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کتاب‌حاضر که با یادداشتی از استاد دانشند 
و مکرم سعید نفیسی آغاز میشود و با نمونه‌ای از 
کارهای تحقیقی سعنور هنرشناس د کترخانلری‌پایان 
هیپذیرد مجموعه ایست‌مشتمل بر نهو نه‌هائی ازتحقیقات 
و تتبعات‌ادبی و تاریعی دانش‌ندان سی‌سال اخبر که 
بدوستداران تاریخ و ادبیات ایران تقدیم میشود . 

علت تدوین‌این مجموعه رادر یادداشت|ستاد 
نفیسی میخو|نید و نیازی بباز کوتی آن از جانب 
من نمی باشد 

اما سه توضیح ذیل‌را جپت استحضار خوانندکان 
لازم ی بینم و ينك معروض‌میدارم : 
الف س مقصود ازسالهانی که دراین مجموعه 
بدون‌قیدیءذ کو, شده سنۀ هجری شمسی وسنواتی که 
باقید هجری‌نوشته شده هجری قمری می باشد. 

بت از تألیفات و آثار دانشندان آنبا دا 
نام برده ام که بچاپ رسیده است. 

ج س باهم دقتی که درتصحیح کتاب بکاررفت 
بازهم اغلاط زیادی بجای ماند که ناچار پاره‌ای از 
۲ پارا که سیار نایجا و مشپود بود در غلطنا»» ای 
مجموع ساختم و از خوانندکان تمنای تصحیح [ نها 
را دارم اپرجافشار 


در ادبیات کتابپالی که‌شامل منتخبات [ ثار گو یند گان 
و نویسند گان باشد بمنزاة رکن ادب ودرحقیقت‌راهنمای 
دوستداران این فنست زیرا که بوسیلهٌ این کو نه وکتاببا 
مردم بهترین [ثار شاعران و نویسند کان را میشناسندو 
بمقام وبایه شان آن چنانکه باید پی می بر ند . تا جایی 
که من میدانم ایران یگانه کشور جپان امروزست که 
درمدارش آن [ثار تویسند کان و گویندگان معاصر را 
نادیده میگیر ند و بو [موزان که حاجت دارند از آغاز 
تا انجام ادبیات زبان خود ۲ گاء باشند نمی دهند و 
همواره تا صد وپنجاه سال پیش متوقف میشو ند»بنداری 
که‌دراین صد و پنجاه سال گذشته هر کس هرچه کنته یاوه 
بوده وشايستة ضبط و ربط وبحث وفحس نیست.بکمانم 
این فرو گذاری اختیاری کو نه‌ای از حسد باشد وچنان 
مینماید که ]موز ند کان سرزمین ما نمیخواهند وروا نمی 
دار ند که درمراحل مختلف نو ]موزی جوانان کشورمانام 
نو یسند کان وشاعران این صد و پنجاه‌سال گذشته ر |بشنو ند 
واز آتارشان باخبررشوند و گویا متأخر بودن و نزديك 
بمصر يا معاصر بودن در نزد ایشان کناهست ۲ | گردرست 
بخواهید میبایست برعکس این باشد زیسر! که جوان 
امروز بزبان امروز ومانند معاصران خود پایدبگویدو 
بنویسد ونه بز بان متروك‌و فراموش شد قر نبای گذشته 
و بپترین نمونة زبان امروز هم باید گفتار نویسند کان 
معاصر باشد . 

اينك که نویسند کان کتایبای درسی و دبیران خود 
این نفص بزرك را جبران نمی کنند وراهنمایان فرهنك 
هم نمیخواهند باین نکته مهم در زبان فادسی و در 
ادبیات امروز پی ببرند چاره جزین نیست که دیگران 


این وظیفه را بگردن بگیر ند . کتاشروشی کا ئون »رفت 
درطپران درین صدد شد و آقای حسن معرفت که عشق 
وولمی خاس دراتشار آثار ادبی دارد و ازین حیث 
برتری مسلمی درین اواخر نصیبش شده است مراباین 
کار دعوت کرد وهن باهمة کر فتار بپا وسرسیرد کیها که 
درجاهای دیگروکارهای دیگر ذارم چون اینکار رااز 
واجبات امروز میدا نستم پذیرفتم اما چون کاردراز بود 
از آغاز بناشد پایکی ازدوستان تزديك خود شر کت کنم 
ودوسكت جوان پرشور پر کار بسیار خوش سلیقه شود[ قای 
ایرح افشارر! برای اینکار دشوار ودئیق در نظر گر فتم 
و قر ارشدکارر| بدینگونه قسمت کنیم *گه منتختب ٣ار‏ 
نویسند کان ادبی یعنی داستان سرایان و نوول نویسانو 
رمان نویسان وتئاتر نویسان‌را من تهیه کنم وشاید پس 
از آن منتخبی‌هم از [نار مترجمان مپیا سازم و منتغب 
آثار و سند کان اجتماعی و تحتیقی وتاریخ نویسان و 
نقادان‌را [قای ابرح افشار آماده کند . درین زمینه تا 
کنون دو مجلد فر اهم شده است یکی همین محادحاضر 
که دروست خوإنندگاندت ودیگر مجادی شامل منتغس 
7ثارچند تن از نو بسند کان ادبی که آنهم چند روزی‌پس 
ازاتشار این اوراق‌انتشارد. . یاأفت ۰ این کارماد نبال 
خواهد داشتو امیدواریم بزودی بتوانیم مجلدات‌دیگری 
هم که شامل متتخبات دیگر باشد بغوانند کان تقدیم کنیم 
و بدین کو نه پس از چندی يك وو ره کامل‌منتتیات شر فار سی 
معاصر فراهم شده باشد . 
طهران - ۱۲ اسفندماد ۱۳۲۹ 


سارل یی 


مق مگ 


ادبیات ایران که از روز کاران کمن باز مانده ادبیانی جاودانی ». 
گرانقدر و جپانی ست ۳ ادبیاتی است که یکی از شاد گذاران بزر ك و 


نامدار آن فر مود : 


بناهای آ باد گردد خراب زباران و از ابش نان 
بد ن عمر بر نامه‌ها بگذرد بخواندهر نکس که‌داردغرد 


) فردوسی سہ شاهنامه)۰ 
سعدی شناد گذار دانای دیشر ن که از برای جپانیان تحنه ها 
هدرت آورده است در باره < گلستان » خود میگوید: 
بچه کار آیدت زگل طبة ۲ 
گل همین بنج روز وشش باشد وین گلستانهمیش» خوش باشد 
( سعدی بد گلستان ). 
آری » شاهنامه فردوسی » رباعیات عمر خیام > مثنوی مو لوی» نظم 
و شر شيخ سعدی » غز لیات خو اجه حافظ و عموم [ثار متظوم و منثورشرا 
as‏ وتا BAB‏ وی ار GE E‏ 
است [ثاری جپانی و جاودانی است. در این سخن جای گعتگومی نیست و 
شمه را هم راهی نمییاشد. 
این ار کیت‌ال ومانند ایا مثل < تفسبرطبری> و« اسرارالتوحید> 
و « تاریخ بهقی> محکترین پایه با وهستی ماست » یکی از عواعل و 
مشخص ملیت‌ماست » رابط گذشته وحال‌ماست ؛ وبالاغره این ادییاتابدی, 


بیونك دهنده حال و [ینده‌ماست . 


RR 
E E 

در باره ادییات کدشته فان ۳ دی سخن ر فده است 4 حتّی ةل ادبی 

هم در عض ار ای آن شد وه و ا ره و خویش راج بان بحث ر فص 
سیر 4 ت 

کرده‌اند د باب ادات فو نی هم باید سحن گفت و در نيت و بد آن پوت 
"ورد و نمو 4 هائی ار آن را بر ای مردم حال و ەە باژ نمایاند...و آین 
کاری است که باود شود... 

خو شمختا ره ERE‏ تفن کیان ورساله راجم شم رمعاصر جمم و دو 3 
تشرد ۵ است. اهم آنا دو 4 ؟ تاه ی است که | قایم<مد اسحق استاد ۱ ز بان 
و ادسات فارس در دانشکاه e‏ شام « سنو ران |د ران در عصر 
حاضر ( سا پای ۱۳۰۱ و ۱۳۵ هدر ی در دهلی ی بطبم رسانیده و در 
دوين ۳ آن کیال دوت و نفاست را کار بر ده ات 

دیگر کاب مفصلی ای شام » ستعنو ر ان دوران بهاوی ( a‏ 

م en‏ 
مر جوم دسشاه ایر ۱: یی [ ثرا درد اورده اسو این الشات مشتمل او ر 

ماداب اشمار سیاری از شعر ای معاصر دار جمه انکلیسی 3 ودر اصفح> 
بسال ۱۳۱۳ شمسی (۷) دږ کلکته چاب‌شده است . 

کتب دیگر هم دراینزمم ۹4 قلعی و طدو ن ۰ شده‌است که ام نپ ادرا ا 
مذ کور مش ود: 

متتتعیات ار مجمو عه ایست که توط | قای مجمد فیاء هشترودی 
یه شد دا وسال ۱۳۶۰ هعری در طپر ان طبع دت 


اد ات معاصر .تالف آقای رشید یاسمی» که آنر | بعنوان ذیل 


ر 
پر جلد چپارم < تاریخ ادیات ایران» اثر مرحوم ادواردبراون مستشرق 


انگلیسی نوشته و سال ۱۳۱۳ درطپران مطبوع ساخته‌اند. 


نمو نه شعر و- اینم<موعه را آفای‌داریوش بذرق تازه‌جوی‌خویش 
م آورده و آقای دکتر شور ناتل خانلری نرا درسال ۱۳٣٣‏ بعنوان 
چپارمن نشربه سخن بچان رسانید . 

شعر ای معاصر ابر ان - مج وء» نسبة جاممی است در باره احوالو 
اشعارعده‌ای ازشع‌ر ای معاصر که بسال ۸ در طهر ان چاپ شده برروی 
آن نوشته است « نعریه بنگاه مطبوعانو ی خو 1 ۳ 


)۱ سنواتی که E‏ آهده سنه شمسی ست مش آنکه خلاف آن 


:قید شده باشد . 


E 


دز دک مذکور در فون که حاوی اشعار شەر ای معاصر است در 
کتاب های SS‏ 6 < کلچین SU‏ نود کلزارادنع(۱) 


نیز که مجموعه اشمار شمرا میباشد اشمار سعنوران زمان ما در ج‌عیباشد . 

بر خی از شیر | دم اشعار خر درا ا آورده وزات تاف فشر کر ده 
اند که از آوردن نام آنہا دراشجا اجتناب میشود . 

ام از بر معاصر که دردرحه اول اهمعت فر ار دارد ودرجپان امر ور 
بش از نظم در رواج عام و ادب مور است تا ون بحمی سدق و ده انحام 
دو د است. 
ند“ دم در این مده اجام شد ه کفایت مقام شر را هيو جه ندارد. 
تنہا آقای رشید یاسی,, در کناب «ادبیات معاصر 4 مجمای ازشر گنوی 
٩ ۳۹‏ ده‌اند و س‌از ایشان آقای ملك الشعرا بپار درمحلد تیم کیان 
ی 2 سرت شناسی < بجمی علمی در باره تلور ۳ قلم آورده اد که 
که مرا دم در نوشتن این سر |[ غاو مدرد و 5و مك بو ده شف 5 آقای دکتر 
خاناری نیز ضمن خطا به تحقیقی و موثری که در <` کنکره نو یسن د گان 6 
عم 
1 و 5 ۵ رف شر حی در چو نکی وشقوق ەر معاصر مان شه )۲۲ 


ا 


RYE 


TIF را ۱۳۳ بل مان جمم آورده درسال‎ » SES 
لو کرو إن ۲ کین جانا ئی جم آوری آقای محمد حسنی جپانبانی است؛‎ 
و تا کنون دوبار ساپ رسیده است . گلز ار ادب را هم [ قای‌حسین مکی ندوین‎ 


وطبع نمو ده ست 
E 69‏ واف دار در تبر ماه سال ۱۳۲۵ بدعوت انجمن روابط 


فرهنگی ایران وشوروی مر کب از عده‌ای از نویسندکان وشعرا تشکیل شد . 
صورت تطقپا وخطابه ها و اشماری که در جلسان آن ایراد کر دید در مجموعه ای 


بنام ¢ کر نویسندکان) منتشر گردید 5 


نثر فارسی از 7.۰ سال بیش بایسوی بر آهی نو واه افتاد. این چمیش 
همیاست ودر ید ید مہا مد واگ درست بکاریم ملاحظه ميکنیم که‌پیش از 
آنهم حر کت وجنیشی موجود بوده است. 
دوره مایکه در مر ندر فار سی گذدشته ماف الشكل بو ده است ۳ 
شظر هن با اهمیت تردن دور ه هارا باود دوره سامانیان دانست که نمر فار سی 
روان وخوش هنك ودر اوج کمال خویش بو« » آن زمانی که‌ثر درحدود 
بلخ و رود آموی نضح میگر فت و همء‌عصر ۳ شاعری جون رود کی او ش.ه 
وی مر این دوره را میتوان یابه ومایه ۳ فارسی داست. 
از آن پس نثر فارسی فرازها ونشیب های بس خطر ناك دید تا جائی 
که اس ساذه وغیر مصذو ع ودرعی‌حال وبا ود ارسدد صو رت نوشته‌های 
مصئو ع و ده ودلگیر در [ مد. دراشجا اؤ بر ای مثال این جرد سطر را او 
«اسرار التوحید> شاهد میاورم : 
2 ه م۰ روزی‌شیخ ما ابو سعید ۳ استاد امام ابرالقاسم قشر ی و 
جمم سیار از متصو ذه قدس الله ارواحم در باز ار ۳9 دور م ہش ند 
افتاد . مگر داش بدان شا کرد . شیخ ما بفراست بدانست* هم 
نا که بود عنان باز کشید وحسن را گفت که بد کان آن مردشو 
re 1"‏ ص ~~ 
وچندانکه [ نجاثلفم وچگندر است بغر و بیار. وهم ]نجا.سجدی 
مود وشیخ درآن مسجد با اتاد امام و باجعع متصو فه در ]مد و 
حسن ردان د کان شد وچندان که شاغم ودر توق خر یل و سا ورد. 
وا الملا ]وا داد زد و دروشان بکار “مە رداك و شیعح مواقت 
میکرد واستاد امام مو افقت نمیکرد وال انکار میکر د که مدل 
درمیان باژار ود وبیش گشاده. باخود هم زت که درشارع جبز ی 


میخورند . استاداهام‌دست بعر ون نکر دوشیخ چنا نکهممم‌وداو بودهیج 


(۱) ۱ کنون نیز دریزد و شیر از شلغمر|؛ چون چفندر که درطهر ان لبومیکنند. 
بخته گر ده ودر زمستانها بپشگام بامداد میخو ر ند 


بت © مت 
اعتر اضی فمیکورد و روانمیداشت. مد از آن بروزی دوسه شيخ با 
استاد امام بهم وجمع متصوفه بد عو تی رفتند . و در آن دعوت 
تکلف بسیار کرده بودند و الوان طعام ساخته. چون سفره نادند 
مگر طمامی بود که استاد را بدان اشتها بوده واز وی دور :وده 
ودست استادیدان طمام تمیر سید » وشرم میداشت که بخو اهدو عظیم 
ازین مشوش میبود ودرآن رنج بود. شيخ روی باو کرد و گفت 
ای استاد آن وقت کت دهند نخوری» و ان وقت کت بايد ندهند. 
استاد از ] نجه رفته بود بدل استغغار کرد ومتنبه کعت.» 
(محدین منور- اسرار التوحد فی‌مقامات الشیخ ابی‌سعید) 
اما پس از قرونی شر مرسل بحالی درافتاد که اگر مطلبی بشیوه 
«تاریخ وصاف»> يا کنب نظ آن نوشته نمیشدنویسنده آن سرافکنده‌میماند» 
ودانش ودانائی دراین بود که سخن بروجه زیر برزبان آورند تاهسکان‌در 
م آن عاجز باشند ! 
«سقاة یاقوت شفاه و کم من مربض قد شفاه ارتشافها » بکاساتو 
اقداج رزین و سیمین ؛ عقار عقور للرجال مدامة ندیم المثی راح 
تریح الجوانبا » دی پبمودند » خوانین زهره عارض خوب شهایل» 
وفهن سکری‌اللخطسکری من ‌الغبلء تعاتب‌حلو اللفظ لوال اگل 
یا شتاقپای مکلل بحواهر که 0 شمراء شامی ازطرف محرة 
متلالی شد باعقد تریا بمقارنت در مثیر مسعود کشت تازه تر از 
کک بر بار و اطیف تر از یاقوت ۲بدار ...> 
(شپاب‌الدین عبد ال شیرازی س تاریخ وصاف) 
اما همواره خال کسان نیست.... مردهی بدید آمدند که برفقد نثر 
کاش و کپن فسوص خوردند ویکباره بندهای ی یر ونا بجارا کشوده لژ 
زیر بار گران «صنعت بازی» و «لفاظی » بدرآمدند . این کر براین 
بودند که نثر مرسل‌وشیوه ساده تویسی وبالاخره بیان معللب درقالب‌روشن 
از ش‌مصنوع وطرية» قامبه نویسی و اعظرا بر مضمون‌تر جیح نادن مي تر والزم 
است. در پی‌اين فکر نهضتی بوجودآمد که باقلم‌چندتن نویسنده بزرك‌پا گرفت 
و دمر سید . 
کم کم شر فارسی از [ن حال‌کشنده و ملال آور بدر آمد » اما 


بیکباره مام قیدها در بده Ee‏ وبازهم ستتون ر ا بلفاظی کشا له بل ر 


مره 


atts 
باپیش آمدهای »ختلفی که اهم نپا در هنگام سلعلنت ناصمر | لدینشاه‎ 
قاجار روی داد روش نثرنه یسی هم د گر گونی وتحول بافت. مسافرت های‎ 
شاه باروپا » انتشار تمدن اروبائی در ایران» رفتن محصلن و رجال ایرانی‎ 
بر نك» تراید وسایل ارتباطی؛ نشر جراید ومحلات و بالاخره یدید ]مدن‌فکر‎ 
مشروطه خواهی همه ازعواملی بود که ابرانرا براهی تازه برد وء‌ستقيم و‎ 
. غير مستقیم درشیوه نکارش هم موّثر افتاد‎ 
شوه جدید نار نویسی که از ژم ان تاصر الدین شاه عمومیت بافت‎ 
پایه‌اش برساد گی بود . یعنی همانطو رکه درم‌حاوره سخن میرود ازنوك‎ 
بان م «رصفیحه کاغذ قامی بشود . این شوه را ادا منشیان در باری‎ 
. غاز نپادند‎ 
هعتمد الدوله نشاط (میرزا عبدالوماب)(۱) » قاهممقام (میرزا بزرك)‎ 
از آخرین کسانی بودند که در وش قدیم تاحدی دای داشتند امانه‌چنان‎ 
که مروج آن روش باشند . فرزند قاتم مقام که موسوم بمیرزا ابوالقاسم‎ 
قائم مقام و مردی بزرك و جزء درباریان بود از پدر پیش تاشت و شیوه‎ 
قدیم را در نوشتن رها کرد . اما او هم در مکائیب خود دو نره تحر یر‎ 
داشت 1 : یکی ساده تاحدی مصنوع ۰ (۲) ايك نموته ای از‎ 
: ساده و ژیبای او را دراشعا نقل يكيم‎ 
رقءه خط شریف را زیارت کردم مرا سیر وصفادعوت‌فرموده‎ « 
پودید جزای خير ,ادت » لطف فرمودی » کرم کردی ولیکسن‎ 
الفت ران [شفته با جوانان [ لفته نپا صحیت سنك وسیوست‎ 
و حکایت بلبل و زاغ و دوار باغ . بلی سزاوار حالت شما آن‎ 
است که با جوانی چون خود شوخ وشذت و اجلاف وقشنك.دلجو‎ " 
و حریف  خوشخو و ظریف » بدیگران مگذارید باغ و صحرا‎ 


ر ¢ ai‏ با بری بوسیده و یخی افعرده و شاخی ,ژر مرده ودلی 


۳ برایطلاع 7 تا و Ea E‏ 
چاپ‌شده است رجوع شود . 

۲) در باب (حو ال قائم‌مةام بکتابهائی که مر حو مو حیددستگردیو [ قای قائم مقامی 
نوشته|ند و مجموعةٌ منشات وی که بسال ۱۳۱۸ هجری دربمیتی و بعدها درطیر ان 
بچاپ رسیده رجوع شود . 


Nw 
غمدیده و چانی محنت تفا که صحیتش سوهان روح است ور‎ 
بدنش از عپد نوج . خوب شما را چه افتاده که خزان بیاغ بريه‎ 
و سموم بصحرا  با اينکه حال نوبت فصل هار است و موسم‎ 
باد صبا ... میپمانی » میز بانی و چلو و مسمی, و غذای فسوجن و‎ 


خقاب کوکر و کاسه گل در چمن مارا گواواپد. < 


حسنعلیخان گروسی ( امیر نظام ) نیز در منشات وا 


قائم مقاما تیار کرد. 
اصولا منشیان و بزرك شه گان در بار قاجار در روشمکانبهتفییر ات , 


کلې دادند و عموم آنها بواسطه آشنائی که با ادبیات ابران داشتند در 
نتر نویسی قادر بودند . سطور زیر مستخرج نامه ایست که حستعلی‌غان 
وگیم بدانش‌ندی نوشته و نمونه ای از شیوه او تواند بود؛ اما در 
« بندنامه > )۱( باره‌ای از صنایع آدبی را بکار برده و مرا تاهدی مصنو ع 
پرداخته است . 


۱ بندنامه » بضیث‌منشات اوبسااهای ۱۳۷۲۶ +۱۳۲ هچری در طهران 
وبسال ۱۳۲۸ درتبریز بچاپ رسیده ومرحوم حاج‌سید نمر الله تقوی نیز ۲ لرا ری 
زیبا بسال ۱۳۱ شمسی مطبو ع‌ساخت . 


7 


د 
> قدایت شوم 4 باز قلمی برداشته و دو اسیه در من جار هتا خته 
بو درد 2 آقای من و مولای ن قو اما لدو له ویر داحله ۳ وکیل 
مپام مملکت ]در بایعان ۱ بو ل مرحوم مور مود الدو له که 
بامین لشکر میسگفت 2 ۱ 

متحیر م ندانم که تو خودچه ناء‌داری ! 
آ توقت که میرزا عباس خشك و خالی بودی ننده مخلص وهمتقد 

۰ ۳ ۳ ۳ هه ۱ 

سر کار بودم و «ر در اعظمی و ریاست سر کار قول دود اشته ال 
که ثوام الدوله وژیر داغله و وکیل [ذربایجان و محرم‌اسرار 
ساعطذت وفلان وفلان ھستہد اکر ادءای‌الو هت کف « [مناو 
صدقنا > . کدام احق مطلق است که جلاات شان شا را نداند 
یا عیاذا باه ملازمان؛عالی رابچشم‌حقارت بیند و آنکس که‌تردرد 
داشته و ندانسته که‌شان یکی از من وجناب نار الماك‌وجتاسالی 
بالا تر است اده و یام بو ده است ۳ مه و ناصر ال الك راکسا 
مدر زد 2 مالاتر اب و رب الارباب> تو بار ہز ده و مادو وه 
صعیف ¢ و الله شان شا بالا تر است. فرستادن لا بسه‌هم لازم نبود 
زیر ا که شا یرم و شجی باشی سر سرت وبا کوتاهر ایدت 
باد شما مط کرد والا از خراسان کوس سته رای صدر بت 


اعظمے [ مده بود و ار حر کات کنات او چمز دای ds‏ ی س 


ی 
ڏو سید و جیگ م با وك کرد قول مرحوم‌عادی ان ما چسس دو با 
هدف هر نوع حادته ایم . اکر انکشتر باب دل جناعالی نشهه 


تدار کش ممکن است »لازم نمودمارا با آ نشدت ‌ز بر ر کاب کید »(۱) 


از نامه دیگر 


)نة 
بو ام الدو له 


< ... نده دیگر مرحوم فرمانفرما نیستم که از نوشتن‌عنوان‌فرار 
کردہ شہر ی راسخر حجناساا قبله گاهاءہ: خداو ند کارا 

رده شعر یر بحر <د a‏ یی بد هم . 3 4 ھ۵ میدو یسم حد وك را 
هیذو یسم و اگر خواسته باشم شعری راقرار ,دهم این شعر را 
یف یسم ۰ دوری و محرومی از حدمت جنا با ل ی‌همه و قت بر ادن 
رنج عظرم است ‏ خاصه این سەر که تیکیا وه اپا هستم دل 
واپسی های چند دارم . نمیدانم شکار ها را از کجا گدائی کرده 


لا زصفحه ٩‏ ۸ منشات کرو سی چاپ‌تهر ان 4 ۲ ۱۳ هجری-این‌مکتوب را خطاب 


نوشته است . 


رسد 
رائ بده فر ستاده بو د ولد که برحسن وجه جنا بعالی سىت من 
شاهد بز ر کی بود و بر هر يك از آنا هزاران شکر کردم ...» 
( حستعلی کرو E‏ رخا ( 
شیو ه ساده نویسی ۳۹ در مکانیه مر سوم شد و »مشان درباریدر 
این ر آه دم نادند بلکه بهو لفق و وك گاق کت دی سر ارت کرد ۳ 
: أا 1 ۳ ۲ 
کےا ی چون ا | لیف طسو جی س که این صیجصی <« الف ليله و لبله 4 را 
بقار سی ۳ !ور E‏ کار ود را پحدن سيان ساده در تیب‌دادند ۰ 
4 ۰ ا ۰ e‏ 
ی من ام تارسی در فده له ساله اخ را بايد لو دوره م 
2رد ۳ يکي ذوره‌ای ۹ ال 4 لوق وشوق خو ش در نمر فارسی 
تجو لی اراد گردند و فان نامیرد ان و بعش 8 دیگی نمو نه‌هسام‌و 
بو سه E‏ ول : اه آن ن دورد مییاشد. 
دروه e‏ که ما در دئبال ان قرار گر فتها:م از او ائل ساعلیت 
تابر الد ين اة ا مود و ۳ ال دش ۳۳ بل توت مشود و درق 
اساسی این درره در این ست که س از رما و انم «قام نو سند کان 
RET‏ رح بر ۳ اوکار خارجی واقع شرل زک a.‏ راطه 5 ارو با رو بتز اید 
ی 2 1 مد وه سی 
5 إشت و سيك وو وسر له کی ارء بائی‌در آثر در جمه هائی که از ۱ ارو نك کان 
۹ ۴ ۰ د 
ارو پا وسیل سردار اس بختیاری وم‌یرزا طاهر ودیخران بدست ایرانیان 
اتاد دوشن فارسی تاثير كرد. 
۳۹ بار شم کا ی <رن هد ارت ضما مہ مه الا 3 سیهر مولف 


ناسخ التواريخ و اعتماهالساطلزه او سنه کټ مدا رورا بشمو ه ای مینو شتند 


که در آثار آنان روح و طراوتی نبود و بالطبع روش اینان بهیچ وجه 
تواست دوام با ید 
نش ادیپ امالك و مجمد حسین‌فروغی (ذکاءالملك) که هردواز 


اس 
اهل ضل وعماحت تالیف بو دزد ور ود نامه های ادب و ار یت آ نپا سالیان‌چند 


ی 
مش رده مت حول لوف وناز فی نداشت کار و ن اثر یسا نگذاشت 
اينك بدورهای میرسیم که نثر فارسی از شیوه اروپائی متاثر شده 
ست و چون نک یط نوی مشاهده ميکنيم ؟-4 در عموم طسبقات نایر 
داشته سے نا ناحیر الدده ن‌شاه یکی ازساده نوسان این‌دوره «یباشد وىدرسةر 
نامه هائی که خود بقلم آورده » همحنین در مکاتیب و دستورالعمل هائی 
بیرایگی رامراعات کرده بدون ذرهٌ 


که شخما نوشته است ساد کی و 


که 


N 

تکلف نوك قام را بر کاغذ جر بان‌داده است و این هم بو اسطه بی سو ادی‌یا کم وادی 
نبوده است! اينك مکتوبی از وی نقل میکنم که شیوه او را نشان می‌ددد: 

« جناب صدر اعظم 

عر ایض ها رسد اطلاعات حاصیل شد در ذقر ه اتمام نکن ااسبته 
همانطور که سابقا نوشته بودم انشاءالله مول بدارید. نوشتجات لندن و 
موّبدالدو لهو. و ,شمه ر سید ملاحیل4 شد دو باره فرستادم. کاقذ ەدر ما ز+شتعصی 
را که ار احوال بزد نوشته بود ديدم همان خیالی کرده بو دید که اشعاص 
بی غرض عاقل را مأمور چندولایات که شبهه هست روانه‌دارید و اخبار 
صحیح بدهند از آن خیال متصرف نتده‌انشاءاله همه را بزودی بساقسم 
های شدید و هدید و نويد روانه دارید ۳ شمه‌جا را از روی صدن که 
فرسدادند البته [نوقت فورآچاره خواهید کرد و چاره همه العمداله اسان 
است ۰ 

در باب کاغذ عزیز الله خان از خراسان . این کاغذ ها حقیقتا صدق و 
کذ بش درست مملوم نیست انشاعال شما را دیده در این باب ما کت 
میکنم . در باب ساطان مجید میرژاو رنجش ولیعهد از نبردن او نوشته‌اید 
1 تومیر ی دارد با ندارد درست نمیدانم اما ون کم شه که سوه 
آذر بایجان » اگر فورً حکم شود که برود حمل بر سستي احکام دولت 
هیکنند و شایسته تیست حال که حسکم شده است نرود البته بايد نررد 
و لیعهد دم بهمیجوچه باید ر نعش ار این مقوله کارها نداشته باشد و احتمال 
هيرود که و لیعپد ابداً دراین خیالات نباشد از اندرون و مرون فضولی 
میکنند. تفصیلی که در فقره وصول تنخواه سفر فرهکستان نوشته بودید 
ملاحظه شد معلوم است‌با اهتمام شما انشاء‌الله همه نو اه‌وصول خواهد 
شد ۰ در فقره شصت و دو هزار تومان غلات کته نظام اادوله از قرار 
نوشته که سپرده است فوراً با تنخواه یا موجودی را مطالبه کنید بی‌مرلت 
بی حرف » غرض ایئست که در همين دو سه روژه این حسابرا ”مام بکد 
که کیفیت آن معلوم شود. 

در باب چنك آوردن ... عجیب است که دولت بضواهد شخصی را 
بیدا کند و تواد من ابداً قبول نمیکنم دولت از عب.ه کاری نتواند بر 


آید»  pe‏ باین سا نی. الىته تداس لاز مه را در کرفتن آین‌ملمون بکلید» 


اا 
ا گر شیعمی خودش فرط نهان شده باشد باید در آن خانه ها که منزل 
داشت و در نزد آن زنها که موعظه میکرد آن زنپا را باآن اششاص 
بگیرند و بضرب جماق سراغ ...را از آن اشخاص بکنند ‏ البته بروز 
میدهند. در یاب سلطان «جید میروا خاطر شما هست که پارسال ب«ش‌اخبار 
آمد که در قراجه داغ بواسعله حکوعت پدرش تعدی ژیادی این پسره 
میکند «ازلار من نوشتم اورا احذار کرده این عمل مسیوق بسابقه است. 
خلاصه نباید برود : البته بد سره ایست ۱(۰) 
( ناصررالدین شاه - »کتوبخعلی ) 
«... چون صد حمام داشتیم‌سر 5 اسکهرا سئید وسوار شده‌يك راست 
مام [ مدرم »درب دمام یاه شدهوارد e‏ مار < اشم سیار 3 .ارت۶ ای 
حو ۳ است وو و ما یش اينطو ور است که , رگ تالار ی‌درجاو و اقع است 
تام 7 ی تالار از ستك مره ی کر ی اي سیاه‌داردو س2 
ن ته وڃوب سيار عالی مزین است ودو دالان ا ,در دو طرف 


یا هب ا را | سمت 


تالار است که کطرف حمام های مرردانه وطرف دیگر 
واقلا در هردالانی صدحمام است‌ورضع «رحمامی‌این است كەك اعلاقی! ست 
دارای بك حوضش کشکولی کهع,ا رت !و زدیا سی است و وو تاو اطاق 
گذاشته اند ودروقت لازم شود آب گرموسرد بواسطه لولهار پیچپای»تمدد 
که باز میکنند باين ديك مسی میریزد و میز وصندلی واسیاب توالت‌خیلی 


ی اطاة چا از < علرف 


ی 
حوب باه و ره درهر اطافی حاضر است ۳ منظر اه 
یکوه وجنگل و خیابان وکوجچہای سار قشنك با ۳ وا طرف دیگر 
دن دالان بزرك است و هر بك حمام مععلق كنةر مرا شد ماج -ی جہدر 
دلالق. خا ا ارا بات کم متعضوضی کد ار چک کرم نو عاضر 
کرده بود برد این حمام قدری بز رگتر و بپتر از سایر .ام هاست و 
ورعین ناز تخته مشرت است . سل از استجمام بر ون ا صیاحب حمام مارا 
پسایر عمارات وحمامہای ابجا رده هرا کردش وتاشا می کردیم این 
حمام دونوع آب‌دارد یکی آب ععدنی که عم امراض مردم نتافم است و 
از برای معالجء‌باینجا می [یند د ۳ خااص است که هر کس هر نوع 
ب سو [سدحاشر ست بکنوع دیگر ان ۵ که وض آن اد ته 


Te جز ع هکاتیب مد ی آ قای در داد و ر باشد‎ aT اصل‎ (١ 


بچاپ نرسیده بود . 


ی 
ست و لجن آب کو کرد و آهن‌دارد که دپ اشتعامی که مر مفاصل 
دارند ساخته اند .. ,>(۱) 
(ناصر الدین‌شاه قاجار- سفر نامه سفر دوم فرنکستان ) 
ناصرالدین شاه درسفر نامه های خود مال نکته نی رانموده‌مانند 
ك نو سنده دقیق کا یراک »ار جپت ٠‏ ر وشن شن مو ضوع بر ای خو انندملاز م 


است توصیف کرد ه است راو > ون باد دشاه 3 بادشاد ی‌هقندر بو ده است د: ر سار 
نامه‌عای ورد بمسائلی ؛ ا دودو ۲ رشان او وأو را تسا ها راه دور ده 


است و از انجرت ازز ند ۳ مردم صحیتی در میان نیست والیته نمی نو | اسه 


سس یرون 
کے 
وا ERE‏ ا ° el ‘lT‏ او 
شاهز اد ثان قاجار ھم لی از تان مردمان فاتل و دااشم‌نتدی 
"۳ و اه ۳ نار ممو د هنایار | نان در د سمت اسر ەر راساده‌ور وشن‌ودر دمال 
نیت وین مینوشتند . در میرزا مو لف « ریخ یر یز * را ید یکی از 
۳ 1 ر سان قرن إو ابر ای و از عور ۶-وشتن 0 دار دوه هسو 9 
اب 
می شود که وی تارم بای را نہ کې خړادهو معلا اتی تسات بان داشته 


1 را مياو ۹ رهم تاروشن شود که« تاریخ 


1 اہر میراشد. 


و < نیز تاب خود را سود ای 


e: 
َ 
( 
ن‎ 
4 
1 
به‎ 
۶ 
4 
¥ 


یر س 5 ۲ ۰ 
۱ 1 ۳ ۵ ۲ 
یکی دیگر از شامر اد کان دانشمند و افل ادب فرهان میرو امعتمدت 
و 2 ۾ 8 اا ۰ 7 
اش ژ4 اق که فاا کا مدر ۲ ای مانده که سیر از [ ۳ اج 
نم ۹ 7 مه سیم ۰ ی 7 f‏ 
جات شرف است بو سر ر مہہ شل 


اس جام جم » (ج فر افیای ac‏ وی ) چاپ طور ان تال YY‏ هحری ی 

۷ مسه ا ذخار ¢ صم چام م مار ( تار بخ وقعه د کر .لا ) چا و طپران 
۳ س ۳ انگایسی بغار سي ) لفت ) چات طهر ان ۱۲ هری 
3 س هدایه السییل و ES‏ ) سەر نامه مه ( چاپ طهر ان 
0 خلام4 | لحساب 

زنل » ( محموعه ادبی ) چاپ طهران سال ۱۳۲۹ هچری 

( بعد ها عد على مرژا فرزند فرهاد میرژا دیلی برژنبیل نوشت e‏ 


. لد سومس ك شناسی تعبئیف ملك إلشعر إء بهار مر اجعه شود‎ (١ 
و تار بخ نو را[ قای‌عباساقبال بسال ۷ ۳۲ ۱ بامقدمه‌ای بجاپ رسانید ند‎ 6 
. این کتاب سال ۱۲۷ هجری تالیف‌شده است‎ 


A EE 
مو جود مباشد‎ f EN سک خطی ان اکنون دش ۱ قای ذرهاد‎ 
3 

۷ -- منشات او که «وضعی مرغ وب وسال ۸ «حری‌در بمیتی 
جات سل و است ۰ ۱ 

بر ای اشکه فهو له ی از شر ۶رهادمر زا در این‌متدمه آمده باشدمکتو بی 
را ک4 او «سشیر الدو له ) مير زا] جس خان قز ونی - سیهسالار اعظم ( 
از کردستان نو شته است تقل میکنم که در ضمن متضمن مطالب تار یی 
دم مہا شد ۷ 

۰ ی ص ۰ ۰ ۰ 

« جا بعالیعید | نید که سالپاست که دوستی ٩‏ بذا نکی فیما من مدهو 
ا بو ده‌است بلکه هجو قت کاریرا ار هن نهان نگرده أف و مد تپاست 
که در ولات خار ج و ده اید دور نمست که از وو اعد اران قدری ی خەر 
باشید وا خا می م که‌در ود مت ۳97 EWS‏ ملا حط 4 وت ۲ اجه لاز مفحقی 
است نیو اهند وت و دور :ست يګ و قتی مگ وید من بكنقر دوست نداشتم 
ک4 حیرفت کار را من ان و اللهلایستحیی في | احق. تکایف من ان است که 
سے 
بکمار ود مت ها خط لا یقر أء خود بو سم در روزنامه ددم a4‏ بار باب 
وفظطایف پر ان کر کرد ای که هر که بأنز ده‌رو «رمان مبار كر آنباورد 
فرراي خو اعد شد جنا الي مراب یف که "و صك ار و ظدئه خوارده‌نغرفرمان 


مبارك ندارد و آن‌شخس کرمانی کهده‌تومان .ظیفه دارد از کرمان چقدر 
حر کت علهر آن ساید و چهاروعان وول فر مان دهد و فرمان‌صادر کند. 
یافلان فقیر طہرانی خرح دفر کجاداست که فرمان بگذراند . غالب این 
وظیفه از بر کت مستوفی لممالك است که بتعلیقه او بر 5 ار شده است و 
هر کدام هم مرده است در دستورالممل ها مردم برای مود ده‌تومان ونچ 
مان زانط آ تن که تال وک ال کا کے و یمق شا سل 
فرمان‌است؛ حال بغو اهیه بر ای مردم درین کار سحت بگیر ید کی کنیر 
از شما مایوس خراهد شد وقطع الحلةر م خیر من قطم المر سوم » مجز تفر ينو 
بددعای حاصلی نخو اهدداشت. من ره خررطهر ان یسم و مه وت هم در 
تهر آن آشنائی‌عم ندارم که وظیفه‌داشته باشد . 

قطع شواهید کرد با خواهید کرد برای من‌علی‌السوبه‌است. ثانیافقره 
آسایش ا:رار و زحمت فقراست که ممالگ محر وسه صادر می کنبد که 
فقتل وضرب ع شمه اشد و همه حدس بکذرد وتش که چندین هز ارسال است 
که مردم داشمه اند و سیاستی وعقایی‌هعت اورا بر میدار ید‌یقین بدانید که 


خودتان ۷ شمر انتا طہران یکساعت ازشب کد شنه از دست دز دهای «از کر > 


نمی تو انید بیا گید که در همان کالسکه‌شمار الخت خواهند کرد U‏ بولایات سر حد به 


۱ ۱ 
چهر سا اگ درطهر ان بکنفردولت عاقل دار ید با او مورت کد کے 


۰ ۰ ا ۴۴ ت ۰ 
یکثفر امن چنین دو شمه أست . ملاحظه ولف که دعم دق خر دهد کرد lL,‏ 
خواهد گەت نفهمیده نوشته است. در.غب اوقات ارعاد وابراق‌بکاراست وای 
(مطار ماسب ست 4 
جمان عالی یکم ر تيه درششماه بو آهید و اعد بجمز ار ساله ابر ان 
رام بز نید گو یا فون عادت وعلاقت باشد : 
سق بروز کارا ری شه بن ال 
برون هی توان کرد الا برو زگاران ؛ 
جا اج4 اجا مذ وی است و از اعز ه واشر اف‌را ساز گفتگوی 
دارالنعقین حدس فرهوده‌اید. مولای مومنان با راب دو الفعار و از اجر ای 
حقعجز بهم‌رسانید بی جم چرا مردم را باید آزار کرد و باین زودی‌ایر ان 
ص ۳ 5 ۳ 
را فر نکستان ایتو ان کرد . در فرنکتان مکرر سلاطین دوی الاقتدار 
طیا نچه | .دا خته | ند وهی خلاف مایل نشده است دراءران E‏ 3ا مرت 
همایون روحناه فداه که او شکار در ثر شر ف میا ور رل سپ خا ان r!‏ 
ميتو رد که ۳ عیسیی هدنر وت میشو د. جنان ص ور کید که هن راق خودم 
میگویم » مدا نید تا هستم خوب هستم عد أر آنکه دیدم مشود گنه ده 
ابو الاستفا ات فوراعر بضه خا کیای ميارك و شه اسا کرده در در بار 
همابون بغر اشی استان مبار ك اقدام‌ميکنم. لا یکلاف آلا تسا الاو سعپاه وژ باده 
۰ ۰ س 4 2 یز م و 
زحمت نمیدهم و خواهشدارم که | ڈرملالت ازاین کاغث داشت. باشید کاغذ را 
س فر تد که شما سیک هدز فوراً ترضمه خو استه میدو .سم استشفر الله دی 
واتوب اليه ۳ العئو 3 العفو .ردن 1 بردن > (۱) 
(فرهاد مر ز امعتمدالدوله - نسخه خطی) 

انت مو نه نش نادوهسی 1 

و 

2 4 قوت ۳ لک بر یز بان نم باشد ۹ آنگاە که گوشت سیار 
باشد » بخزان گوشت قدید (۲) کنند آن چنان باشد که آ نرا بارجیا کنندیا 
روغن ودنبه ست تا یمد 3 ۳7 یکوزه‌ها رب ند بزه‌ستان و هار اند کی 
از بو کد نای (۳) خشك بجوشانند وشوربا کنند وترید کنند » این په 


وا ته ها باشد ۳ 

(١‏ این نامه |زدفتر سو |دمکاتبات مر حو م فر هاد میرز که بخط |وست و | کنون در 
نزد[ قای محمودفر هاد معتمد میباشد استنساح‌شد. 

۲) قدید. کوشت خشك‌شده ۳)گندنا - ازاقسام سبزیاست (دیوان اطمه) 


ت۱۵ 
تبر یزیانر| دو خوردنی نامدارباش :یکی[نکه‌بهاران « بعکم[ باد» 
شوند و از گندنای‌نازهخالس کو کو پز ندوخورنده‌دیگر آنکه‌شبکه ودام بساحل 
<+ ی > بر ندماهی سیاه وز بون‌صید کنندوهما نجای بر وغن کر ده‌خور ند .ید انسال 


که من‌تبر یر آمدم‌نشنیدم وندیدم که بر نج عنبر بو خورند. مارا همسایه ای بوداز 
بز ر گان همو اره‌شکایت داشت که این‌شاهز اد گان‌بر نجی پز ند که‌بوی‌اومارانالان 


کند» بر نجی درشت از مشکن بودآن‌نیز بز رگان بهفته‌ها وماهپاخوردندی. 
پنیر کوفته‌ودولمه بادنجان و برك‌رز بودآن نیز بس زبون بختندی, کوفته‌ای 
دارند.< آرزومان > نامند اگر نيك‌پزند خوش باشد . زتان تبریز میلی 


نادر مير زا قاجاز 


بافراط دارند بخورد نگندنا. توانمگفت [نگاه که گندنا بسیار باشدهريك 
یکمن گندنا با نان خورند . درژم‌ستان کلم سنك. بمیار خورند خام » و 1 
آبگوشت ریزند . از کلم برك دولمه‌سازند زبون . بدین روژگار بزر 
اژهر گونه خورش بکار بر ند .بر نج مشکین نماشده > صدری خورند که ازعنیر 
بو بتر وگرانبهاتر است . . | 

طعام بازاری : ببازاړ تبریز چل و کباپ پز ندواين طمامی پا کیزه‌است 
و تبریزیان دوست دارند . همکنان یکدیگر را بباژار میپمان برند بچلو 
پزځانه . عادت چنی است که باپشمك وسکنجبین خور ند . همان سال که‌من 
عبریز ۲ مدمچلو از بر نج نشکین بود؛ کون بر نه صدری اسب و لیکوپز ند. 


با اب 
کره تازه وزير ی کیابپای برك یف او بافافل» وسماق خورند . غذای 
دیگر بازار کباب لوله است که ابراق باشد . این کناترا بتري نيك 
وقد دنک ران وتا یشان بان بزند از کوسفند وره .ون کوک 
ساده و بخته است توان خورد . ٠ e‏ باشد » بس ز بون ور ند . دیکر 
بلوخورش است آن نیز و ون اس دیگر حسرت‌اللوك است که بومیان 
«جزوز» گو رند ار احشاء کر سفند بزند . اجا قانون همه‌ایر ن در کوزه 
های کوچك آ بگوشت نیز بز ند که مر أق دیزی واینجا «یتی» نامند (۱) 
) نادر هیرژا - تاره تس وجغفرافی و اله تبر بز ) 
از شاعزادکان که بگذریم باید از نثر معمول بین طبقات اشر اف و 
بخصوص منشیان درباری سخن _ .از زمان قائم مقام بیعد در نثرمنشیانه 
نهپضنی بوجود امد و منشیا: نی بدید شدند که داستان تفاوت سمت نشر [ نانر ا 
بامکاتیبی که از مبرزامپدیغان دبیر نادر شاه بجای مانده باید درأین«صبر ع 
کاو بد ¢> راغ مرده کجا سم آفتاب کا ! 
مجدالملك سینکی پدر امین لدوله (علی‌خان) «رساله میجدیه» را که 
موضوع آن انتقاد از ا حکومتی ووضع شفته مر ر اجع دو لتی میباشد 
بروشی سيار سدیده از کار در آورده است و از لحاظ 3 
رعایت جوانب ادبی هم خالی‌از امتیاژ نیست . سطور زير را بطور 1۳ 


باره ار < رسالهمجديه» استنساځ کرده دراسجا هی آ و 


رم که شیو مه اورا به 
خوبی مینم‌اباند : ۱ 

2 .-.حکومت ابران نه بقانون اسلام شدیپست ۰ 4 قاعده ملل ودول 
دیگر . باید بگوئیم حکومتی است مر کب از عادات ترك و فرس و تاتار و 
مغول و افغان وروم » مخاوط ) و( درهم ك عاله. ی اعست علدو باهر ج 
ومرج زياد »که در (هر) چند قرنی یکی از ملوك a‏ مذ کوره‌بایران 
علبه کر ده‌اند > از هر طایفه‌ای عادت مکروده (و) مذمومه در ايران , اقی 
مانده و دراین عهد همه آن عادات کاملا جاری مشود اکر اجرا کنند گان 
این عادات E‏ : حالت حاليه ما اجر ای اینعادات را اقتضا نمیکند که 
بپترین قانونپاست و درهمه عصر میتران معمول داشت . 

شتر مر غپای ابرا نی که (از) پطر بورغ و سایر بلاد رای در گشته اند 


۱) قل‌از< تار یش ازع دار | لسلطنه تپ تبر یز » که بسال ۳ ۲ ۱۳ هجری‌درظهر ان 


چا ‌شده|است. 


-\۷- 

و دولت ایران مبلاپا در راه ثرست ایشان متضرر شده › از (علم‌دیلامات 
و سایر) علومی که بتحصیل وتعلیم آن مامور بودند معلومات نها بدوچیژ 
حصر شده: استغفاف مات وتخطته‌دولت. در بدو ورود بای ایشان بروی‌پاشد 
نمیشود » که‌از اروا آمده‌اند . ازموجبات اخذوطمم و بل وحسد بمررتبه‌ای 
زيه وتقدیس میکنند ‏ که همه مردم حتی پادشاه » با آن جودت طبع و 
فراست کدا بشبهه میفند که آب وهوای بلاد خارجه عجب چیز ها از آب 

برون آورده نا توقف [نحا بالذات مر بيست وقلب ماهیت میکند : 


# 


¥ ار سب 
ج 


۳ 
Ct‏ : رن نکر :1 6 ار o9‏ 
TA. ae‏ اا چاو ا Ey‏ 


r £ ید‎ ۳ 5 


تن 


اظهار تفت میکنند که از ولابات منطظمه باین زودی چرا مما زك ای نظم 
رجەت کر ده‌اند؟ اتانگزه باحو ال بادشاه‌متحیر که تاچزد از تم پد اسیاب‌تر بت 
غقلت دار ند؟ این:.سف وتعجب تاوقتی‌است که بخودشان ازامورملکی کاری 
م رده EEE‏ ښک مصدر کار (ی ( و( مر چم ( شغلی شد ند » باطمیثان 
(کامل ) که قیح اعمالشان تاچندی وبر کت سیاحت قطهه ارو با پوشیده است 
و ٻاين زودیها کو درصدد کف بی‌حقبقتی ایشان نیست الا دست همه 


پیر بیتی‌ها برمیخیر ند و درپامال کردن حقوق مردم ونرویج قنون‌بیدیانتی 


۳ 

وترك فیرت ومروت واختراعات امور ضاره وطمع بيجا و تصداتبلاتصور 
وخوش آمد و مزاج گوئی بروسا و پیشکاران و تصویب عمل و تصدیق به 
اقوال ایشان چندان مبالفه دارند که پادشاه از ماموریت ایشان پشیمان می 
شود ومتحیر میماند که با اینپا بچه قانون سلوك کند ...> 

دظام وستم رجال دوات علیه نها برعیت ایران نیست , طیقه‌سیاهی 
ایران (را) از جمیم معلوق عالم مظلومتر می‌بینم . قشون سایر دول در 
دعوای مقابل بادشن بیم جان دار ند » قشون ايران از روژیکه نو کری 
مجبور میشود بیم نان وهميشه دوچار کرسنگی وعریانی است ودره‌قا بل‌این 
دو خصم جانگاه چون‌راه خلاصی را بسته میداند » جان فد نی وجان نثاری 
وا که از القاب چاکران خاص پادشاهی است بیشنهاد خود کرده تا روژی 
که روح پرفتوح او بامید وجه برات قبض میشود ( و بدرجه شهادت میرسد 
هرروژی هز ار بار میمیرد وژ نده میشود)...» 

از کنابچهای تنظیمات قشون که متتبعین ایرانی نوشتند و بدستتعط 
همایون موشح‌شده » وزير فیروز جنك اعراض غریبی دارد . میگوید بعداز 
سالها تجر به وژحمت اینقدر خاك برسرما شده که عقل خود (مان) را کنار 
بگذاریم » مقلد مرد که فرنگی شوم و ریشمان را بدست چند فر جاهل 
جدهیم » لاز مه تخظیمات ةشو نی ساط ژبادست ويول حاضر که [دم تو اندرخنه 
کار ها را بیندد. اففانها که صفویه را متفری کردند کتابچه تنظیمان‌داشتند؟ 
نادر که هرچه (نه) بدتر افغانپا را پاره کرد(و) تمام هندوستان را گرفت 
قواعد فرنگی میدانست ؟ من این چیزهارا نمیدانم» شغلی پادشاه‌بمن»حول 
کرد که از کسالت‌بیرون بیایم .هزار نفر در این میانه اژمن توقم‌دارند . 
طالع ءجب چیزی است مردم بردند ) و( خوردند ؟ بمن که رسید باید 
گرفتار این لجن کاری‌باشم ۰.۰ >(۱) 

(محدا لماك سینکی رساله مجدیه ) 

سبك نگارش على خان امین‌الدوله نیز ملیح ومطبوع است و نمونة 
بر جسته قلم او «سفر نامه‌مکه »> میباشد که اخلاف او درسالپای اخ نسخه 
اصل را که خط آن‌مرحوم باقی مانده است کر ارر کرده بجاپ رسانیده‌اند . 

«) رساله مجدیه بامقدمه و تصحیح آقای سعید نفیسی سال ۱۳۲۱ بطبم 
زرسید . کلماتی که درمتن قطمات‌مندر ج‌دربالا بین( )قر اد دارد قسمتهاگی است 
که‌توسط [ قای‌نفیسی تصحیح و بانسخ متعدد مقابله‌شده‌است 


-۱۹- 
مکاتیبی‌هم که ازاو دردست ا بعیار خوشآیند وادیبانه‌میباشد 
و بسیاری از منشیان دربار ناصری از سیاق او متابت کرده‌اند . افسوس 
که مجالآن نیست که بیش از این در این باب سخن بدارم . یجاست که 
قطمه ای از «سفر ناعه‌مکه»> را دراینجا بچاپ‌برسانم : 
«... پس از ناهار باطا بالا رفتیم که‌جای تدخین و سیگار کشیدن 
است. چنه نفر روزنامه‌دردست و سیکار وسیکارت بر لب‌نشسته بودندمانیز 


قح 


علی امین (دو له 


همر نك جماعت‌شدیم و بصحبت‌سمد| لممالك مشغول که‌از درایوان«مادمازل» 
واردشد و بامردی مسن یه که عينك دارد وسیمای مطبوعی‌نداردو 
باسیگار خود در کنار درب این‌اطان ابستاده درآمیخت .سیاق رفتار او 
معلوم میکرد که‌اين مرد پدرش باشد و بر پدرش لعنت که این لعبت زیبا و 
خلقت بهشتی چگو نه ب‌ردی‌بدقیافه و دوراز مردمی وانس منسوبآواندشد. 
چثم ودلها البته در میان جمع باین آفرییش خوب وصنم مرغوب خدائی 
میزود » من نیز برآنمک » هماخلق بر آ‌نند . باطماًنینه و وقار و مقتضیات 


سم اس 
دی و شکستگی نتوانستم که نظر نگاهدارم ؛ منتها اينکه زیر چشمی 
ميبائیدم و غاط اندازحو اس‌ظاهر و باطن باومشذول بود » دیدم حلاسم‌صااپ 
بوده ایشان از ملت [امان هستند . والامان که‌چه موژون و دلفر بب است 
على الخصوص که تغییر لباس کرده رخت سقر گرفته ... کلاه‌را برداشته‌قبای: 
حریر بنفش و سفید درهم وزیرجامه بشمین خر رنك بوشیده وا کیان 
دقیق شوید و ازدیده محدالماكث كراد بی نکه «فتکرافی > او دردست 
باشد شمایلش را توانید دید . 
بدنی از عاج یامرمر پدست استاد ازل پرداخته شده » گردنباندازه 
بلند » شانه‌ها با علایمتی تمام از دوسمت بساعد و بازو صحدهآورده » دو 
بازوی بلند باعتدال دوشاخ طو بیو بی‌هیچ لاغری باريك وظریف ؛ دست 
ها که کوتی از چینی سفید ساخته اند ی تتن مانند در مین انگدت ها 
بازيك و بلند وناخنها کشيده ونازك » سینه که اکر در قبا بوشیده نبود[ه 
ازدل و آتش‌از جکر بیننده‌برمی آورد » کمری چنان باريك که جل‌باربه, 
پاها که کاهی از بر جامه یدید ار میشد حبرت انگیز که یکری چنن بقوائعی 
چذان استوارداشتن صنم ام لك |لملام است » قامت متناسب وموژون‌چوحر کات 
دافریبش زیبا و مایل ببلندی‌حتی درنظر مردم کوته ین ؛ 
سخن تمام بکفنيم وهمچنان باقی‌است حکایت لب شیرین و چشم فتانش ؛ 
چنانکه در سفره غذای خوشگوار را بآخر بساط مبگذارند وصف 
جمالش باغر ماند که ازنو بتصور[ن تجدید حظ و لذت شود و دره‌طالهه 
آن مکرر فیش دیدار را ندخوار کنیم تاج این اندام ملکی سری است 
بگیسوی طلائی مطرز وموی اطیف و نازك بمقداری است که ا گر اورا با 
خلن‌سرسنکن کند رواست » خرمنی مفتول ژرین‌را شکلی بالا زده‌ودرهم 
بافته است که مبلفی دل مفتون‌را درهر گوشه گذاشته و بشت گوش‌انکنده» 
و پیشانی یکی از اوراق دفتر قدرت البی و چون کتاب صوفی بی حرف- 
اسپید همچون برف ؛ دو ابروی باريك که دریغ باشد تشبیه آن بکمان و 
نظایر آن جزاینکه مانند هلال شوال حیات بعش وطرب انکیز بگوئيم » 
چشمپا درشت‌است ومشمور نیست - سیاه نیدت و مقبول هست » باصطلاح 
عصر میشی و از چشم آموی ختن دلاویزتر ؛ در سفیدی چثم اندك کبودی 
که از طراوت عبد صبی بر جاو مژه‌ها برنك ابرو سیاه‌وش وآفت‌د‌و 
غارتگر جان » بینی کشیده ومتناسب » لبها سرخ وباريك » دهانی بانداژه 
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تن (۱) دندان ها مرتب ویدار » ذقن وغیغب چنان که سینه و گردن ۰ 
رشته مرواریدی که بکردن بسته بود البته از آب وروشنی بدن‌اوشرمگین 
است و اژخحلت رنگش بر بده . 

بالجعله دردم در دستپا را بزانوی بدر تکیه داده بما مستمندان رشت 
کرده بود غافل ازاینکه روی‌اورا ازغایتلطافت ازپشت توان‌دیدو نسیمی 
که به‌وهای نازك زیر گیسوش میوزید و تارهارا به یمین و سارح ر کت 
میداد بچشم اهل رما ر باغ بپشت را یاد ميآ ورد 

از این اطاق که دود ودم سیکارت وسیکار ابری مترا کم ساخته‌و 
کوت جالسین مابه خفگی شد ه است برخاسته بسزلن کشتیرفتيم . دردوسمت 
پیانو که گذاشته اند دو قغه معتوی کا بپای قصه وغیره بز بان روس و 
لمان و فر انسه‌است مءین‌الملك(۲) از کتابپای فرانسه دوجلد برداشت و 

بمعلالمه نها 9 شد:م . دوطفل یونانی نیز درایوان واطاق با مادر 
و برستار خود بذاشت 2 ر وقال‌وقیلند ۱ ا وگاه جمال‌مادمازل شىم 
ج میشودو مثل سایر نعیم دنیا پایدار نیست ...> (۳) 
le )‏ ی امین | لد له سرخ رنامه‌مکه) 

اگر درست دقیق شویم باین نکته توجه می‌یا یم که امین‌الدولءدقت 
نظر تامی داشته‌است بطوریکه دروصف یك دختر ۲ امانی بتمام‌اجزاء او 
پرداخته و همهرا یکایث با تعبیرات و تشببهات بجا و بسیار ادیبانه توصیف 
کرده‌است. تنا این‌قسمت ازسفر نامه چنین نیست که من[ نرا | تخاب کرده 
پاشم تانمائی داشته‌باشد» بلکه درورق آن بهمین‌نحو نگارش یافته‌ومتضمن 
نکات شیرین و ادیبانه میباشد . امین‌الدوله تنها ساده نويس نبوده و بايد 
اضافه کنم که درست او یس هم بوده است. و اکر گاهی هم سپهوی درییانش 
دیده میشود چنان خر داست که بچشم تب کرت ان مزیتی است که او برسایر 
همر اهان غویش دارد . 

+3 
مردم کم کم بیدار میشد‌ند . فشار ها ورنجهائی کهعکومت وطبقات 


: دراینجا امین|لدو له ازشمر نظایاستفاده کرده که میگوید‎ (١ 
دهانی و چشمی باندازه تنك یکی‌راه دل زدیکی راه چنك‎ 

۲ )محسن ممین | لمك فرزند امین‌الدو لهاست و بعدها پس ازمر ک پدر به امین 
[لدو له ملقب کردید. 


۳) نقل ازسفر نامه‌مکه-ودق ۳۲ 


رو 

ممتاژ بر مردم کوچه وباژار روا مید آشتند مو جب شد که زود ری باب 
آزادی درایران افتتاج شود . سیاری از آذر اد فهمیده و روشن خودرا او 
آیر آن‌بدر انداختندودرهما لك بیگانه ابر ای‌رهائی‌هموطنان خویش اقدامات 
بسیاری کر دند که عاقیت با مدد جمعی که‌در ایر ان بودندبپدف عالی‌خود 
نائل | مدند ۱ 

میرزا حبیب اصفهانی‌یکی از اشخاصی بود که بسال ۱۲۸۵ هجری 
ناچارشد- ببدنامی‌ده‌ری بودن- ازطهر ان‌بگر یزد وا گرخود نمیرفت‌اورا 
بقپر میبردند. کمااینکه دوستانش را نفی بلد کردند . او به عثمانی رفت > 
در lai T‏ وز و احتر ام پذ هر فته‌شد و بکارتدر یس برداخت و کارش بجائی ر سید 
که‌در وزارت معارف عدما نی مصیی پم با فت . 

میر وا بجیمب تالیغات و آثاری دارد که متام علمی‌اور | و اضح‌میکند: 
مانند <« خطو خطاطان» .«دیستان پارسی> » «دستور سخن > ۰ «رهنمای 
فارسی> ۰ «غرائب عوا#دملل» و غیره و بجز خط و خطاطان که بتر کی 
است بقیه‌ر |بفارسی و بسیکی‌ساده نوشته است وما درضهءن هو نه نثر معاصر ان 


او سطوری هم ازاو نقل‌ميکنيم ۳ 


از میرزا [ قاخان کرمانی وشیخ‌احمد روحی نیز که دوتن‌از آزادی 
خواهان جسور و بر از نده ابر ان بودند و باتهام بپائی بودن از ایر ان‌خارج 
شدند. یادی بايد کرد(۱) که هردو درنویسند کی قادر و ار نام ]وران‌این 
طریق میباشند . ۱ 

معروفتر ین نوشته میرز|[قاخان «هفتاد ودوملت > میباشد و بجز این» 
کتابی بنام « آئینه اسکندری > در تاریخ ایران نوشته است و نیز کتاپ 
«صدخطان > را برخی باو نسیت میدهند . در این باب تاکنون سه نظر 
مشود افتاده: یکی همان که صد طا 4 اثرمیررا فتحعلی [ خو ندز اده‌میباشد 
و انتساب‌آن بمیرژ!] قاخان ص حت دارد ۰ 

دیگر اینکه صد خطابه پرداخته میرزاآقاخان‌است. اما سومین نظر 
که پیششر متو اند صر باشدبراین باه است که[ خر زد ژاده«صدخطاه > 
ای نوشته و میرژااقاخان تقاید از آن کتا ی بپمان نام تدو بن‌ساخته است. 
هنور درستی این بٿ ار من روشن امست و مشتاقان ۳ بەمدارك و کتب 

١‏ ) میرزا ۷۲ خان و شیخ احمد روحی باتفاق دوست خود خبیر الملك 
چون بایران باز آمد ند بفرمان محمد علی میرزا در تبریز مقتول شدند + 


ت سب 
مذ کور در حاشیه‌هدایت میکنم. (۱) باری » میرزا[قاخان قلمی شبرین و 
قادر داشت وبيك نظرمیتوان این نکته‌را دریافت . 

شيخ احمد روحی از مردم فعال وآزاده‌فرن‌اخیر ايران بوده است. 
او نیز بجر م بہائی بودن با میرزا آقاخان به‌عثمانی رفت .درآ نجا بامیرژا 
حبیب اصفهانی محشورشه و با همکاری او < حاجی بابا» را ترجمه کرد ۰ 


شیخ‌احمددوحی میر زا فاخان کر ما نی 
«حاجی بابا» کتابی است که «موریر> انگلیسی آنرا بقصد نخف فو تحقیر 
ایرانیان بقلم آورده و دوبار بغارسی ترجمه شده است . یکی‌همین ترجمه 
ایست که ترجه روحی‌مشهور است و دیگر ترجنه ابست که درهندوستان 
انجام گردیده» و گویا میرژای حبرت مترجم آن بوده‌است .(۲) 
۱ در باباحوال [خو ندزاده وصدخطابه بمقالات قای صفی نیا درمیجلات «پیام نو 
و وآینده» و کتاب تغییرخط فارسی‌تالیفآقای یحبی ذکاء (ذیل احوال آخو ندزاده) 
وفپرست کتابخانه مسجد سپپسالار(جلد دوم) مراجمه شود . 
۲ ) دراینجا جای تفصیل این بحث نیست ۰ دراین باب نگار نده مقاله ای تحت‌عنو آن 
«مترجم‌حاجی بابا کیست؟» درسال سوم مجله جپان‌نونوشتم. [قای سعید نفیسی نیز 
نظر خودرا درمقاله‌ای بعنوان «مترجم کتاب‌حاجی بابا» که درسال سوم همان مجله 
درج شده مر قوم داشند , بقیه درصفحه بعد 


۱ ۱ سوت 
ثری که در ار جمه ات بجاو ی بابا بکار رفت4 از پر ان او شته 
ھایقرن ا خير است. ارز بان ملك الشعر ڑe‏ و 4 همدو رسك 2 مر حاچی 5 با 
گاه ی در سلاست و انسحام و لطا فت‌و پختگی مقند گلستان ٤‏ و ان E‏ 
ساختن داستا: اپ ا وتر يك قوس وابجاد هیحان در خو اننده ندر ۳ های 
فرنکستان است 3 هم‌ساده است وهم نی 6 هم با اصو ل وت کاری استادان 
شر موافق وهم بااسلوب‌تاژه‌وطرز نوهمداستان »و از جمله‌یکی ازشاهکارهای 
قرن سیزدهم‌هجری است .> (سيك شناسی» جات سوم) 
جه وج ود 
جرایدی‌هم که در مما لك خارجه از بان فارسی فر میشد ازشیوه ساده 
خویسی و دربن و حوی بود که‌هر کس کوره سوادی داشت میتی الست 
از مطالب ]نما اطلاع حاصل کند ۲ روزنامه اختر چاپ اسلامی ول 3 ثر با 
و بر ورش چاپ ەر 4 حمل المتین چاپ هند از ان قمیل بو دز ند و 
ts‏ 
شیو ه ساده دو سی درک علمی ۳ وارد شدو درزمان ناصر الذدین 
شاه بع«ضی از مولفین کتب خودرا ساده نو شتند دمو نه ها بل تو جپی که من بان 
۱ برخوردم کیا بې است که ھی بن‌هاشم رن ۵ہ د حسین الا نص ار ی الکاشا و در اره 
يوا نات وز ند گا نی ] نها تد و ین نموده‌است و اسخه ای از ù‏ در کنا اه اس 
شورای‌ملی ضبطاست . اریخ ا ان کرک کو لشو ای کاش 
۱ ورده۱۲۸۷هجری میباشد. 
وی همدو سد : «دور این سال ور خنده فال د دوه TAY‏ \ غاز آن 
مود که درحا رای کشورایران نامه نکارد وازجنیند گان ژهر ناك مم اکت 
بارسیان داستانی سر ایرد ۳ جمدی کشت که سیاحت نامه‌های خو در[ گرد 
آورده و وشته‌های‌دیگر انرا فر اهم نموده و [ نپارا یر شته‌سخن کشردهو ,صفحه 
تکار جلو ه گرساخته جانورنامه‌نام بان 


از ف<وای مطالب 3 تاب مستفاد مشود م و لف مر دی فاضل 1 


و[ سم 
عاو م ES e‏ بو ده زمر الحيوا ن بحصو ص استاد بوده‌است 
وق کتاب‌غودر| باین اند یشه نوشته که‌مردم را بکار [یدواز کر اهی‌در آورد. 
ودش دراین ٍ باره مہو سرد 


شه ازصفحه وا ٠‏ 

سقر نامه حاجی پیر زاده نسخه خطی کتا بخا نه مجلس» » کتاب «وفیات معاصر ین » 
تاليف مر حو م قز و ینی؛ خطابه د کتر شا نلری درو کنگره نو يسنم کان »۰ مقدمه انگلیسی 
ماژور ولوت برچاپ کلکنه حاجی بابا نیزرجو ع‌شود . 


6 اب 

2 بس دانش علوم طبیعیه شیف میشود که هر گز | ند مشه های‌در و غ 
"شکار نگردد » چه این علوم همیشه دلیلپای مادیةٌ در کنار اندیثه ها و 
پندار ها گذارند. > 

نشای کتاب جانور نامه در نپایت سادگی و بی ببرایگی‌است. از 
استع‌مال کامات عر بی حتی‌المقدور احتراز شده است و نمونه حوبی‌از سيك 
ساده نویسی درژمان ناصرالدی شاء میباشد. همین چند سطر که در ذیل 
رای ءودن شبوه آن میاورم نشانه‌ای برای تمام آن نواند بود : 

یکسانی شیاد و هماشد بودن کشا بیکدیگر دیده نمیشود 
در بر خی از جانوران که شمار آ نها اند است و هرچه‌جانوران‌در 
عرتبه [فر ود کان مر تر ی يا :ته و بانسان نزدیکتر شو نددیده‌میشود که ر نك و پیو ند 
وچگونگی افزار های نپا در هم [میخته تر میگردد و هر کار و هر 
اثری که از آن کار بیدا مشود مختص ك افر ارجدا گانه‌شده ‏ اندك|ندك 
شب و باره های کالید آن جانور زیادتر و پیکانگی ميان آن افز ارها 
بیشتر میگردد » چنانکه نخست همان افزار بود که یا بنده ( ساس ) و 
جنه و قرو بر نده و ود که کوهرهای غذائی از بر ون نزدیکیهای 
خود برد و تفس و نکاهداری کونه جانوری نز از ان بود ...> 

(انصاری کاشاني-جا نورنامه) 
e‏ 

| کنون باید باین نکته هم اشارت کنم که نه تنپا سېك نویسندگی 
و شیر ببان تغییر ات بلکه قالب های جدیدی هم برای بیان مطلب از 
از فر نکیما اقتباس شد. 

یکی < داستان نوبسی > و دیگری « نمایشنامه نویسی» بود . 

طالب اف و حاج ژین‌العابدین مراغه ای در کتب خودطر یقه‌داستان 
زویسی ارو بائی‌را برای‌نغستین بارممول‌ساختند » گرچه «مسالك المسنین» 
و «سیاحت‌نامه ابراهیم‌ييك» هردو بصورت سفرنامه نگارش یافته اما اگر 
بدرستی بنگر یم خواهیم دید که تعبیر ات و نحوه اندیشه از مصالحی است 
که در بنیاد کردن‌يك داستان بکار میرود. 

طالب اف ازمر دم‌تبر یز بود که در جوانی‌اژایران بولادی قفقاژ رفت. 
کٹا بهای ممتددی نوشت که اهم ]نها عبارتست از «مسالك‌المحسنین > » 
«سفینه طالبی > » < مسائل الحیات > ۰ < سیاست طالبی » و نیز «رساله 


ھاءت حد رد ۵ 4 تالف ولاما رو ۱ ا ۳ وق ا جک دهو‌است. 
2 تسش و ریوب را ار رو “ی ار سی ار ۰ ق 


و کت 
تالیفات دیگر هم دارد که از ذکر اسماء [آنپا خودداری میشود . 
حاج زین‌العابدین با روزنامه شمس‌چاپ اسلابول همکاری داشت . 
موقعیکه جلد اول < سیاحت نامه ابراهیم بيك > نشرشد تصور نمی 
رفت که نویسنده آن مشارالیه باشد تااینکه مجله سوم آن منتشر شد و 


E E 
AON - E 


عبدالر حیم 


طالب اف 


خودش صراحتاً آنرا از آثار خویش شمرد. 

در «شمس> هم مقالات دلکش و ممتعی دارد که اگر جمع ]ید 
مفید خواهد . اما بايد متوجه بودکه نثر او متأتر از کی اسلامپولی است 
و در کتاپ سیاحت نامه باین نکته برمیخوریم.(۱) 

« نمایشنامه نویسی > هم از قوال‌بی است که از اروپائیان اقتباس 
کرده ایم ۰ اولین ایرانی که نمایشنامه نوشته آخوند زاده است . 

وی چندین نمایشنامه بتر کی نوشت و مجموعه‌ای از آنا را بنام 
« تمثبلات > در تفلیس چاپ نود . بعد ها نمایشنامه های او ز بان سادهو 


۱) اذافادات دوست فاضلم آ قای عباس‌زریاب (خولی ) که بر اسطه آشنایی ۱ 
باژ بان تر کی ودقت‌درسياحتنامه این‌موضوع رادریافته اند . 


۷ 
شر ین ی تو سط هیر را جعفر قراجه‌داغی بارسی درآمد . [خوند ژاده در بشت 
جلدمحادی از «تشلات» که بشاهزاده‌فررهاد مير زاداده باین‌نکته اشاره کرده 
که نخستین ایرانی میباشد که نمایشنامه نوشته است. هین خط او را در 
اجا بچاپ میر سا نه نیم که فمو له 
ملش ھ مدرجائی N‏ 


میر زا ماک خان‌ناظم- 
الدو له از ابتدا که دردستکاه 
دولتی وارد شل را نوشتن 
رسالا تی که‌جهت اشخاص مور ۰ یه دم رجا را 9 


زې شت سك انشاء خودرا! 
می نو : ء حودر نی ر ہے 


کرد 


2 ره ا 


بردلپانشاند ۰ بعد ها عقامات 
عالی مثل مقام سفیری ایران 
در لندن نائل مد وچون از 
این کار بر کنارشد دست بکار 
انتشار رووژنامه < قانون > 


گردید.مقالات 7" نراساده‌ترین 


f 
٤ در هبمره ا‎ a 4 
وجپی ک م ور و در ن کت مزا ا ا ا‎ 
ابود مدو شت ۲ تن ۲ 2 و‎ a. شر وه‎ 
ا و‎ i i رازه و‎ I E AS 
5 : ان اسن‎ e. e 


هرد همه انتظار رسیدان 


۶ ۲ ا ١ 2 ٤‏ رم رزیت دادرز 
5 نون را بعلهر ان دا شتند و 


باایتکه‌ازورودآن جلو گیری 
میشد نه ها ئی بایر آن‌میر سید 
و[ نر اچون کاغدز ردست بدست میبر دند. ویمکا نیپ خصوصی واداری ورسالات 
۳1 مقالات روزنامه را يك شیوه در در ی کرد ۳ ۵ مه سم ید ه وهر قوب 
بود. (۱) 

| کنون مت اول این سر آغاز خانیه میدهیم و نمونه‌ای از نر 
را جپت استفاده دار ین این سطور نقل‌ميکنيم. 
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۱( مجموعه ای ازرسالات وی‌سالپا بیش سادا دبیم‌زاده‌چاپ شد شد . در 
سه‌سال پیش ازاینهم [ قای‌محیط طباطبائی مجموعه‌ای دیگر از رساله‌های‌ملکم رابا 
مقدمه فاضلانه‌ای نشر کرد . 


7 ۳ 
۰ ۰ ۳4 وا 3 ۰ ۰ 
لمو ډه شر | حو دل رادم 
» قرتیکال( کو مہ تيك EE‏ «مذشی ر ور نامه ملت سنیه ایر ان‌مکتو سەت : 
بر ادر گرم من سب از تاربخ بوم da.‏ چپارددم ر بیع الاول مره 
۱/۹۳ در شپر تفاس وود نامه مات ابران واصل سرد ن بتقرییی که در دیل 
ذ کر خواهد شد بتارم رسید 
اول این‌عبارت را خوراندم ۳ و«ارجا ب سنی‌الجو انب‌همایون‌ش هنشاهی 
خلدالله ملکه وسلطانه امر و مقرر است که روزنامه ملی برسبیل آزادی 
تاش یا رد ا اص وعام از دواید ن ار ۵ ا بر 0 لپذا ملکه اره2وطنین 
أك «فانقازم » راجت اسلامیت و مهب باملتابران برادری دارم امو جب 
ج ارت «رزیده خیال خود را بتو مینگارم : 


که و دررهز نامه خو د علامت ملت ایر آن‌انگاشته‌ای» 


ار من امتاس + ابه بعلت ابنکه اکر از لاظ عملت مراد تو معد 


در در دن ی 
Es 1‏ ۰ کب ۹ ۱ 0 ۰ 
اصطلاحی آ نست یی ا در وم ایران را مر اد میتی مسجد اتحصار شوم 


ا الام ۳۳ ب مسجد ذل ae‏ دوم ابر ان قل 


۶ 


ن 4...3 فرس است ازقبیل قخت جشید وقلمه اصعطش 


سرام یکی از مش پور رین ۲ ار بادشاهان صمتو ره است 


که درایران مهب انی ءشری را رواج داده‌اند وطوایف مختلنه نرا در 
ملت مات واحدم مت داشته اند و باعث ساطنت مستقله نارکا نه ایر آن 
شده اند .یس برتو لارماست که بجہت اشمارملت ابران علامتی بیدا بکنی که 
از یکط فدلالت ردو سلاعان ده فر س‌داشته باشدو از طرف‌دیکز بادشادان 
صقو هرا وراد آورد . چون شکل تاج دی از ده تر كت لباشی از سقر لات‌سرخ ِ 

Lil‏ » روزنامه را خراندم ديدم که دوصفحه وقدری ژباده از ان 
مشتمل است بر نثل نسب وحالات شاعری سروش تخلصس ملقب بشمس الشعرا 
ویکقصیده ۳ غرل او س برادر مکرم من » :و خود نوشته‌ای که از تراد 
رو نامه ملتی باید حاص وعام اچره ور شو ند ٤‏ دره‌تام اناف ارتو میرم 
که دانستن نسب وحالات شاءری‌سروش تخاص و بعداز آن ملقب ,شم الشعرا 
سیت بملت متشمن کدام قا بده ات که خوانند گان خود را ور آندن‌ایسن 
مطلب مجو رداشته دردسر داده‌ای . اگر سر وش‌هرد بافضل و شاعر همتاژ 
میبود ۲نرقت توحق داشتی بکوئی که شناختن این شعص بملت لازم است 
چونکه ملت از خیالات اوفیش میبرد و از مضامیت آشمار حکیمانه اش کسب 


حکمت ومعر ڈث مارد ۲ 


- ۹ 

اما قصم ه اروش دلالت میکند که شاءری است دراسفل باه بلکه4 
قابلیت شعر گفتن و ندارد و شاحق اسم فرشته آسشمان را بر خود تخاص 
قرارداده » اسم‌نیر اعظم آ نرا نیز برخود لقب گرفته است ... ادءای بدون 
وينه تامسو عاست من عدم قابلیت سروش را ادعا میکنم باید بر اثبات‌ادعای 


خود ينمه اورم 4 اما نه را در عقب ذکر خواهم کرد / اول چند کلمه از بات 


نسب این «]فتاب شمرا> بنویسم .... (که نقل نمیشود) 
دوچیر ازشرابط عمده که است. من مضون ون الفاظ . نظمی 
حسن مضمون داشته حسن‌الفاظ نداشته باشد ثل مثنوی ملای روفی» 
این نظم مقبول‌است اما درشعر یتش "نقصان هست . نظمی که حسن الفاظداشته 
حسن‌مضمون نداشته باشدمثل اشعار قا [ نی‌طهرانی (۱ )این نظمر كرك و کسالت 
انگیز است » اما باز توعی 


حسن مضشدون وهم‌حسن الفاظٌ داشته باشد مدّل شاهنامه فردوسی و خمسه 


از شعر است و بازهنیری است ۳ نظ.ی که هم 


نظامی ودیو ان حاوظ ۳ اشمار میر وا اءوالقاسم قایمتام مر <وم 3 این نم 


تشاط افز | ووجد ور و مسلم کل است وصاحیان این نظم را نظر سعممر آن . 


توان کفخ زیر که ایعان‌مافون راد کیت و اواب غالا کا هو 
مورد الپامند . دروصف چنین‌شاعر ان گفته شده است: 
پیش وپسی بست صف کبر یا پس شرا آمد و پیش آنبه 
قصیده< | فتاب شعر ا> ەحسن مضمون‌داأرد نه جسن اله ظ وعلاو هر این 
دوعیب» وژن بارة افرادش هم خالی از خلل نیست پسآنرا شعر نمینوان 
کات وصا حب ]ثرا شاعر نممتو ان نامرد بدین دلیل مقون قصمده شمس بت 
الشعر | من لىدابه الی‌النپایه دال بر بعضی عقاید شیخیه است . صحت وعدم 
صحت این عتیده را حواله میکنم برایعلمای ده بعلت آنکه مداخله در 
عقا یدد رنمه و ظیةه ما نیست» لیکن ما این را ت انیم گفت که این عقا بدهر گزطرفه گی 
وتار کی دا ردو هراو بان تهار انطمایگز ان که اندر تشه اس که 
طرفه گی و تاز گی نداشته باشد اصلانشاط افز اوفرحانگیز نمیتو اند شد بلکه‌خیلی 
مکروه وهر دوداست» مسل رساله طهارت هر مدتید جد ید » خصوصا در شعر . 
(در اینحا به نقد ابیات قصیده بر داخته که از نقل آن خود داری می شود 
و فقط باشارت میگذرم که وی مردی دقیق‌و ادیب بوده‌است.).... و ای‌سر وش» 
وای سروش 3 وای خانه خر اب سروش این چهر سوائی است که تو در صر 
ما آوردة ۲ ر حه موی ازاین ند کو تی برتوحاصل است که‌هکیشان ود 


را در مما له اجنه ۾ هدف تمر ملاعت کردة مورد رر نش و سز اوار دقر 


۱) تا نی شیر[ ی بوده است نه ظپر ا نی 


هنت 
و شش بیگانگان نموده‌ای (اشاره به قصید ه دیگر سر وش ) 0 
ترا ای برادر مکرم من منشی» لازم است که برای عبرت و تنبیه 
دیگر ان این «فر تیکا> را در جند <«نومره> روژنامه چاپ کنی و درداخل 
مملکت منتشر سازی » اما بغارج از آن «نومرها> نفرستی وبسروش نیز 
بگوئی که بعد ازاین گرد ابن گونه عمل نگردد 
متفه وشک از خامه تيز من از ین ج بر آن و خو نر یزمن > (۱) 
"(مکتوب به روزنامه ملتی) 
ابضا از همو ۱ ۱ 
۳۳ س ۳ طاینه اسلام که خط را از طرف راست بطرف چپ 
ميکشيم خودمان خودمان را میتلای صعو بت کرده ایم 1 «اجه بکنیم قمر 
از ما امست) هیر از | باء واجداد ماست که کدابت خط مارا از وراست 4 
چپ ایبعاد کرده E‏ وماامر و مر این‌رسم رادرقوةٌ خودمان اہی بینیم 
وازجهت اینکه مااز طرف راست بطرف چپ مرنويسيم لابدیم که مر کب 
ما ممل مر کب فر نگیان جاری و آب مارد نشود بلکه عمط ار و آلو:ه 
بتارهای ابریشمی باشد ولابدیم که‌در حال تحریر پی‌در بی از کتابت باز 
ایستاده بکشیدن مو بای ابر یشمی از شاف فلم مشغو ل ومعطل شویم وهم 
بای مرغ نوشتن نيتو انیم ناچاريم که باقلم نی و یسوم رهم متل فر نگیان‌با 
سر عت نمیتو انیم نوشت مجبور دم که با تاخیر بتویسیم وشم نمیتوانیم که با لای 
کرسی سه در سر همز بو سیم بلکه مجیور ریم که بر مین دس م و میان 
ودمان را م کرده بر سرژانو کتات بکنیم ۰ 
تصورات ۳ ندیم را من بامت اسلام حالی کرده و مت تعجر ن را 
بخیال ایشان افکندهام وهر کس که‌دلال‌مر اشنیده‌است بحقیقت ] تهااعتر اف 
نموده اس ب بر فرض که معا صر ین‌هن‌هنوز با بر بعضی سییپا که مفو من نمی 
شود در تيمر ما قد رم سست رای سنل امایقتت حاصل اسن وقتیکه طبقه 
حالیه ازمیا ن‌بدر خواهد رفت طبقه ]ینده یعنی اخلاف‌ما خواهنددید که تيو 
ار واجیات ہت و انرا ظهور خو اهند آورد ا >(۲) (رساله و جدید) 
۱ تقل از مکتوییکه آخوندزاده درانتقاد از روزنامه ملتی درتاریخ ۱۸ 
رمضان پارس‌ئیل ۱۲۸۳ ازشپر تفلیس بمدیرروز نامه «ملتی» نوشته و نسخه‌ایازآن 
جزء کتابخانه (عتضادا لسلطنه بوده وا کنون در کتابخانه مسجدسپسالار مضیو طاست . 
۲) نقل از ورساله خط جدیدي که [ خو ندز اده بسال ۲۸۵ ۱درشپر تفلیس نوشته ؛ 
بعنو ان «وزارت‌علوم» بطپر ان‌فرستاده‌است. ازاین‌رساله نسخ متعددی و جوددارد وما 
قسمت‌مندرج درفوق‌ر| ازروی نسخه‌شماره۸ ۲۷۷ کتابخانه مسجدسپهسالار نقل کردیم. 


ی نا 
نمو نه شر میر را جعفر قر اجه داغی 

<«مجاس سیم 

(واقم میشود در کنار دریا . دردیوان‌غانه‌غان لنکران خان صدر 
طالار روی تخت نشسته است سلیم بيكايشيك ]قاسی باشی » چوبی‌دردست " 
گرفته در حضور خان استفاده است ۰ وان دوطرف اعیان و نجبای لنکران 
صف کشیده اند . ممدبيك فراش باشی » عزیز ]فا بیش خدمت باشی » بادو 
سه نقر برشخدمت دم درب نذسته اند در زیر طالار عارضین » نزد قدیر 
بيك نائب ايشيك آقاسی» منتظر احضارند . فر اشهاسمت پائین طالار بشت 
در جح شده اند .( 

خان- امروز هو اخیلی خوب‌شده است . بعداز دیوان يخواهم قدری 
روی دریاسیر کنم دلم باز بشود - عزیز آقا » بکشتی‌رانان فرمان بده 
کنار دریا < لوتکه > حاضر کنند ۰ 

عز یز فا ¬ چشم ! (یرون می‌رود) 

خان - سلیم بيك » بکو عارضین را بحضور بیاور ند 

شرك آفاسی باشی - (از ميان طالار ) قدير بیگ»عارضین را 
بیار جلو( قدیر بيك دو نفر مدعی ومدعی علیه را پیش می آورد - تعظیم 
می کند ) ۱ 

عارض - (مدعی ) خان » قربانت شوم ! عرض دارم . 

خان س یکو به بینم » مرد که چه‌عرض داری ۱ 

مدعی - خان » قربانت شوم ! امروز اسیم را برده‌بودم‌روذخانه اب 
بدهم» اسب از دستم در رفت . کر خت . این مرد از جاو می[مد صداش 
کردم : « ای مرد بتعاطر خدا این اسب را بر گردان > باخم شد .سنکی 
از من برداشت بطرف اسب انداخت . سنك بچشم راست اسب خورده 
کورکرد . الحال اسب بی‌مصرف شده‌است» دیگر بکار من نمیعوزد ‏ تاوان 
اسیم را میخو اهم 6 آمید‌هد »بام محادله گت : 

خان - (مدعی عه ( چذین است مرد که؟ 

هدعی عسلیه - قسر بانت شوم ؛ چنین است » اما من عمد منك 
نینداخته ام . 

خان -- پوچ #9 ۳9۳ قصد زباشدجطور ميشودسنك‌رابرداشت 


انداخت ؟ توهم اسب‌داری یانه؟ 


۳۲ 
مدعی عليه - دارم» قر بانت‌شوم ! 
خان -- ( بمدعی ) ای مرد که » توهم‌برو بزن يك چشم اسب این 
را کورکن - السن‌بالسن والعت بالمين والجزوح قصاص . اینکه کار 
مشکلی نیست . صمدييك : فراش را روانه کن برود [نجا باشدنا[نقخص 
E‏ خود را بگیرد صمك بے ك تعظیم کرده» با تن |مدی فراش , با نا 
داده بر میگردد) 
خان ے ساےہ م بيكث بگ و عارض دیگرهم هست بیش بایند. زودباشد که 
امروز یات بر و۰ 
سلیم بيك س قدير بيك عارض دیگر اکا بیش بیاور. ( قدیر 
بيك دو نفر تش ميآ ورد .( 
خان f‏ خ حکومت 1 درگ ر از تو با ژحمت تر چیزی دردنیاه‌ست ؟ 
مردم همه در و خیال آسایش خود است من باید فکر هزار نفر را 
داشته باشم » درد داش را وارسی کنم ٤‏ ا 7ا امروو هر گز 
عارض ازدر خانه خود رو نداده‌ام . 
سليم‌بيك ۔ دعای این‌همه‌مر دم‌اجرژحمت شماست. درحقیقت این‌مردم 
برای‌شما بمنز لهعیال‌اند. بادی این‌ولایت لنکر ان‌ازبر کت عدالت شمااست. 
(عار ضین بیش [مدند . تعظیم میکنند. ) ۱ 
مدعی - خان قر بونت ! برارم ناخوش بود گفتند این ساحکیمهسه. 
تمانش دادم بالاسر برارم آوردمش بامید این که چاقش ندز دن سن 
هریش خونش گرفت » بیرون آمدن خون همان ؛ مردن برارم همانحالا 
ا تن مروت لامحاله بولم لم را پسم بده! پوام لم را رس نمید مد هیچ» می 
گوید اگر تدش نمی کردم بدتر از این میشد؛ هنور ادعا/ ی بامن ا 
بدادم برس . دورسرت بگردم! 
خان - ( بمدعی علیه ) جناب حکیم . چطور | کر فصدش نمیکردی 
بدتر از این میشد ؟ بدتر از این چه میشود؟ 
مدعی عليه س قربانت شوم خان! بر ادراین :مر ض‌مپلك استسقامیتلا 
د. اگر ون نمی کرت شش ماه بعد ازاين بی‌شك وشم په می‌مرد. بيك 
خون فقو او را از زحمت خرح بیجای شش ماه دیگو خلاص کردم . 
خان - جناب حکیم > پس از این قرار بقول شما بایداین‌مردمیلغ 
دیکر هم باز بشماتعارف بدهد . 


حکیم س بلی» قربانت می کردم ! اگر انصاف بکند‌الیته . 


ری ۳ 

خان - (روبحاضرین کرده) وال نمیدانم دیوان‌اینها چه‌نهو بکنم و که 
قطع دءوی شود . هر گز دعوی باین مثکلی را دوچار نشده‌بودم . 

یکی از حاضرین - قربان سرت ! احترام طائفه حکماواجب است؛ 
بکار مردم هدور ند » فر ما اہک این مرد یک خامتی باو بدهدر اضیش کند» 
خصوصا اینحکیمر ابنده میشناسم حکیم‌حاذقی است. 

خان - حالا » که [شنای شما است همچو بشود »> حرف شما عمل 
کنند ( روبمارض کرده ) :ای مرد - برويك دانه «چوخا» بحکیمتعارف 
بکن» از تو راضی بشود . صمد بيك! فراش بده‌برود چوخا ازین‌مر دبگیرد 
بحکيم بدهد ...,>(۱) ( تر جمه سر گذشت وزیرخان لنکران ( 


نمی زد شر میر زا یں اصفیانی 

... در ممالك فرانسه ژنان را قرب و منزانی مام است . در اکرام 
و احترام زنان مبالغه و اهتمام عظیم مینمایند . ژنان می‌نشینند در حالتیکه 
هردان ایستاده اند . مردان‌اظبار عشق ومیل و نظر بازی ,دیشانمیکنند 
و ایشان اظپار لف و مپربانی بمردان می‌نمایند ایض کارت مکارت 
راه صواب وطر بقه داب بعردان هی ]موز ند : کفتارشان در رو دارد. 
کردارشان سندیده و داچسب همه است . در مجلسی که ن نمست لذت‌نیست 
گرمی‌نیست » اطف نیست. شادی و سرورجشن و سورباحضور ژنان‌است . 
وفرح و نشاط محالس ومحافل بادیدار ایشان . هر کا ژن‌است صدرمحلس 
[ اجاست. بز راک همه اند و صاحب اختبار همه سد ر و ندو یشوا میعتار ندومقندا. 
رای | شنت که مانت گند › حکم آ نست که میفرمابند . امرشان حاری‌است‌و 
فرمانتان ساری. چون سین از امر ی و می مرو د ز نان همه ز بانندو مر دان 
همه کوش ؛ ونان همه که » مردان همه‌خاموش .... ولی اینقدر هست که 
درفرانسه مانند سیاری از سایرعمالای زنان‌ساط نت نمیتوانشدر اند > کو ينك 
سیت نی ام ایت که چون ونان وا ساط یق ردان انت اکر 
ساطئت مجاز ی ایشان هم دست‌یا ند مردان‌را بیکبار باز بچهٌ خودمیانگار ند. 
چنانچه در عالم محبت همین کنند . 

اما در انگاستان وروسیه وسایر جایہا حق ساطلنت دارند. با اینکه 
در باره‌ای بلادچنا نیجه در فراسه است‌زنان را بامور سلطنت دخای نیست» 


۱) تقل از «سر گذشت وزیرخان لنکر ان » چاپ لادور»؛ ۱۹۲ میلادی 


ا 
ژن‌سایطه‌و کار[ گاء و شوهر چشم سته و بادشاه باشد [نگاه رشته بگردنش 
می‌افکند و بهر کجا که خاطر خو اه‌اوست میکشد ی (۱) 
(فر ائب عو اد ملل) 
نمو نه شر میردا ملکم خان 
« بولتيك اران حيست ؟ کشتی دوات کیا مسرود؟ در این دریای 
حوادث از برای ما خطری‌هست بانیست ؟ اگر هست تدارك ماچیست ءطرح 
ما کدام است ؟ دشمن ما کیست ؟ دوست ما کجاست ؟ از چه راه باید 
رفت ۲ از چه ورطه باد گریخت ؛ در چه کار هستیم ؟ چه باد 
کرد ؟ 
هو در اران ھچ بڭ از بز ر گان مانه این‌سئو الات راتصر بح کرده 
ونه حل این مسائلرا صیرت کافی داشتهاست ! کشتی‌دولت‌بد. ن‌طر ح»بدون 
نقشه .دون‌تمین مقصود دردریای بو لتك بو ان‌وسر کروان بوده‌است کاهمی 
بیجم درمةا 85 بادهای مخا لف‌جنگیده ايم» گاهی بی سیب راهرفته رار گشته 
ام و بس از صدمات و خبعطهای بی‌شمار اختبار کشتی را بامو اج اطر اف گذاشته 
هنور هم نمید انیم صلاح ما چبست وه قصدها کجاست حال کشتی دو لت‌دراین 
دربای برخطر بتر يك بادهای‌مخالف در قرب‌دشمنان می باك بر اطر اف‌ورطه 
های‌هائل بی‌اختیاردور همز ند واهل کشتی در آسود کی غفات مقد مات‌ط و فا 
رانسیم شر طه سعادت می پند ار ند. جیزی که فى الجمله مايه امید جات شده 
است اینستکه خداوند عالم ناخدای‌ها رابرحالت کشتی ملتفت ساخته‌است . 
ار فر است دقبق و از فدرت همت این ناخد ای‌جوان بخت جنان معلوم »شود که 
پرورد گار رحیم این کشتی‌واژ گون خت رایکلی مردود نظر ترحم‌نساخته 
است . چون‌این ناخدای نجات‌بخش بجپت تعین مقصد وتر تیب حر کات کشتی 
نقعه‌هایمد. ددلازم دارد.لپذا بنده نیز که‌چندی از مسافر ین اقطاراین دربا 
بو ده ام 442 اطر اف و طرح مر سیاحان را بر جنك اوراق ۳ در مب 
کشیدهام »اکر دم دایده این قشه بو لتيك صر باین باشد که قاط يك نطه 
ماه اصلاح حر کت ۳ شود ندید هر ور بر ای‌صاحب کشتی یکنو ع‌غنیمت 
و برای صاحب نقشه مایه‌صدقسم تفاخر خواهد بود ...> 


(رساله بولتیکهای دولتی) 


۱) نقلاز کتاب «غراثب‌عواندملل» که بسال > ۰ ۱۳هجری درمطیعه اختر بشهر 
اسلامبول بطب رسیده است. 


سا ~o‏ 
ایضاً نمو نه نثر ملکم خان 
«محلس اول 
( در سنه هزار و دویست وشش <« زمان خان> ساکم بروجرد شد 
بعد از ورود[نجا وعمل مدن مرسومات پذیرائی واستقبال عملجات خودرا 


جمع کرده دستورالعمل ممل شل و بفرخ بيك فراشیاشی میکوید ۳ : فراشیاشی! 
فراشباشی - بلی‌خان ! 


خان حا ت میدانی چه‌خبر است یاخیر ؟ 

فراشباشی - فر مايش بفرمائید 

خان حا کم - دلم میخواهد امسال در این ولایت طوری حگومت و 
حر کت بکنیم که‌امالی از جمیمحکامومباشرین دیوانی سابق اینجافر اموش 
نمایند و تاعمر دارند ازحکومت ما مر و ان 

فراشباشی - از تصدق‌سر سر کارخان ا٥ء‏ الله خدمتی بجابیاورم که 
موجب نیکنامی سالہای‌سال بشود تادنیاهست بگویند. 

خان حا کم - بایداین‌اوائل» خودرا بمردم‌بی‌طمع و باانصاف‌نموده 
و از دزد ودغل‌وشراب و ... متوجه شد . همسکه آدمی یکدفعه نیکنامی 
خودرا نشان دادیم[ نوقت دیگر ببینیم چه خواهد شد . 

فراشباشی بارواح خان مرحوم این بنده یکدننه دندان طمع را 
بالمر ه بریده بچز ازخدمت‌وصداقت وملاحظه [ بروی ولینعمت خودمتظور 
دیگری نخواهم‌ داشت . 

خان حا کم - بلی» با با به بینم‌چکار میکنی . 

-فر اشیا ی - |تخاعاله ظر مبارك خو اهد رسید (ءیآید بکنان صدا 
میکنده یکنفرفراش پیش‌میایده بفراش‌میگوید: ) 

پسر میروی بآنسر «گذر رجبلات» نرسیده دالان بزرگی هست » 
درزیردالان‌دردست چپ ‌خانه سیم‌مال و ارطانوس‌ارمنی است *زودو ارطانوس 
را بردار بيار . 

فراش بچشم! ؛(امر وزیکشنبه‌است [یاخانه باشد . بپرحال میرود در 
خانه وارطانوس را میزند » وارطانوس مباید. ( 

وارطانوس قا پاراش؛صیاح شوما باخیر» فرمایشدی‌ها است 

فراش تک بیابر وم 1 فراشباشی مہ خواهد شمارا 

وارطانوس- چه خا باراست باچا ]رمانیپاداو | کردند یاباژه‌وسورمانبا 
خواب دیده‌اند آرمانی بکیر است ؟ 


جیا یه 
فراش - من چه‌میدانم مرد که اصول دین می‌پرسی» زودباش برویم 
در شده . ۱ 
" وارطانوس - چاشم[قا » چاشم» ابرم داو! نه.خواهد . ( باتفان 
فراش میا يده خدءت فر اشباشی رسیده. سر فر ود میآورد) 
فر اشباشی-وارطانوس! 
وارطانوس - بلی قر بان 
فراشباشی - دیروز یکی از مجتهدین بسر کارخان رقعه نوشته بود که: 
هه‌سا به‌های و ارطا نوس ارمنی جمع‌شده لەب دنددر نزدداعی کهو ارطا نوس 
در ولابت اسلام شراب میفروشد و الواط درخانه اوشراب میخورند و قيل 
وقال بزر گی‌می‌نمایند یا باید ما دراین‌مسله‌باشيم یاو ارطا نوس قدغن بکنید 
دیگر شراب نفرو شد وحالاحکم حا کم است بعداژاین ا گر یک,طری‌شر اب 
فروختی بحاه تومان بايد بدیوان بدهی وهرچه خموشعره و کاسه و کوژه 
داری بشکنند . ۰ 
وارطانوس - باشی‌خان قر بان توبی‌روام! آرمانی چه تاسنیردارد» 
دیوان سالی هز ار تومان‌بول مسگتر هه دو ست تومان میشتر کلانتر و کخنا 
شلتان‌میکنند . (چه میدانم چه‌میدانم » هم پول میگیر ند هم‌قاداغان ا گر 
اگر موسورمانهاسه فنعون ناهار بحو رند سه فنععرن‌شام‌هر ثلز مست امیشو نده 
خوب پس چرا حارام‌شد .) 
ذراشباشی - وارطانوس سوای این نمیتوان کرد : التزام بنونس و 
مپر کن ,ده »> بر وععطل نشو . وارطائو ی ت ) سر را اسان هگنت وه 
میکشد [قا جان هرجه فارمایشد عبکنید اختیار دار یه اما در قيامت إن 
رور وتاه دز ارسال دست‌من اف » امسال ام را 3 ERS‏ 
تومانبه‌تنز یل قرض کرده کشمش وانگور خریده‌ام » قاضابی بار کات‌انگور 
ها راسرما ثرسانید و کشمش‌هم بسار کم است از اپنطرف هم حاکم‌نان‌می 
خواهد موسورمان‌ شد. مان بالان بالان‌شده فار ار کذم برم در ایروان‌پالا کی 
بکنم : ( در آسواس در آسواس بقه را باره میکند و کلامر 1 در مین مز ند و 
دخیام 0 
فر اشباشی-- ۲ . و ارطانوس دروانه شدی چکار میکنی. مرد که پم ۱ 


r ۳۹ ۰ ۹ 1‏ ۰ 
می فد روی دست وبای فر اشہاشی ودورد فر اشماشی 


بازی در آوردی . 


و ارطانوی- ای آقا با یك کار ثاباب بکن‌چطور شد مان آرم: 


تومو سورمان ۵ هام ا ند ه ود | هستیم جاره ابن کار بل سمت شے ماس ت 4 


$Y ¬» 

مان .(دامن فر اشیأشی را میگیرد) 

فراشباشی - وارطانرس تومیدانی من چقدر تورا دوست دارم "خر 
چکنم حکم‌حکم است ومرك مفاجات» اما با وجود این باز بلکه انشاعاشٌ 
امشب خانرا بینم يك کاری بذنم . 

و ارطانوس - بامابا :م قاسام من دم در کليسايك دعای بزرك‌بارای 
شوماهیکنم .مین آمین 

فر اشباشی سا میداتی ین همه اش بادعا درست نمیشود, | خر .....باید 
حا کلم ... اینجاها ...( بانگشت اشاره پول میکند) 

وارطانوس - (پیش رفته بواش غراشباشي میگوید حالا نامیدماول 
و ( برست ومان ی حا ڌم »ده کله قند يك کوپ عاراق راز بانه 
مالاشاما تمام یکن جرنم خلاص بشد » بازبگ و [رمانیها خسیس‌است . 


ةر اش) بگذار وارطانوس رود با ودت ك است» 


۲ 
7 
5۹ 

f 

فراش بلی چشم (فراش دربیت راه بوارطانوس میگوید ) بمرك 


ن خودم درست مم 


وارطانوس» این سبیاپای‌تورا تری شون دیدم لوطی لوطیانه وقتیتوحرف 
میز دی جه اشار مها بیاشی کردم که وارطانوس شوب[ دمی است. کار شر ادرست 


کنءدیدی چهخدعت کردم ۰ 
ر ۱ ۳۳ 4 
وارطا تشن ‌ دست ب رده و سحجپز ار هم شراب میدهد). ا 


۲ 
f 


:ن شم 


مال 1 5 ۳3 ا أو ھچ هیر سف )۱( 
1 4 رات ) e‏ ِ 


) تما شمامه طر بقه حکومت رمان خان بر وجردی) 


ام نه ثر شیخ احمد دو ی 

< ..قیل‌اژ آنکه قیه حالات راان کنم تر این است که ممجملی از 
وضع وهیکل نامرداد خان بعرض معلالم» کنند کان معترم خود برسانم . 
مشاراله در راقم آقای من بود . باند بالا و چپارشانه وخشن طبیعت نظر 
میآمد و ععرش تقریبا چهل ونج سال بود » ولی بظاه‌رش هر کس تماشا 
میکرد خوب جوان موش سییائی بنظر میآمد . عارخش جلیده » ابروی 
پیوسته پرمو ئی داشت » ریش وسییلش هم ژیاد بود .دست بزرك‌استخوانی 
داشت» موهای سياه از زیر برهنش برون [مده بشت دستش ریه بود » 


lêr}‏ موهای بد نش وح خاصے داشت ۰ رو مر فته حکیرانی مه او فی 


١‏ ) نقل زهجم و عه و سه تئاتر ۰6 چاپ بر لین ۳ ۳ ۱هجری 


Az 
برازید » هیکل او اسباب تامین شپر شده بود بجهت اینکه همان نگاه‎ 
غضیا کی او برای اوباش و الواط آلت توهم و خوف بود ودر عي-اشی و‎ 
خوش گذرانی‌هم معروف بود » شراب را علی‌روس‌الاشهاد میخورد وملاهائی‎ 
که احکام پیغمبر ر! بیان میکردند واسفل‌السافلین بجمة شارب‌العمر وعده‎ 
میدادند بپءه آنا بدون ملاحظه بد میگفت > کاشانه اش همیشه آشیانه‌عیش‎ 
بود» صدای ساز وسنطور و نی‌وطنبور از مرشب نا صبح باوج اعلی هیر فت»‎ 
درمسکنشمطرب ومطر به‌مثل‌مورلول»یززدنده‌ه رجا الواطی بود پذاء با و آآورده‎ 
بود » از ”مام صدمات محفوظ بود مەپ دادر کار شخعصی خود از احدی‌اغعاض‎ 
نداشت.درءین عيش صدای ناله مظلومین ازشدت چوب وفلك وتشبیه بگوش‎ 
عابرین میرسید . شخصاً سوار قابلی ونیزه باز کاملی بود و اگرچه از هر‎ 
جپت ظاهرا شجاع و دلیر وسپاهی منش‌معلوم میشد »ولی درباطن بسیار‎ 
. کم جرت و بزدل بود‎ ۱ 
مشارالیه هميشه عيب بزرك خود را بحرفهای درشت و افسانه های‎ 
زیاد می‌بوشاند و هر کس از احوال او خبر نداشت وملاحظه از او نمیم‌ود‎ 
ژیاده. بز آن شمن اخ مباروه و غود راچان :لوه میداد که ويا شام‎ 
نریمان است يا افراسیاب ترك زمانه خود بوده. نایب‌دوم که شخصی تند خو‎ 
و ترش رو بو د کفالت کلیه کارهای‌اورا داشت » مشارالیه آقای خودرآشناخته‎ 
بود وبطور چاپلوسی قسمی باو حالی کرده بود که غیراز او وذات‌با بر کات‎ 
>... اعلیحشرت شاهنشاه کر کس درایران محل اعتنا نیست‎ 
ترجمه سر گذشت حاجی‌بابای اصفهانی)‎ ( 
نمو نه شر میرزا ]فا خان کرمانی‎ 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر له‎ « 
! چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند‎ 
قهوه خانادرشهر «سورت> بود که بعدازظهر بسیاری‌از غر با در[ نجا‎ 
چمع‌ميشدند. روزی یکی از دانشوران ایران |[ نجا مد که همهءعرش درعلم‎ 
کلام اصول عقاید وصعحبت‌دیانت صرف شده ,ود ودرآخر کرش الحاد و‎ 
ضلالت کشیده بپیچ چیز اعتقاد نداشت وهمه چیز راافسانه‌وریشدند وباژ,چه‎ 
میینداشت. لاجرم میگفت: خدائی مردم را نیافر یده بلکه این مر م خدائی را‎ 
۱ . ]فر بده‌اند»‌یعنی غیالی تراشیده‌اند‎ 
باز گفتی : اسیشت و گس و کچاست ؟ اکر چ.موماده بودمرگی‎ 
بودی وا گر جوهر وعاقل بود روا نمیداشت که بدبختان وعاجزان در روی‎ 


۳ 


۳ 
زمین باشند و منبم پس‌از اینهمه کوشش هاکه در راه او کردم و برهنماگی 
و بینائی مردم رتح بردم باتهام ژندقه ناچار نمیشدم از اصفهان بگریزم و 
درملك هند آواره و سر گردان باشم » پس هر آینه خدائی نیست و سلسله 
انبیا جمعی بوده‌اند که ميخو استند دءوی لاحق را بافسانه سابق‌اثبات کنند. 
همچنین آن حکیم گمراه ازحرص خود به‌نیروی سفسطه ودلیل‌تر اشی 
نغستن سیب اشیاء را انکار مینمود ودراینحالت که برروی نیکتی‌خواییده 
بود وجامی ازک کار يموده و این سخنان بپوده میسرود Ke‏ بی بیند گی 
داشت که سرابایش برهنه و بر درقپوه خانه بر سر سنگی درآ فتاب نشسته» 
مشذول بود بر‌اندن مس هاگیکه او را همی آزرداد . همینکه نوشید نی در 
دماغ آن ایرانی آغاز بگرمی نمود روی سخن به بشده اش کرد و گفت : 
ای سیاه ببچاره ! [باگمان میکنی که خدائی هست ؟ ژنکی یاسخداد : 
بلی ! که میتواند درخدا شك ورد ؛ ودرایر گتار از فوطه کر باسین که بر 
گرد کمر خود سمثه بود شکل هسیر ه کو چک ی‌ازچوب یرون ورد و گفت : 
انك خدائی که هوا داری من کرده و میکند و او آنگاه که در دنیا 
هستم این را ار شاه چوب «فتیش» که در همه ممالك مندوستان و 
جزایر» بیکر معبود را از آن‌میساژند ساخته همراه خوددارم کهاو درآ شکار 
و پنپان مرا بار وازخطر وبدم نکهدار است . چگونه توان در وجودچنین 
خدائی شك وشبپه نمود ؟ مردم قبوه‌غانه همگی‌از پاسخ ده يتن از بر سش 
خواجه‌اش متحیر نشدند . ۱ 
ناگاه برهمنی از اهل «جکر نات> شانه فرازان بسیاه گفت : چگونه 
دای اورا در کشت ووا تو یر ی دانگه کد ای دیگر چ 
جز «مپادیو» که ذات باك او درسه صورت متجلی است یی چیزی‌از ناف 
او بشکل شاخه نیلوفر برون ]مد ه که سه‌چیز در آن بود : «برهه: > یعنی 
ذات مطاق ۾ «سیوا» کی موجد الکل و آنرا «جگرنات» یز گویند » 
«ویشو>ینی معدوم:لکل و آنرا < گپورنات> نیز گفته‌اند ... 
اه یکی از بارسیان ژردشتی که از مو بدان و«جیان> محجوس‌بود 
چشمانش را غضب [لود بگر دانید و خشمناکانه کفت چگونه برهمنان توانند 
پنداشت که عداو ند مظهری ندارد هنک نو ها :۱ وستایشکاهی ندارد مگردر 
کد ور کار رود کف 2€ و دیات دا شدای بیت هکی برای دز وه 
هندوان و نامه [سمانی نیست کر تاد ورد؟ هبات خدای دیگر Ee‏ 


بزدان ياك تور کر » که * بد مو دان او را باز ستی هیشناسد و پیشتر ار 


از 
با 


۰۰ 
همه کیره ش از بثان بارسیان بو دند که مجر ایشان مه | آباد و نامه" 1 نان دسا بر 
و [ئینشان يمان فرهنك است ..... 
حون سکن او ود دحا سید 3 ب-ردی سمساری سحن 1 ار ید و 
گفت ...۰ >(۱) ۱ (هفتاد ودرملت) 
as‏ 
نمو زه شر عدار دجم طا لت اف 
ری حالاشرحی از ان‌رجال ابر ان که a‏ ۳۳ را لاف le‏ 
بو و ری بعطاب ومةصود شا میکنم» شعص موثقی‌میگفت روزی 
در مجلس سکن از با نك ميان | له » یکی متونات اور ! ذ کر مود گفت: 
لذت وعناغع او برای ایرانی مجهول است . هرجا که تشم او را کاشته اند 
اهالی آنا لذت تمر او رامیدانند » یکی از وزرا وی درخواب بودبیدار 
شد کم ۳ کیان دارم مالك ما او بالات ذر نکیا ۳ اشد ید ءبب‌دارد 
باد نچ ان سرح را کاشدرد خوردرم مش جمز ی سمت 1 او را شم ماود A‏ کار رد 


س 
مدو زر ۰۸ 1 توقت میداذم کرام بهتر است 5 


رودی صینتن از دائر د ساختن و زارا نها مان 14 3 اد 
دوش او را ندیم مود ۱ اول دائر ه هر کز 3 روك دوائر ایا !این و او حی و يلوك 


یکی از وژرا نگاه کرد 6 ی باه e‏ رل و دا ! جرا تقر (فاده مک ۰ 
ما جرد ار وژر! که رجا ھر م نشته ایم 4 مب دارد که ور رز س‌ ۳ دائره 
ونیم 2 روز درمجلسی از مت کات سر حدات و از وم ساختن چه-هین 
قلمه گفتگو بود » یکی از رجال ماکفت می‌اعتقادم به 3 [یة!لکرسی > از 

وه ۰ . یک ۰ ۰ i‏ ۵ 
هزار و4 سەر ست ۹ درجنك ترا کمه أ در او را نو آ رده ودم ال از 


روی قبر من دو وجب گیاه ژو ونود 
E‏ در فتح آخری هرات که انگلیسها سمو احل خلج فار ہیں پائ 


چ ور ستاد ند را پمک با وژرا شو را موده‌عرر شد که سور ایر انیم 


ی 
ادن بوزارت خارجه انکلیس از تعله‌هر ات و قطع تعاقب جنات اذاغدهاطمیتان 


بدهد و به وادشاه‌ر وسو فر انسه استدعا نامه بو بسند که‌در اصلاح‌ذات‌البینمعاو نت 
ر 


تما له € ی‌اژوزراءرض کرد که 51 رمیرو | محسن ۳ هری دعاق ز بان دی 


ملکه ۱ نگلیس را سو اسم E‏ سور مامخفی با خو 3 سرد در ژ بر سا 4 


(١‏ هزات ها 3 ۳ ات aE‏ نشر یات 
ایرانشپر درسال ۳ ٤‏ ۳ هجری بشهر بر لین چاپ‌شده‌إاست . 


۱ بت > مب 

قصر «و ندژور> نپان بکد وحمت و اسطه عمل سب الامو ل میگذرد» 
متبول نشد . و آن وژیر بزرگوار چندین بار این را با سوز و گداز بیشه 
کاردانی و کعایت خود اقامه نمود ...» 

2 ومد ۵ درمحاس شورا بوده ام روزی د ستل همایونی که عدو ان 
دار صادر شرل د بو 3 باينمضون که ۳ جناب 11 / ابر ان ا«رور محتاج يك 
نظم صرح مت و فر تیب مستقیم است i‏ خاطر مور ماهر همأبو نی ما از جر بان 
امور خوشنود نیست . تبعه ودای خداوندی است نباید مظلوم شودمو اج 
0 درموقعش دسر سك خدمات دولتی بالاستحقان داده مشود عل 
سر حد ات باشخاص کافی مول سمت المته ا شو يده شور مكنيد وقرار 
اتکی در کذم» آمور دو لت بگذار رد بعر ض برسا ہر وخاطر همایون ما را 
[سوده نماد مرتحم قر اءت شد 0 رئیس‌شورا گت حا کم ذارس بایدمعز ول 
شود » نمام امالی از أو شا کی است » بد قدم است » او روز ورود کتون 

‌ ۰ ی ۳۹ E‏ 
جز قحعلی وماخ خو ار دی و عك کات بر انش حبز دیگر شید و نشده . هن 
از ار به تعیین او راضی نبودم وحکومت او در کرمان سیب مجزا بودن 
۱ باو چستان‌شد» اما چکنم بحرف‌من‌شاه ze)‏ نکرد 3 هه گفتند معزول 


سر 


اجب 5 در درموأقع مدر مرگ راست‌است. اما #7صیر ما ست 


9 آیشکه دو 
جدین مال متوالی درمر دم اوضاع وحالت نکد اشعه . مش بندی|ین 
فقره با بودجه ایران محال است باید استقر ض کنيم . همه دول روی زین 
مقر وض هستند : ۳ مات کروز قرش داشته باشیم وهر ایر انی‌هشت‌قران 
مر رض باشد چه عیب دارد . 

صد و سی ملیون مه روس نفری هرساله 8 نزده قران تغزیل قرش 
دولت‌را میدهند. سیصد میلیون روبل استقراض نیز متفقا قبول شد , اینکه 
خدمات بارت باشخاص مستعد و بالاستحقان داده شود . واقعاً کلام الملوك 
ملوكالکلام. 7 سمان‌الوله سعارت|طر ز بور غتیین‌شود. «رپای‌تشت روسیه 
برای ما شخص امین و کافی لازم است » همه تصدیق کر دند,در باب‌سرحدات 
آنجه لازماست نموده‌ام» ایل‌بیکی را خلمت فرستادم. بحا کم‌اردبیل‌نوشتم 
که ایل بیگی در کار ها بسیر است او را در کارها طرف شورا نماید . 
أو «رست» دیرو ی نوشتجات همه از حسن اداره و خدمات ایل یکی 
وسافی میکند. حمد خدارا از این‌جهت نیز آسوده‌هستيم. مخیر الدو له!همه 
ایثبا را عریضه حضور مبارك. شاهنشاه ارواح العالیت فداه بکنيد ... 


مرو در روی کرء زذمین بهتر از ایران جائی و آسوده‌تر از ملت ایران 


بت ي 
ملتی ایست و 5ا امست E‏ ما ورذ ستان دیده‌ایم ¢ روز نامه ميخو آنیم... 
خد [ باین بادشاه باذل و روف ما #مروعزت و اقبسال روزانز ون دهد که 
مردم ابران درژ بر سایه‌ظل‌اللوی او دز اران سال آسوده زند کی نمایند 
۳ آمین گفتند و مجاس رسمی ختم شرل 
بجپا! يك قلیان تیاور ید بکشیم ۳ نامار راهم حاضر کرد خ حال“ 
پیائید محا که من ووزیر فواید را بکنید . پارسال باغ ...باد را که 
دوست هزار تومان قدمت دارد از شاه 3 باودادیم. بك سال تمام 
ذشته بك نقر از شما در ن باغ يك منجان ات گرم خورده ۰ مرك من 
خورده‌اید ؟ اگرخورده‌ارد بگویید ۰ وژبر فوائد بس ةر دا مپ‌مان‌شما هستیم. 
باید مپمانی‌مجال باشکوه بدهید,وزیر فوائد هرچه خواست عذر آوردقبول 
نشد » برخواستند رفعدسر ناهاره 
فُردا روش ایالتپا 4 توزیم متاصب جل رل ۵ و القاب عجیبه‌سر هنك و 
سریپ بیفوج » نشانهای گران ہا > مست‌ری و مخارج بيجا و میادله 
فرامين ناسخ یکدیگر ؛ هزار گونه فساد جدید خارج از تصور بشری در 
مدارار لی متحرك‌شد ...<)1( ) سیاست طالبی) 
و 4 
نمو نه شر زان العا بدين مراغه ای 
70 ... باتغاق بوسف عمو رفتم بحمام ‌ جامه را حا اجه ع ۔ادت است 
کنده‌رفتیم اندر ون »6 جلك قدمی بر نداشته «ودم که ناگاء مردی يك طاس 
آب سای من باشید . یکی دیکر نیز بای یوسف عمو . من تعجب کنان 
دروی یوس عمو نکاه کرده معنی آب پاشی را اما از او در سیدم. گفت 
یائید در کنار حوض آب سرد مشیدیم » معتی [ نرا بشما بگویم با نجار س ده 
نشستیم, دیدم دورتا دور حمام سی‌چمل جا لنك انداخته مردم درروی نها 
۱ تةل|زمجمو عه سیاست‌طالبی که بسال ۳۲۹ در طهران بعلبع رسیده و مشتمل 
بردو مقاله « سیاسی » و وملکی » میباشد. قسمت مندر ج در فوق‌مستخر حازمقاله ملکی است. 
طالب مقاله‌مز بورر| بصورت مناظره بین میرز اصادق و میرز اعبد اله نامی تر تیب‌داده‌و از 
زبان ۲ نها گفتگومیدارد . 
مقصو داز مجلس‌شورا » مجلسی است که ناصر | لدینشاه تشکیل‌داد ومر کت از 
چند تن از رجال بود که امور مپم‌را در [نجا مورد بح قر ارمیدادند. 
این کتاب پس از مر ك‌طالب اف بطبع ر سیده است و تازماتی که درقید حیأت بوده 
میل نداشته بچاپ رسك . 


ی( ۳ 
دراژ کشیده بست و بای و بریش و سبیل و بزلف خودشان حنا بسته‌اند 
یکی را چپون و دیگری را غلیان می آورند و یکی را چائی دهند . 
بوسف عمو گفت "نان که با مهای ما آپ باشید ند دلاك هستند » خدمته 
شست وشوی مشتریان با ایشان است. در توی حمام چندتن دلاك دیگر 
نیز هست . اینان که يك طاس آب بپای ما پاشیدندمال ["نان‌شدیم.دیگری 
حق خدمت ما را ندارد.من خندیدم. مطالمه کنني کان خود میدانند . 


خلاصه » ما باید چندان منتظر شویم که استاد دلاك » مشتریانی را 


حاج زين 


ج زین العا بدین مراغه‌ای 


که پیش ازما داشت » کیسه و صابون کشیده بعد از آن برسرما پرسد ۰ 
دیدم بقدر چهل‌بنجاه نفر مشتری و ده نفر دلاك است . اقلا بايد سه چپار 
ساعت بانتظار نوبت بنشینيم. 

یوسف عموگفت ترا مخصوصا بررآی‌تماشای این وضع آوردم که 
بفهمید من دیروز چرا دیر آمدم . گفتم عجبا همه روزه‌چنین‌است»یاامروژ 
بمناسبت بودن جمفه که روزتعطیل‌است مردم بحمامر یخته اند؛ گفت دیروز نیز. 
همین‌طور بود. گفتند تمامی‌حمام های شپر هرروز چنبن است که می بینید . 

گفتم‌این‌مردان چرا بدست‌وباهای خودشان‌مانند ژنان حنابسته| ند؟ 


6 6 خن 

گفت. : میگوبند» یکی اینکه‌دست و پای ]دم راحنا همیشه نرم می 
آدارد ۸ دوم که از سنت سنه است . گفتم اما دلیل یکاری ون دروری 
است؛ همه ثواب هارا تمام کرده‌اند تنها خضاب مانده استّ. اینان قدروطن 
داری را نمیدانند » از لذائذ خدمت وطن بی‌پره ار شان و باه 

ص 

'همتشان رست است» سیر کز دن در سنه هزار مر تیه خضاب کشیدن ودرحمام 
خوامدن وات است. 

باری» دو تفر نیز کر 'کنارحوض خضاب کرروه عم انہک شد ند ازیکی 
را آفا شماداز آهل انش هید ای کنتم متصود اینبمه 
مردم که بل ست وباق خودشان حلا سا رنت 

يك اه وس متم‌سبانه بمن کرده گفت : اول ات که واب است‌دوم 
دست ویای آ دم را نرم میدارد . ھی سرد ادل درده‌ند زده گفتم: اجان 
دوائی نیز پیدا کنید که دل شمارا نرم دارد . تاچندی ھم درفکر ترقیات 
وطن ودربي حغظ حقوق آن باشیده ۰۰۰ دام ۳ کر فت دلاك را مدا 


کردم در جواب لہییکی شنیدم» پس آز أن ی دیدم غرلی د, برم ایستاده » 


۱ 0 


1 شدن سار در ست ند نیم وه لفتی استاد ! شا فد 
بخار در ده بو f‏ ر 


در ورود بح( 
صابون سن بدهید من خودرا شستشو می کنم ولح حن تراهم میدهمدیگر 
کته وصاً رن آشکتم: رفت و فدر ی صا «ون آورد 3 باعمان نت سر دحو شس 
بدن خودرا دوسه‌بار صا بون رده وشستم. ان هم رردزد نکشیدم. یوسف 
غمو بتعزانه وفنه پس ازذستشو بر دشت. هردو یرون شدیم. تمامی‌اوقات 
امرروژی ما بر -حمام رل )۱( 

#سیاحتنامه ابر اهیم بيك) 


تتیعات ا ي 3 آدبی درعصر حاضر 


تا یش از استقرار رضاشاه بقام سلطنت نثر بیشتر برای‌انتقاد ازاوضاع 
اجتماعی ایران بکار مير فت که نو نه مائی از آنرا درصفحات پیش دیدیم . 


اما جون ly T‏ از آسیاب ها اتاد وم لکت ,ظاهر آماده رمم ودن راه ترقی 


۱ قسمت‌مندرحدر فوق‌را از وسیاحتنامه | بر اهیم بيك » که یاهتمام و كان ل ةف اوت »> 
و تصحیح محمدکاظم‌ شیر ازی سال ۰ ۱ ۱۹مبلادی‌در کلکت: چاپ سر بی شده|تتباس کردم ۰ 
بغیر از این چاپ» سه ملد کتاب‌مذ کور نخستین بار درسال ۸ ۸ ۸ ۱میلادی توسعلموٌ لف در 
اسلامپول بطبع و سید وپس از آنیکبار درسال ۰ ۸۹ ۱میلادی توسعه‌طیعه حبل‌|لمتین 
کلکته و باردیگر در ۰ ٩‏ ۱ میلادی‌در بسیتی بچاپ‌سنگی نشر کرد ید . 


س 9ب 
شد » نثر هم از آن کیفیت بیرون شد ودر کارهای اساسی تر و لازم ترگ 
بکار رفت. .شر ار سر ی دران , سی سال اخبر بیش از بیش ساده و روان شدو 
تویسند گا نی در جسته و نامدار ثاری در رشته ای تلف ندر ساده و 
کي سم 
روان بحا گذاشتند که نمو 4 هائی از آن را درصفحات عد خواهیم دید 

آقای سعیك نیدی در کتاب دود که مداد اول این مجمو عه است- 
در باره 2 زو بسند قان و متر جمان> سخن کر دند ۱ انك من در ای ن‌مجلد. 
از «مور خان و محقتن» سخن میدارم . مقصود از مورخ و محفقن 
کا میباشند که در تاریخ وادب مبان وفر هك ابر ان نتم کر ده اند ما 
دراین کتاب شرح حال وفپرست مولفات آنان ونمونه‌ای از شرشان رابنظر 
و انند کان می‌رسانيم 5 

چون دراین مجلد بعلل مختلف نتوانستم از تمام کسانی که در باره 
تاریخ وادب اران 1 کار ولد ی انحام‌داده‌اند بز بان فارسی از أ نان 
۳ با ت انك ت نامشان وا دران مرول م4 باعذر خواهی ٌى آورم 5 
فصل و مکنا ی جد گانه وامیگذارم که مب است زس از نشر این مجلب 
ششر آن نیز توفیق یام. 

د کتر خا نبا با با نی : در ارویا تعصیلات‌خودرا سایان رسانیده و 
دررشته تاریخ د کترا کر ته است وی «ذیل جامع التواریخ رشیدی > را با 
مقدمه‌ای فاخلانه در تپران نشر کرده » کتاب( سیاست‌ناپلاون درایران) نیز 
او تالغ اتاو است . ۱ 

د لتر اسا لل» بسن *در امر بکا ھا 3 رده‌ودو کرد # سس مو سو وم 
۹ (چشم‌انداز تر یت درایران پیش از اسلام ( و ( سیر تمدن وتر ببت درایران 
باستان ‏ اراس بان ن فارسی تالیف نموده که بچاپ رسیده است. 

مر حو م محمد لی ر ا ا نفیسی که از مرر‌حوم ار بیت جا مانده 
کتاب < دان ندا ن e‏ ا که تسه عر ی ہن و فحص در تون 
موار بخ وك که های ز بان‌فار سی‌است. رساله ای دم در باب «مشنوی‌ها» 
نو شنه که در میحله مر مددر یج ست و ار دیگری هم از او بای 
مانده است ۳ 

مر حو م حاج یك اہ رالله وى :وگ کتاسای #دره ۳ ج ل 
الد باج » ( جلد دوم) -اندرز ا تة الوژراع - 0 
الاشر اف بت تار بانه ساوك میب جاودان نامه -- [ مقمك امس تقك بت تسیر 
ابو الفتوج (محلدات ٣‏ سے (o-‏ ت اشارا 2 ت( بامشا رتم ردو وم‌مشکان‌طبسی)- ۱ 
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«دیوان‌ناصر خرو وغیره را تصحیح وچاپ کرده است. خود نیز کتابی بنام 
«منجار کفتار» نو شته که بچاپ رسیده است ۳ ۱ 

مر حو م عبدالر حیم خلخالی ےہ وی دیوان‌حافظ و رساله ادب 
'الوجمز [اولد الصغم > را تصحیح ەو ده و کتابی دز در باره احوال حافظ 
.ینام <حاذظ نامه > نوشته است . 

محمدعلی داعی الاسلام : وی سالپ هقٍ-م هندوستان بود . 
تالینات متعدد دارد که معروف ترین نها فرهنك نظام (در چپار مجاد) و 
تر<مه و ندیداد4 مبباشد ۰ 

محمد صد در هاشمی : کتاب دار بت جراد وهتحلات فارسی > که 
:۷ کنون دومداد ن نشر شده از امپات آثار اوست . تا لیفات دی دم 
:دارد» ماناد : شمروشاءری در ءصر صفوی وعشاق‌فندهار ۱ 

سید جلال الدین طهر انی : در سال ۱۲۳۱۱ سالنامه ای شام 
< کاهنامه» منتشر ساخت که مدت شش سال نشر شد وهمه ساله کاس یا 
.رسال‌ای ممه آن‌بود. کتبی که بو سیله او تصحیح و شر شده عار تست ار 
میجاسن اصفہان ( بعر ی تاليف ۳ فر وخی)؛ رساله‌الر شاد فى احو ال‌صاحب 
Ù‏ عباد ( سر بی»احمد قربائی)» تاریخ قم (حسن بن محم دقمی) ۰ وتو کتاب‌های 
ار ت جہانکشای جو بی (۳ محاد ) تس لب‌التواریخ ( :می بن عہدالاطیف 
زو شی ( حلود العالم a‏ فارسنامه این بلیخی 0 چپار متاه عروضی را 
انتشار داده است . رسالات ]ار قل رمه فارس بک اصغ,ان اف جپان ۳ 
صور قد یمه فلکی هم از اغات خود اوست ۰ 

مر حوم‌علی عبد ا لر سو لی ' وی‌دبوان‌آدەب بيشاوری-دیوان ذر خی 
بطبم رسا ۵ است ۳ 

د لقر بهمن کر می : کتبی که دوس له وی بچاپ رسیده و از متون 
زبان فارسی‌میباشد بان شرح است 1 

معر اجنامه ) ان سا ( ممت نظام التو ار بخ ) قاضی مضاوی (- جامم 
التواريخ رشدی ) جاد دوم (- a‏ رساله از ملامحسن قيض س بزدان شتاحت 
.( عین‌القضاة همدانی )- ذیل ظفر نامه نظام‌الدین شامی ( از حافظ ارو). 

۵ کتر صادق 1 : وی ۳ دکتر محہل مقدم همعکری دارد و |ثارش 
که ةا تى درباره اد ییات بیش از | -لام‌میباشد جزء تشر ات دابران کوده» 


ملقشر شده است وعباراست از :گشته دبیره - واژه های محلی ایران در 


0 


۷ 
لغت فرس - یادداشتی درباره آرامگاه ژردشت - واژه‌نامه‌طیری - داستان 
جم ( با مشارکت دکتر مقدم ) - چند نمونه از متن نوشته های بپلوی با 
واژه نامه . 
سید محمد مشکوة : وی بیشتر درحکمت وفلسفه مط لهه کرده ودو 
کتاب دم دراین زمینه نوشته است. کتابپ-ای ترجمه تتمه صوان‌الحکهه س 
درةالتاج لمزه الد باج ( مجلد اول ) وبرخی از رسالات بابا افضل کاشانی 
و رساله رگ شناسی ابن‌سینا باتصحیح وتحشیه او بچاپ رسیده‌است . 
د کتر محمد مکری : وی اژدانشگاه طبر ان دررشته ادییات باخك 
درجه دکترا نائل شده است . کتابهای گوزا ی یا ترائه های کردی س 
نامپای بر ند کان در لپحه کردی - اندرز خسرو قبادان . از آثار اوست 
محمد ھی مصطفوی : در رشته باستان‌شناسی تخصص دارد و چند 
شماره از مجموعه <آ تار ابران» را ازفرانه بفارسی ترجمه کرده است . 
د کتر محمی د نجم ۲ بادی, : وی د کتر درطب است ودر 7 اریخ طب 
اسلامی و بخص ص طب ایر انی‌مطالعات دقیق دارد . کتابی که درشرحاحوال 
محمد ژ کریای رای نوشته ومقالاتی که اژاو در محلات‌ایر ان امروژو غبره 
بطبیم رسیده دقت ترش را در تاریخ طب میرساند . اکنون محله ای 
بام «جپان پزشکی > نشر میکند . 
عبدالحسین نوائی : کتابهای « شرح حالعباس‌میرز املك آرا > 
و «رجال‌حبیب السیر > باهتمام او نشرشد 
مر حو مو حید دستگر دی : مجله ارمغان را مدت ۲۱ سال منتشر 
ساخت وسالی بك کتاب قدیمی راتصحیح و ندرمیکرد که فپرست جامع آنها 
درمجله مز بور متدرج است . 
صادق‌هدایت : وی بنام يك داستان نویس معروفیت دارد و آقای 
سعید نفیسی در کتاب خود از او یاد کر دهاند ۱ 
در ادبیات پیش از اسلام هم دارای مطالعاتی است و کتبی‌را که از 
بان بپاوی ترجمه کرده عبارست ار : کار نامه اردشیر بابکان - گحته 
ابالیش - شهرستانهای ایران - گرارش کمان شکن - زندوهومن سن 
که چاپ‌شده است. «ترانه‌های خیام > راهم باتحقیقاتی نشر کرده است. 
حیبب یغما ئی : وی سالیانی است که مدیریت مجله آموزش و 
رورش رادر عهده دارد و نشرمحله 2 غما> رانیز که از محجلات فیس و 
مفید است- ازسال ۲۷ ۱۳ غاز کر ده‌است. بخ گرشاسب‌نامه > اسدی طوسی 


CA —‏ 
را تصعحیح کرده ۰ رساله‌ای در «علم قافیه کو داستانی نام <« دخمهارغون» 
ومجمو ای در احوال ای جندقی نوشته ودر تصحیح و انتخاب 2 م تمي 
شاهنامه > هم بامر حوم فروغی همکاری داشته است. 


جنل € 


اینك برای اطلاع خوانند گان از چکونگی تدوین‌این مجموعه نکات 
زیررا توضیح میدهد: ۰ 

| ثف س هما نطور که زو شته شد در این کتاب از کسانی نام رفته J‏ 
شرح‌حال نان بقأم آمده است که درباره تاریخ و اد سات‌و ساوح 
ایر ان کار کرده و در نقد و یحی و جسیه کب ومتون ودم زبان‌فارسی 
رنح بر ده‌اند. 
چون دريك‌مجلداز تمام کا که در نظر بوده‌اند ميتو انستم یاد کر داز بهعضی 
درا یناشن رفته بیاقی- كەش رح حال آنان ماده نیو ده‌است در جلد بعدای 
خواهیم بر داخت وتنپ! از بعضی آ نپا دراین مقدمه نام بردم. 

بایدباین نکته هم توجه‌داشت (4در جلد اول این کتاب که ام | فای‌سحید 
نفیسی تد وین شد و از نو سند کان اد یی و متر جمیت بحت شده است ‏ لا دراسد! 
نام آنهارا قلم گرفته‌ایم ۳ 

ب ۳۹ رای اینکه حى کسانی جون ملکم ارمنی ۰ حاجی ژین‌الهابدین 
مراغه‌ای مولف سیاحت‌نامه ابراهیم بيك » طالب اف وسایر کسانی که در 

fa. fê a = اھر‎ ‌ af ۰. ۸۰ a 
وو جود ۱ مدن کنو ای ۳ در سیم و مو تر داشتهآند ادا سل ۵ باشد و‎ 
نظری کلی ه‌تار بخ تطوو نشر کنو یی درده‌باشیم نوشتن مقدمه‌ایر | که درا تدای‎ 
... کتابآوردم لازم دانستم‎ 

ج این کتاب از روی تاریخ تولد صاحبان تراجم ترتیب‌یافته ولذ 
هیچگو » مز یی در در لب ابا بر اکن در کار موده است 3 

د س درانتخاب نهو نه‌هائی که از نوشته‌های‌صاحبان تر ا<م قل‌شده سی 
کرده ام ازمطا لبی باشد که دررشته تخصصی | نها «و ده ضیناطر زفکر وسيك 
کار وشیوه نگارش آنان‌زا نیز نشان‌دهد. 

۵ در این قافا به آوردن شرح حال وحوادث ژند گی صاحبان. 
تراجم | کفاشده است آنهم موجز ومعتصر و شجزیه و تحلیل افکار وعقاید 


وضیوه کار آن ها تمر داخته ام ۰ 


6۹ ۳ 
همچنین ازسبك نکارش‌وچکونگی نثر نان سخنی‌نکرده‌ام که نه‌حد 
من است و نه روژ کاری‌است که بو ان ] نجه در دل نمفته است برژ بان رانك ۰ 
این نکته گفته شد نا نظر صاحبان نقدر | پیشا بیش موجه کرده باشم ۰ 
کار اصلی واساسی را هم که جز به وتحلیل می باشد 4 آنان وامیگذارم ت 
آنطور که می دانند حق مطلب راادا کنند . غرض ۲ نکه من‌کاری نکرده 
باشم که‌ناقص و باطل ومجم ل ‌باشد . 
در پایان این سطورآنچه راکه دردل‌دارم برزبان میآورم‌تاد‌يك‌سینه 
از نهفتن آن دمادم جوش نزند : 
در جمم آوردن این مجموعه شك و تردید و دو دلی و وسواس 
کر ۱ ذو سفده بوده است. 
بارها برنام هريك ازضاحبان تراجم قلم(٩>‏ کشیده‌ام و بازازسر تو 
با نوشته ام تا کا برا دخصورت مدون کر ده‌ام» اماباید داست تا آنا که 
مرا یسور بوده است کوشش کرده م شرح حال بز ر گان علم و ادب 
عصر حاضر را توشته باشم » و از آنان تام برم که حکم گزار ملک 
أدب ستند . ۱ 
HEHE‏ 
. بس است . سخن را بدراژا کشانیدم و همچنانپم باقی است. اینکه 
مد مره را بایان میا ورم در حالیکه تشر بان فارسی ۳۹ که‌سخن از آن در 
ميان ست ہہ بایان نبارد و تازه در طر یقی افتاده که بايد روزگارانی 
را بگذراند و راھہائی را در نوردد که اکنون جز سختی و درازی چىز 
دیکری ۵و ید[ تست ... 
جح 2 
اون اتوش شر هال و قل فو 4 تين مما 
ون بنوشتن شرح و نقل نمونه ار مورخين ومحتةين معاصر 
که موضوع این کاب است مییردازم. 
طهر ان- دیما ۱۳۲۹ 


CEE gaa ۰۰ | Û... ¥‏ 
حسن پیر نیا - مشیر الدوله 

حسن پیرنیا ملقب بمشیرالدوله در سال ۱۲٩۱‏ هجری متولد شد . 

پدرش میرزا نصبر اله خان‌مشیر الدوله ازمر دم نائین‌و چندی صدراعظم‌ایران 

بود . حسن پیر نیا برای تحصیل علوم‌جدید باتفاق برادرش (حسین پیر نیا 

مۇتمناللك ) بمسکو رفت و بتحصیل‌عام حقوق پرداخت و در رشته‌مز بور 


فارغ التصیل شد . چون بایران باز آمد در وزارت اه‌ورځارجه عضویت 
یافت و بسمت وابسته سفارت ایران در پطر سبورك بآن صوب عزیمت کرد. 
هنگام ی که بدرش بوزارت امورخارجه هزاب گز این اوراسهر آن‌فر اخواند 
و ریاست کابینه وزارت امورخارجه را بوی محول داشت و درهمین ژمان 


ات 
لقب مشیر الماك باو اعطا شد . وی چند بار بوزارت و چپار مرتبه بقام 
ریاست وزرائی نائ ل آمد و چند دوره بوکالت‌مجلس انتخاب گردید وم‌دنی 
هم ریاست مدرسه علوم سیاسی‌رادر عهده داشت ونیز از اعضای « کسیون 
معارف»> بود . مشیرالدوله دره۲ بان سال ۱۳۱۶ وفات یافت. . 
تألیفات و آثار: حقوق بین‌المللی(۱۳۱۹ هجری)۲ - ابر ان‌باستانی 
(۱۳۰۰) ۳- داستانهای ایران قدیم ( ۱۳۰۷ ) ٤‏ تاریخ ایران -دیم 
) ۸- دوچاپ شده و برای تدریس درمدارس بوده است ) 9 تاریخ 
ایرآن‌باستان (جلد اول - ۱۳۱۱) تاریخ ایران‌باستان(جلددوع-۱۳۱۳) 
۷- تاریخ ایران باستان ( جلد سوم- ۱۳۱۷ ) 
اينك نمونه ای ار نژاد او : ۰ 


مذهی آریانپای ایرآ ٹی 

راجم بملیهب آریانپای ابرانی موافق تچه که از تحقیقات متتبعین 
و هقایسه مذهب زرتشتی با مذهب [ریا نبای‌هندی بدست می ] بد این است: 
ریا نپای‌ایر انی‌وهندی که مد نپا باهم بوده ودريك جا میز سته‌اند از حیت 
ممتقد ات مدهیی همریکی بو ده ند سین معنی که ار باب انواعیر | هسیر ستید ند 
و آنها را < اسور > می نامیدند عده اسور ها هفت با بقول بعشی هشت 
بوده و مپمترین |[ نپا «وارون - متیر> (۱) و <آریامن» (۲) نام‌داشتند 
اینپار! «ادی‌تی یه > کات بر | معتقد بودن که آنا ژاده < ادی تی > ۱ 
عظمت بی‌حد میباشند . در میان اسور ها وارون اهمیت مخصوصی داشت 
راجع باو معتقد بودند که آسمان را ساخته ودراعلی علیین‌نشسته با نظر 
دقیق مراقب اعمال انسان است وجزاهائی که در از ای کناهان میدهدحتی 
و لایتغیر و کاملا موافق عداات است. (۲) 

راجم به اسور ها اعتقاد آریانها این بود که آنها روی گنج ها و 
ذخار طبیعت نشسته نمیکذارند فیوضات آن بانسان برسد بعد ها آریانہا 
معتقد بار باب انواعی شد ند که موسوم به «دو > بودند ) 4 ( ایحا برعکس 
آسورها میخواسته اند اسرار و فیوضات طبیمعت را از دست آنها ربوده 

بانمان برسانند بنابراین < دو > ها با دیوها درنظر [ریانپا ارباب انواع 

۱ 0 - ۲) ايندو رب‌النوع درمذمب زرتشتی میثر و آیریامن شدند ۳)در 
متیو لوژیلاتینی ورومی نیز ( او رانس »رب النو ع1 سماناست > 6 )این کلمه‌در بعضی از 
السنه هند واوو بای باقیمانده و الوهیت‌ر امیر‌ساند. 


O 1‏ 
خیری‌بشمار میرفتند که بابغل و حسدو تاریکی در جنك بودند از اینجهت 
آریانها از اسور ها می‌ترسیدند ودر مقایل آنہا میلرزیدند در صورتیکه 
دیوها را دوست داشتند و با اعتماد با نبا تقرب میجستند معروفترین دیوها 
اینپابودند: «اکنی> باحامی آتش‌واجان‌خانواده «ایندر> کشنده‌|بو الپولها 
و آژادکننده فلق وآ بہاء این آغری را «ورترهن> یعنی کشنده «ورتر > 
نیز مینامیدند بطور کلی معتقدات]ریانپا چه هندی چه ایرانی درابتداهمیت 
بوده کهذ کر شد ولی درترون عد مابین آریان‌های هندی و ایر انی جدائی 
مذهبی‌روی‌داده این‌مسئله که کی این‌جدائی‌روی‌داده وچه‌باعث آن بوده‌عحالة" 
این اندآژهر وشن است: کتیبه بوغاز < کویی > نشان‌میدهد که در ۰ ۱۳۵ قبل‌از 
میلاد هدوز جد ائی مذهمی بین نپا روی نداده‌بود امادر باب جپت جد ای عقید ه 
معققین مختلف‌است بعضی مثل<هو ک>(۱) بر این عقیده | تد که چون بير وان 
ژرتشت نغواستنده‌یوهارا ببرستند این جدائی حاصل شد ولی اکثر ازمستقین 
تصور میکنند که جدائی بکد دمه حادث نشده بدینءعتی که بمرور دهور درمیان 
آریانبا دوتیر کی حاصل شده و درنتیجه قسمتی از آریانپا دیوما رامردود. 
داشته فقط اسور ها را برستش کرده‌اند وقسمت دیگر دیوها را وجودهای 
خیری دانسته از اسورها متنفر ر رو گردان شده‌ان-د این دوتیره گی چون 
مدنپای مدید دوام داشته تغم مذهب زرتشت در ميان تیره اولی کاشته شده. 
و »رور قوت گر فته و روییده ودرقرن عد مینای مذهب و گردیده. 
شا براین عفیده مدنپا قبل‌از پیدایش ژرتشت این دو ره گی وجود داشته‌ند 
اينکه زرتشت [نرا ایجاد کرده باشد این عقیده بحقیقت نزدیکتر است ژبرا 
تاریخ شان میدهد که هیچ تغییری‌درعالم‌دفعة روی نداده بلکه در مدت‌قرون 
ودهور ژمینه‌حاضر شده تابصورت وقوع درآ مده اختلافات اساسی ۲ ریا نپای 
ژرشتی باآریانہای هندی ازاینجا است که اولا اسورها درمذهب زرتشت 
مبدل‌شده‌اند بيك خدای قادر دانا که«اهور> است(۲) واریاب انواع‌دیگر 
۳ «امش سینتان> و «یزت»>ها فر بده او میباشند . 
انیا دیوها یاارباب انواع خير هندیپا ارواح بدو ٣‏ هریده اهر یمن‌اند 
ولیکن نیا ید تصور کرد که کلیه دیوها درمذهب زر تشت مردود شده‌اندزیر | 


Haug 0‏ ۲ )در مذهب زر تشت بر|هور کلمه «مزد» علاوهء‌شدهاست که بمعنی 


دانا ا(ست . 


مس ات 

از[ وستا د رده میشود که بمضی اژدیوهای همدی مور ود احتر ام وستا‌شند منل 
«ورترهن > هندی که در |وستادورثرغنا> شده واو را تیر وی فا دانسته اند 
و 2 گنى» که در آوستا «اتر > نامیده‌اند وچنانکه میدانیم یکی‌از وزت 
هاست تش را آریانبای هندی وهم ایرانی باك میدانستند کهنه آتش را 
هندیپا « اروان > میکفتند چنانکه در آوستا < آثروان > نوشته‌اند 
شباهتېای دیکر که مایت دو مذهب مذکور موجود است دال بریکی بودن 
معتقد ات [ریانها درقر ون قبل‌از تاریخ است 

متلاچنا نکه درفون گفته شرد عده اسورهای هم غیر اژوارون شش بوده 
درمذهب زرنشت هم عده امش سینتان بعد از هرمز شش است آتش در نزد 
هردوملت مقدس وباك است گیاه «سومه» درنزد هندیهپا اهمیت مخصوصی 
داشته تو ضیح aT‏ شیره [نر | که سر ان ومسکر بوده کشیده درموقع‌عبادت 
بکار مهدر ۵ ند در آوستادم این کیاه را «داومه> نامیده‌اند و درموقع‌اجرای 
]داب مذهبی نزد آریانپای ایرانی نیزه‌قدس بوده واهست ژیادی داشته (۱) 

بس از ذدکر مطالب مذ کوره این ستوال بش ما ید که آربان دای 
ایرانی درقرونی که از وقوع دوتیره‌گی در مذهب آریانها شروع شده و 
,4 بیاء اش زر نشت خانمه بافته دار ای جه معتقدانی بو ده اند موافقی تتیعات 
محققین آریانهای ایرآنی بعداز جدائی مذهبی از آریانپای هندی دارای 
معتقداتی بوده‌اند که اصول آن از ایدقر ار بوده 2 

iT‏ م جرد بوده | نف یك ۶ب ۵ از وجود های حوب وخ رکه فیوضات 
طعت را مجسم کرده و کشت وذخار آنرا بانسان هیر ساننده‌اند درمیان 
این ذغائر مہمتر اؤ هرچیز روشنائی و باران بوده و نیز اعتقاد داشتند 
بوجودهای د وتبره‌ای که باوجود های خوب درجنك وجدال‌اند و مظاهر 
| نپا عیارت بوده 5 شب و ژمستان و خشکسالی وقحطی و امر اض ومر كث ۰ 
و بلیات دسگر معلوم است که وجودهای او ای را همر سید ل حمك وثنای 

۱) داجم‌باین گیاه‌متبتعین نتوانسته| ندمعین کنند که باچه کیاهی محقتا تطبیق 
می‌شود همینقدر معلوم‌است که درمملکت‌مجاور کوهستانی هندمیرو ئیده وظن قوی 
این !ست که این مملکت فلات [یر ان بوده یعنی‌مملکتی که هندی‌ها و ایر | نی‌هامدتی‌در 


آن باهم‌میز یسته | ند 


0€ 

آنا را میکفتند یا میخواندند وبرای نها نیا میدادند درصورتیکه‌وجود 
های بد را دشمن میداشتند و برای محفوظ ماندن از شر [ نپا به اورادی 
متوسل‌میشدند که بعدها باعث ترقی سحر وجادو گری شد ولی باید درنظر 
داشت که بطوریکه از تحقیقات متتبعین معلوم شده [ریانهای ایرانی در 
معتقدات خود خیلی سر یعتر ار [ریا نبای هندی ترقی گر ده درجه وحدت 
وپرستش خدای یکانه رسیده‌اند . 

ژیرا از مقاسه مذهب ژر نشت با مذدهب هندیپا خو بی دیده میشود 
که اهور[ریانپای ایرانی باوجود اینکه از اسور آمده خدای قادر توانا 
است وامش سینتان ویزت ها [فریده او میباشند نه اينکه او مثل وارون‌اژ 
اسورها و در ردیف نها باشد و نیز باید درنظر داشت وقت ی که زرتشت 
بیدا شده و خواسته است مذهب را اصلاح کند مواجه بامعتقداتی شده که در 
مدت قرون عدیده در آریانهای ایرانی ریشه دوانیده ومحکم شده بود لذا 
احتباط و مآل‌اندیشی او را وادار کرده که بعضی‌از معتقدات و [داب مذهبی 
قرون‌سابق را حفظ کند واژ اینجا توافق و شباهتهائی مابین مذهب‌ژرتشت 
و هندیپا حاصل شده که به بعضی از آنها در فوق اشاره کردیم این سیر 
تكاملي بطوریکه «هارلز>(۱) میگوید سه جریان در [وستا مشاهده‌یشود 
که هر کدام او عصری است ومنشاء معینی دارد وبعد سان طبقاتی‌روی‌دم 
قرا ر گرفته : ۱- باقی مانده گثرت وشرك قرون‌خیلی‌قدیم۲- دو گانگیهعین 
و مشخص قرون جدید ٣‏ کا نکی که بعدتر حادث شده ومافوق دوطیقه‌فیل 
است ومیخو اهد تمام جریان‌های ةرون قبل‌را تابع شوه ایدو کو کانگی 
را مبدل بوحدت کند . 

۱ جپت معلوم است ژیرا [ریانهای ایرانی از خانواده هند و اروبائی‌و 
ازشعبه آریانی می‌باشند بنابراین معتقدات‌مذهبی خانواده وشعبه درمعتقدات 
قدیم آریانپای ایرانی منمکس شده باین معنی که زمانی اجداد آنها قوای 
طبیعت یا بعقیك ه «ضی از علما سیارات سرو را پرستید ه 3و ای مذ کوره را 


بصورت ارباب انواعی در آورده بودند و بر ستش عناصر مقتضی بو د که نه 


۱( - C. de Harlez. L'Avesta Paris 1881 


00~ 
فقط قر بانی کنند و دعاهائی بخوانند بلکه موجوداتیر ا که خلقتشان را پاك 
هید | نستند اژلون کثافات محقوظ دار ندمثل باك نگاهداشتن آب و غیر هدرقرون 
بعد کثرت مبدل بدو گانگی‌شد وتمام‌ار باب انواغ دیکردرتحت‌ریاست دوقوه 
يادو منشاء درآمدند ولی با این تکامل نسبی دات مار 7ماما متسوخ 
نکر دید بلکه "نچه‌ر| که توانستند موافقت بدهند (یعنی مخالفت بین نداشت) 
نگاهه اشته بامعتقدات جدید تطبیق نمودند ( در کا این ترقی نسبی بدید 
آمد معلوم نیست بعضی تصور کرده‌اند که درمدی وبارت بوده). 
بعدها ميل جیلی انسا نی که فکر میکند و بخدای واحدی معتقد است. 
ایندویکانگی راهم میدل‌به‌یکانگی کرد ولی‌بگانگی مذ کوررا بایداینطور 
فهمید: وجودی که فوق موجودات است وقوه ای که برتری برتمام توا دارد 
وعالم را اداره میکند وآن را بطرف خوبی یبرد اگرچه تمام عالم مادی 
وارواح مخلوق اونیست سبارةاخری دو کانگی درخاقت ویگا نگی‌در بر ستش 
این جریان های مختلف]وستا که باقیمانده قرون قبل‌از مذهب زرتشت يا 
قرونی اس ت که این مذهب بشکل قطعی خود درنیامده بود درجا های متعدد 
وحتی دريك مت ويك جای [وستا دیده میشود واین نکته یکی از جہاتی 
است که مدت‌های متمادی علما ومتتبعین [وستا را دچار حبرت کرده بود و 
نمیتوانستند بآساني اصول این‌مذهب یابطوری که عضی مئل<هو > معتقد ند 
اصول این سلسله فلسفی‌را بدست رندولی بانشر بك مساعی منتبمون طر یقه 
های‌مختلف ومقایسه این‌مذهب بامذهب [ریان‌های هندی وبا درنظر گرفتن 
نتیجه اساطیر وافسانه شناسی آریانی خصوصاً وهند واروپائی عموماً کلید 
حل مشکلات بدست ]مد اکر چه موافقت کامل مابن متتیمعت (مثل هو 9 
شبیکل‌وغیره) راجم بیه‌ضی مسائل‌دیده‌نمیشود ودر وستا بکلمات یاعباراتی 
بر میخورند که معانی آن روشن نیست ازطرف دیگر باید درنظر داشت که 
چون [وستای امروزی قسمتی از وستای ژمان ساسانیان است بیشتر حاوی . 
سرود های مذهبی ودعاهاست و ضعنا اشاراتی بمطالپ مذهیی س باسکام با 
باشعاص‌داستانی مینماید نه اينکه مرتباً مطالبی‌و اراجم بخلقت عالم وغیره 


بیان کند. شابر این مدان محرور ند بر ای بدست ]و ردن‌معتقدات بکتب بپاوی 


9~ 
ممل 2 بو ندهشی > وغیر ه رجوع کنند خلاصه آنکه مات راجءه باوستا ۳ 
۰ و ۳ ا سل أ کے 

هنور نمیتوان خانمه بافته و و كرف 3 از آ نجه راچم بمذهت فته شد باین 
نجه میر سیم که [ریان های ایرانی درقرون قبل‌از تاریخ مد تپا باهندی‌ها 
دریکجا زند گانی کر ده ودارای معتقدات واحدی بوده‌اند بعدها دو ۳ 
ما بین [ر بانپاحاصل‌شده بدین‌معنی که ارباب انوام‌خوب وخیر هندیپامپنوض 
۲ریانپای ایر انی گردیده وبالعکس اریاب انواع بد نان مقبول اسان شد ه 
ومذهب [ریانپای ایرانی بواسطه این‌دو تیر گی بمجرای دیگری افتاده و 
جرد جرد نشو و نما وترهی نموده ۳ بدرجه و حدت رسیدہ بأبیدایش زرنشت 
وحدت سیت ومحکم شد ه وی جون رشت ذمیتو انسته کلیه معتقد ات آریان 
های ابرانی‌را تفییر دهدمذهب اوبشکلی در آمده که شرح آن در «ایران 
باستانی > درصفحات ۲ ۲۹-۶ ۶ ودرضمن روابات قد یمه ذکر شل هھ وماحصل 
آن اژنظر مذهب ژرتشتی‌د وکانگیاست درخلقت عالم ویگانگی دربرستش 
امورمزدازیر آموافقمذهب زرتشت هرمز ازابتدا براهریمن تفون‌داشت‌چه‌او 
بروجود اهریمن [ گاء بود درصورتیکه اهر یمن «ر بودن او واقتف تیوه ودیگر 
اينکه بعداز انقضای موعدی هرمز براهریمن غلبه کرده عالم را موافق 

اراده خود بدون مانعی اداره خواهد کرد ۰ (۱) 


( داستانهای اير ان قدیم ) 


١‏ ) س املا ی کلمات و نقطه گذاری جملات بطرزی است که نویسند کان خود 
اتخاب کرده‌|اند. ( ۰۱۰۱ ) 


۳۳ TEER a | L.7 
محمد فر نی‎ 
ملاعبد لوهاب از اهل‌فضل و از نویسندگان نامه دانشوران‌بود. مر حوم قزوینی‎ 


تحصیلات خودرا ابتدا پیش پدر آغاز کرد وچون پدرش وفات یافت نزد 
مررحومذ کاءالملك بز رگ ومرحوم شیخ‌هادی نجم] بادی ودیگران بکسب‌عام 


مشذول‌شد. وی بسن۲۹سالگی ششویق برادرش که مقیم‌لندن‌بود بصوب‌اروپا . 
عزیمت کرد ومدت ۳۰ سال در ممالك انگلستان » آلمان و فرانسه اقامت 
داشت. در لندن بامرحوم ادواردبراون طرح‌دوستی ریخت ودرتحقیقات‌تاریشی 
معاضد یکدیگر بودند . هنگام توقف در اروپا از طرف وزارت فرهنگ 
وجوهی دراختیارا و گذاشته‌شد تا از نسخخطی‌نفیس ومنحصر عکس برداری کند 
بایر آن ازسال دارد وجمعاً از ۱7 کتاب عکس گر فته بامقدمه های فاضلانه 


OA 
بایران فرستاد. وی هنگام بروز جنك بین‌المالل دوم بسال ۱۳۱۸ بطہران‎ 
. باز آمد ودرسن ۷۰ سالگی بسال ۱۳۲۸ جپان را وداع گفت‎ 

مزحوم قزوینی ازاعضاء پیوسته فره‌نکستان ایران :ود. 
تا لفات وئار او : 

الف : رسالاتی که‌نوشته است : 

0 رساله ای درباره لوایح.جامی بزبان فرانسه (و<وین‌فیلد» ٣‏ نرا 
بانگلیسی ترجمه کرده است. ) 

۲ - مقدمه بر کتاببای نقطة الکاف تذ کرة الاولیاء تاریخعصرحافط 
(تألیف دکتر غنی) 

۳ - رساله‌درشرح حال مسعودین‌سعدین سلمان که‌فقط ترجمه‌انگلیسی ‏ 
آن که توسط ادوارد براون انجام‌شده چاپ گردیده است. 

ء - رساله در شرح حال!بوالفتوح راژی که در پایان جلد پنجم تفسیر 
او (چاپ تپران) درج شده است. 

o‏ مقاله انتقادی وتاریخی درباره کتاب «نفثة المصدور > که توسط 
عباس اقبال بسال ۱۳۰۸ چاب شده است. 

رساله دراحوال ابوسلیمان منطقی که‌توسط انجمن تتبعات‌ایرانی 
درباریس چاپ شده‌است. 

۷- کتاب «وفیات مماصرین» که در مجلةٌ یادگار درج می شد و 
باتمام‌تر سید . 

ب : کتبی که بوسیله وی تصحیج وتحشیه شده وبا مقدمه‌ای ازاو نشر 
شده است : 

۱ - «متدمه قدیم‌شاه‌نامه > که درجلددوم «بیست مقاله» و در کثاب 
«هزاره فردوسی> مندرج است . 

۲ مرژبان‌نامه چاپ لیدن» ۱۳۲۲ هجری. 

۳ - المعجم فی معاییر اشعار العجم س چاپ بیروت ۱۳۳۷ هجری 
([قای مدرس رضوی استاد دانشگاه از روی آن چاپ مجددی در طهران 
نموده اند) . 

- چپار مقاله - چاپ لیدن» ۱۳۲۷ هجری (بعداً دوبار درطهر ان 
از روی آن چاپ مجدد شده است) . 


6 تاریخ جپانگفای جوینی(سه‌مجلد) 5 چاپ يدن ۰ 


0 

+ - لباب‌الالباب (جلد اول) - (جلددومآنتوسط مرحوم پروشسور 
براون تصحیح و نشر شده است). 

۷ - دیوان حافظ ( با مشارکت [قای دکتر قاسم غنی ) -- چاپ 
طهر ان ۱۳۲۰ . ۱ 

۸- شدالازار فی‌حظالاوزارعن ژوارالمزار (بامشار کت عباس‌اقبال) 
چاپ طهر ان » ۰۱۳۲۸ ۱ 

۰۱۳۲۹ عتبة الکتبه (بامشار کت عباس اقبال) - چاپ طهران»‎ - ٩ 

۰ - سمط العلی للحضرة العلیا ( با مشا ركت عباس اقبال ) س 

ج یادداشتپاوعقالاتی که‌د رمجلاتمختلف از او بجای رسیده است.قسمتی 
از[ نپاراآقای ابر اهیم‌پورداود بال ۱۳۰۷ جمع آورده ودر بمبئی نام 3 بیست 
مقاله قزوینی > (جلد اول) بچاپ رسانیده اند. قسمتی دیگر راهم آقای 
عباس اقبال درسال ۱۳۱۳ درطهران طبع کردند وهنوژ هم بسیاری دیگر. 
بر[ کنده مانده است. ۱ 


اکنون نمونه‌ای از نثر او : 


زبان ذارسی کنوتی (۱) 

از اعجب عجایب و ثالث سیمرغ و کیمیا شده است. 

من خودم مدتی است از ایران‌خارج شده ام و درمیان مردم یستم تا 
حکمی مطایق صو اب در این خصوص بتو اذم بکنم ولی اگر مقباس بان 
فارسی امروژه را از روی روزنامجاتی که‌از اران میرسدبتوانیم‌بگیریم 
بدون مبالغه و اغراق متوان گفت که اگر تأده بیست سال دیکر حال 
بدین منوا و باین هرج ومرج ادبی بگذرد عنقریب زبان فارسی سعدی. 
و حافظ بکلی منحل و متلاشی ومنفرض خواهد گردید ويكزبان‌جدبدی. 
مز کب از بعضی عناصر عر ی و فارسی و فرانسه و روسی و انگلیسی و 
تر کی جای [نرا خواهد گرفت تقریبا شبیه زبان ارودی هندوستان‌باعربی 
الجزایر حالیه . ۱ 


۱ این قسمت نقل ازمکتو بی است که « قرو ینی » خطاب بمدیر مجله‌علوم‌مالبه 
واقتصاد نوشته و درهمانمجله بطبع ر سیدهاست. چون متضمن‌عقاید آن‌مرحوم در باب 
زبان فارسی است وسبك نثر نویسی او دا بخو بی مشخص‌میسازد در انا هل‌شد. (۰)۰۱-۱ 


۳ 

و من حقيقة در چه تفکر کرده و می‌کنم علت اصلی این‌تنزل‌سریع 
ادبیات ایران و این بحران ژبان فارسی را که چپار نعل بطرف الال 
میدود نمی‌توانم کشف کنم زیرا از يك طرف حس میکنم که پس ازظهور 
مشروطه حس وطن پرستی در مردم بیدار شده وتمایل عموم‌مردم‌بیقاء ایران 
و استقلال ایران و حفظ ملیت ایران روز بروژ در ازدیاد است و ازطرف 
دیگر از واضحات است که یکی از عوامل مهم ملیت يك قومی‌زبان آن‌قوم 
است. لپذااین تناقش را نیدانم برچه حمل کنم که این نویسن د کان دز ان 
واحد ار طرفى فرياد وط ن بر سی و استقلال ایران و بقاء ملیت ایران را 
میز نند ویکی‌از اقوی اسباب ابقاء ملیت ایران را که زبان فارسی‌باشدباین 
شدت و سرعت سوق بفنا میدهند و هرروز و در هرمقاله بواسطه ضربتی 
تازه سرودست و بای نرا در هم می شکنند و کویا <« شیر بی‌دست‌و سر 
و اشکم > میغواهند بسازند چقدر حکایت آن شخص که بر سرشاخه نشسته 
و بیخ آن شاخه را باتبر می بر ید برحال انشان صادن است. 

گاهی برای تسلیه خود این تناقض عملی هوطنان شود را حمل بر 
جهل ایشان بسفپوم حقیقی ملیت می‌نمایم چه عقلا_ بسیار مستعید است که 
کي عال] عامداً نسبت بوطن خود مرتکب این جنایت وخیانت گردد 
و خان حقية ی بوطن خود در ميان جمیع اقوام و مال سيار نادر است و 
بسیار کم دیده میشود که درژوایا وخفایای قلب شود جداً مایل باشد که 
استقلال ملیت خودرا بدست خوداز ميان ببرد ومادر وطن تزا تخر 
سر ببرد. ولی بد بختانه سعی در تخر بب‌وحدانیت‌ملی چه عالماً عامداً چه‌چهلا و 
غفلة نتیجه هردو در خارج یکی است و در نظر طبیعت ونار یخ‌جهلوغفلت 
در انپدام ملیت عذر عدم فنای آن نمیشود وتاریخ صدها مءّال نشان میهد 
که او امی قوی وسعید ومستقل بواسطه سوء تدر وجپل وغفلت افرادآن 
وه‌ساهاه واهمال اولیای امور آن‌در در محیطفناوژوال چنانمستنرن‌شدند 
که تاقیامت دیگر سر بیرون نخواهند آورد و جزنام از ایشان نشانی 
نمانده است 

از همه عجیبتر [نستکه مابین متجددین این عصر جسته جسته‌د ر کو شه 
وکنار عضی اشخاص بیدا شده اند که سعی‌دار ند جمیع کلہات عر بی ازز بان 
فارسی اخراج شود ببپانه اینکه زبان عر بی عنصر خارجیاست که بواسطه 
بعضی مقتضیات اجباری تاریخی برزبان فارسی تاراج نموده و بعنف داغل 
آن شده است ولی همین اشخاص در استعمال کلمات واصطلاحات اروپائی 


ا 
خودداری ندارند وبدون ملاحظه دائما کلمات فرانسه وانگلیسیو آلمانیو 
غیره روا طی نو شتحات خود استعمال متمایند این قناقش اران اولی عتعمیه. 
تراسج جه اولا کلیات عر ای که‌قریب هز ارسال است داخغل زبان فارسی 
شده اند و بواسطه مپاجرت و کثرت استعمال هزارساله و طول مدت اقامت 
در ژبان فارسی ملیت اصلی غوت را ار دست داده تیعیت لسان ثانویراقبول 
نموده «حق همشپریکری>(۱) درزبان فارسی بدست [آورده‌انددیگر عنصر 
خارجی محسوب مشو نك همانطوریکه رك خانواده هندی مثلا که از جنك 
سال قبل ازهندوستان بایران مر اجمت کرده‌باشند و درایران ژادوولدنه‌وده 
حال دیگر هندی حساب نمیشوند وهمانطور که قبایل عرب درصدر اسلام به 
ابر ان ]مد زد بطور قشون بانوان تجارت و فلاحت وملاکی مائند بایان 
وغفاریان وانصار بان و خالدیان وغیرهم وازهمه مثالها روشن ترسادات‌صحیح 
اسب است که بحکم قطمی شجره‌نامه از نسل صریح عرب اند وبا وجود 
آین اکنون س از چندین صدسال مپاجرت بایران هم خودشان و هم مردم 
۲نپارا ایر ای هید | ناد ودر حغیقت هم ایر انی‌هستند ودر حمر وشرو متافم و 
مضار اران باایرانیان at‏ وشريك میباشند aê‏ 

از ین «متحددین > این سئوال رامیتوان هود که ]یا سادات ابر ان. 
را ایرانی می‌دانند یاخارجچی و آیا فرضا اگر مقتدر شود میم سادات و 
شیبانیان وغفاریان‌وانصاریان وغیر هم‌را از ایران‌خارج‌میکنیدیالااقل‌با نها 
تذ کر ه‌خارجی‌میدهید ؟ 

اگر مراد ان و سایر شایای قبایل عرب را خارجی مید |ائید و تد کره 
اجنبی بایشان خو اشید داد کاہات عر ای ۳ که نمز ابشان‌مز ارسال قہل‌همر اه 
خود بایران آورده‌اند خارجی میدانید و نپا را آژژبان فارسی اخسر اج 
کنید والا اک سادات و سایر بقایای عرب را ایرانی و تبعه ایران میدانید. 
کلمات ۶ر ای را نیز فاأرسی بدأ نید طا 7 النمل باعل هیچ فر قى ما بان دو 
ماه جسەت... 0 

... اگر غرض شما تخلیص زبان فارسی از هر گونه عنصر خارجی 
باشد .۰ باری اگر تشلیص بان فارسی امست از هر کونه عنصر خارجی بس 
یك بام و دو هوا چرا ؟ اغراج کلمات هزارسالهٌ مانوس مألوف عربی و 
ادخال کاہات جد بده وحشی غر یب ارویاتی این مك رین مضییکان و 
دلیل بر سطحی بودن اطلاعات نپاست ار تاریخ دنا عموماً و تاریخ سار 


ألسده و ره و اصول آنها خصوصاً ۰ 


۱( Droit de cité 


بت 

و اگر فقط اين مسئله مضحك بود انسان تفر یحومطایبه‌میگذر انید 
.و اهمیتی بدان نمیداد ولی درد بی درمان [نستکه ادخال این کلمات‌خارجی 
پوای نةس و سف روز روز بلسکه ساعت بساعت در طی هر مقاله و هر 
نوشته دو سطری جنایتی است بر استقلال ایران از نژاو گترین چناه-ات و 
و از آن فجایع عظام تاریشی است که بعنف و قپوه قپ-ربه و قسریه سیر 
حوادث را از مچرای طبیعی تکامل (12۷701:0100) خود مثحرف میگردند 
مثل ترریق کردن میکروب سل یبا طاعون بيك بدن سالم صحیح معت دل 
المزاجی که بقوه قپریه سیر تکاملی آن بدن راازمجر ای‌طبیعی خودمنحعرف 
کرده آ نرا عالما عامداً ,طرف فنا و ژوال سوق میدهند. ۱ 

بخصوص در ایران بیچاره که مردم آن‌درصدی‌نودسواد خوان-دن و 
نوشتن ندارند لپذا قراء ساده لوح بسپولت تمام این کلمات و تعبیر ات‌اشتر 
گاو بلنك را تلقی‌میکنند و برای اظپار فضل در طی عبارات و نوشتجات 
خود بکار میبر ند وباین طریق سرعت ”مام يك معجون هفت‌رنگیمر کب از 
بعضی عناصر خارجی که بعنف وژور داخل زبان شده در میانمردم منتشر 
امیشود وکر اولیام قرخ زضاضر سالک جلوی ان تاع و خاووا نکر ند و 
بو اسطه اعلان جپادبرضد خروج‌خارجی وتکثیر جراید و محلات صحیح و 
اظهارمعایب ومفاسد این فارسی امروزه‌درهرمجلسی وهر محفلی و بپر وسیله 
وهرطریقی وهمه‌جا وهمه وۆت دون هیچ کوتاهی وخودداری سدی‌درمقابل 
این يأجوج ومأجوج فساد وانعلال نیندند طولی نخواهد چنانکه در 
صدر عریضه عرض .کردم و بان عذب‌البیان‌شیرین فارسی امروزه یعنیزبان 
فارسی سعدی وحافظ مدل بيك زبان مخلوط مر کبی از علاصر مختلنة - 
الحقایق‌غیر متناسب‌الاجز | مانند ز بان‌اردوی هندوستان وعر بى الجزایرحالیه 
خو اهدشد . 

بعقیده من ضربتی که این [قایان امروژه برژبان فارسی میزنند از 
ضربتی که‌خروج عرب‌ومفول بر آن ژبان زد. بالاتراست چه آخردرخروج 
عرب ومئول حکایت ژورو شمشیر برهنه و : 

ور کف شن ن خو اب کم غير تسلیمو رضا کو چارة 

بود ولی این آقایان بدون‌این عذر وبدون هیچ عذر بسیار کوچکی‌وبدون 
هیچ بهانه‌زبان اجداد مارا که بیش‌از هزار سال باوجود آن تاخت و تاز 
.های عظام تاریخی بطور امانت نگاهداشته و بما سردند حالا این اولاد 
نا خلف بالطوع والاختیار من‌دون‌الا کر اه والاجبارعالما عامداً بدست خود 


چم 

در کار ند ]ثرا ازدست می‌دهندواین گنج شایکان ۳ که‌باهزار سال رحمت 
ومساعی آن استعدادات فوق‌العاده که در تاریخ دنا نظار آن اشخاص 
ا درده میشودهثل‌رود کی وفردوسی‌وعنتصری ونظامی وخاقانی وسعدذی 
و حا وج وغیرهم برای ما ذر اهم وحاضر و آماده ساخته اند ماداریم مەت و 
رایگان رمیات وساده با کمال بی‌تیدی محض «رای ملد کور کورانه 
ارو پائیان‌متد رجا بيغم‌اميدهيم. هر وقت‌دسته ای از جز اند ایر آن‌میر سدو اضطر ارا 
برای اطلاع از اغبار اران نظری ار آنها میافکنم‌وخود را بدون‌هیچ حیله 
وجاره در ۳ بل این معر که هو لناك مشاهده میکنم از مدیم قلب آرژوی 
مرك میکنم‌وبی اختیار باخود میگویم‌غوشبشت کسانی که چندین‌سال‌پیش 

ازاینمردند واین‌حال احتضار واین زع جانگداز زبان‌فارسی را در مقابل 
چشم خویش مشاهده نکردند . ( ببست مقاله قزوینی» جلداول) 


باد شر طه 

باد شرطه بمعنی باد موافق است یعنی باد ی که مساعد کشتی‌رانی باشد 
وک راو تصوص کف های شراعی را بطرف مقعد مسافرین‌سوق 
دهد . این کلمه تا نجا که راقم سطور عجالة وبدون ادعای استقر اءدرخاطر 
دارم‌سه‌مرتبه‌در آشعارسعدیويك مر تبه‌درشعرمشهورحافظ» کش شکستگا نیم 
ال استعمال شده است وفعلا در هیچ و دیگری از نظم و شر فارسی 
بیاد ندارم دیده‌باشم و آن ابیات اینپاست که ذیلاذ کر میشود : 

اولا - در این بیت سمدی که‌در و ایل باب سوم گلستان و نیزدرغزلیات 
قدیم سعدی مذ کور است : 
5 طبع ملولت چکند دل که نساژد: شرطه همه وقتی ابود لایت کشتی 

درین بیت سعدی شرطه‌راظاه را بمعنی مطلق باد است‌مال کرده است 
نه خصوص باد موافق چه بادموافق بدیپی است که همیشه‌لایق کشتی‌است 
و اصل معنی «موافق> همین‌است ولاغر . 

ثانیا = درین بیت دیگر سعدی در قصیده‌او در مدح آیلغان (یعنی 
مولاکو) و ذم سلجوقشاه آخرین سلفریان فارس که بواسطه شورش او 
. برضد شحنگان مغول در شیراز وقتل تمام آنها از زن وفرزندباعث لشکر 
کک مغول بفارس و انقر اض سلغر بان کردید ۰ 
با شیر پنجه کر دن روه نه عقل بود باطل خیال‌ست وخلاف ]مدش کمان 
اقبال نا نهاده بکوشش نمی دهند بر بام آسمان نتوان شد بنردبان 
بخت بلند بايد و پس کتف ژورمند بی شرطه خاك برسرملاح و بادبان 


¬ 

ثالثا -۰دراین بیت دیگر سعدی ازقصیده درمدح علاءالدین‌عطا ملكه 
جوینی برادر خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان ومولف تاریخ جهانگشای 
چویمی 
اگر سفینه شعرم روان بود نه مجب که میرود بسرم از تنوردل طوفان 
و و جودی ومن‌درمیان ورطه فةر مکر هشر طه اقبالت اوفتم به کران 

و ابپام در کلمه دجودی > در بت دوم که هم بهعنی خود علاوه یاد 
خطاب است یعنی تو کوه جود هستی‌و همبء‌نی کوه معرروف «جودی» که 
بشپادت قر آن کشتی حضرت‌نوح بعداژ طوفان بر آن قرار گرفت بر احدی 
مخفی نیست. رابعا دراین بیت بسیارمشپور حافظ : 

تی‌شکستکانيم ای بادشرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را 

این کلمه شرطه در چپار بیت مذ کور در جمیم نسخ خطی و چابی 
قدیم و جدید کلیات سعمدی و دیوان حافظ که تا کنون بنظر راقم سظور 
رسیده همه جا بدون استثنا با طاء مولفه نوشته شده است » وار این املا و 
از شباهت ظاهری صوری این کلمه با کلمه شرطه عربی که بمعنی عدس و 
«بولیس>» است در نظره اولی که نظره حمقاً لقب [آنست چنان متبادر بذهن 
»يشود که این کلمه باید عربی باشد ولی پس از تتبع جمیع کتب لغت عر بی 
از قدیم و جدید ومطول و مختصر خطی و چابی اصلا" ادا و بوجه 
من‌الوجوه اژاین کله مطلقا اثری و نشانی در هيچيك اژ[نها نمی یاید . 
بالاخره ملتفت میشودکه این کامه عربی نیست و حمقا اقب درستی بوده 
است برای نظره اولی‌و از ظاهر املای کامه تباید فر یب خوردچه و اضح‌است 
که مجرد وجودطاء موّلفه در کلمه دلیل برعر بی بودن آن‌نمیشود مانندسعلیر 
و طاق (سقابل جفت) و طبانچه و امشال ۲نها» و از طرف دیگر شرطه 
کلمه فارسی پنظر نمیآید باشد چه درهیج يك از کتب نظم و نثر متقدمین 
الى حدود قرن ششم‌وهفتم و درهيچيك از کتب لغت فارسی‌یافارسی‌وعر بی 
که قبل ازاین تاریخ تالیف شده مانند فرهنك اسدی وسامی فی‌الاسامی 
مقدمة‌الادب زمخشری و غیر شا این کلمه ظاهراً دیده نشده است» واینکه 
در بعضی فرهنگې ای سيار متأخر مانئد برهان قاطع و ذرهنك رشیدی و 
غیان‌اللغات و فرهنك نظام ذکری از آن آمده و اد موافق و باد مراد 
تفسیر شده دون شك از روی همان اشمار سعدی و حافقلاست کههم بر ای 


۵ 

اولین بار در اشعار ]نها ذ کر شده وهم‌سیاقآنها تقریباصر یح‌است‌دراراده 

این معنی از این کلمه بخصوص بیت حافظ که در غایت اشتهار بوده وتقریبا 
ضرب‌المتل شده‌است . 

باری با وجود فحص‌بلیغ از سالیان دراژ تا کنون راقم سطوربپیچ 
مخ مووق بی بر تتعورده‌ام که بادلیل مقشع اصل ومبداً این کلمه راکه ار 
چه زبانی از زبانبای مسمو له دنیا بوده‌است معلوم کند » ولی ازروی‌به‌ضی 
شو اهددیگری که در بارةهٌ ما خرن عر بی بدست | مده و ذيلا مذ کور خواهله 
شد چنین بنظر میرسد که این کلمه اولا بنحو قدر متقین از همان اواسط 
قرن چپارم هجرینی قریب سه‌قرن قبل ازسعدی وچپار قرن قبل ازحافظ 
بین بحریه و ملاحینی که از خلیج مارس بهند وسیلان و جزایر سوماترا و 
جاوه و چین وفت و مد ميکر ده‌اند معمول و مصطلح بوده‌است ومقصوداوً 
آن همان باد موافق یا مطلق باد نرم‌ملایم بدون قید موافق یا معالف که 

شتیپای شراعی رابصوب متصد سوق‌میداده‌است و نابراین اتال ستاو 

قوی شاید توان ادعا مود که اصل این کلمه بایستی از یکی از السنه آن 
هه مالل و اقوام متعدده متنوعه که در سواحل بحر هند ما بین خلیج فارس 

و هند و سیلان و جاوه و چین و جزایر لا یمد و لا یحصای بحر مذ کور 
ساکن بوده‌اند مأخوذباشد » و ثانبا آنکه اصل املای این کله بتاهمنقوطه 

بوده است نه بطا موّلفه و بفتح شین بوده است نه بضم آن و در آخر آن . 
الف بوده است بجای هاء مغفیه کرچه کاه نیز باهاء می‌نوشته اند .اينك 

بعضی شو أهد استعمال| ین کلمه در ب«ضی خن عر بی که در بالا :دان اشاره 
کرده‌ايم ۶ ۰ 

۱ س در کتاب عجایب‌الپند بره وبحره تألیف « بز رک بن شپر یار 
الناخداه الر امععرمزی > که درحدود سنه سیصد و چپل‌ودوهجرینألیف‌شده 
و بك نسیعه قدیمی از آن‌در کتا بخانه ملی باریس موجود است وهن این نستخه 
رادیده‌ام و نسغه‌دیگری‌نیز از آن‌دریکی از کتا بخانه‌های استامپول محفوظاست 
و از روی ايندو نسخه مستشرق‌هلاندی(ظ)فن‌درلیت(۱)در صذوات۱۸۸۳-- 
میلادی طبع سیارژیبای متقنی از آن بعسل آورده است و متنعر بی 
آنرا با ترجمه آن بغرانسه بقلم مستشرق فراندوی مارسل دو یك (۲) در 
ذیل صفحات بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس و تفسیر لغات نادره کتاپ‌در 


۱- P.A. Vander Lth ۲ I..Marcel Dee 


ا 
مطبعه لیدن از بلاد هلاند بچاپ رسانیده است در ۳۱۰ صفحه بقعطلع ورقی 
بزرك با کاغذ اعلا و خطدرشت و بعلاوه‌چهار مجلس تصویر رنگین‌مقتیس 
از نسخه مشپور بسیار قدیمی مقامات‌حریری مصور ملحی مرحوم شفر(۱) 
وار روی همین چاپ‌بمدها در سنه ۱۳۲۰ قمری در مصر نیز طبع متوسط 
ارزانی بحذف حواشی و توضیحات و فپارس در؛ ۱4 صفحه کرده‌اند . 

در صفحه ۳۹ = ۳۸ از کتاب مز بورچاپ اروپاهولف سکایت‌مفصلی 
نقل‌میکند که‌اینطورشروع میشود : ۵ و کنت اسمم بأمر السلاحف فاستطر فه 
وانکره لمایحکی مالایقبله‌المقل فحدثنی ابو مح‌دالحدن بن عبر وانهسمع 
بعض‌الشیوخ الما کب بحدث ان‌مر كبا غرج من بلادالهند الى بض‌النواحی 
فدهب من ید صاحبه بقوة الشر تا و عاب(۲) المرا کب فقد موا الى جزيرة 
صغيرة لم یجدو افعیپا ماء ولاشجرا ودفعتهم الضروره الی‌المقام بها فقرغوا 
حولةّالمر کب الى الجزيرة و اقاموامدة حتی اصلحوا العیب و غرموا 
على الخطوف فاتفق لبم يوم نوروز ... الى خر الحکایه» که چون مقصود 
اصلی » در این مقاله نقل قصص و حکایات نیست لهذا از ذکر بقیه حکایت 
صرفنظر کر ديم » و چنانکه سابتقا از سیاق‌عبارت‌جمله منقوله در فون‌صر بسا 
و اضعا مستفادمیشود کلمه «شرتا» در عبارت مز بور بمعنی باد موافق‌یامطلق 
باد استعمال شدء است و در ترجمه فرانسه این کتاب در ذیل‌صفحه نیز 
این کلمه بقر پب‌همین معنی تر جیه شدهاست بعنی Brise‏ که هر انه بادخفیف 
ملایم خنك است .... (از نقل سه‌فقره شاهد دنگر خودداری میشود ‏ طالبان 
باصل‌مقا له رجوع کنند.) 

( محله باه کار شماره ۲-۱ سال۴ ) 


۱- Ch. Scheffler 
عاب بعین مېمله است یعنی کشتی عیبی پیدا کرد بقرینه جمله و و ما قامو إمدة‎ - ۲ 
. حتی اصلحو || لعیب» در ]خر جمله منقو له‎ 


JÛ lw A‏ صصه 
محمد علی فروعی ت ذ 6ء الملك 


محمد علی فروغی ملقب به دکاءالماكث (دوم) در سال ٥۵‏ هحری 
ید نیا مد . بدرش محمد حسین ذکاء| لملث اصفهانی مردی دانشمند وشاعر 


و نویسنده بود . میرزا محمد علی تحصیلات خودرا در رشته‌طب در مدرسه 
دارالفنون بایان‌برد ولی ]"نرارها کردو بتحصیل ومطالعه کتب‌حکمت وفلسفه 


برداشت. پس ازفراغ از تحصیل درمدارس‌دارالفنون » علمیه وادب بتدریس 
تاريخ » فيزيك و ژبان فرانسه مشغول شد و درسال ۱۲۸۱ هچری‌بمعلمی 
مدرسه سیاسی انتخعاب و پسازفوت پدرش که ریاست مدرسه مز بوررا در 
عهده داشت بجای با ودىد 

در سال ۱۲۸۸ هجری ( مجلس دوره دوم) بنمایندگی مجلس رسید 
و بسمت ریاست مجلس انتشاب شد . در دوره سوم نیز و کالت مجلس را 


تاو 

داشت . او چندین بار بمقام وزارت وریاست‌وزرانائلآمد » مدنها نیز سفیر 
ابران درتر که و نمایندهایر ان‌درجامعه ملل بود که یکسال‌همر ياست آن‌مجمم 
بااوبود. فروغی دوبارهم دررآس‌دیوانمالی تمیزقرار گرفت ویکی ازاعضاه 
پیوسته فرهنگستان ایران بود .وی سال ۱۳۲۱ وفات کرد و وزارت‌امور 
خارچه بسال۱۳۲۸ مجلس یادبودی برای اوترتیب‌داد و ازخدمانش تقدیر شد. 
تا لفات و ] ثار 

الف: فهر ست کتبی که بیشتر بر ای استفاده‌متعامین نوشته‌است۱ - چرا؟ 
بایشهپت ۱۳۱۸ مجری(درعام‌هیأت) ۲ - اسول علم‌ثروت » ۱۳۲۳ هجری 
۳ - تاریخمختصر ایران ۱۳۲۹۰ هجری ٤‏ - حقوق اساسی ۲۰ ۱۳هجری 
ه س تاریخ ملل‌قدیمه مشرق ۱۳۲۷هجری (ترجمه از فرانسه) ستاریخ 
مختصر دولت روم قدیم ۷ سمسجری (ترجمه ازفر انسه) ۷ - علم فیز يك؛ 
۸ هحری . ۱ 

بپ : فپرست کتبی که تصحیح و تحشیه وانتخاب کر ده‌است: ت کلیات 
سعدی (از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۰ ) ۲ - خلاصه شاهنامه » سال ۱۳۱۳ 
(در دومجلد) ۳ س منتخب‌شاهنامه » سال۰ ۱۳۲ (برای‌مدارس_-بامشار کت 
حبیب یغمائی) ٤‏ -ز بده حافظ سال ۱۳۱۳( کنون چند بارچای‌شدهاست) 
و س رباعیات خیای سال ۱۳۲۰ (بامشار کتد کتر قاسم‌غنی) 

ج: فهرست کتبی که بفارسی ترجمه و تألیف کرده‌است و کتب دیگراو: 
سیر حکت درارو پا (۳مجلد-این کتابعر وفتر ین کار علمی‌فر وغی است) - 
حکمت‌سقر اط بقلم افلاطون (۲مجلد - ترجمه ازفرانسه وتابحال دو بار بچاپ 
رسیده است) . ۳- آتین سخنوری(۲مجلد) ۶ - رساله پیام بفرهشکستان 
(سال-۱۳۱ ) ه - رساله اندیشه دورودران سال ۰۱۳۰۰ چاپ اسلامیول 
( درمسائل اجتماعی ) > سماع طبیعی» سال۱ ۱۳- چاپ اول ( ترجه از 
کتاب < شنا > ) ۷ - فنون سماع طبیعی و آسمان وجپان و کون و فساد 
(ترچمه کتاب شفا) سال ۱۳۱۹ 

اينك نمو نه‌اي از نثراو : 


خصاتص کلام یام 
تست اینکه در تهات فمیاحت و بلاغت است در سرالاست و روانی, 


ما رف آب است‌ساده‌و ار تمم و تکلف فرسنگہا دوراست و دربی ]رایش 


سخن خود نیست صنعت شاعری بتعرج نمیدهد تخیلات شاعر انه نمیجو-د 


اس ۱ 

شمه موجه معناگی است که منظور نظر اوست در رباعیات او آنچه بصورت 
ظاهر خیالات شاعرانه مینماید در واقم تنبه و تذ کر بثکات و دقایق است 
سیزه می بسندد فورا متوجه میشو دکه این‌سیره‌از خاک رسته و اجه‌امر وژا 
خاك است دیروز تن و اندام مردمان بوده‌است بکاخ ویران میتگردوبیاد 
میآً ورد که‌دراین کاخ پادشاهان‌مبز بستند وامروژ قرا ر گاه وحش وطیراست 
آسمان و ستاو گان ھی بیزد و شکر فرومیرود که‌سر گردانی‌این اجر امبرای 
چیست ومد بر آنها کیست ؟ 

دیکر از صایس خیام ذوق لطیف و حس‌شدید اوست بااینکهقصد 
شاعری ندارد از دیدن مناظر ژیبای طبیعی وگل وسبزه و کفیت شام و 
بامداد و مپتاب و ابر و باران و مانند[آنپا بی اختیار طبعش باهتز ازمیاً ید 
و درضمنتفکراتی که‌دارد بدو کلمه بآ نپا اشاره میکند چنانکه عالمی‌ازصفا 
و طر اوت در نظر تفا وه کر میساژد ومتتصوصاً چیزی که در لام خیام‌جلب 
توجه میکنه ما ری است که از مرك جوانان خوش‌اندام و بقول اونگاران 
خورشید رخان زهره جبینان در می بابد چنانکه ی عز بزی‌باعز یزانی از 
ژن وغرزند یامحبوبان و باران‌داشته که‌از رفتن خود داغ‌بردل او گذاشته اند 
و منشاً این تذ کر و تأسف دائمی او برمرك شده اند و ازستخنش بر نمیا ید 
که از عوك یم دارد زیرا کسیکه از مردن میترسد این اندازه اصرار در 
يادآورىمرڭ نممو رژد بلکه تامیتواند خودرامنصرف وغافل‌میسازد. 

عاصیت دیگر کلام يام تن و متانت ومناعت اوست بدله کوگی 
نمیکند امل مزاح و مطایبه ثمست متعرض مردم مشود با کسی کار ندارد 


ور 


پیداست که حکیی است متفکر و متذ کر سغن نمیگوید مگر برای‌اینکه 
کته را که بعاطرش رسیده ابرا کند دنبال سخنوری و لقاظی نیست‌همه _ 
مستغرق نکر خود است ر چون درست بنگری مدار فکرش بردوسه‌مطاب 
بیش نیست و آن ند کر مرك است وتاسف بر ناپایداری ژنه گانی وبی‌اعتباری 
روز گار و اینکه بی‌خیر وم و هرچه جستیم نيافتیم و ندانستیم کجا آمده‌ايم 
وچر | یر ونم ۰ 

مرد فو شار اله از کر اتاو و عبرت سان و اند کر فت‌آها 
خیام در مقام تصریح به‌نتایج تد کرات خویش نیست و با ایجازو کم سخنی 
که ھک هن دنه اشک ن وا ایت شار وخوش باش و 
اکر فرشانه کس اس بك ر ن ات اله أن كرات وان رات 


منیدعیر خیام نبوده و نیست سخن سرایان و دانشمندان دیگر پش‌از او چه 


۷ 

ار ایرانیان و چه از اقوام دیگر این نوع معانی بسیار پرورده اند + 
اختصاص خیام بیشتر به شیوه بیان اوست و کرنه میتوان گفت از 
پیشینیان خود اقتباس کرده است از شعرای عرب ابواللای معری 
که حکیم نیشابوری اگر زمان او را درك کرده باشد در کودکی بوده و 
افکارش بر باعیات یام خیلی‌نزديك است از ایرانیان متقدم یقین است که 
خیام فردوسی‌نظر داشته است وقرائنی دردست هست براینکه متوجه‌انکار 
شه‌رای دیگرهم بوده است کسانیکه اژاو اقتباس و بیروی کرده اند چه 
بصورت رباعی و چه‌درانواع دیگر شمر سیارند اماسخنسرانی که!اشمارش 
مخصوصا خیام را ساد می ]ورد خواجه حافظ است . 

نظر بتوجهاتیکه درباره کلام خیام کردیم درمی‌يابيم که چسرا در 
سخنسرائی ] ثار او کم است رباعیاتی که باو نسبت داده اند هز اران است 
اما بقین است که همه آن رباعیات ازاو نیست و بضی از ]نبا راميدانيم از 
۳ رباعیاتی که ما توانستیم باو منتسمي کنیم بدو يست نمیرسد ودرمجموعه 
که‌ما فراهم ساخته ایم طریقی که‌برای یافتن ر باعیات خیام اختیار کرده‌ایم 
جای دیگر بیان نموده ایم اینجا همین قدر خاطر نشان میکتیم که برای 
مایقین حاصل است که کمتررباعی از خیام دردست است که‌از أبن هج و عه 
#رك شده‌باشد اما نمیتوانیمادعا کنیم که‌هر چه در این مجموعه‌هست ازخیام 
است فةط میگوئيم همکن است این رباعیپا از خیام باشد و مان خود ما 
اینستکه رباعي‌هائیکه بحقیقت از قلم غیام بیرون مده :دوست بلکه بيك 
عیدهم نر سیده است_بنا بر اینکه‌دراینر باعیات که‌جمع آوری‌شده بك شیر بارها 
تکرار یافته و میتوان استبعاد کرد که کسی مانند خیام این انداژه تکرار 
درسخن روا بدارد خاصه‌اینکه بعقیده ما بنای‌غیام برشاعری نبوده‌واجیاری 
نداشته است که دائما رباعی بساژد و یك هعنی را همواره تعکرار 
کند . رباعیات خیام تراوش تارات وتفکرات اوست همکن است يك معنی 
چندین بار بخاطرش‌خطور کرده وهربار بوجپی بزبان ]ورده باشدخاصه 
اینکه در چگونگی ادای یك معنی باندازه تنوع بکار برده که‌همه بدیع‌و 
دلس‌نداست‌اما بقیتار باعیات او بآن فراوانی که مردم تصور کرده‌اندنبوده 
است و احتمال میرود که چون ستخن‌حيام از آغاز بسیار دلنثیت واقم شده 
کویند کان دیگر اژاوتقلید وبیروی کرده‌اند و گفته‌های‌ایشان عمدایاسېوا 
بتعیام‌منسوب شده‌است . 


و نیز چون خیام بسرودن رباعی معروف شده بود مردمان سخن 


۳ 
ناشناس بسیاری از رباعیات راهم که بپیچوجه باافکارخیام‌مناسبت نداردباو 
سیت داده‌اند وه انی‌قن. رباعی‌را که بمذاق خودیافته ارخیام دانسته‌و نام 
او قلمداد کرده‌است . 
رباعیات خیام از دير گاهی مرغوب وپسند آمدهو حکیم نیشابورسر 
هی میگفتند چنانکه فردوسی‌در 
رزمسازی وسعدی در غزلسرائی در نخستین باه اند خیام هم در سرودن 


آمد ریاعی سرایان شناخته شده بود وگا 


رباعی این مقام را دارد اما حق اشستکه آن بزرگوار شهرت عظیم خود 
را در این اواغر مدیون اروپائیان است واین گسوهر کرانبها نیز حال 
بسیاری از نفایس ادبی وعلمی وصنعتی‌مارا داشت که در گوشه فر اموشی 
افتاده‌وقدرو ارزش 7 نامعل وم نشده بو دمگر پس از [ نکه ارو پائیان‌و امر یکائیان 
بی به نپا بردند وجلاب توجه نمودند . 

بس مقام علمی خیام وقتی معلوم شد که کتاب جبر ومقابله‌او نعستین 
۱ بار در باریس بچاپ رسید و بز بان فرانسه ثر جمه شدومکشوف کگردید که 
حکیم تیشابور ان کسانی است که فن جر ومقابله‌را رو تکمال ار ده و حل 
معادلات جبری رامپلغی ترقی‌داده وقدرت ریاضیون‌رابر محاسبه سی افر وده 
ساخت4 است ۳١‏ ۱ 

باژارر باعیات خیامهم وقتی گرم‌شد که كنةر شاعر باذوق انگلیسی 
فیتثر جرلد نام یکمده از ]نها را بشعر انگلیسی در آورد باين وجه که معانی 
وافکار رباعیات خیام را گرفت و موضوع يك , منظومه انگلیسی صررته 
بکد ويك‌ریاعی قر ارداد و آن‌بر استی شاهکاری گر انهپاست که هرانگلیسی 
ژبانی ميخو اند ولذت مدرد و گرامی میدارد بعضی گفته | ندمنظومه فیتز جر لد 
بپتر ازاصل ربامیات خیام است بنظرما چنین نیست ولی حق اینست که در 
ادای آن معانی بزبان انگلیسی و موافق مذاق اروپائی هنر کرده است و 
ایکاش که حافظ وسعدی و بزرگان دیگر ماهم مترجمانی مانند فیتز جرلد. 
بیدا مسکردند تاصاحیتظر ان دنا بمینند که درق ایرانی از دریای طبم ود 
چه گوهرهای درخشان »رون رکه است. 


( مقدمه ر باعیات عمرخیام نیشابودی ) 


یب ژیان فار سی 
<¥ آمیختکی فارسی را مر ای عب خواندیم از آن رو که السته 


اصل در هرژبان اشتت که از عوامل بیکانه باك باشد ھرچند این ممکن 


¥ 

غمی‌شود و بر ا که اقو ام وملال هموار ه. باهم ارتباط دار ند و بايد واشته 
باشند. گذشته از مپاجرت دای‌فردی وجععی که دزد بکدیگر میکنند وخون 

1 ۱ 
ها و نو اد ها ] مته میشود رقعبك تحارت و سیاحت وريارت باهم رقت و مد 
وار یکدیگر استفاده می 

؟ ۰ ۰ € رگ م ص ۳ 

علاو ه برخواید مادی 4 همدر ند ار د بل و در آ داب ورسوم وافکار و عقایدو 


اند واینکار عامل مهم ترفی نوع مشر است که 


معلاو مات فرامیگ ند واين جمله‌در بان طبعاتاثیر دارد وهرانداژه درخااص 
نگاه داشتن آن کوشش کنند ممکن نمی‌شود زیرا که بان امری‌است‌طبیعی 
ومتعلق بعموم مردم است ودر هیچ قومی یکنفر بیدا نمی شود که با ژبان 
کار نداشته باشد مگر کر و گنک باشد و زبان از چیز هاسی است 
که در اختیار کسی نیست مگر آنها که حسن بیان دارند و سخن 
ایشان ازجهت لفظ ومعنی طرف توجه مردم می‌شود که البته بیش‌از کسانی 
که این خصائص را ندارند در افکاو و اقوال مردم تأثیر و تصرف 
رگن 


ی کنند... 
نابر | نجه گفته شد تن ژبانی است بلکه شا ید هیچ زبانی نباشد 


که با زبان های بیگانه آمیزش نکرده باشد ولیکن این [میزش معمولا 
حدودی دارد يعلى در هرزبان آن القاط خارجی واردميیشود که مراب رآ نپادر 
خود زبان نماشد جلا نکه جای ارجن وقپوه ار عر ستان بکشورهای دیگر 
رفته و همه مال چون آن [جناس را پذیر فته اند نام اصلی نان را دم le‏ ۳ 
با کم و بیش تحریف و تصعیفی قبول کرده اند. 

آمیختکی ژ با نپا در این حدود چاره ندارد و مضرر است هر حند 
عدد لفظپای‌اصیل بصدها وهزار ها برسد مخصوصاً اگرورود عناصربیگانه 
در چگونگی يان وسخن گوتی مر دم اه تک وطمیعت بان, | تخب دهد 
واگر فارسی یمیت انداژه وهدمن قسم باعر بی مخلوط شه نود عب نود 
چنانکه ۳ سیاری از بان های دیگر از هندی و چیتی وی ویونانی و 
روسی. وغر انسه وانگلیسی وغیر نها درهمین حدود آمیخته شده و زیانی 
نك رل ۵ است . 

[ما آمیختکی فارسی بمر دی از سل معقول تحاوز کردم است باین 
معن ی که شماره لذظهای عر ی از عدد لفظہای دی در ژبان ما ۳ شدن 
است وآن لغظها امه قسم است على دم از اشیاء مادی و هم از امور 
معنوری ودم چیزهائی که معادل ن در فارسی بوده و هست وه‌حل احتیاج نبوده‌و 


نیست واز این بدتر آنکه الفاظ عربی باصیغه ها و قواعد نوی و صرفی و 


— ۳ سب 

و کات عر بی درز بان‌ما داغل‌شده‌و سا بر ایند رشیوه بیان فارسی تأثیر و تصرف 
کرده است. علت این بیش | مدر | همه کس مد اند که چیر گی قرا در کشورما 
بوده است و استوار شدن حکومت عربی درچندین قرن در اینجا که بآن 
واسطه نوشته هائیکه باين زبان بود ازمیان رفت ونزديك سیصدسال ژبان 
فارسی جز درنزد روستائیان وطبقات عو ام بکار ثر فت ومخصوصا نو شته تشه 
وا ایرو چون ایرانیان درمائه چپارم هجری خواستند باز بفارسی ستخن 
یکو نف و نتو بسن سیاری از لغظها ذر اموش شد ۵ دود وجارة ند شید جز 
انکه بحای نها لفلهای عر بی بکار دمر أك . 

و بو شمده نمست که بك امر دیگر تم این بیش ]مد را قوت دادوعیب 
و نةس ژنان فارسی‌را مام کرد وآن این بود که هنکامیکه مسلمانان بعلم و 
أدب ټوجچه گر وان او ام بیشمار و د نه اژحدود چين گر فته ۳ اقا توص اطلس 
و lL‏ که وت anl‏ اسلامی داشدند طبیعی بود که عر ی را زبان 
صومی و اشتراکی خود قرار دهند یکنفر ایرانی اگر کتابی بقارسی 
هیئو شت فابده آن سپا بقار سی ژبا نان هدر سم اماچون بعر لی مياو شت همه 
سلمانان چپان که ماره ایشان چمدین برابر فارسی ربا نان بود از آن‌پره 
میبر دندوهین آمردر بنج شش‌قرن اول اسلام‌سیب رواج ورونق فون‌الماده 
علم وادب درمیان مسلماً نان کر درد حنانکه امروزهم اگر یت بان مشترك 
درمیان مردم :ود گذشته از سپولت های دیگر که در کار زند گانی دست 
میداد بنشر وترقی علم و تمدن بی‌انداژه مددمیکر د وازهمین روست که خر 
اندیشان انسانیت کوشش دار ند يك بان بین الملیی رائج و شایم گردد و 

- + ۰۱ ۰ ۰ ت ۰ ا ۰ 
لیکن متأسفانه اختلافات دی و سیاسی و تعصبپای گو نا دون تا کنون نگذ اشته 
است وأین مث از گفتگری مابرون است )۱( 

مشترك بودن زبان عربی در میان مسلمانان خاصیتی راکه گفتیم 
داشته است ولیکن بز بان‌فارسی اطمه‌سیعت ژده‌است که علما وفضلاایر انی‌هم ۱ 


۱) بکمان‌من صاحبان این‌فکر اشتباه کرده‌اند که زبان بین المللی‌د! جمل 
کرده (ند وحال[ نکه‌میبایست یکی از زبانهای موجودر| که 7سانتر ومزایایش بیشتر 
باشد برای این‌مقصود اختیار نموده و اسباب‌شیو ع ۲ نرافر اهم‌ساخت‌و برای‌این نظر 
دلایلی دارم که‌جای بحت آن اینجانیست . 


ست 6 ۷ مت 
رسیده‌است ز بان‌فارسی ازجپت اصطلاحات علمی‌وادبی‌و سیاری‌دیگر که‌محل 
حاجت است فقیرمانده ونیازمند بزبان عربی گردیده ونیز فارسی چنانکه 
باب ورژیده نشده وبرای بیان همه قسم مطالب بخته کرد یده است ۰ 
درقرن‌های اخبرفضیلت فروشی هم دراین امر دخالت تمام داشته که 
چون علم عر بیت در نظرها اعتبار و شأن داشت بلکه تقر یبا فضیلت منحصر 
بعر بیت شده بود نویسند گاتی که میخواستند خودرا بفضل وعلم معروف کنند 
ودرنوشته‌ها بلکه گفته‌های خود تا میتوانستند ضرورت با بیضرورت سا 
پاپیجا کلمه‌ها یاءبارت‌ها وجمله‌های عربی بکارمیبردند و هیچ لفظ وجمله 
عربی‌را درفارسی بیکانه نمیشم‌ردند بلکه برای معانی که لفظ فارسی‌داشت 
نیز عر بی رابرتری میدادند ودر عبارت فارسی تر کیبات عر بی‌را بی مضایقه 
میآوردند و برعایت قوانین عر بی قید داشتند وحدوشرطی برای گفتن لفظپا 
وصیفه‌ها وجمله های عربی در فارسی نمیگذاشتند اینستکه اعروز باآنکه 
نه آن فضیلت فر وشی خر بداردارد ونه‌هیچگونه اجباری ازخارج برای‌ایرانیان 
درع بی گفتن و نوشتن هست و گنت کسی هم علم وسو ادعر بی درستی‌داردها 
همه بواسطه انس وعادت چندصد ساله و فر اموش کردن بسیاری از لفظهای 
فارسی ودرواقع بواسطه ناتوانی که درادای مراد بزبان خود پیدا کر ده ایم ۱ 
بساهست که در گفته ما ونوشته های خویش غالبا بیضرورت عربی یش‌از 
فارسی بکار میبریم و با ژبان فارسی چنان بیکانه شده‌ايم که‌عروقت‌هعنائی 
در ذهن داریم که اند کی از درجه مطالب عادی و عامیانه بالاتر است‌هیچ 
بخود زحمت نميدهیم که تعبیر فارسی برای آن بیابیم و فوراً لفْلی مفرد 
یا تو کی از عر ی می آور:م و بکار #دبر ام و من بسیاری از اهل عام و 
فضل را دیده‌ام که اصلا اژ تعییر فارسی عاجز بوده‌اند و مخصوصاهر وقت 
مطالب علمی میغواستند بیان کنند یا یکسره جمله‌های عر بی‌میگفتند ومی 
نوشتند یات رکیبی درست میکر دند که بهیچ وجه مفاسیتی بافارسی نشداشت ۳ 
ست [ نجه من عیب ژبان فار سی ميشمارم ...€ 


(یام فر هتتستان) 


مسد حسن تقی زاده 


سید حسن تقی ژاده درسال ۱۲۹۰ هجری بشهر تبریز متولد شد ۰ 
تعصیلات قدیمی و مقدماتی معمول ژمان را در همان شپر آغاز کردو 
سی را کن ونان قو اه ر واک اوی وره 0ری مر 
رفت و مدتی نپائید که بایران باز گشت و در طهران بزعمای مشروطیت 
پیوست . در دوره اول مجلس بتمایندگی اهالی تبریز انتخاب شد وچون 


مجلس بتوپ بسته شه با جمعی بسفارت انگلیس پناهنده گشت و :-وانست 
جان رااژ مپلکه بدر برد . مدتی را در لندن و پاریس گذارند و چون 
اخبار انقلاب تبریز را شنید و از فتح طهران مطلم شد از لندن حر کت 
کرده خود را بتبریز رسانید ۰ درمجلس دوم از طهر ان وتبریز بنمایند گی 
مقا غاب ها 

وی متهم بود که در قتل مرحوم بهبهانی دست داشته است لذا 
از جانب علما تکفیر گردید » ناچار از ایران بسوی امریکا و اروپا رفت 


۷۹ 

بو بسال ۱۰۱۵ وارد برل ن گسردید . وی در دوره‌های نجم و ششم. و 
پانزدهم نیز سمت و کالت مجلس را داشت و اينكرباست مجلس‌سنابااوست. 
تقی‌زاده مشاغل زیررا هم عهده دار بوده‌است: ها موه زک عقد قر اردادتجارتی 
با دولت شوروی - ریاست غرفه ایران در نمایشگاه شپرفیلادلفی سس 
مقام سفارت ایران در انکلستان - وزارت طرق ‏ مالیه - مقام سفارت‌ایران 
در فرانسه - اند ایران در کنکره بیستم‌مستشرقین (شهر رم) -استادی 
مدرسهٌ السنه شرقیه لندن -نمایندگی ایران در شورای امثیت - عسضویت 

شورای عالی فر دنك. 
تالفات و ]پار : ۱- تمدنات قدیمه ۰ ۱۳۲۰هجری ( ترجمه کتاب 
گوستاولبون -مندرح درمجله گنجینه نذون) ۲- رساله تحقیقاحوال کنونی 
ایران» ۱۳۲4 هجری » چاپ مصر ۳- کشف الطا,۱۳۲۹هجری 4-مختصر 
تاریخ مجلس ملی ايران » ۱۳۳۷ هجری » چاپ برلن ه - ایران و 
جنك فرنکستان» چاپ برلن *- رساله فردوسی (متدرج در «کاوه» ‏ در 
« هزاره فردوسی > نیز طبع شده است ) ۷ - مقدمه تملیم عمومی یایکی 
از سر فصل های تمدن » سال ۱۳۰۷ ( رساله دریاب تغییر خط ) ( ۱ ) 
۸ - او برویز تا ۳9 سال ۱۳۰۹ ( قسمعت مقدماتی کتاب ) ٩‏ س مقدمه 
بر دیوان تاصر خرو » چاپ طهران ۱۰ - جنیش ملی ادبی» سال ۱۳۷۲۰ 
( در باب اعمال ذ رهنکستان که ادا در مله « تعلیم ونر ست > درج شده 
بود ولی‌ازطرف شهر بانی اجاژه نشرمعله‌داده نشد تا اینکه پس از شهر یور 
۰ م بطبع رسید ) ۱۱- گاه شماری در ایران ( سال ۱۳۱ ) 
۲ - حفظ زبان فصیح فارسی ( سال ۱۳۲۹ ) ۱۳ - کتابهای « کدف 
تلبیس > ۰ < گنج شایکان > (تالیف محمد علی‌جمال‌زاده)«جنایتر وس 
وانگلیس > «کتاب شناسی فارسی» و غیره را نیز ( اژانتشارات مجله 
کاوه ) نشر کرده است . ۱۶- rain Calandar‏ ۵18 ۱۹۳۸ لادی 
چاپ‌لندن(۲) ۱۰- مقالات تحقيقی وتاریخی که بزبانهای انگلیسی و آلمانی 
وفارسی نوشته ودرجراید ومجلات مختلف درح‌است که بهضی ازمقالات‌فارسی 
را کتابغانه طہران بصورت کتابی بنام «مقالات تقی‌زاده> (سال۱۳۲۱)نشر 
نموده‌است ۱۶ - تقی ژاده در برلن بنشر «مجله کاوه> اقدام کردکه جا 


پنج‌سال نشو شد 


۰( زاده دون خطا به و حفظ زبان فصیح فارسی »> که بسال و ۲ ايراد 
کرد ازنظرسابق خود عدول کرد. ۲ بزبان انگلیسی 


۷ 
ايك نمونه‌ای او نثر او : 


فرووز 
قبل از شروع بشرح داستان گاه شماری ايران بايد بکویم که آنچه. 
در دیل بیان میشود نة ايج آن مطالعات است بطور خلاصه و دون ذکر 
دلائل و مآخذ ورنه اگر تمام دلائل بتفصیل نوشته شود ازحوصله گنچایش. 
مجله بیرون خواهد بود. 
نوروز اسم روز اول سال زردشتی و نخستین روز از فروردین ماه 
بوده است . ماهپای ایرانی که حالا ما در حساب سال وماه‌خودمان استعمال 
میکنیم اگر چه از سال ۱۳۰۶ هجری شمسی باین طرف در ایران رایسچ 
شده قبل از آن تاریخ نیز در تقویم های ایرانی ثبت ميشد . در آن نوع 
تقوم هاینجومی چنانکه هر کس ملاحله نموده دو قسم حساب‌ایر انی‌مندرج 
است یکی باسم جلالی و دیگری باسم قدیم مثلا در ماه اول بپاردرستون 
شهور جلالی نوشته ميشد « فروردین ماه جلالی > و در ستون‌شپورقدیمه 
< آذر ماه قدیم > . این دومی همان حساب سال و ماه قدیم ایرانی است 
که قبل ازملکشاه سلجوتی درایران معمول و تنها سال شمسی رایج بوده و 
حساب زمان | کثریت ایرانیان در امور عرفی دم با آن بوده و بعد از 
ملکشاه نیز با وجود استعسال گاه شماری جلالی در امور رسمی وبهضی 
محافل خواص بار در میان عامه همان سال و ماه قدیم مداوست داشت و 
اينك عنوز کماکان در بین ژردشتیان ایران و هند عیناً و هم چنین نزداهالی 
بعضی ولایات اران مثل مازندران و نائین و غیره مستععل و چاری است ۰ 
این ماهپای قدیم اصلا" جزو يك سال ناقصه بود که حرماهی‌از آن 
سی روز داشت که ۱۲ ماه اژآن ۲۸۰ روز ميشد و برای تکمیل آن. 
پنج روز منوان« بنجه‌دزدیده» یاخسه‌مسترقه در [خر یکی ازماهپاالحان 
میشد وسال را به ۳٩۵‏ روز میرسانید . این نوع حساب در دورء اسلامی 
در ابران چنانکه کفتيم تا خر ثلاث دوم از قرن نجم هجری باسال وفاه 
عربی قمری متوازیا دربن اکثریت سکنه مملکت جاری بوده وتا اواخر 
قرن چپارم هجری خمسه مسترقه در ]خر ماه‌هشتم سال یی ۲ بان‌ماه‌الحاق 
می شدوپس از [ن‌درفارس وعراقعجم در آخر اسفند ارمذماه‌یمنی در آ خر 
. سال قرار داده‌شد ولي در سیاری اژولایات دیگر مانند گر گان‌وطبرستان. 


و خراسان وغیر ه همچنان در خر ماه هتم ماند . بار سیان هید مات 


-زردشتیان‌ایررآن هم در الحای خمسه بآغر سال اژاهل فارس تبعت نمودند 
وهنوزهم نزو ]نها بپمان قرار است ۰ 
سال قدیم جون سال اتمه بوده و قرب ربع روز(در واقع پنح‌ساعت 
و۸٤‏ دقیقه‌و ۱هرهع ثانیه)نسیت بسال‌شمسی حقیقی (وسطی) که‌باصطلاح 
علمین فر نکی سال تروبيك (هناوزم1۳۵) گوبند ناقص بوده لذا اول سال 
وهه ایام سنه دره‌رچپار سال تقریبا یکروز از موضع خوددرسال شمسی 
حقیقی عقب رر میماند بای معنی که اگروقتی اول فروردین درروژاول‌حمل 
واقم :وده چپار سال دول در ۳۰ وت و ۸ سال بعك در ۳۸ وت 
می‌افتاد. بااین سیر تدریچی قهقر ائی‌اول‌سال (اول فر وردین‌ماه)درسال ٤)1۷‏ 
برای تثبیت ایام سال شمسی حقیقی ابجاد سال‌جلالی کردند باین‌ترتیب. که 
اول فروردین‌ماه‌را ۱۸ رون جلوتر برده ودر اول حمل قرار دادند» بعلاوه 
کبیسه‌ای شبیه بکبیسه سال‌رومیان پاسال یولیانی احداث کردند که‌بوسیله ` 
11 سال‌جلالی کبس از آن‌تاریخ در دوابر رسمی دولتی وممحافل باه‌عرفت 
معمول شد ثابت گردید ودیگر سال ناقصه نود ۳ 
ین که از این قر ار :ود که‌درهر چپارسال یکبار سال را بجای 
6 ۳روز۳۱روزشمردندینی‌یکروز بو خمسه همستر 3ه افز ودند و برای‌صحت 
کامل ودقیق‌ظاهر آما نندحالاهر سال منجمين مو قع تحویل شمس رانحهل استخراج 
نموده ویرطبق آن اول فر وردین ماه را ممن میکردند نی اکردر سالی 
تحویل بعداز ظهر روزسیصدوشصت وششم از سال وقوع مسی‌یافت بجای 
آنکه همان رور او ابت‌ر رز سال جل رک شمرده شود ردای آنروزیعنی‌روژ 
سیصد و شصت‌وهفتم نوروز واول سال نومحسوب میشدو پس‌از آن سه‌سال 
دیگر هر کدام ۳۰۵ روز بودو بازدرسال ارم که تحویل ببه‌داژظهرمی‌افتاد 
.الى که وه آخر هی رسك TC‏ رول شمرده ٌى شل , باین ار لب ایام 
سال هشه درمو اضذم شود از فصول شمسی ۳ ت مہا رل . در تتیجه این 
وغ کبیسه چنانکه گفته شرل در چپار سال یکبار سال TTT‏ رور میشف 
لد گاهی پس از ھەت باهشت‌دوره چپارساله یکبار بحای سال چپارم‌سال 
پنجم ۳۹ روژه میشد یعنی چپارسال پی‌دربی ۰۵ ۳روز و سال پنجم سال 
کبیسه بود. 
شرح کیفیت‌این سال وماه جلالی‌داستان مفصلی‌میشود که‌محتاح بمقاله 
جدا کانه است 3 همین‌قدر بابد گفته شود کهمطابقت اول‌سالایرانسی باولین 


۷۹ 
روز فصل بہار یعنی اعتدال رییعی از همان‌زمان ایجادسال جلالی بر قرار 
شد وقبل ازآن زمان چنانکه ذ کرشد آغاز سال در موقعی ازسال شسی 
۳9 بت وده ودر فصول‌شم‌سی میگشت وحتی بعدان عد ملکشاه‌ه-م تامنش 
این گاه‌شماری جلالی ثابت تأثر عامی درحساب سال وماه مردم میلکت 
نکرده وحساب عامه غالبابپمان ترتیب‌سال ناقصه‌قدیم جریان و مداومت 
داشت و آثار آن‌درقرون بءد ۱۳ دیده‌مشود تا "نکه درقر ون آخبره 
کم کم سال ناقصه‌در بین مسلمین‌ایر ان(جزمازندرانبها وامالی بعضی‌نواحی 
دیگر) منسوخ گر دید ولی نزد زردشتیان تاامر وز(باببارت صحیح‌ترتا این 
اواخر) کماکان جاری‌بوده وهست . 
حساب زمان‌باتاریخ یزد گردی(مبداً سنه۲ ۳مسیحی) یاتاریخ‌فارسیه 
(بارسيك‌یا تاریخ الجوس) که در کتب پهلوی از آن بتعبیر غریب «فلان 
تاریخ بس ار بیست‌سال از یز گرد» ياد میشود (ميدا ۷ مسیحی ) باسال 
نامه بو ده وهست وهم| کنون حساب بارسیان هند وژردشتیان ابران‌با آن 
سال ناقصه‌است که اول فروردین ]"نهادرسال جاری (یضی ۱۳۲۷هجری 
شمسی) درچپارم ماه‌اوت فرنگی با ۱۳ مرداد معمولی مااست وپس‌ازچهار 
سال دیکر در ۱۲مرداد خواهدافتاد (الانزد ق-متی ازبارسیان هند کهرسی 
یاشاهنشاهی نامیده می شو ند و گنز بت‌وودشتیان هدند هستند که‌یکماه‌جلوتر 
است‌ و اول سال :ہا حالا در ۳سبتامیر است بعلتی که‌شر ح آن دراینجاموجب 
اطناب میشود .) 
HE‏ 
دلایل عدیده و کافی وجود دارد براینکه این نوع سال وم‌اه شماری 
یعنی سال ناقصه) درعهد ساسانیان نیز بهمین ترتیب که ذکرشده ,وده 
است مثلا در سال جلوس یزد گرد اخبر ساسانی در سنه ۳۲ مسیحی ( با 
سال بازدهم هجری) اول‌سال‌ایر انی بعنی‌اول فروردین ماه که‌نوروژ خوانده 
میشد در ۱٩‏ ماه حزیران رومی(ژوئن) بوده‌ودرسال وفات یزد گرد درسنه 
۲ مسیحی در۱۱ ژوئن رومی بوده است .علاوه برایرانیان اقو اممجاور 
تیز مانند سغدیپا وخوارزمیبا در مشرق وکاپادو کیپا وارمنی‌ها و صابئین 
(منتسله) در مغرب‌نیزهمان گاء‌شماری ایر انی‌را با اختلافاضم ماهپاداشتند 
وهم چنین سیستانیپا فقط حساب چپارقوم اولی همیشه‌در ماهپای‌اول‌سال 
بنج روز باحساب‌ایرانیان فرق‌داشته وششم‌نروردین‌ایرانی که‌نوروزبزرك 
ابرانیان باشداول‌سال ما بنی‌روز اول‌ماه نعستین[ نهابود واین اختلاف 


پنج‌روژه دلیلی‌دارد که مد بیاید . 


E 
قر ائنی‌مو جوداست براینکه دردوره‌اشکانی نیزدرایرآن باوچود | نکه‎ 
حساب رسمی زمان با تاریخ سلو کی ( مبداً ۳۱۲ قبل‌از مسیح )یاباتاریخ‎ 
اشکانی ( مبداء ۲۶۷ قبل از مسیح ) وسال وماهپای مقدونی بوده‌است و‎ 
جون از طر فی‌مورخ رومی کورتیوس درقرن اول‌مسیحی ازسال ۵ روژه‎ 
ایر | نیان‌قدیم سخن مير اند و ازطر فی‌دیگر سال وماه بومی کاپادو کی‌قبل از زوال‎ 
استقلال آن مملکت بسدست پوفیی سردار روه‌ی درسنه ۷۳" قمل‌از مسیح‎ 
عینامطابق همان سال وماه ایرانی زردشتی بوده قرب 4ه شین می‌شود که‎ 
در دوره اکانی نز‎ ù سال و ماه زردشتی معروف ۳ سال ۳۹۵ روز‎ ۱ 
. جاری وده است‎ 

۲ این گاه شماری ژردشتی که در ین علمای ایرانشناسی حاله ûf‏ را 
غالبا باسم سال وماه «اوستائی ود رف > ميخو | ند بظن قوی از گاه‌شماری 
مصری‌قدیم اقتباس‌شدهاست و ب‌قیده اینجا نب( بدلایلی که شرح کام ل آن‌در اینجا 
هیر نیست )در حدو دسنه ۱ ETE‏ قبل از مسیح‌در عهد.ار دشیر اول‌هخامنشی 
معروف به‌دراز دست درقلء‌رو ایران برقرار شد واگرچه ابتدای اتغاذ 
این گاه شماری شاید مدتی قیل‌از آن‌تاریخ ) شاید هفتاد باهشتاد سال‌قبل) 
دربین فرقه‌ای یاقسمتی از ایرانیان واقم گردید ظاهراً مسلم و متفق عليه 
شدن آن درن عامه و بالتعصوص محاذل دیعی ژردشتی او تاریخ مذ کور 
درفوق بوده است . 

درآن رمان سال دراو اخر ژمستان شرو ع هدش وملا درتاریخ۱ 3 
قبل‌از مسي اول فروردین ماه ( که مطا 4 ماه چپارم سال مصری‌است) 
در۲۰ حوت ,۱۹۱ ماه مارس رومی ( ساب قبقرائی) وافم بوده است‌و 
جچون درهمان‌موقم که سال ناقمه‌وسیاررا درحساب چاری ژمان کل‌مسلکت 
مستقر نعوده | ندخو استه اند مو آقم‌شش عبد یز رك مذهبی را که درسال شمسی 
حقیقی همی‌شه ملا بتی داشته | ند( گاهنبارها) از تغییر مصون داشته واز تار 
گردش ایام سال ناقصه در فصول شمسی محفوظ بدارند کبیسه ای احداث 
نموده‌ا ند که دراثر آن تال مذهبی معمول در امور دینی و مص وص رای 
تعیین اوقات نات کاهنبارها نز ديك سال شمسی حفیقی نما زد از این‌قرار که 
. درهر صد و همست شال یکبار سال مذهبی را درم‌عافل مو دان بطور ثر ض 
۳ ماه شمرده و در خر سال صد وبیستم ( برفرش فوق درسال ۲۱ ۳قبل 
ار میج مثلا ( دوماه اسفندار مد در مان مدهبی شمرده ی در وردین 


عرفی راهم اسغندارمد مذهبی داده وماه آاردمپشت عر فی جاری‌رافروردین 


ا ا 


ا س 
مذهبی شرده‌اند وبرای اینکه ازاین حساب فرض یکه تأثر ظاه‌ری‌درحساب 
زمان م ولی عامه نداشته علامتی در سال عرفی باشد خمسهة مسترقه راکه 
درآخر اسفندارمذ بوده بآغر فروردین عرفی نقل کرده‌اند وتا ۱۲۰ سال 
دیکر درهمانجا مانده است . 

بهمین قرار در آخر دومین دوره ۱۲۰ ساله (یعنی مثلا درسال ۲۰۱ 
قبل‌از مسیح ) باید خمسة مسترقه بآخر اردیبپشت انتقال یافته باشدوهکذا 
تا اواءل قرن پنجم مسیحی که موقم هفتیین کییسه بوده و بقاعده بایستی 
خمسة مسترقه از آغر شهریورماه بآغر مپرماه منتقل شود ولی بجبات ی که 
کاملا معلوم نیست دو کبیسه را دریکجا اجرا :وده وخسه را بآخرآ پانماه 
تقل داده‌اند که بایستی در واقع ۰ سال دیکر در تجا بمانه ولیپس از 
۰ سال ساطت ابران متقرض شده‌بود دیگر کیسته‌ای اجر] نشد وخمسه 


مسترقه در خر بان ماند تاچنا نکه گفته شد دوعهد دیالمه درف-ارس همه . 


کبیت»‌های عقب افتاده را (البته درعالم فرض) یکجا اجرا کردند وخسهرا 
درآ خر اسفند ارمذ قرار دادند . 

درمبداً کبیسه یعنی درسال۱ :۶ قبلازمیلاد مسیح گاهنبار میذیوی‌شم 
که مید الاب صیفی باشد در ۱۵ ماه تیر قرار داشت ( از ۲۰ حوت تااول 
سرطان ۱۰ روز است همچنانکه از اول فروردین تا ۱۵ تیرماه نیز > ۱۰ 
روز است) .۾ درموقم‌او لین کبیسه طعا کاهنبار مز بوربه ۱۵ماه مرداد منتقل 
میشد یعنی ۱۰0 روز بع‌داز آخرین روزخمسه مسترقه یا روز صدوپنجم ازا 
سال مذهبی وهکذا در دوره های بعك کییسه‌ها این کاهنبار از ماهی بماهی 
انتقال مییافت و بپمان قرا ر گاهنیارهای E‏ در هر صد و «بست سال‌یکماه 
تمام جاوتر برده میشد تا نکه در آخرین کبیسه ( که کییسه هفتم وهشتمیکجا 
اجر اشد ) کاهتبار انقلاب‌صیفی در پانز دهم اسفند ارم ماه‌قرار گرفت . 

بودن اول سال اوستائی جدید در ۲۰ حوت درمبداً قبول شدن آن 
سال وماه در بین عامه ایرانیان و فاصلهٌ آن باعید انقلاب صیقی 5-> باسم 
وسط تابستان نامیده میشد (میذیوی شم ) بانداژه ۱۰۵ روز و فاصله آن 
عید باءیدفصلی دیگر که بقول اوستاموسم باز گشتن گله‌ها ازصحر ابه آغل 
وجغت شدن احشام و اغنام‌بوده (ایائرم) باز بمیزان ۱۰روزظاهرآ نایعقيده 
تاستان‌هءت‌ماهه وزمستان پنجمامه شده که‌در و یدیوداد (و ندیداد) [مده‌است. 

مود 
چنانکه گفته شد دلائل وقرائن قوی وجود دارد که اتخا ذگاه‌شاری 


ی 


اوستائی چدیه با سال وماه ژردشتی را درعب-د هدخامنشیان باسال ناقصه 


تابت میکند لکن برای کیفیت گاه شماریہای دیکر که قیل‌از آن در #بران 
يا بين اقوام مختلف ایرانی معمول بوده فقط قرائن حدسی در دست داریم 
و س . معذلك میتوان نه تنپا بطور احتمالی بلکه بظن قوی گفت که قبل 
از برقراری قطعی و اجماعی گاه شماری اوستائی جدید (که باید از مصر 
اتتباس شده باشد) سه نو ع ی حاب زمان و سال وماه دیکر نیز وجودداشته 
است که یکی از آنہا ظاهر ا گاه شماری رسمی ایران هخامنشی بوده که آثار 
آن در کتیبه‌های هتعامنشیان( مخصوصاً در کتیبه‌دار یرش اول در بیستون)باقی 
مانده‌است. این سال وماه ظامراً عینا مطابن‌سال‌وماه بابلی بوده وحتماً از 
بابلی با عیلامی ( که ظاهراً فرقی با بابلی نداشته ) اقتباس شده است . 

اسامی هشت‌ماه از آن سال در کیب بیستون آمده است ولی‌تا این 
اواغر مواقم حقیقی همه آن ماهپا درسال شمسی ( در واقم قمریسشمسی 
بایلی) "بتحقیق معلوم نشده بودولی ,س از خوانده شدن الواح عیلامی تخت 
جمشید که قبل از جنك دنیائی اخیر بامریکا برده شده موق هريك از آن 
ماهپا ومطا قت ٣‏ نها بانظی خود درسال با بلی‌روشن‌شد بقرار زیر : 

۱ س ]دوکنیش = نیسان با می ۲ س ئورواهر = ایار ۳ س 
ایگ چ سے کر یران ب رمو تور 0 .با گیادیش اب تفر ون 
اول -٩‏ اسریادی = کانون‌اول ۱۲ - ویخنے ادار . 

این سال وماه که‌قدری- شمسی (بعنی سال‌وماه بابلی‌قمری‌با کبیسه) 
بوده در دوره هخامتشیان ظاهرا در دواثر رسمی ( شبیه باستعمال بروج 
حمل وئورالخ در دوائردولتی قبل از اتعاذ سال وماه شماری جدیددر سنه 
۶ شمسی هجری ) مستعمل بوده و بمیدنیست که حتی بعد از انتشار و 
استقرار گاه شماری اوستامی‌جدیددر میان عامه‌مردم بازتالواخر آن سلسله 
مبنای حساب‌رسمی ودولتی بوده‌است . 

نوم دوم گاه‌شماری اوستائی قدیم‌است که‌درمیان قوم اصلی اوستا 
( ابن اصطلاح را بضرورت بآن قومی اطلاق ميکنيم که ژردشت‌در بین 
آنها باظہار امر وتبلیغ برخاسته و کاتارا سرود) مستعمل بود وسال‌درآن 
شش قسمت غير متساوی تقسیم‌میشد ده در ]خر مر قسمتی عیدیمذهبیم۳م باسم 
گامنبار و اقع بود.این‌ق-متهایانصول‌سالعبارت بود از فصلی ۵ ۶روژه‌ودیگری 
۰روژه‌ویکی ۳۰روزه ودوصل ۷۵ روز ويك فصل ۸۰روزه . احتمال 


۳ ماس 

میرود که‌این سال باانقلاب صیفی و گاهنبار میذیوی‌شم شروع میشده ودر 
مېد قوم‌اوستا که‌بظن‌قوی درئواحی شر قی بو ده‌معمول :وده است وبا انتشار 
تدریجی دین ژردشتی‌درایران درمیان طاینهٌ زردشتی که بان دین گرویدند 
نیز برای حساب‌دیثی استعمال یانته است . 

نوع سوم را که شاید بتوان گاه شماری مجوس یامغان نامیدمحتلا 
در صفحات مغر بی وشمالی ابران بعنی در مملکتی که بعد ها به‌ماد (مدی) 
#مروف شده ود در آیران مر کزی معمول بوده است‌وشاید ا گاه‌شماری 
ایرانیان اصلی وحتی ۲ربائبپای‌قدیم بوده وظاهرا با اعتدال ر بیمی‌شروع 
عیشدو گکمان یرود در سباری از کیفیت‌هاشباهتی بسال‌ودائی‌قدیم هندی‌داشته 
است . این سال و اطا متعلق بو می بوده که ور ستندةمېر و ناهید و خدایان 
یگمه ای قدیم بو ده اند وماه‌مقدس نا ماه‌مپر و اعظم اعیادشان‌مهر کان 
ترا کانا) بوده که مظن قوی در اعتدال خریفی بوده است و حتی ممکن 
است که اول سال "نپا نیز ماه هپر بوده است . طول سال و تقسیمات 
آن وترتیبثابت نگاهداشتن آن‌درسال شمسیحقیقی( که‌لابد بوسیله‌نوعی 
از کبیسه بعل می[مده) درست معلوم نیست وچون در ما خذ قدیمه(مثلادر 
کتاب آثار الباقیه بیرونی)از یکسال ۳۹۰ روزه ایرانیان قدیم سخن رفته 
عمکناست که‌سال «پیشدادیان» که بیرونی آنرا باین صفت ذکر میکند و 
قول او در هرشش سال يك کبیسه بوسیله افزودن یکماه بر سال داشته 
(ولابد کبیسه دیگری هم برای تقریب آن بسال شسی حقیقی در کار بوده 
است ) سال همین قوم < مجوس) بوده است ‏ اکرچه ممکن ام ت که‌چنین 
سالی (۳۰۰روزه )متعلق بقوم اوستائی اصلی بوده که از گاه‌شماری‌شش 
فصلی ]نپا که شبیه بخش فصل سال هندی قدیم است ودر فوق سخن رفت 
بعنی همانطور که در تقسیمات شش گانه سال متشابه‌بوده درعدة ایام ساز. 
هم نظیر یکدیگی بوده‌اند . 

بظن قوی‌درعهد داریوش واخلاف نزديك اوهم گاه‌شماری«مجوس> 
درایرآن‌می کزی‌وشه‌الی‌وغر بیو نزدپرستند گان‌میتر اهنوزرایج بوده وهم گاه 
شماری اوستائی‌قد:م در نزدایرانیانی که بدین زردشتی کر ویده واهورمز دای 
زردشت را مییرستیدند معمول بوده است و گمان مبر ود یکی از این دو فرقه 
بعنی. دار ند گان ال ور یری سیر کان ا دار کان ال د کامتتار ی 
در اواغر قرن ششم يا نیمه اول قرن پنجم قبلاز مسیح. رتيب گاه شماری 
صری را اقباس‌نمودهو با گاه شماری خود تطبیق ومورداستعمال قرار داده 


است و یس از مدتی که نزاع ومخالغتايندوطايفه یعنی پر ستن د گان امورمزد! 
3 پرستندگان میتر ا وخدایان ون غیر ژردشتی عافیت بصاح واتفاق خانمه 
یافته قوم 2مدوس> اهورم دا وامشاسیندان اورا بذبر فته ونحقی ودم او 
نیز اعتر اف نموده و تسلیم شده اند و ژردشتیان نیز که قوم «مجوس»> را 
تا [ نوقت برو دیوان هید ا استند درمقام صلح ۳ ) وشاید ير وآذر) را 
ار خدابان محوس دز کش خود بذیرفته واو را خدای درجه دوم قر اردادند 
و دراينموقع بوده که گاه شماری اوستائی درل ) مأْخود اومصر ) را یکی 
از ابن دوفرقه از دیگری پذیرفته واین سال و ماه متفق عایه کلیه ایرانیان 
دده است و دراین وقت بو ان معصالعه از طر فی اول سال ۳ دراول 
فروردشاه ) یا ماهی که درمقام آن :وده ولی این اسم را هدوز نداشتهو 
شاید اول سال قوم مجوس بوده ) قرارداده واز طرف دیگر که شایدآن 
را ماه اهورمز دا داسته‌اند و ماه هفتم را مپر داده‌اند وه-حتین روژاول 
هرماه را به اورمزد و روزدای داز ۳1 به امشاسیند آن وانباع اورمزد 
ت#صیص‌داده وره شا نزدهم‌را به‌مپر وروژهای بعداز ] نرابانباع اوداده| ند. 
ازقرائن ملق هر گان فر قه مجو س >[ نست که داریوش‌وهمر اهانش 
برای برانداختن ماطنت غاصیانه مغان ورگیس آنا گماتای اا رودی را 
انتشاب کر دند که عید میتر | با مر گان بوده یعنی عيد بزرك آن فرقه ود 
و بادشاه غاصب ودربار او مستغر ق درجشن ومستی بودند جه این و اقه؛یعنی 
حمله به کنانا و کفتن او بقول خود داریوش در کتیه سنتون در روزدهم 
(یاشب قبل‌از یازدهم) ماه با گیادیش ( تشرین اول بابلی) واقع شده که‌در 
آن سال یعنی ۲۲ ۵ قیل‌از مسیح [ نر وز ( نی دهم ماه تشرین با بلی )درست 
درحوالی اعتدال خر یفی بود ورور يازدھ-م LT‏ نماه مطا 1 ۳۰ سمتامیر 
رومی یعنی همان‌روز اول پائیز بود( تحویل به‌برج ميزان درافق ایرآن‌در 
۲۹ صیتامرر قر دب بظهر :وده است) واین رود #می دهم ماه با گیادیش‌در 
دربار هعامذدیان ستی باوجود صلح بعدی دوفرقه عید EE‏ ماند اگرچه 
دهم ماه هممشه4 در اعتدال خر بفی نبو ده واغلب‌چندر وژیاحتو چندهفته جلو ترو 
عقب ةر می افتاد. بنا بر حدس يافر ضيه اینجانب که نظر بقر ائنیمتر | کم [ نر امحتمل 
ممشمارم بس از انتشار تدر بجی‌دین‌ژر دشتی درایران (شایدابتدادرشرق‌وجنوب 
ایر ان) گر و ند گان‌بآن‌مذهب که گاء‌شماری‌قدیم اوستائی ر ادر اموردینی استعمال. 
میکردنددراوایل یااواسط مساعطدت دار یوش اول باحتمال‌قوی بن‌سال ۱۷ ۵ 
و ۵۰۱ قبل‌از مسیح بواسطه ارتباط زیاد بامصر و مر اوده کهنه‌مصر بایر ان 


تو 
و علمای روحانی ژردشتی بصر گاه شماری مصری را اقتباس و اتتساذ 
نمودند .دراینوقم بزر کترین اعیاد مذهبی آ نها و میداً سال قدیمشان که 
انقلاب صیفی بو ددراول‌ماه‌هفتم‌مصری قرار گرفت ولی باقتضای‌تبعیت ازسال 
معب ری اول سال‌جدیدخودر امطابق اول‌سال مصری‌یعنی نجستین روز ماء‌تحوت 
(توت) مصری که در[ نوقت دراواغر ماه دسامبر ,ود قرار دادند وماه‌اول 
را باسم خدای بزرك آفریننده ینی دی ( دذو ) نامیده و پس از مدتی 
} بیش از نیم قرن یعنی در اوایل نیمه دوم قرن پنجم قبل از مسیح 
ملا در سال ٤٤٦‏ يا >٤١‏ ) صلح واتفاق فرةه زردشتی باپیروان میترا 
(مجوس) واقع‌شده و دو گاه شماری را تر کیب نموده وسال اوستائی‌جدید 
را برقرار نمودند از اینقرار که زردشتیان اول سال مجوس را برای غاز 
ال بذیر فتند و برای این منظور ماه چپارم خود را ( نی در واقع ماه 
چپارم مصری را ( ماه اول سال جدید قرار دادند و با آ تکه 
مت مسترقه برطبق سال وما.مصری تا [نوقت در ]خر ]ذرماه( با ماهی 
که قبل از دیماه بود ) قرار داشت در آن سال يك خمسة دیگریهم بان 
اسفندارمذ که تا آنوقت ماه سوم بود افزودند وبنابراین اول‌سال یعنی‌اول 
ماهی که بمدها اسم فروردین کر فت در سال ۸ يا ۱1 مارس رومی و ٩‏ 
یا ۱۱ روز قبل از اعتدالربیمی (۲۷ مارس) افتاده بود و مپر کان‌باعید 
اعتدال خریفی مجوس در ۱۰ ماه هفتم (مپرماه) واقم شده بود. در نتیجة 
این مصالحه‌سال ناقصه‌ینی سیارشد و اعیاد مجوس‌مانند زور تس گان 
(رشاید تبر کان هم که تا آنوقت در [غاز تابتان بوده) تابع سیر سال در 
فصول شسی گردید لکن ژردشتی‌ها اعیاد مذهبی بسیار مهم واساسی‌خود 
راکه به تغییر مواقم نجومی آ نېا در سال بهیچ وجه راضی نمیتو انسته اند 
مشو ند (عنی گاهن,ارها) در مواقم خود یعنی در أنقلاب‌صیفی و ۷۵روز داز 
آن وء۳روز بعد و۸۰ روز بعد و۷۵ روز بەد و4۵ روز ثابت نگاهداشتند 
این ری که اولی در آنوقت در ۱۵ ماه تیر افتاده بود وهم چنین 
دومی در آخر شهربور و سومی در آخر مپر و چپارمی در ۲۰ دیماه و 
نجمی در آخر خمسه مسترقه ملحق به آخر اسفند ارمذ و ششمی در ۱۵ 
اردسپشت. 

پس‌بوسیله ایجاد کیب-۱۲۰4ساله در سالمذهبی‌ممتبر در نزدموبدان 
ومحافل خاص وعالی روحانی آن گاهنبار هارا بطریقی که در فوق بیان 
11 گذشت ثایت نگاه داشتند ودر نتیحه اعیاد مذهبی این ذر قه در مواقم 


مد ای 
نچو می شود بخو بی تا بت ما نده و اعیادمجوس‌اعیادعر فی‌شده‌تا بع‌سال‌عر فی‌سیار 
گردید .گاه شماری اوستائی جدیداز موقعر که‌قبول‌عامه یافته مورد اتفاق. 
ایرانیان شد مستمر اً بطور سال ناقصه ویار در ابران جاری بوده و اگر 
چه شاهان هیخامنشی ودر بار ۲سا شال و ماد فرس قد رم (مأخوذازيا بلی )را 
استه‌مالمیکر دند وسلاطین سلو کی‌مقدو نی (اخلاف اسکندر )در ایر آن و ه-چنین 
سلاطین اشکانی‌دردو ایر ر سمی‌ودولتی تاریخ‌سلو کی وسال وماه ءقدو نی را 
معمو ل‌میداشتندظاهر ا شکی نباشدد اینکه مر د ماران باهمان‌سال وماه‌وستاگی 
جدید یمنی‌سال ناقصه‌زردشتی و با همان ماهما که‌ماحال استهمال‌مبنيم حساب 
میکرردد وهمان سال است کهدر دوره ساسانیان بنای گاه شماری وسمی 
وملی بوده ودردوره اسلامی‌نیز درجریان خود مداومت داشت ولی اسری 
از آن در این عصر جز در حساب پارسیان < قدیم > مذدب هندوستان و 
ژردشتیان ابران وصا بعین عراق عرب و ادواز و بر مردان ماز تدران نمانده 
است وشاید براثر انتشار طریقه دفصلی > جدید در بین ژردشتیان هند و 
ایران و متروك شدن سنن قدیمه در ولایات اير ان در نتیجه انتشار تمدن 
«طہر انی > ت اچد سال د یر انی از ان کاشتاری (جزدر تردصا خی ] اند 

در خاته اشاره سه کته بی فایده نیت یکی[ نکه اسم ماه تیر که 
شکل فارسی یامدی تیشتر بای اوستائی استدلالت بر آن دار د که‌شایداین 
ماه ازماهپای مجوس بوده‌است . 

دوم آنکه حمله دار یوش Ula,‏ و مخ‌ها و بر انداختن | نها و ه-چنین 
پرستش او وخشایارشا سرش از اهورمزدا دلیل زردشتی بودن | نپانبوده 
و شاید قبول دین زردشتی از طرف سلاطین دخاه‌نشی همانا در موقع‌صلح 
ژردشتیان و مجوس «رحدود سنه۱ 6 قبل از مسیح عمل مده‌است. 

سوم آنکه نسیت ايش سال وماه اوستای جدید شود ژردشت در 
کت متأخر اساس معتیری دارد ژبراکه زردشت بظن اقوی ونابردلایل 
قوبه که حالا دردست است در اوائل قرن ششم قبل از میلاد مسح میز رسته 
(اعلان امر در سنه ۰۰ و ایمان گشتاسپ در سنه ٥۸۸‏ قبل از مسیح ) و 
در آن وقت هنوز مابین مصرو مشرق ایر آن‌ار تباطی وجودنداشنهاست.(۱) 

( محله باد تار شماره ۷ سای ) 


(١‏ چون مقاله مطول بودحواشی آن‌حذف کردید و ۲ نان که طای‌مطا لعه هستتد 
باصل مقاله ۰ز بوررجو ع کنند ۰ (.۰۱) 


عبدالعظایم قريب 


عبدالعظیم قریب‌در قصبه گر گان از توابع اراك بسال ۱۲۹٩‏ هجری 
متولد شد . ژبان فارسی و عر بی را در همانسا [موخت . سس بسال 
۳ هجری بطهرآن آمد و عضویت وزارت معارف را یانت ودرمدارس 


نظام ؛علمیه » «ابرآن‌ و [امان» › علوم سیاسی؛ دارالمعلمیت عالی‌ودارالفتون 
بتدریس ژبان فارسی مشغول شد . 

چون دانشگاه اوا کن بمقام استادی دانشگاه نائل آعد 
ودر دانشکده ادبیات بتدریس پرداخت . وی ازاعضاء بیوسته فرهنگستان 
ایران‌است و بعض اوقات شعرهم میگرید . در سال ۱۳۲۶ دانشگاه‌تهران 
پیناسیت ینجاهمن‌سال خدمات‌نرهنگی اومجلس جشنی یی دا کرد ود-تضطی 
که ازطرف شاه صادر شده بود باو داده شد . 


تألفات و ]ار الف :کتبی که جهت متعلمیت نوشته است ١‏ قواعد 


۳ 

فارسی (صرف‌ونحو فارسی - ۳مجلد) ۲ - دستور زبان فارسی ( ؛مجلد) 
۳ بدایة لادب (؛ ۲ ۱۳هجری)؛ فراید الادب ( ٦‏ مجلد ) ۵ - کتاب املا 
(۳ مجلد) ٦‏ - مشار کت در تدوین و تپیه کتب قراءعت فارسحی کلاس های 
متوسطه ۷ - مشا ر کت در ألیف‌دستور بان فارسی که جمعی از فضلادر 
تیه آن شر کت داشتند ( دومجلد ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ ) ۸ - کتاب فارسی 
(از انتشارات موسسه وعظ و خطابه) 

ب٤‏ کی را که تصحیح و حشیه و بامقدمه ای از خود نشر گرده 
است : ۱ - کلیله و دمنه ( سال ۱۳۱۰ ) ۲ گاستان سعدی (که بارها 
بچاپ رسیده است ) ۳ - مننخب کلیله ودمنه (سال ۱۳۲۰) ٤‏ تاریخ 
برامکه » سال ۱۳۱۳ ( با رساله ای در احوال برامکه که خود نوشته و 
در مقدمه کتاب آورده است ) ۵- بوستان‌سمدی (پ.ن (AT‏ 

اينك نمو نه‌ای ازنثر او : 

شر ارط ادیال فعل وصشی 

شرایط استعمال فمل و صفی ازاین قرار است : 

- اتحاد فاعل (مسند الیه) » < صیاد بشکار رفته صیدی رادید > 
هر گاه بگرئیم : « صیاد شکار رفته صبدی‌از دور نظر وی آمد > جائز 
ثیست. همینئن این عبارت چون‌دارایاتحادهاعل نیست وفاعل‌دوجمله‌مختلف 
است نادرست و غلط باشد : «خان‌نارسی درین هنگام در چادرخود جلوس 
کرده وسرداران‌دایرهوار نشسته سانات وق کوش مبدهند. > 

۲عد ذ کر تکردن حروف عطف ورط » دآ موز گار شا گردان وا 
مخاطب ساخته گفت ھر گاه عبارت مز ور را مانند سیاری‌از نوشته‌های 
تقد گان معاصر چنین نویسند : ]مور گار شاگردان را مخاطب ساخته 
و گفت » نادرست باشد . : 

همحنین در عبارت ذیل :«من‌درین دوروژه پر نحوی بود سر برده 
اكه صیح رور بعد گروهان ماخستەوفرسودەمراجەت کرد هك ذکرحرف 
ربط «نا آنکه»روانیست . هءچنن آوردن«.ثل اینکه» در این عبارت : 
«خان اینجا اندك‌تآملی کرده مثل اينکه در ادامه بیان مقصود تردید 
دارد . > 

۳ - نیاوردن دوفءل یاچندفمل وصفی متعاقب ٍکدیکر :«ماحاضریم 
دوستی خودر | باشاهنشاه ایر ان استوارساخته دست‌دوستی خودرابانپایت‌صداقت 


بسوی اودراز کرده با غلوص نیت قراردادی که برای طرفین سود قطعی 


- ۳ 
داشته باشد منمقد سازیم.> » ددو غلام ... از پله‌ها بزیر مده درمقابل‌تاژه 
وارد سرفرود آورده بیشاییش او براه افتادند >. درمثال اول ‌باید عبارت 
بدینعلر یق باشد: 
«ما حاضریم دوستی خودرا با شاهنشاه ایران استوار سازیم ودست 
دوستی خودرا بانهایت صداقت سوی اودراز کرده باخاوص نیت قر اردادی 
که برای طر فين سودقطمی‌داشته باشد منعقد ساز.م> ودر مثال دوم عبارت 
بایه چنین باشد: «دوغلام... از بله‌ها بزیر [مدندودرهقابل‌تاژه‌و اردسر فرود 
آورده پیشاییش او براه افتادند . > همچنین دراین عبارت < من فوزاً از 
جا جستن کرده بین صفرف [نپا دویده رنقا را جستجو میکنم . > ذکر 
دوفعل وصفی متوالی خطا است . 
عقیده نگارنده [نستکه از افراط در استعمال افعال وصفی باید 
خودداری‌نمود . 
(معله ] موز ش‌و بر ورش‌شماره ۱-۱٩‏ سال ۱۴) 


معیك نو پبار 


نوبپار در شهر باخ بتائی تعلق ببرمکیان‌بود برامکه قبل‌از ماوك 
طوایف از بزر گان واشر اف جپان‌بودند ونسب سلاطین ايران عیرسانیدند 
وآئین و کیش ایشان برستش اصنام بود (۱) در اطراف ممید توبهار بتہا 
قراودادهو بدیبا وحریر [نرابیاراسته وجواهر گرانبپا ونفیس‌بدان آویخته 
بودند اهل فارس‌مانند حاجیان بدانکان میرفتند وطواف وژیارت‌میکردند 
وهد‌ایا و تحف 7دیم‌مینمودند و ] نرا بانواع جامه ها مبیوشیدند . درعظمت 
وبزرگی بناء معبد توبپار وبلندی وارتفاع آن بپالفه چیز ها گفته اند و 
افسانه‌ها نگاشته کو ودد معد مز بوردارای قمه‌ها ,ود و بر نخستین قبه علمپا 
افراشته و آن‌قبه را «استن >مینامیدند وقاعده آن‌صدذراعدرصدذر ع‌وار تفاع 
از صدذراع يشر بود وچنانکه‌روایت کرده‌اند وقتی باد حریریکی ازعلمهارا , 
درر بود آنرادرشپر ترمد بافتند وفاصله‌میان و بپاروترمد دوازده فر سخ 
است در اططر اف خانه سصدوشصت متصوره وحجره‌ننا. کرده بودند که جای 
خدام و کار کنان وحافظن ومتولیان‌بود وبرای هريك اژخدام درسال بیش 


از یك روزخدمت مقررنبود که چون از آن فراغت میبافت تاسال‌دیگر نوبت 


۱) حواشی اینءقاله بعلت تطویل حذف گردید (۱.۱.) 


E‏ مه 

بوی نمیر سیدخادم وسادن بز رك را برمك‌میشو اندند وریاست آن‌معید. می راثا 
برمکی بىر مك دیگر هر سے له 

موقوفات بسیار از ضياع وعقار وخواسته وغیره برای نوبپار مقرر 
کر ده بود ند بعلاوه‌هدایا و تحف زياد بدانجامیبر دندو بدست برمك‌میسی ردند . 
بدینعطر یق برامکه‌یکی بعدازدیگری بدت وریاست وسدانت آن‌معیدمنصوب 
بودندو بانہایت اکر ام و احتر اممیز یستند تا[ نکه درزمان‌خلانت‌عثمان بن عفان 
ممالك خر اسان تصرف مسامانان‌در | مد ودرین‌هنگام‌سدانت خانه‌ومیدنو بپار 
بعپده بر ماگ پد رخالد جد یحبی وز بر باتدبیرهر ون الر شید وا گذ ار بودبر مك مز بور 
با رهاگن‌چند بجانب شمان رفت‌ونام خودرا بامر خلیفه عبد الله گذاشت و محل 
ومقام خود باز گردید. 

مردم بلخ اسلام وی را انکار نمودند وبرضد وی اقدام نمودند ویکی 
از پسرانش را بعنوان برمکی بجای وی برقرار نمودند . نيزك طرخان 
یکی‌از ملوك آن سامان بوی نامه نوشت واورا بترك دين جدید ورجوم 
بدین [باء واجداد خود دعوت نمود برمك درجو اب نوشت من دین اسلام را 
بمیل و اختیار خود اختیار نودم وفضیلت وبرتری آ نرا برسایر ادیان بشناختم 
وبی‌ترس‌وبیم بدین‌جدید گر ائیدم والیته بدینی بازنگردم که عیب وربوائی 
آن آشکار است. ` 

تبزك ازجواب برمك برنجید وخشمکین گردید بالشکر بجانب وی 
رهسپا رگردید برمك چون ازبن واقهه [ گاه شد بوی نوشت البته ميل و 
رغت مرا سلوك را‌صلح وسلامت وصفادانسته وشناخته از,عضی بادشادان 
پاری‌طلبیده‌ام ومرا اجابت کرده‌اند عنار بغش ومغاعمت ازسوی من باز گیر 
وازن آهنك که کرده اعراض کن و گرنه مرا با کراهت بسیاری که ازستیزه 
وخصومت است مجیور خواهی ساخت که بملاقات توشتايم طرخان رحسب 
ظاهر فسخ عزیمت نود ونار کیت ولی بعد غفلة بروی بتاخت واو و ده 
پسرش را مقتول ساخت واز اولاد وی بجز طفلی باقی نماند و سیب خلاصی 
وی‌آن بود که مادرش اورا برداشت وفرار اختیار کرد وبجانب کشمیررفت 
واين طفل بدرخالد جد برامکه است. برمث در ولایت کشمیر برورش‌یافت 
وعلم طب و جوم و دون حكهەت را بیاموخت و بردین [باء و اجداد شود 
برقراربود قضارا درآن سنوات وبا وطاعون برشهر بلخ و آن نواحی‌استیلا 
یافت مردم نزول آن بلارا ال بد داشتند وعلت وسیب [ سرا غییر آئين 
قدیم وقبول دین اسلام بنداشتند ببرمك نامه‌نوشتند واورا بر اجعت بوطن 


ات 

خود دعوت نمودند برمك این دعوت ر! اجابت کرد وبولایت بلخ باز کشت 
مردم وی‌را بجای‌بدرش بنشاندند وتولیت نوبهار را چنانکه اسلاف‌ونیا کان 
وی عهده‌دار بودند بوی تفویش کردند برمك‌دختر پادشاه چفانیان رایز نی 
اختمار کرد وار وی سه سر ويك د<در متوله کر ود تام سه يسر مز و رحسن 
وخالد وعءرواست ودختر را امخالد خواندند برمك‌را بجز این ژن دو رن 
دیگرازامل بغارا بود که ازیکی سلیمان‌بن برمك بوجود مد وازدیگری 
سبری *سمی بان برمك ودختری مسماه بام العام متو لد گردید 1 

حون درابام خلاغت معاو به عبدانلاین عامر من کر یز خر اسان را فتع 
کرد قیس‌بن دیثم را بجانب بلخ کسیل داشت وقبل از ورود وی عطاءاین 
سائب بدانجا فرودآمد ومعبد نوبهار را ویران کرد وبعضی ازشرا» عرب 
راجم باین و اقعه گفته اند ۰ 


اوحش‌الذو هار من رول جعقر و لود کان بالیر امك مر 
فل ایی این الکها نة و امس رو این‌ا( جوم من تل جەقر 
۱ افسيتالمقدارام زاغتالثس عن‌الوقت ین قمت در 


در باب معہلہ نو بپار روایات مشتاف است بعضی ]ترا بتکده و مه 
بودا نوشته و برخی [تشکده نوشته‌اند : مسعمودی در کتاب مروح الذهب 
وسیاری از نو بسند گان دیگر آن‌را [نشکده نوشته‌اند ۲ نچه مسام ست 
این معرك در زمان‌ساسا نيان را 4 بو دهاست وجلا نکه نوشتیم اصناممتعدده 
درآ نجاگذاشه بود ند که امل هند وچن ون کسان وایران مانند حاجیان 
در | نا ؛ز بارت می [ مد ند. ژ کریای قزویی در کتاپ ار البلاد در دیل 
کلمه بلخ نوهار را رتخا نه مدو رساك : 

معید نوهار درشپر بلخ واقع واعظم رتخا نه ها و سوت اصبنام «و ده 
چون پادشامان آن زمان مشرف که واحترام وتعظیم عرب آن خانه را 
بشنیدند نو بہار وا بتقلید کمبه بنیاد نهادند و پا دیبا وحربر وجواه گر انبها 
بیار استند و براطراف آن‌تها نصب نمودند فارسیان وتر کان [ نجارازرك 
میداشتند وما مد حاجیان بدان مکان ج مکردند و هدایا دم منم وداه 
طزل معبد نوبپارصد ذراع وءرض آن نیز صد ذراع وارتفاعش بیش ازصد 
دراع و و لیت وحفاظت آن با ر امکه بوده پادشاهان ند وج بدان جا 
مر فتندوچون واردشدند پار اسدده میکر دند ودست رمك ر آممو سید تف 
وبرمكث درهمه آن بلاد فرمانر و ابود وهءچنین بر مکی پس از بررمکی بسدآفت 
برقر ار بود تاسدانت بىرمڭ بدرخااد منتهی گر دید دراین‌ژمان بام ر عتمان بن 


بت ~A‏ 
عفان خراسان مفتوح گردید برمك پدر خالد بدین اسلام رغیت نمود و بتزد 
مان شتافت و :دادن‌مالی شهر بلخ را درضمان‌امان نگاه‌داشت چون‌عبد ال 
هامر بن کر یز خر اسان‌را فتح کردقیس‌بن هیثم‌رابسوی بتخانه نو بهارفرستاد 
.وی ۲نجارا خغراب کرد . 
امیر معزی نیز درین بیت نوبهارا بتخانه برهمن میکوید : 
۰ بپار جان کن از آن روی بزمخانه خویش 
اگر چه خان تو نوبهار برهمن است» 


اسدی طوسی نیز در کتاب گر شاسب نامه و بپار را تخا همدو يسڭ: 


چو آمد ره تخانه نو بپار یکی‌خانه‌دیدازخوشی‌چون بپار 
زبر جز عودیواربام ارژغام درش زر پخته زمین سیم‌خام 
ر کوه‌ریکی تخت‌در پیشکاه بتی‌دروی‌از زرو وبیکر چو ماه 


( مقدمة تاریخ برامکه ) ٠‏ 


علی| کبر دهخدا 


على اکبر دهخدا بسال ۱۲۹۷ هجری در خانواده ای که از مردم. 


على | کبر دهخعدا 


قروین وساکن طهران بودند - در این شهر اخیر متولد شد . علوم قدیم 
را نرد اشهر علمای وقت فراگرفت وسبس بمدرسه علوم سیاسی واردشد » 
اما هنوز آنرا باتمام نرسانده بودکه باروپاسفر کرد.چون بطهر ان‌باز گشت 
درسلك آزادیغواهان وارد وباتفاق میرزا جهانگر خان شیرازی و مرحوم 
قاسم صور اسرافیل بانتشار روزنامة « صور اسرافیل > مشغول شه . 
(درباره نوشته های دهخدا دراین روزنامهً که بعنوان «چرند ویرند» بود 
بکتا ب آقای سعید نفیسی رجو ع‌شود). 

نشر صور اسرافیل تازمان واقعه بمباردمان مجلس و متواری شدن 
زادیخو اهانادامه‌داشت»سبس‌دهخد | بارو پار فت و ۳شماره‌هم‌درشهر « ایوردون> 
از بلاد سویس منتشرساخت تااينکه ازسویس باسلامبول آمد و بنشر روز نامه 
«سروش»> اقدام کرد. 


۷ 


بت ٩‏ بت 

دمغداپس ازخلم محمد علیشاه ازسلعلنت بایر ان باز گشت واز کرمان 
.بو کالت درمجلس دوم انتخاب شد . او چندین سال ریاست مدرسه علوم 
سیاسی ویس از آن‌دانشکدهحقون‌را درعهده‌داشت ویکی‌ازاعضاء فرهنگستان 
ایر ان میب شد و گاه هم شعر میسراید . 
تأثیفات و ۲ ثار او : 

۱ - مشارکت درنکارش روزنامه صوراسرافیل که ۳۲ شماره در 
طهرآن وسه شماره درسوس نشر شد.۲- نشرروزنامه سروش دراسلامیول 
که ۱۶ شماره از آن منتشر گردید . ۳ ملحقاتی بر دیوان ناصر خسرو 
(سال۱۳۰). 4 - امثال وحکم سال ۱۳۱۰ ببعد ٤(‏ مجلد). ه - رساله 
ابوریحان که مستخرج از < لت نامه > مى باشد ( سال ۱۳۲۶ ). 
7 لغت نامه دهخدا » که مرمتر ین کار وی میباشد وتحت نظر عده‌ای 
تدوین ونشر میشود و تاکنون قسمتی از حرف الف ( ۳ مجلد ) و حروف 
.«ظ> و «پ»> انتشاریانته است.۷- رساله «نکاتی‌در باب‌لفت‌فرس» که ازچندی 
پیش‌درمجله یغما (سال سوم) شروع بچاپ آن شده است : 


انك نمونه ای از نر او : 
ادال 


ابدال - (1) ج بدل یا بدیل . عده معلوم ازصاعا وخاصان خداکه 
گویند هیچکاه زمین از "نان خالی نباشد وجپان بدیشان برپایست و آنگاه 
که یکی ازآنان بمیرد خدایتمالی دیگری‌را جای او برانگیزد تاآن شمار 
که بقولی هفت و معقولی هفتاد است همواره کامل بماند . این قوم بدانچه 
خدای از راژها درحر کات ومنازل کواکب نهاده عارفند وا اسما › اسماء 
صفات دارند . واژعلامات نان یکی اینست که فرژنه یافرزند نرینه نیارند 
چنانکه یکی از ایشان موسوم به حمادین سلة‌ بن دینار هفتاد ژن کرد واورا 
هيچيك فرزندی نیامد . کسانیکه عدد ابدال را هفتاد دانند بر نند که چهل 
تن درسام وسی تن دیگر درسایر بقاع ارض باشند وآ نان که ابد ال را هفت 
تن شمار ند گویند دوقطب ويك‌فرد نیز بااین هفت است وهراقلیم از اقالیم 
سبعه بیکی از آن هفت قائم ات وهريك بدل پیغامبری از پیغامبر ان‌باشند. 
چنانکه اولی بدل خلیل و حافظ اقلیم اول است ودومی بدل‌موسی ونگاهبان 
اقلیم دوم وسومی بدل هارون وپاسیان اقلیم سیم وچپارمی بدل ادریس و 
نگاهدار اقلیم چپار وپنجبی‌را بدل یوسف‌بن یمقوب وحارس اقلیم پنجم و 


0 

ششمین‌را بدل عیسی‌ابن مریم‌وحامی اقلیم ششم وهفتمین را بدل آدم بوالیش 
و عم و کل اقلیم هفتم کمان بر ند . هفت مر" هفت مردان» اخیار» مردان نيك 
(دستور اللغه) نيك مردان » مردان خدا » هفت تنان » سرحنکان درگاه 
حق وفیره . 

تیں بلا بدیده ابدال در نشاند 

بار گران بسینه احرار بر نهاد (حمید بلعی) 

بت‌مه ازسال چذان بودم کابدال نبود 

بازده ماه چنین باشم وزین نیز بتر ( فرخی ) 

در ژاویه امرو خندد لب ژاهد 

در صومعه امروز بچنید دل ابدال ( فرخی ) 

هم زجیم سرزلف توخروش عشاق 

هم زدال سرزلف تو فغان ابدال ( فرخی ) 

#مچو اندالان در صومعه ها 

کند از هرچه حرام است حذر ( فرخی ) 

بیتی آن‌تر کی که‌چون‌او برزند زچنك چذت 

ازدل ابدال بگریزد بصد فرسنك سنگ (منوچپری) 

ادال را بذعون نيك تو دستها ٠‏ 

برداشته چو پنجه سرو وچنارباد (مسفود سعد) 

بر یت بسجده درون بد سرش 

چو ابدال پیش جپانداورش (بوسف‌وزلیخامنسوب بفردوسی) 


عقل ابدالان چو پر جیرئیل 


میبرد ۳ ظل سدره ميل ميل (مولوی) 
او همی گو بد رز ابدالیم پیش (مولوی) 


شنیدم که در روز کار قدیم 

شدی سنك در دست ابدال سیم ( سعدی ) 
عنایتگ رتو گر روزی جمال درد دین باشه 

عجب نبود که با |بدال‌خودرا همعنان بینی ( سنائی ) 


سا 
1[ تجیب » شریف » کریم » بخشنده ج ۰ بدل: 
زرد گل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسین ابدال گردد غردما زائرشود (منوچیری) 
ین سین پادشاه صاحب مال 
خندةٌ کرد و گفت ای ابدال ( مکتبی ) 
وج 
وچنانکه از مضی شو اهد نون مشېود است در تداول نارسی از کلمه 
ابدال 9 ۷ جمم و گاه مفرد اراده کنند ۲ غر ان عد السلام رسالهٌ در رد 
قائلت بوجود ابدال کرده ودلیلپا برعدم صحت این اعتقاد آورده است و 


البته حق هم با او ست. کوچك ابدال» مر رد , هر رل خرد سال. هر يك جوان ۳ 


( لت نامه دهخدا » مجاد اولا) 


احمد همنبار دهقان 


احمد بپمنیار بسال ۱۳۰۱ قمری در کرمان متولد شد.تحصیلات‌خود 
را نزد پدرش که ازاهل فضل بودآغاز کرد وعلوم قدیمه را آموخت. سپس 
بیاد گرختن زبان انگلیسی پرداغت .در اوان جوانی شوقی بکار های 
اجتماعی داشت‌و بسال۱۲۹۸ روزنامه «دهقان >»رادر کرمان‌نشر کردو برسر 


آن بشیراز تبعیه شد ۰ پس از آن بطهرانآمد ودروزارت‌مالیه عضویت 
پیدا کرد و بمأموریت مشهد رفت. 

وی مدتی در مشهد روزنامه‌ای بنام فکر آزاد توشت و در سال 
۶ هم آنرا چندی در طهران منتشر ساخت ۰ چون از مشهدبطهران 
آمد در استخدام وزارت عدلیه در آمد و بسال ۱۳۰۸ بوژارت معارف 
منتقل شد . از آن پس در مدارس دارالفنون و غیره تدریس میکرد و 
موقعیکه دانشگاه طهران تاسیس شد بسمت استادی در دانشکده ادبیات 
بکار تعلیم‌پرداخت ۰ 


بش زب 

وی یکی از اعضاء پیوسته فرهنگستان ایران‌است. شعرهم میسرآید 
و دهتان تخاص میکند . 

لفات و ]ار :۱ - تجفه احمدیه در شرح الفیه ۰ ۱۳۳۰هجری 
۲ تصحیح و تیه « التوسل‌الی‌الترسل» چاپ طهران ۳-تصعیح «تاریخ 
بیپق > با متدمه ( سال ۱۳۱۷ ) 4 - هتوب اسر ارالتوحیدل(سال۱۳۲۰) 
با مقدمه ه -رساله «املای فارسی> ( خطابه برای ورود بفرهنکستان ) 
متدرج در مجله فرهنگستان ٦‏ تسحیح و تعشیه اسر ارالتوحید 

ابنك‌نمونه ای از شر او 
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سکن از اتسام مل چنانکه درجای‌خود گفته خو اددشد مثل‌تشبیهی 
با تسیلی است و آن دی است مشتمل بر بك مشیه ره که درمورد حوادئی 
که بدان شیبه است ايراد میشود . اصل ومنشاء اینگونه امثال » یاوقایع 
مہم تاریغی است که در احساسات عامه تأثر شدید کرده و بدین‌سبب 
در خاظر ها مانده» و یاسکایتپای ند آمیز و انسانه های شیرین 
با شگفت آور است که در هر قوم و ملت اشتهار دارد و اغلب نها 
را بیاد. دارند ودر موقع مناسب نقل ميكنند » ويا عادات و 
افعالی ناشی از توهمات است که عوام در ملت دارند و آنپارا منشاء 
آثاری پندارند . اين نوع امثال يك عنبع مهم م.لومات و اطلاعات‌است 
که مطالعه کتنده را بر قسمتی از وقایم تاریخی و حکایتها و افسانه های 
ملی و آداب و اعمال خرافی ووهم آمیز يك‌قوم ۲ گاه میسازد. 

این منثل < باین اميد نشين که قائم مقام از باغ در ۲[ بد > دواقعه 
قتل قائم مقام فرامانی وزیر محمد شاه قاجار که‌یکی از جنایتپای‌تاریخی 
است اشاره‌شده و گوینده وشئونده باخواننده را دان متوجه مبکند واین 
دو مثل < کارهای شاه سلطان حسینی میکند س حر فهای شاه طیماسبی 
میزند > يك سلسله وفایم و حوادث ایرائرا در ایام ساطنت ] خرین‌بادشاه 
صفوی و اخنلالی وا که سیب ضعف نفس و سوه تدبیر آن پادشاه‌وابلهی 
سرش طهماسب را که منتهی باستیلای افغانبا به‌ایر ان و انقراش سلسله 
صغو به‌وقيام نادرشاه افشار گردید بخاطر میآورد. 

هر يك از این امثال « قربان روم خدا را - یکبام و دو هوارا- 
حکیم باشی را در از مک گوساله بسته را مز نند -دوستیش دوستی غاله 
خر سك میماند > مشعر بسکایت يا افسانه‌ثی شیر ین وعبرت [میز است که بین 


ساب 
مردم ابر ان شپرت دارد و ار اوسا نه‌های‌ملی آنان محسوب‌میشو د. م طااعه 
لین امثال « از دءی گر به سياه باران‌نیبارد ۳ مرده کفن شیش کذشیده‌است 
با مرده ها کفن هيجو زد — کوزه‌اش سر ما شکست و سکه‌اش گیردیگران 
آمده س مغز خر بعوردش داده‌اند > ذهن را بخ افاترموهوماتی متوجه 
میساژد که بعش آنها در هیچ کتاپ ضیط نشده وراه اطلاع بر ] نهامتحصر 
بمطالعه امثال است . حاصل سخن آنکه یکی از فوائد مطالعه امثال هر 
وم مطلم شدن بر بض وقايع تار یخی و حکایات و افسانه‌های‌ملی و عادات 
۳۹ عقاید وهم آمیزی‌است که مر بوط با معدصسو ص بدان‌قوم است ۳۳ 
( مجله بغما شماره سال ) 


طرژ اء اسر ار لتو سید 


۰ اسر ارالتوحید سر ی ساده و روان که خالی ار هر کونه کلف 
لفظى و جامم شروط فصاحت و بلاغت است نوشته شده » و مولف آن که 
اثر وی بر لطف ذوقو کمال»بارت‌ویدر فنون ادب‌دلالت میکند,درستی‌وروشنی 

ت ۰ م a‏ ۰ 5 
۶ استواری ۶ی را زر ثتر دن شرط بلاغت دا4 و درهرمو رد و سان‌هر 
مقصود ٩‏ جاتب معنی را ر جاب وض تر جیح داده و رعایت آ را مقدم 
شمرده است . 

در due‏ سازی مةر دات ساده و آسان چم بکار سرد و همیشه 8 
ميان جال لجا عتر ادف ) ھم معنی ( ]را که مطا قش با معنی مشر و 
دلالتش بر آن کاملتر وواضعتر است انتخاب » ودرصررت یکی بودن‌دلالت 
۳ مطاقت ۹( [نرا که فار سی «وداش مسلم است اختیار کرده است 4 و ار 
نازك کاریپای او که خواننده بی اختیار بدان متوجه میشود استفاده از 
تر کیب الفاظ یا ساختن لفظهای مر کب است که گاهی بافزودن اداتی 
کوچك هم معنی کلمه راوسی‌تر و هم دلالت آنرا بر معنی‌ررشنتر ودقیقتر 
میساژد ۰ 

له هارا کو تا خالل از حه راد ترک ا 

3 وا 9و اهز یال و و را ن ديت ودر یم 
وا مدیم تمعن ها وحذف و ژیادتها که مہب پیچید کی ۸نی و با خارج 
شدن ازطرژ و اسلوب فارسی است احتراژ کرده ودر عباراتش کلمات متتافر 
وتکرار کلمات که موجب دشواری تلفظ باشد دیده نميشود. 

در ادای معانی کمتر سرامون اطناب گشته ¢ لیکن در مورد مقتضی 


و 


از ایجاز خود داری نکرده وسخن‌را بجمله های بسیار موجز که مريك را 
آیتی از بلاغت فارسی توان شمرد [رایش داده است. 
درحکایت سرایی برخلاف بیشتر نویسندگان که تنپابده کر کلیات‌وقایم 
واحوال میبر داز ند جز یات هرواقعه وحالت‌را تشریح ومنظرة آن‌رابطور 
دقت توصیف کرده است. وعالیترین نمونه اين نوع شرح ووصف » حکایت 
مرد حلواگر است که نکارنده آنرا فصیح و بلیغ ترین حکایت اسر ارت 
التوحيد میدازد . 
دراین حکایت‌ماظر #دیگر از بیا بان پهناورو بی آبو گیاهو پشته‌های کو چك 
ویر ویک زوان وس کردا وهر انسیا کی فر هلو کر وک وو لاش 
اورا درجستن راه نجات وخوشحالی اورا هنگام یافتن سنیزی وچشمة آب » 
پاجمله های بيار کو تاه ومنسحم وچون حلقه های ز نجیر بیم‌پیوسته) بنوعی 
تشر یح کرده است که خواننده دنکام خواندن آن» خودرا شاهد و بل؟هصاحب 
واقعه مییندارد و ه.چنین قیافه ابو سعید را که از دور نمایان میدود بتخصیلی 


۳ 


وصف کر ده است که برطبق آن تعصویری از ابوسمید میتوان رسم کرد واؤ 
E‏ ۲ ۲ 9 4 

همه دقیقتررچگونکی وضو کردن‌واذان واقامت گفتن وفر بصه وسنت گزاردن 
آبوسه‌ید است که درست بتر ب معمول شاوعیان ذکرکرده وعل باحر کتی‌ر! 
کم وبیش یاوس وپبش نکرده است. 

در بیان مقاصد واغراض دیکر ازقبیل اثبات بعضی حقایق واحکام و 
شرح ]داب ورسوم و مسطاحات صوفيه و ترجمه و سیر عبارات عر بی نیز 
شروط و حدودی را که معتضای هر موردومتام بوده‌است رعایت کردهو بپترین 
وصفی که نامه اورا ار آغاز تا انجام شاف مشود ابنست که نوديك وشت 
قرن از تا لیف آن میگذرد ومندرجانش همحنان تاره و سر مقیوم وهست‌مل 

م رمان دادن یه و یناک است که خواننده آن حل ۲ که 

درین رمان ابحدی سبيه وازدیت است ,40و موز مي 
که بخواندن شيو اتر دن نشری که از قلم ماهر ار ن نو سید ه قرن اخیر جاری 
شده است آشتغال دارد . 

وتنا چیزی که خواننده را بقدمت تالیف کتاب و کپنگی انشاء 
آن متو جه میسازد» عده‌ای لغان و اصطلاحان استکه در کتابت این عصر کمتر بکار 
هیر ود و معدودی قاب وابدالپا ونکت واشتفاقپا و تقدیم وتأغیرهای معمول 

وه ‌. ۲ 

درقدیم که دربرغی ازجمله ها وعبارتپا پرا کنده وشماره نپا بسیار کم و 
تقو ییا تامجنو س... است. 


( مقدمة منتخب اسر ار التو حید ) 


ابر آهیم پور داود 


ابر اهیم‌پور داود بسال ۱۳۰۳ هجری بشهر رشت تولد یافت . بس ارا 
فراگرفتن مقدمات علوم از رشت بطهران آمد وبه تحصیل طب قدیم مشغول 
شد . سیس به بیروت رفت تاعلوم جدید را پیاموزد . در [ نجاهم مدتی‌نماند 
که بپاریس عزیمت کرد و بتحصیل «حقوق> پرداخت . چون جنك بین‌الملل 


اول کر کر که از پاریس به برلن آمد ودرائر موائست وآشنائی با ایران 
شناسان باين رشته که در اروباو بخصوص [لمان اهمیت خاصی داشت 
علاقمند گر دید . 

وی‌بسال ۱۳۲ هجری‌ازاروپا بایران باز گشت اماتوقف اودرایران 
بیش‌ازیکسال ونیم نپائید که سفرهندوستان اختیار کرد واز آنجا باز بیران 
رفت . درسال ۱۳۱۱ شمسی تاگور از دولت ایران خواستارشد که‌استادی 


SDE 

جپت تدریس فرهنك ایران دردانشگاه وی(در کلکته) اءزام شود » بورداود 
باین مقام بر گزیده شد وسالی درآ نجا درس گفت و باژ باروبا رفت . 

پس از بازگشت از ارویا ( سال ۱۳۱۹ ) در دانشکده: ادات 
و دانشکده حقوق بتدریس زبان اوستا وتاریخ حقوق ايران باستان مشفول 
شد ونیز از اعضاء پوسته فرهنکستان میباشد . اودرارائل جوانی شعر هم 
میسرود و«لسان» ۰ «گل» و«یور>» تخاس میکرد. 

پورداود درسال ۱۳۲۶ انجمنی بنام ایران شناسی تأسیس کرد. بسار 
دوسال 7موزشگاه ایرانشناسی‌راهم ایجاد نهو د که مدت دوسال دوام کرده 
انسوس که اينك دائر ثیست . 

درسال ۱۳۲۶ دانشگاه طهران مجاس جشنی بمناسیت شصتمين سال 
ژندگی او با کرد واز او قدردانی شد. 

تألیفات و ۲ثار 

۱- روزنامه «ایرانشهر» که بصورت نشریه ماهانه در برلن نشر شد 
٤(‏ شماره) و مرحوم قزوینی‌هم در انتشار آن دست داشت . ۲ - روزنامه . 
«رستشیز > که‌مدتی‌در ,غداد وسبس در کرما نشاه بچاپ‌رسید (۱۳۳۳ هجری) 
وجا ۲۵ شماره نشر گردید . ۳ کانها ( جلد ارل ) » سال ۰۱۳۰۵ 
بمبئی ۶ - پشت‌ها (جلداول) سال ۷ ۰ بمیثی ‏ ۵ - بشت‌ها (حلددوم) 
سال ۱۳۱۰ ۰ بمبتی + - خرده اوستا (تفسیر مج وعه اوستا) سال۰۱۳۱۰ 
بمیشی ۷ - سنا (جلداول) سال ۱۳۱۲ ببتی ۸ - کاتها (جلددوم) که در 
بمبثی بطم رسید ولی یکجا طعمه حریق گردید . 
- بوراندخت نامه ۱ محمو ع4 اشعار )ال ۱ میتی ٩۰‏ س بزدگرد 
شپر یار (منظرمه بمناسیت‌هزاره‌فردوسی )سال ۱۳ ۱۳ ۰ بمبتی ۱۱ -خرمشاه 
(سغنر انیپای‌او درهند) سال ۱۳۰٣‏ ۰ بمیثی ۱۷ - صوشیانس ۲۲ ۱میلادی: 
بمیتی ۱۳ - رادی (متن‌سخنر انی).چاپ بمبتی ۱۶ -ایرانشاه ( تاریخ‌مپاجرت 
زردشتیان بهند ) ببتی»۱۹۲۵مسیحی ۱6 گفت وشنودفارسی( کتاب‌درس 
برای مدارس‌هند ) چاپ بمبئی » ۱۹۳مسیحی ۱ - فرهنك ایران‌باستان 
(جلدارل - سال ۱۳۲۵) ۱۷ - طبع ونشر بیستهةاله قزوینی (جلداول) 
٥‏ میلادی » بمبئی ۱۸ - طبع ونشر صد شا گور ۰ ۳۰ میلادی: 
کلکته ۱٩‏ - مشار کت در تدوین یادنامه دینشاه ايراني ونیزمقاله«بغ> او 
در همین کتاب مندرج است۲۰ - مقالات متعددی‌بز با نهای فارسی و انکلیسی 


۳ 

که در مجلات وسالنامه‌ها منتشر ساخته‌و فپرست‌برخی از[ نها درقسمت‌اول 
کتاب «یادبودنامه بورداود > که آق-ای دکتر محمد معین تدوین کرده 

. صیع شده است‎ 
۲۱ - Mithra-cult , 1933 ) اپ هنه ( پانته‎ ۲۲ - 6 
Conception of Truth Zoroastrian Religion, ۱۹۳ (چاپ‌بمبتی)‎ 
۲۳ The K. R cama Oriental Institute - Governement 
Research Fellowship, 1935 (چاپ بمیئی)‎ 

اينك نمونه‌ای از نش او : 


ار شنبه سو ر ی 

نزد ایرانیان درباستان» سال دو بخش بوده‌تابستان بزرك و زمستان 
ىزرك »› تاستان بزرك‌هفت ماه است‌از فروردین تا خود مهرماه و زستان 
۰بزرك پنج ماه از آ بان تا خود اسفند ماه هريك ازدو ازده‌ماه بی کم‌و بیش 
دارای سی‌روز است‌و هرك ازسی‌روزماه نام یکی ازایزدان خوانده شده و 
بنکہبائی وی مسر ده‌شده است . نام هر يك از سی روز که با نام ماه موان 

میافتاد جشن میگرفتند . 
فروردین‌روز (نوزدهم)در فروردین ماه‌جشن فرورد گان» اردیبهپشت 
روز(سوم)دراردسپشت‌ماه جشن اردی بپشتکان »خردادروز(ششم) درخرداد 
ماه جشن رواد کان بو ده‌باین تر تیب درسال‌دواژده جشن داشتند از ] نپاست 
جشن‌ایمعر وف مپر کان و بپنگان وغیره. تقسیم‌هاه بیفته بس‌ازاستیلای 
عرب در ایران رواج یافت که از آن‌سخن خواهیم‌داشت . برای اينکه سال 
خورشیدی درست دارای 6 ۳روز باشد در یایان‌هرسال پس ازانجام اسفندماه 
پنجروزمیا فز ود ند. این کبیسه‌را در فارسی بهبژك(ودر پهلوی و هیچك) وپنجه و 
پنجوهو گاه واندر گاه گویندو بهر يك از این پنج‌روز نامیکی از بن‌سرود کاتها 
را که از کفتارهای شود و خشور زرتشت‌است داده » اهنود گاه ؛اشتو د کاه» 
سپنتمد گاه‌وه و خشتر گاه » ودیشتواشت گاه‌ناميدند. این پنج‌روز نزدایر انیان 
بخصوصه فر خنده و خجسته بشمار میرفت . چون سال حقیقی دارای سیصد و 
شصت وپنج روز ویکر بع است‌لازم میآمده که دبع هارا جمع کرده دردر 
چپارسال یکروزدیگر بیفزایند » گذشته ازجشنپاتی که در هرماه بواسطه 
اتفاق افتادن نام روز بانام ماه داشتند » شش جن دیکر درطی سال روی 
میداد که [ نبارا کامانیار نامند . جشنپای ششکانه کاهانبار فاصله هایغبر 


۱ 
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متساوی از همدیگر دور میباشند . اینچنین گاهانبار میدیوژرم در چپل و 
پنجمین روزسال گاها نبا پتيةشهيم‌در صد وهشتادمیت روز » گاهانبارایاسرم 
در دویست ودهمين روز » گ-اعانیار میدیارم در دویست ونودمین رو 
کاهانبار همس تمدم در سیصدوشصت ومین روز سال . این جشنهای شش 
کانه چنانکه از نام [ نپاوصفاتی که از برای] نپا دراوستا]ورده شده بخوبی 
میرسا ساند که هريك از نها اشاره فصل و وسم مخصوصی است ما نندهنگام 
ره گر زا 7 ماهان » هنكام بر بدن علو نه » هنكام خر هن » ن“ عنگام بر کشتن 
کل ور مه چراگاه ۳ ستانی ۰ هنکام جفتگیری ج ار بانان و غره ۰ در 
مزدیسنا هریك !زاین کاهانبارهاهنکام پیدایش‌يکی از[ فرید گان اهورامزدا 

دانسته شده . 
]نچنانکه در 7و رأة درسفر پیدایش دریاب اول ودوم مده که‌خدارننه 
درشش روز آسانها وزمین وروشنائی و آب و کیاه وخورشید و ماه و 
ستار گان وجانوران و [دمي سافر ید و در رود هھ م که سات باشد از کار 
فريئش اود و ان زوزرا چن کی فتند » آفرینش اهور امزدا هم‌در طي 
یکال در رهتگام ش ش کامانبار صو رت گر فت در ا داهانمار آسمان 
[فر ده شده ؟ دردومین آب ؛ درسومین زمین ؛ درچہار-ین گیاه #درینجمین 
چانوران و درشتمین مامتان مر دمان . شایر لین اهورامزدا در سمصدو 
شصت و بنج ا ر بدید ]ورد » اما بپوه خدای بنیاسر ائیل در شش 
رور ر شدایزدگی ۱ کار کار را انتجام داد حش ن فروردن درهشکام ششمین 
گاها نمار است 1 os‏ همس تدهم و آنده شده وهن‌نامی است که 
اور امزدا مردمانر | بیافرید . ازاینکه این‌جشن‌در بیشا: ی سال نوفر وردین 
خوانده‌شده و نهستین ماه‌سال چنین نامود کر دیده بمناسیت رود [مدن 
فروردهای نیا کان‌است بروی مین . فرور یا فرورد در فارسی و فروهر 
در پپلوی و فروشی در اوستا و فرورتی در فرس هخامنشی یکی از 
نیرو های نهانی [دمی است . در دین زرتشتی پیش از اینکه امورا مزدا 
چپان را افر بند عالم فرروشی‌را بیاثرید . فرروشی عبارت است از صورت 

ذهنی اجسام . 
آنچه درچپان زُیرین وزبرین آفریده شده همه از روی‌صوره‌عنوی 
[ ناساخته شده است ٠‏ فر وشی دو فلسفه انلاطون به مدل ”عبر شده است . 
عالم معنوی فروشی سه‌هزارسال بش از 8 بوجودآمد رس ا 
سپری‌شدن این دوره جپان و آنجه‌درآن است ازروی آن صورروحانی بدید 


۵ ها 

مد فروهر اژهنکام سته‌شدن نطفهآدمی از برای نکهداریا وا [سدان 
فرود ميآ بد وپس‌از در گذشتن آدمی بادونیروی‌جاودانی‌دیگر اررون و دئنا 
(-- وان ودین) خوانند دیگر باره بسوی جہان‌میتوی گراید اما باغاندان 
خود ترك علاقه نمبکند» هر سال در هنگام فروردین بسوی زمین فرود 
مارد . در اوستا مد که فرورهای باك بارسایمردمان هنگام‌ده‌شبا ن‌روز 
رای سن کی ار ھام کان رو ی‌زمین بسر بر ند» این‌ده‌روزعبارت استاز پنج 
روز آخر اسنندماه وپنج‌روز کبیسه . مراسمی کهدرجشن فر وردین بجای 
میاآوردند از بر ای‌پذیرائی این‌میهمانان 7سمانی‌است اکر فرورهادر هنگام. 
اقامت خوددراین‌جیان [شیانه و بازماند گانر اباك و پارسا دید ندخشنود شده 
ار در گاه‌مزدا خوشی آن خاندان را دوخواست کنند. و گرته [ژرده‌وافسرده 
بمةام‌جاودانی ودر گردند 3 

س‌از بادآ +ری این سقدمات معنی [ تش افروزی در شب چپارشنبه 
سوری سيار روشناست و بخو بې دید ه مشود که‌این آش‌افروژی هنکامی 
است که فرورهای نیا گان از برای سر کشی بازما ند کان‌فر ود مده ودرروی 
5 مان هدش مه 

این است که باشعله ای زدی‌مقدم [ نان‌را خوش مد گویند وبازبانه‌فروغ 
ایزدی درود میفرستند ...]ش‌افروژی ایرانیان متحصر باین‌شب نیست در 
بسیاری ازجشن‌های‌دیگر شادما نی خودرا باشعله‌خندان ,-روژ میده‌ندوپیش 
[مدهای‌نيك راا ثرمی تش استقبال میکنند .یکی از ین آ تش‌افر وزی‌های 
بزرك بنجاه‌روز پیش از فروردین‌دردتم بهمن‌ماه وصدروز مس از گذشتن غاز 
]بانماه است که گفتیم [غاز زمستان بزرك است .]تشا:_وزی سده مژده 
ایست ازسیر ی‌شدن بخش زرك فصل‌سرد وافسر ده و نو یدی‌است از نزديك‌شدن 
نسل خوش‌وخرموفر[ رسیدن‌هنگام کشت وور . از اينکه آنش افروژی 
بایان سال بویژه درشب‌چپار شنبه‌قر ارداده شده ۳ رسم فس نو است 
هرچند که خود این [تش‌افر وزی » نت کپنسال ایران است ژیراچنانکه 
گفتیم نقسیم‌ماه بیفته ازر و گاراستیلای‌تازیان درایران رواح‌بافت. پیشینیان 
شنبه یاشذرا که منوجپری بکار برده: 

قال ايك و بروژ مارك شتبد 

نبیذ گیر ومده روز کار ویش اه 

نمیشناختند . پذابر این چهارشنبه و دینه‌هم‌درمیان نبود. شنبه‌یاشنبذازلغانی 
است کهاز مرژو بوم عران کذونی بایران رسیده است. Shabbatu gl‏ 


ا ۱ 
در زبان اقوام سامی اکد ۸1620 که‌در حدود سه‌هزارسال پیش ازمسیم 
در شمال ین انہر ین شهر یاری داشتند بمهن ی آسایش و تطیل » نام روژ 
پانزدهم‌ماه بوده . این‌لفت از کدیپا داخل‌زبان بابلی وآشوری‌شده و از . 
آنان بقوم آنان بقوم بنیاسرائیل وسیده در عبری کفتند سبات ٩20026‏ 
ودرعر ی شده سبت ودرفارسی کنونی ششبه. همین کلمه است که درفراسه 
سامدی1لd Same‏ ودر جنوب] لمان زjامSamstagğl‏ کردیده است. 
اما واژه سوری در اوستا سوییر به5017(2 بنی چاشت است» 
درفارسی بعنی مهمانی بزرک و جشن گرفته شده . ناصر خسرو گوید : 
در سور جپان‌شدم ولیکن بس لاغر باز گشتم از سور 
زین‌سور بسیزمن بتررفت اسکندر و اردشیر و شاپور 
گر تو سوی‌سورمیروی»رو روزت‌خوش باد سمی مشکور 
شك نیت درانداختن آتش افروزی شب‌سوری بآخرین چپارشنبه 
سال ماخذ قدیمی ندارد . درقدیمترین سندی که از این آ تش‌افر وژ ی‌پایان 
سال سغن‌رفته درتار یخ بخارااست. ابو بکر محمدین جمفر الارشخی که‌درسال 
۸-7 ۲هجری‌میز یست‌در این کناب آتش‌افروزی‌شب‌سوری‌را درروز کار 
سامانیان چنین یاد کرده : < وچون امیر سدید منصورین نوح برلك نشست 
اندرماه شوال‌سالسیصدو پنجاه بجوی مولیان,فررمودتا آن‌سر ایپارادیکر پار 
عمارت کر دند وهر چه‌ملاك وضايم‌شده بود بپتر از آن بحاصل کردل(ند) 
آنگاه امیر سدید (بسر ای) نشست » هنوز سال"-ام‌نشده بودکه چون شب 
سوری چنانکه عادت قدي است آ شءظیم افر وختند ...> 
چنانکه دیده میشود ثرشخی درش ارهز ارسال بیش آتش افروزژی 
شب سوری‌را آئین دیرین ځوانده امانامی از شب چپارشنبه بمیان یاورده 
۰ ش افر وزی درشب ]خر ن چپارشنیه سال یاد ور آتش اذروژی 
گرم (Feu de Carême)‏ است' نزد عیسویان کاتوليك » در روژی که 
چپار شنبه‌غا 0ر Mercredi de Cendres=Ash_Wednesday)‏ ) 
خغوانده می‌شود » پیش از عید فص .)P۴agues(‏ 
چون چپارشنبه ( یوم الار بعاء ) در اسلام نحس دانسته شده آتش 
افروژی بایان سال را بشب این روز انداخته اند تا دين وسیله‌تحوسی 
آن‌بر کنار گردد .منوچپری درنحوست چپارشنبه گوید : 
چارشنبه که روزبلاست باده بخور بسا تکین می‌خورتابماقیت گرد . 


~~ ¥ 

درآ ش‌افروژیهای‌دیگرهم درس اری ازجاهای ایران‌باز بچپارشنبه - 
بر میتخور بم»چنانکه در کردستان تاحیه رواندوز ازشب جله کو چك ھر شب 
چپارشنبه تاخود شب‌چپارشنیه سوری []ش‌افروزی میکنند و در آذُربایجان 
در شس تر شب :ش‌افر وژی‌سده درهر شب چپارشنیه تا آخر ین چپارشنبه‌سال 
تکراز مشود ۰ 

شی ک4 ابرانیان بایستی در بایان سال درهنگام ازول فروردها 

مقر وژ زد نار باحادیث وروایات اسلامی که‌در باره نتدوست چپارشنبه آ مده 
شب خر ین چپارشنیه| زد اوه شده تا [ن‌سال بیگز ند | نجام بذ بر د و از تدحو ست 
بر کناو باشد . 

جفن‌سده که‌باشکوه تمام‌در سراسر ایران زمین‌بزرك گرفته میشده 
رفده‌رفته متر وك گردید جزاینکه در کرمان با بدارمانده او جشن‌های بزركت 
بشمار است ا 

در این‌جشن نش بزر گی‌میا فر وز ند » زرتشتیان و مسلمانان‌در پر امون 
آن شادما ۳ میکناد همحنین در <«خور> در دهکدة که مر کز بش جندق 
و بیابانك است جشن آتش افروژی سده تاچندسال پیش درمیان مسلمانان . 
lai T‏ معمول بوده و روشن کردنآن ۳ از کار های سیار ڼك بشمار. 
می رفت . 

اينك دوسالاست زرتشینان پر ان دیگر باره درشب سده ]7 

ينك دوسال‌است (4۶) زرتشینان نهر ان دیگر باره درشب سده ]نش 
کلانی میافر وزند. اماجشن آتش افروزی شب سوری برخلاف همه جشنهای 
آعش. افر وزی!بران در سراسرایران تا کنون بایداراست . آتشی که‌نياکان 
ما در جندهز ارسال بش در این صرزمین برافر وختند باز در هر سال زیا 
میکشد . دراین‌شب درهه‌دهها و شپرها در کوی وبرژن ربازار وبساروی 
بشت بامپا ۳ میافر وزند و در بر آمون آن شادی میکنند و ار روی‌ان 
میجهند ومیکویند : 

زردی من از تو سرشی 7و از من 

ناگز بر این جمله که ساری وژرد دوی باتش مت شمه از روژی ۱ 
متداول شده که احتر ام و تقدس ۳ از باد ایرانیان رفت چنانکه درجشی 
مب و » در دور ه اسلامی ما باخبار ز مس گان ایرای وعرب قر ون وسعلی» 


جائوران بقی وافت اندوده و درمبان انش رما میکر دند و ین دم در 


- این‌مقاله سال ۳۷ [نوشته شده|است. 


۳ 


اه ات 
کشورهای اسکاندیناو در هنگام [تش‌افروژی تابستان در ۲4 ژوئن‌درشب 
ولادت یوحنا » تعمید دهنده حضرت مسیح » رایج بود . بيشث این رسم هم 
ژمانی درایران پیش مد که از آئین نیا کان بیکانه شده بودند و آزردن 
چانداران سودمند را مانند بارینه گناه‌ندانستند ودیگرمانند مزدیسنان تش 
راروی زمین نه‌اینده فروغ ایزدی نخواندند و احترام آنرا برخود واجب 
تشم دنله از[ نچه گذشت عقہده داشتن د که اینر وڙها هنگام گذراندن فرورد 
های اکان ماست . ما بان مایت ترجمه لد ذغره از فروردین بشت 
راکه دراوستا ستاش فروردها اختصاص دارد یاد آور ميشويم : فرورد 
های مردان پارسای کشورهای ایران راميستائيم » فرورد های‌زنان‌بارسای 
کشورهای ایران راميستاييم » فررردهای باك مردان پارسای هه کشور 
های روی‌ژمین را ميستائيم » فروردهای باك ژّنان پارسای همه کشور های 
روی زمین را ميستائيم . بشودفر و ردهای نیکان بدیدن ماشتابند؛ بشودبیاری 
ایند » بکند درهنگامیکه درتنکنا هستیم باپشتیبانی آهورا مزداوسروش 
باك تو انا مار! یاری کنند . 
جه مد 

در پایان امیدوارم فروردهای پاك نیاکان ما رستگاری مر و بوم 
کپنسال مارا از در گاه مز دا بو هش گنف و سال نورا یمه خوش وخرم 
کرد اد و ا مب ناآ ی یوی یو ده ی: اور 
ساز ند . (محله ابر ان و امرك شمار ۶۵ سال ( 


تو سمه «پر رست 
کر دة ا 
أهورمزدا باسینتمان زرتشت گەت ای اسینتمان منکامیکه من مې ر دار نده 
دشت های فراخ را بیافر یدم اورا درشایسته ستایش‌بودن‌مساوی درسزاوار 
نیایش‌بودن مساوی باخود من که اعورامزدا (هستم) بیافریدم. 
ای اسینتمان مپر و یمان شکنندة نابکار سراسر ملكت را ویران 


صفتی است بسنی دروشگو ینده بمپر از آن عېدشکن اراده شده‌است در بپلوی مپر 
در وژ کویند همچنین از کلات میثرو |توجنکپه که درفتره ۰6 ۲۱مده یعنی نادرست کو 
و فر يبندة مهروه‌یثروزياکه درفقره ۸۲ ]مده ودر پپلوی مپرژن شده یعنی بمپر زیان 
رساننده نیز پیمان شکن وعېد میثان ندان ورسم مپروونانشناس مقصود می‌باشد . 


۹ ۳۹ 
باشد (۱) وقائل مرد پا کدینی باشد ای اسینتمان‌تونبایدمپروپیمان بشکنی. 
نه آن(یسمانی که) تو با يكدروغیرست و نهن که تو با یسك راستی پر ست 


بستیزژ یر ا معاهده با هر دو درست است خواه درو غ پرست وخواه راستی 
پرست (۲) 

مپر دارنده دشتپای فراخ اسبپای تيز رو دهد بکسی که پمیر 
دروغ E‏ ابیمان‌نشکند) [ذرمزدااهورار اه راست نماید بکسی کهبمپر 
دروغ نگوید(۳) فروهر های مقدس‌ونيك وتوانای پاکان فرزندان کوشا 
دهد بکسی که پر دروغ نک وید 

برای فرء غ و فره‌ش بانماز بلند با زور ميستایم آن مہر دارندة دشت 
های فر اخ‌ر امپر دار ند دشتهای فراخ راميستائيم که بمالك [ریالی خان 
ومان باسازش وآرامش وغان‌ومان خوش بخشد )٤(‏ 

بشود که او برای ب اری ما آید بشود که او برای گشایش(کار) ما بف 
مشود که اویرای دستدگیری ما ایند شود که او برای دل-وزی ما ید 
بشود که او برای چارۂ ما آید بشود ک؛ او برای بیر زی ما آبد 
شود 5 او برای سعادن ما ید بشود که او رای داد گری ما [ ید 
آن کسی که قوی و در همه جا پیرومند و هر کز فریفته نشدنی و در 
سراسر جپان مادی سزاوار ستایش ونیایش است آن مپر دارندة دشت 
مای فراخ . 

آن ايزد تبرومند توانا راو در ميان موجودات قوی ترین را (آن) 
مپر رابازور ميستائيم آن مپردارندة دشتهای فراخ را مهر دارندة دشت 
های فراخ‌را باهوم آمیخته بشیر با برسم بازبان خودبا پندار و کردار با 
زور وبا کلام بلیغ میستائیم . 


اسب و کیذم اسم کناه مخدوصی ست نمید نیم که چه جن‌همی در فد‌یم از آن 


اراده ميشده است درفقره ۳از ينای ۱+ جزو دزدی وراهزنی و جادوتی و بیه‌ان 
شکني بشمار رفته است همچنین درفتره ۱۵ از بسنای۷ه ودرفقره ۷۱ ازفروددین 
بشت درردیف معاصی کیره محسوب شده‌است . 

۲) از درو غبرست وراستی برست موحد ومشرك»قصود میباشد 

۲) آذر (آتر) فرشته موکل آتش مقصود است رجوع کنید بقاله‌ای که 
بعداز هر نشت مندر ج‌است 

4( از ممالك آریائی ایران اراده شده در قدیم ایران خساك ربا نأميده 


شدے ست 


محمد نقی بهار بش ملكالشعرا 
محمد تقی بہار بسال ۱۳۰۶ هجری درمشهدمتولد شد اماپدرانش 
از مردم کاشان بودند . چون پدرش صبوری شاعر مرد (۲۲ ۱۳هجری) لقب 
ملاك الشعرائی او بغر مانمظغر الدینشاه بسر داده‌شد. محمدتقی درهمان‌شهر یکسب 
علم پرداخت و بسال ۱۳۲۸ هجزی روزنامه «نوبهار» را منتشرساخت که 
بعدهاهم در طبر ان نشر میشد . در دوره‌های چهارمو پنجم وششم وپانزدهم 


محمد تقی بهار . ملكالشعر 1ء 


ست وکالت مجاس را داشت و دراراخر سال ۱۳۲۲ نبز ه وژارت‌فرهنك 
متخصوب گردید . ۱ 

ملك‌الشعرا وفتی بطهران آمد انجمنی‌بنام «دانشکده» (سال ۱۳۳۵ 
هچری ) تاسیس کرد که مله دانشکده هم ناشر آثار اعضای آن بود . 
وی از وقتیکه مقیم طهران گردید در مدرسه دارالیعلمین عالی و سپس که 
دانشگاه تاسیس گر دید در دانشکدة ادبیات بتد ریس ادبیات فارسی وسبك 
شتانتی. افتقال آیافت . 


ا 

درفرهنگستان ایر آن نیز ازاءضاءوسته میباشد. وی‌ازشه‌رای‌درچه‌اول 
این عصر است و «بپار» تخالص ميكند. 

تأليفات وآ ار : الف کش که بوسیله او تاليف شده است. 
ا سيك شام ی بانط ورن تشر فار سی(۳ ماد ۲ رسال دراحو ال فردوسی 
سال ۱۳۱۳ ۰ اصغہان ۳ - تار یخمختصر احز اب سياس ی ۱۳۲۳٣‏ (جلد اول) 
۽ ب رساله در احوال مانی ۵ - رساله در ترجه احوال مح-دجر یرطبری 
7 - منظومه «چپار خطابه» ۷ -منظومه «کارنامه زندان > ( متدرج در 
نو بپارسال۱۳۲۱) ۸ - دیوان‌اشمار که قسمتی از آن بجاپ رسید لکن‌بپار 
اجازه انتشار [نر انیافت ٩‏ رمان‌نیر نك سیاه یا کنیزان سفید ( مندرج در 
ووز نامه ابر ان_-سال۱۳۲۷هجری) ۱۰ -تر جمه‌متظوع 2 اندرز آذر بدمارسفندان> 
, « یادگار زریران > از زبان پیلوی ۱۱ - مشارکت در ت-دوین 
دستور ژبان فارسی (۲مجلد - سال۱۳۷۷) ۱۲ - مشارکت در تهیه کتب 
ترائت فارسی برای مدارس متو سطه ) ۳ مجلد) 

س کتبی را که او تصحیح و تحشبه کرده است عبارتست از : 
۱ - نتب جوامع الحکایات (يك مجلد از آن نشر شده است ) ۲ - فلسفه 
فس‌ارسطو (اثر باباافضل) ۳- تاريخ سیستان؟ - مجمل التو اریح و القصس 

أك تمونه اى از شر او : 


لے 

قدیمتر ین نمونه < شعر > درمملکت ابر ان وکا > بسی سرود های 
منطو دی است که درآ نپا زرتشت سامیر آیر انی مناجاتپا و درود های خود 
را درییشگاه « اهورا -مزدا > یکانه و بزر گنرین خدایان وخالق زمین 
و [سمان عرضه داشنه است . 

این سرودها بقطمه های سه لختی (سه شعری یا باصطلاح امروژ سه 
مص ر آعی ) تقسیم شده است » وهر لخت باشعر ار ۱٩‏ هعا کل ودرهحای 
pe‏ توقف (سکوت) دارد » وبعضی دارای قطعه های پنج اختی است که 
دارای یازده هجا ( سیلاب ) وبعداز هجای چپارم سکوت دارد » و بعضی 
دارای قطعه‌های چپار لختیاست که بازده سیلاب دارد وسکوت بعدازسیلاب 
چپارمی است. بهمین تقدیر بعضی‌چهارده‌هجائی و بهضی‌دو آزده هجائی و بر خی از 
شمرهای بلند نوژده هجائی است . این اشمار باند دارای دو سکوت است 
یکی بعداژ سپلاب هفتم و یکی هم بعدازسیلاب چپاردهم 


9 5 

خلاصه در گانه قصیده یاغز ل‌طولانی بطرز اشعارعروضی دیده يشود 
بلکه نوعی از کت بردهای بدون شنداست و از ۱٩‏ حداعلی و۱۱ حداقل 
سیلاب زیادتر و کمتر ندار د. ماراجم بشعرعروضی و اقسام آن در جای خود 
باز باین‌قسمت‌اشاره خواهیم کرد . 

ژبان گاثه ایرانی است بسیار قدیم و اخیر "| عقاید عموم باین نکسته 
نزديك میشود که بان گاثه ز بانمر دم قدیم ابر ان‌است که در بلخ و بلادشر قی 
ايران سکونت داشته‌اند و در باره خود ژردشت هم تردید است که یا او" 
سیستان یا بلخ باشد یا آذر بایجان وشق اول روز بروز قوت میگیرد . از 
ایترو تعجب نیس ت که بان اوستا باژبان سنسکریت و «ویدا» کناب مذهیی 
وادبی برهمتان این قدر بپم نزديك است . 

۹ 

دره‌صر ساسانیان هم شعر درایران بطریقه گانه‌ی ژردشت رایح‌بوده 
است . اشمار ی که متعلق بمکتب مانی است‌واژ اور اق مکتشفه تورفان‌بدست 
میا ید که ژبان بپاوی مشرقی گفته شده‌است مذل‌اشمار مد کور در کانهاست 
یعنی درمیان ]نها قطعات ۱۲ هجائی است که دره‌جای بنجم سکوت داردو 
هريك دارای شش یاپنج لت است ومانند اشعار گاثه بدون قافیه است.7نچه 
تا حال از تفحصات بدست [مده است در ایران ساسانی سه قسم‌شعر را فام 
«رده اند : 

الف سر ود که معتص [ فرین خدایان وشاهنشاه ومشعتص مجالس 
رسمی بوده وبا آهلك مو سیقی توأم خوانده ميشده است. از پلپید < بار بد> 
خواننده و شاعر معرروفی‌نام میبر ند وسرودهای سر وای او در الحان۳۱۵ 
کانه مدد ایام سال و سرود های سیگا نه ی او سدد ایام ماه در کتب ادب 
ولفت ذکر شده است . مادونمونه از سرود های هجائی که باغلب‌احتمالات 
شباهتی بسرود های عد ساسانی داشته در دست داریم » یکی سرود سه 
لختی است که آن را « خسروانی > نام شاعر معاصر رود کی گفته و دیگر 
«سر ود کر کو به» است که در تاریخ یسان د کو دهاشت . 

ب : جعامك که در متون بپلوی مکرر ذکر آن مده و معلوم 
است که" ا بعدها درادبیات دورةه اسلامی به «چکامه > تبدیل کر در 
است یعنی گاف آخر آن مانند گاف بندك با و خانك به هاء هوزبدل 
شده وباتصورن درآ مده است . وید يست که «چامه» نیز مشذف چ->امه 


باشد هر جرد در کتاب لفت کوید ۳ 


~A 

نامه قصید ه راکویند وجکامد غزل را ج وای بنظر میرسد که این 
هر دو لت <جکامه جامه» مخنف ومصحف همان چكامك باشد . جکامك 
را باید نوعی از اشمار ساسانی شمرد وبدلیل تفاوت اسم بيشك‌با«سرود» 
که معنای ثرا دانستیم تغاوت داشته وغیراژ سرود بوده است . سر ودریشه 
عل سر ودن بمعنی سن یاد کردن و مطایق لخت «ذکر > عربی است » ودر 
زبان پپاوی لغاتی چند از ین اصل مشتق مشود ازقبیل «هوسرود>و«وش 
سرود» که گاهی حرف ]خر آنها بەحرف بای‌ابجد وگاهی بعرف ش‌بدل ۰ 
مشود مثل هوسروب و هوسروی که لت «خسرو> را بوجود آورده‌است 
و نام دوتن از شاهنشاهان ساسانی است : هوسروی کواتان ( انوشیروان). 
و« هوسر وی ایر ویر > یره انوشمروان که هردو از همین لغت است‌ومعنای 
آن «نیکنام» و دارای حسن شهرت میباشد و درعوض نپا «وش‌سروی» 
بمعئی بدنام وقبیح لذ کر است . از این رو «سرود» على ذکر ویاد کردن 
که‌طبعا مر اد ذ کر خبر است وقصاید مدحیه باستایش خدایان راسرود گفتهاند 
وسر ود خسروانی نوعی ازين ما ید مدحیه بوده‌است که هنس وب به اسر و > 
است که گو یا مراد قصارد مدحیه يا مدای خسرو برو یز باشد . اجا عیب 
ندارد اسار یږ که سرود در دوره اسلاهی معنای دیگری بیدا کرد نی 
بجای تصنیف امروز استعمال شد . 

اما «جکامات» با «جامك > علی‌التحقی وعی ار سکن سنجی بوده 
ولی بايد دید کد ام نوع بوده است ؟ ۱ 

گفتيم که جک غر از «سروده> است » س‌از شمار قصاید مدحیه 
خارح خوامد شد . حالا باید دید از اقسام دیگر شعر ازقبیل غزل (ليريك) 
با اشعار وصفی وحماسی ویاترانه ( اشعار رقص وتصنیف ) کدام يك را 
چکامه می‌کنته اند ؟ 

HE‏ اسلام کلمات چامه وجکامه‌ر| درمورد قصاید وغزل هردو بدون 
تفاوت استه‌مال میکنند ولي در اواخر چنانکه گفته شد غزل را «چکامه>و 
تصرده را «جامه > نامیدند وما جندان یتو انیم بأین معنی و اصطلاح که 
متأخرین وضع کرده‌انداعتماد داشته باشیم . تنها دلیل بالف-به روشنی‌در پاب 
«جامه »> که بدون‌تردید گوشه ای از برده استتاررا برمیدارداستعمال‌فردوصی 
درشاهنامه‌است . وی چامه‌را درمورد اشمار غنائی که شامل مدح بپلوانان 
وتوانگران و تمجید از ژیبائی معدوح باشد مکرر بر مکرر استعمال کرده 


ست وار همه جا در در داستان «بپرام گور» وعشقبازیپای یمقد مه این 


~٤ 

بادشاه وگردشہای معرمانه او ورفتن بخانه دهانان وملا کیت وثروتمندان 
وخواستکاری دوشیو کان حرم آنان اسنهء‌مال میکند . 

شاه در کسوت «اسوار> بالباس شکاری واسب وساز وبرك قیمتی 
ويك خادم شبانه وارد خانه دهقان ثروت-ند خوشگذرانی مشود و مممان 
او میگردد دهقان از سوار محترم که لايد یکی از مقر بان دربار 
پایکی از بهلوانان وس رکردگان شاهنشاه مقددرعصر است کر هر 
کرده‌برای اوشراب وغذای سار ادیتاق فراهم‌م‌یکند ضهنا دختردهقان هم 
در بزم بخدمت پدر ومهمانءز یزو سیار محترم مشغولست وشاه ازا و خوشش 
می [ ید . 

دهقان بدختر میگوید : ای ]رزو(؟رژونامیکی از این‌دختر ان‌است) 
چنك رابردار و چامه‌ای بنواژ ومیمان مارا وصف کن ! آرزو که‌هم‌چنك 
نوا وهم‌چامه گر میباشدو درین‌دو ان اورا ترت فرده‌اند جنك, | برداشته 
چامه‌ای میکویه ومینوازدو این چامه در وصف معان پدرش وشرح زیبائی 
وشجاعت ورشادت‌مهمان‌است .ازاین داستانیا تصور میکنم که چامه باشمار 
نیمه غنائی و نیمه وصفی وشرح داستان بپلوانانو عشقباژی [نان‌با دختران 
جوان میگفته | ند و بالج له ویس ورامین وخسرو وشیرین‌درعداد«چکامه> یا 
جامه محسوب مشود و شا رد غزلو اشمار وصفی غر حماسی نی وصفی 
وبزمی‌را بتوان چکامه یاچامه گفت همچدن قصاید اسلامی‌فارسی‌دارایتعزل 
ووصف هنر‌های‌شاه ازشکار وزورباژو ر جود ودانش و سایر هنرهای او 
راهم چامه‌یاچکامه میتوان‌نامداد - پس ضررندارد که‌چکامه را بفز‌صرف 
وچامه‌را بغزل که‌دنباله‌اش وصف ومدح‌باشد لقب داد همانطور که‌اینکاررا 
کرده اند 

نمونه «چکامك» اشمار کتاب «درخت [سوريك > است که بز بان 
پپلوی در مناظره وه‌فاغره بین نخل وبز در عهد ساسانی یا قدیمتر گفته 
شده است . 

ج تراك پاتر | نه س هر جئد هنور درماً خذ بپاوی واوستائی باین 
کلمه در تخو رده ام بعلاف سر ود وچکامك که ازهردو نام برده‌شده‌است- 
اما درمآخد قدیم ادبیات اسلامی‌فارسی این امت بشکل مخف ف آن «ترانه> 
سيار دیده مشود . تر انه در ادات اسلامی بدو اتی ها و رباعیات غنائی 
( ليريك ) نام‌داده شده است » و نرا از ماده «تر> بمعنی تازه و جوان 


کر فته اند . ما تصور می کنیم که نرانه دم نوعی دیگر از اشعارعید 


نت 
ساسانی بوده‌است‌چه درعمدساسانی» از اسم سر ود(مدایح عالی) و «چکامك» 
اشعار وصفی وعشقی خبر داشتیم اما از اسم اشمار هجائی که شامل هجویا 
انتقاد یاعشق بوده وقافیه هم داشته و بسیاررواج داشته‌است و به تصنیفاتءوام 
امروژ شبیه بوده است » بیخبر :م وچنین گمان‌داريم که «ترانك> نامان‌نوع 
شعر بوده است ونامیدن رباعی و دوبیتی در عبد اسلامی باین نام حدس 
ماراکاملا تأیید میکند . 

نمونه قدیم ترین این نوع شعر که هنون از لباس اشمار هشت هجائی 
تدیم خارج نشده سه لخت شمر هجویه «یزیدین مقرغ > شاعر عرست که 
بفارسي در اواسط قرن اول اسلامی (اوائل قرن عفتم مبلادی ) گفته و در 
کیت ادب وتاریخءرب ضبط شدهو ترانه‌ای که در بلخ دردجو اسدین مسلم 
کته شده وطبری هردورا ضبطط کرده‌است‌ميباشد و در اشعا ر کردی قوچان 
که قای ایوانف.بدست ["ورده و بطبع رسیده چند تطمه از این ترانہای‌هشت 
هجائی قافیه دار و سه لختی کاملا یاد گار عہد ساسانی دیده میشود ( من 
این نمو نه‌هارا در مقاله شعر درایر آن‌در سال‌ششم‌مجله‌مهر نقل کرده‌ام» با نجا 
رجوع شود) . 

سوای این اسامی بازهم شایدنامپا و اسم‌های دیگری بدست آوریم 
واین سته یکشفیات تازه‌تر و مطالعات زیادتری است » مثلا به ینیم برای 
اشمار رژمی یا اشمار مضحك ( کمدی) یا اشه‌ار (هجویه) چه اسامی‌مسته‌مل 
بوده است . 

شعر عر وی در دو ره‌اسلامی : اسنادی دردست‌داريم که‌شمرهای 
بعد از اسلام دنباله و تتمه اشمار قبل‌از اسلام است و تامدتی این‌نو عاشمار 
درهجاهای دوازده کا نه وهجاهای هشت گانه بز بان محلی که [ نرا« نهلوی> 
میگهتند و جمم آن« فهلوبات> بوده است در ایران‌رواج داشته و درتاریخ 
قم و تاریخ حسن بن اسفندیار ودر مقدمه مرزبان‌نامه به این‌نو ع‌اشعارمکرر 
بر میخوریم . 

اما اينکه قصاید و غزلیات‌بزبان «دری» از کجاآعده و [با اعراب 
این قصاید خودرا از کسا آوردند و آیا ابرانیان تاچه حد از اعراب تقلیه 
کردند محتاج ,قصول‌میسوط وهشر وحی استکه از عد این مقاله خارج‌است 


ومام ختصراً دان اشاره کرده واز تحقیقات نی صر تنظر مینمائيم ۳ 


۱ب 

من لاف | اجه شه ی ث دار د معتقدم و موافقم با کسا نیکه مکو بند‌شور 
رب کل شد اشمار هشت‌هجائی وبا قافیه اواخر عپد ساسانی است و 
معنی تد ار دءرب یا بانی- که بتصدیق‌خود اوتا اوائل‌اسلام موزژيك نداشته و 
این‌فن‌را ازاسیران وغلامان ایرانی ورومی [موخته با از بنایان ابرانی که 
مشغول تر میم خر ا ای خان کعبه (در ژمانعبد ال لك مر وان) بوده‌ ندفر | کر فته 
است - شعر موزون عروضی که خود نوعی از موسیقی است | نوم بان کمال 
ونظم داشته باشد! مگر اینکه عدعی شویم در عپد ساسانی این‌نوع شعر 
(شعر عر وضی وقافیه‌دار) در ابر آن‌موجودبوده واعر اب‌از آنر و شعرهای‌خودرا 
بوجود ]ورده‌اند» و نتیجه فلی این‌میشود که شعرهحائی اير ان درمدت چپارسصد 
با تصد‌سال تکمیل شده ودراواخرساسانی یدد کال شہر عر و ضی‌رسیده واعراب 
آن‌قسمت مکیل‌را اژایرانیان قبلاژاسلام یا بعداز آن آموخته‌اند. اما این 
عقیده غلط و بدون دلیل است. 

پس باید بکوئيم اعر اب قبل‌از اسلام شعرعر وضی‌نده‌اشته اند واین اشعار 
بعد از اسلام ساخته شدهو قبل از اسلام منسوب شده‌است ودرتاأئید دعوی‌خود 
آدبای‌قدیم وجدیدعرب هم‌چیزهاگی گفته | ند. هر چه‌هست‌ایر انیان اژدومید|ء 
شعر عروضی خودرابدست آورده اند» اولاز طر بقه تکامل قطعهه‌ای‌هشت 
هجائی قافیه‌دار وتفتن در بیدا کردن وژنپای مشابه توانسته‌اند که تیو 
وقطهه ومثنوی وغز لپایموژونخودرا بساژند دوم از راه‌تقلید ازعرب که 
توانسته‌اند قصیده‌مای بزرك وطولانی درمدح بادشاهان بوجود بیاورند وما 
اثر تقلید اشعار عرب را در قصاید زياد تر از باقی‌اق-ام شعر ازغز لودو بیتی 
ورباعی وقطه» ومثنوی‌فارسی‌می بینیم وهرچه دوره‌شمرفارسی ازلحاظ تاریخ 
وسعت بیدا میکنداثر تقلید شعر عرب هم‌در اشمار فارسی و سیم میشو دو از قصیده 
بسا یر اقدام‌سرایت‌مینماید. اوزان گوناگون شون زهان صفار بان‌وسامانیان 
بقدری وسعت دارد و بحدی از وزنهای متداول عر ی‌دوراست که| نسان‌را 
یاد شمعرهای دجائی قدیم‌می‌اندازد ) رجوم شود بهشمس قيس رازی فضل 
عروض) ولی هرچه پائين‌ميائيم از گوناگونی اوزان عروشي کاسته وبدور 
با بور عر بی نز ديك میشود وتنو عقدیم بیکدستی‌وجمود تبدیل‌میگردد بعنی آن 
اختلاف فاحشی که بین اوژان شعر وبحورعربی و فارسی اس ت کمترمیشود 
این نکنه سيار دقن » دلیل‌دیگر ست که شمر در وضی فارسی در امل‌زائیده 
اشمارهجائی محلی بوده‌و بتدریج تقلیدازعربی نی ابصورت کاملاءر وضی در 
آورده است . 


۱ ٩۷- 


و 

اتسام‌شعر فارسی ۳ الا بعلو رخیلی مشتصر پی بردیم که تطورشمر 
نارسی چگو نه‌ازقر نبای‌دیرین تاعید اسلامی دیک گر امال داشه است. 
این باقسام شعر عر وضی فارسی‌رجو عميکنيم. درادبیات‌فارسی اشعار بسیب 
نمودن فن تیاتر و نمایش مطابق شەر بو نان‌ورم شیم ته‌شود ۰ بلکه درشه‌ر 
فار سی يك وع آرادی و وسعت خیال در عن یکنوع حد و رسم خاص 
موجود است 

مدلا بحای و کدی ج در ابران دحا 5 اشعار ژ ننده ءشقی و دور 
از نر اکت که مخ صو فا درعېږد قدیم سيار متداول «و ده است دید مشود 
وبعای«درام» اشعار وصفی بتفسیل ازقبیل اشعار رزمی ومتنویات عاشقانه 
بیداشده ودرعوض« تراژدی>#صاید مرئیه یاضمن مثو یات داستانپایمسزون 
درد ه شد ه وھم چن درمتا بل اشمار غنائی (لريك) غز لیات بامثنویات عشقی 
و درمقابل شعر وصفی بپاریه وخزانیه وشرح شکار وجنك در ضمن قصاید 
هی ید . 

اما حتانکه کفتنه تمام ایم مو اضیم درحدود معین محدود میباشد مد 

۳ مام این هو e‏ رحتو نم | e‏ سی 

مجم‌و ع اشمار فارسی ار حدود شش گانه دیل رون تمسیش : 

۱ - بیت ۲ - دوت ورباعی ۳ - غزل ‏ - قصیده ۵ - قطمه 
1 سه موی 

زیت 8 نی دو (خت شمر که رویوم یکبار خوانده شود ويا يك زیت 
شەر که درو سط سوت بیدا کند واين تك تما غالبا «وزن خاصی‌درعر وش 
که از مدشعیات دز ج مدمن وازنوع د«رباعی> است گفته همشده وحالیه گفتن 
2 بت > معمول نمست ۰ 

دق لەت جار لت شەر است که دو مت حساب مشود و هر چپار 
لخت باسه‌تای ]نها قافیه دارد ودر بحر خاصی است؛ همجن است‌ر باعی که‌از 
بعرخاص دیگری است » وە‌ضمون این نوع از شعر عاشقانه وفلسفی یا در 
الاق ۳ درشجو ۳ درمایع ست و دوقسمت مضامین ای بعث | العاق شد ه £ 
کمتراز سه‌قسم اول است . 

غزل : که از دغت بانه با یازده بیت تجاوژ امیکنه مشتس بعشق و 


شکایت از اوضاع وگاهی نلسنه وتوف است . 


پس ۷۱۸ ~~ 


م 


قصیده : معتص بمدح یاهیدو یامرئیه باشکایت شاعر بامةاخره است 
و بعداً قصاید مذهیی و سیاسی بر آن علاوه شد - قصیده مانند غزلی است 
که از بازده بیت تا هزار بیت بك وژن وقافیه گفته شده باشد . ومسمط و 
رجیم بند ومستزادها جزء قمبایدمعسوب میشوند - واعراب متذویات را هم 
قصید و میدأهمیده اند . 


قطعه : یکیاره ازقصیده است که دارای مطلع نباشد - مطلع: شەر 
اول قصید و و غرل راگويندکه هر دو مصر اع ايه دارد و وملمه 


فاقداست ۳ 


ن را 


مشذوی Ai:‏ تھا ئی است بر وژن که درهریات قائیه عوض میشود 
وخاص داستانها از وزم وعشق, باحکایات فلسفی وعرفانی موف است 
E‏ 


سبکهای شعر ی وادوار تار یحی : سبك شعر یعنیمجهو ع کامات 
و لفات و طرز ”ركيب [ نها از لحاظ قواعه زبان و مفاد 
معانی هر کلمه در آنعصر و طرز تخیل وادای آن تخیلات‌از لحاظ حالات 
روحی شاعر که واسته بتائر محیط و طرز دمیشت وعلوم وا کی مادی 
و معنوی هردوره "باشد . نجه از ان کلیات حاصل میشرد آب و رنکی 
خاص بشعر میدهد که [نرا «سيك» شعر مینامیم و قدما گاهی بجای‌سبك 
« طرز > و گاه « طر بقه > و گاه < شيوه » استعمال میکرداد . شەر 
فارسی بطور کلی از زیر سیطره و تسلط چپار سبك بیرون نیستا گر 
چه بار هر یکی بط ر رةه و طر و مای مختلفی تمدیل هبشو د امیر سد بجاگی 
که هر شاعری < استیل > و طرز خاصی را شود اختصاص میدهد که 
تابل حصر تمست . 

شابر آین در مه‌ارس امروژ ابران ماتنیا چپارسبت‌را اصیل ومیداً 
کنیا قرار داده‌ايم و آن بقرارزیر است : 

۱ - سك خراسانی با تر کستانی» 

۲ - سېك عر اقی» 

۳ سبك هندی» 

£ باز گشت اد بی باسيك‌های‌جدید که‌منتهی بسرك‌جدیددوره مشر وطه 


شده است . 


- ۱۱۹ مب 

او طضیح آنکه این سب گا مر بوط دز مان‌است 4 بمکان و مکان‌ر | در 
ن دای نمو ده و مسرت . و همحنین سبگیای بک ون رز هست که‌استادانی 
داشته است . هیداء سيك‌خراسانی از نیمه قرن چپارم هجری آغاز شده و 
به نیمه قرن ششم مره . میداء سيك عراقي از آغاز قرن هفتم اتداشده 
باواخر قرن ددم هجری مبرسد و سيك هندی ار قرن‌دهم‌نا آمر‌وووباز گشت 
شیو ه‌های ءراقی و خراسانی از قران دو ازدهم در ار ان ۳ امر وز برقرار 
است و در ان دو ره شمر ! همه سیکا شعر گفته و الما از متقدمان تقد 
های بسیار استادانه کرده و سبك خراسانی و عراقی را تجدید نموده‌اند 
وسيك هلیم م شعر گفته اند 0 اغراً میت تازەترى بو جود مده اس 
که افکار و عارك سيار تاره را بسرگ كلاسيك در آورده‌انه.درعن‌حال 
شمر ای جو آن نیز هدند که در ون ۳ کلمات و اساوب هم «حددی قائل 


شده و مشغول امتحان میباشند 


(محله یام و شماره ه سال ( 


oY‏ سس سس سس سس تا 
سید احمد کسروی بسال ۱۳۰۸ هجری در شپر تبریز متولد شد ۰ 


تحصیلات خودرا ابته| در مكب وسس در مدرسه «طالبیه» بیایان‌رسانید 
درسال ۱۳۳۳ هجری درمدرسه «مموربال اسکول> (آمریکائی) بتحصیل 


زبان انگلیسی پرداخت ودرضمن درهمان مدرسه ادبیات عربی وفارسی را 
تدریس میکرد. 

وی درسال ۱۲۹۸ شمسی عضویت وزارت عدلیه را پذیرفت اماپس 
ازچندی اینکاررا رها کرد وبطهران آمده در مدرسه ثروت پتدریس زبان 
ګر بی مشغول شد تا اینکه مجدداً وة خدمت در وزارت عدلیه گر دید. او 
مدت دهسال در عدلیه بود و بعضویت استیناف مار ندران » ریاست عدلیه 


۱۳ 
اردییل و ژنحان وخوژستان ¢ مد عی الءءومی حطپر ان و خراسان ۽ عمو ست. 
دیوان عالی چنائی و ریاست محاکم بدایت طپران نائل ]مد میسن َر کار 
تشاوت دست کشید و بو کالت دعاوی مشغول شك . 


سال ۱۳۲۶ هنکامی که درمحشر داد گاه عدلیه بود بضرې لو له و شلتعر 
دشمنان ابا در [مد . 
تالثات و ۲ ثار 

ال ہ کتب تاریخی و 
سال ۱۳۰۶ (سه چاپ) ۲ - شپریاران گنام سالہای ۱۳۰۷ ۱۳۲۰۸ 
۶ (سه مجلد) ۳ - نامپای شپر ها ودیه‌ها » سالهای ۱۳۰۹-۱۳۰۸ 


تحقیقی : ۱- آذری یاژبان باستان[ذربایگان 


(دو جزوه) > - تاریخچه شیر و خورشید » سال ۱۳۰۹( دیچاپ ) ۵ - 
پلوتارخ (دومجله ترجمف از انگلیسی) ٩‏ -- کار نامه اردشیر بایکان» (سال 
۲) ۸ - تاریخمشمشمیان(سال ۱۳۲۶) ٩‏ - شیخ صفی و تبارش (سال 
۳) ۱۰- زبان باك (سال ۲ ) ۱۱ - تاریخمدروطه ایران» سال 
های ۱۳۱۹ ۱۳۲۰۰ ۱۳۷۲۱ (سه مجلد) ۱۲ - تاریعچه چبق و غلیان 
(سال 0۵۱۳۳۲ ۳ تاریخ همعدل و سرا له [ذر اجان ازسال ۱ FY ۱۱ SE‏ 
(شش مجلد) ۶ - مقالات کدرو ر باد ال سال ۱۳۲۳ 1 ۱ 

ب سس کتبی که در مسائل اجتماعی وسیاسی نوشته و متشن عقاید 
شاد او ست ۳ عموما جایپای E e‏ 

٩‏ س حافیل a‏ یکو دد ¥ داد گام به ۳۹9 در مر امون اد سات اک 
برامون ااام 2 .در سر آمون‌جانوران ب کب در سرآهون خر د ¥ س لق ار 

۱ 

2 5 ل 
۳ تون‌داد دري ۱۲- لت (در محاد) ۳ ۰ سیزدهم مرداد 6 صمو ری 


.۸ «پائیگری ۹ س شر ¥ ~~ فر هك جیست؟‎ ~~ N0 


است یا نبر نك ؟ ۱٩‏ - کار و ميشه و بول ۲۰ - ورجاوند بنیاد (۳, 

۱ س پر سش و پاسخ ۲۲ بچ ام بدا نشمعدان ارو باه آ مر یکا ¥ س اسر ان 
۳ 5 - خر اهر ان و تر أن ما © س دنه ار ها 7۲ حن ما( ۲۳ ۱۷۳) 
۷ س خدا بلماست ۲۸ بخوانند و داوری کنند ۲۹ - درپاسخ یت و 


Ad ~ FT e‏ ۳ شاک "۳ سس ۵و پاسخ دخواهان TN‏ نيك و ند ی ۱۳۳ بخم 


9 
۱ 


0( مجمو عه مز مور توسط [ قای بحيي ذ کات اودی وطح شدواست 


و ۳ 
آذر (۱۳۲۷) ۲۶ - یکم آذر (۱۳۷۲۳) ۳۵ - یکم دیماه (۱۳۲۲) 
۳٣‏ یکم دیماه (۳۷)۱۳۷۲۶ - درراه سیاست ۳۸ - سر نوشت‌ایران چه 
خواهد بود؟ ۳۹ - آمر و چاره‌چیست؟ 2۰ - ازسازمان مال متفق چه نتیجه 
نواند بودء۱؟ - امروز چه‌باید کرد؟ 4۲ س زند کانیمن ۳ س دهسال 
در عدلیه ۰ ۱ 

کتبی که بز بان عربی نوشته است : 

۱ س الدرة‌الكمینه » چاپ ”ہریز ( کتاب درسی) ۲ - النجمة الدریه 
چاپ تبر یز < کتاب درسی> ۳ - قپوةالسورات » ۱۲۳ هجری چاپ صیدا 
(تر جمه ازاسپرانتو) > .- التشیم والشیع» » چاپ طپران 

۵ب ۱ - کسروی درسال ۱۳۱۲ مجاه بیان را منتشر ساخت و ۷ 
دوره تا [ذر سال ۱۳۷۱ نشرشد ۲ - نشر روزنامه پرچم که ۲۵6 شماوه 
نشر گردید (۱۳۲۰--۰)۱۳۲۱ ۳ - پرچم‌نیمهماهه ۱۲ شماره (سال۱۳۲) 
3 سیر چم هفتگی ) سال ۱۳۳ ( © + کسروی درمحلات و جر ائد مختاف 
هم مقالاتی نوشته است که فسمتی از[ نبا بنام «مقالات کسروی» بچاپ 
رسیده است . 


اینك نمونه‌ای‌اژنتر او :" 


ھ3 ù‏ 0 
شپرها و شیر یار آن 
سیاری او مولنان اسلام ۰ از ای وبارسی 4 این سمر ه ۳ داشت اند 
کک ساختن و پدید آوردن هرشپری را بیادشاه باستانی منسوپ سازند .و 
بر سی بادشاهمان را هیئو بستد که شپرهای بسیار بل یله ]ورده‌اند. )0( 
ملا از تاریخ‌نگاران اوجعفر طبر ی و حمزه اصفبا نی جون شپریاران 
باستانی ایران را شمرده‌اند بکمتن کسی از ایشان یدید آوردن یك راچند 
شیر که را منسوب نساخته‌اند > از جمله طپء‌ورث دیو سم (بادشاه داستانی ( 
بابل و کپندیز و مرو وشپرهای دیگر را ساخته » جشید تیسفون و مدائن 
را مياد گذارده »> اردشیر بابکان ده شهر بشتر از شبرهای بزرك وز ام 
پدیك ]آورده » شاپور پسر اردشیر شپرهای شاپور و نیشابور و چندیشاپور 
وفیروز شاپور و بلاش شاپور وشاپور خواست را ساخته است . (۲) 
همچنان از جغرافی نکاران یاقوت حوی وحمداله مستوفی‌ودیگران 
۱) کو با برخی از موّلفان :ونان وروم نیز این‌سیره‌راداشته اند زیر |استر ابورن 
نیز سباختن بعضی شپرها را بیادشاهان منوب می‌سازد. 
۳ سنی ملوك‌|لارض و الانبیاء چاپ کاویانی صفحه و۳ 


~~ 

کمتر شپری از شهرهای ایران و عراق را ساخته و پدید آورده شهریار 
باستاني نذوشته‌اند . 

ممل مستوفی‌چون از خوزّستان‌سخن میر اندساختن‌شوشتررا ازهوشنك 
پیشهادی » اهواز ودزفول‌را از اردشیر بابکان» جندیذاپور را ازشاپوریس 
اردشیر ؛ حویزه وعسکر مکرم را از شابور ذوالاکتاف > رامپرمز را از 
هرمز پسر شاپور » شوش را از مپالیل نواده ]دم مینگارد(۱). 5و ئی‌پیش 
این موّلنان قاعده مسل‌ی بوده که هر شپری را شپریاری یدید آورد و 
راه دیگری برای ۳۳ ی شپرها نمی‌انکاشته‌اند . با آنکه آئین عو می 
و راه طبیعی برای ببدایش شهر اک نخست دهکد هی بل بل ۷" یس 
رفته‌رفته بررشکوه و آبادی و برانموهی مردمش اذزوده قاس انجام شپرجه 
با شپرقی می کر دد . 

چنانکه طر بقه نا بدید گشتن شهرها نیز آنستکه کم کم از شگوه و 
آبادیاش کاسته دیپی یادهکدة می گردد سىس آن بر آزمیان رفته جزنام 
ونشانی از [نشهر باز نمی اند . 

بسیاری از شبرهای کنونی ایران پس از ظپور اسلام [باد گشته 
و ماویخ وداستان[ نهادردست‌است. میتوان کیفیت پیدایش[ نهارا مقیاصو فهو نه 
یداش شپر های باستانی گرفت وما گواه را نام چند شهر میبریم 
شیر مشود در فرن دوم اسلام که خلیفه هارون و امام على بن‌موسی را در 
آنا فك سپردنددیپی ,ود نام «سناباد» بتدر یج برآ بادی خود افزوده 
و !کنون آبادترین شیر خراسان است . بار فر وش مازندران نخست 
دیپی بنام «مامطیر > بوده ودر اوایل قرن دهم هجرت هنوز در شمار ديه 
ها ,وده« ارفروشه ده> خوانده شدی واکنون بزر کترین شپر ماژندران 
واز حیتعبارت وروت شپرمپم ایران است . محمر ه خووستان دراوایل 
بادشاهی قاجاریان دهکده کوچکی بود که‌از چندی پیش بد بد[ مده بود در 
زمانمحمدشاه <شیخژامر جمیب> ] نجارا بند رآ زادی‌ساخت و بوسیله ]مسوشد 
کشتیپایر ["بادی‌محمر ه ادز وده‌در شمارشپرهادر آمد وا کنون مپستر ین شهر 
خوزستان است. 

شپر باستان اهواز در قرنبای ششم وهفتم هجرت ویرانی‌یافته و 
جر دهکده ئة ی از آبادی آن‌باز نمانده‌بود تادر مان ناصر الدین شاه 
کی دان کار ون زادگ ھراو ووی ا اتی کا وا ت رال 


+) مقاله سوم نز هة‌القلوب چاپ گیپ صفحه ٩‏ + ۱۱۲-۱ 


NY — 

نگذشت که باز شہر ی کشت وا کون از شیرهای بزرك ‏ خوزستان‌است : 

همچنان طهر آن خودمان که‌امروو که برجای ها کماتان و دوش 
واستخر وتیفسون زده وپایتخت وشاه نشین کشورشاهنشاهی ایرانست در 
قر نپای نشستبن اسلام‌نامی از آن‌نتوان‌یافت و در قر نپای‌دیرتر دیبی‌باشهرچهة 
پیش نبوده واکنون بهترین وبزر کترین شهرایرانست . ب گفتگوست 
هرك ازاين شپرهار ا اد دشاهی تسا خت و ودی د ود ورور زهان بف یلم 
آمده اند » وشمین یکی E‏ استزایکه شہرهای باستان وا نیز 
بادشاهان بدید نیاو رده‌اند » زور بکفته‌قطران «جپان‌بگر دد کہن‌نکودش 
احوال > . 

بیج دلیلی توان گفت که طر بق4 ببدایش ھن هقی درو کار ان 
باستان جز از آن ده هدر دوره های تا ريي است‌ودر دیع روو از 
بادشاهان شهر بای مردم نساختندی . ۱ 

گذشته ازاینبا از نیستی‌شپری پدید آوردن برای پادشاهان تواناو 


i‏ ما سم 1 r e‏ 4 ا 
وفوا نز 1 سان امست ) جه 2 سور ® ل از دل سل ت و ۱ هك جر له بل 
نمی ید که پادشاهی در جنه گشاد ه خانهها ساخته وشیادانها انداشته با 


0 ۰ 4 3 ص ل ت 
رورورر ب* + کیار یی کی وک رل آور ۰ شاه در دی معو هد ده ند دانی 


و 


شپری توانند » بازار و بار رگان میتهر اهد له‌وران و یشعوران میخو ادف 
یامد دبه‌ها وروستاها در سر امو نش ۳ باشند ۰ کرو اا 4 و مال‌التباره‌ها 


e 5‏ اب وی" ۳ 
از شهرهای‌دیگر بل[ ا | يتفه , ۷ ی گفتگو سمت مه اور ن hid‏ سر . مل ۰ و اسراب 


ا خ هی ارت 


را بیکیاز ر قراشم ساختن زر کین س س 1 4 ولک سره 


ی 1 a‏ رادشاه هی و 


از این کا وو ده اد و جرا ا 


بشهری گرچاندن دلیل آبادی تشور است ؟ 
۳0 


سارت کہ ۱ 5 راخ شا ند 
۰ اب ۳ 


۹ 


دی / 


موش ورکیز 
کوچاند ۰ 

ت 

آری گاه ی دمکن أست که کک 


ازمردم کشور خودرا بدانجا کج 


از مر دم ناك را رن 


~~ (© 

داده ,چنانکه دوشپر کو فه و بصره را در عران‌بامر خلیفه‌دوم شیاد گذارده 
کرومی از تازیان را که برای فتح ایران وعراق کوچیده بودند نشیمن 
دادند؛ همچنان دوشهر یداد - و اسط را منصور خلیفه وحجاج والی‌عراق 
برای نشین وتعتگاه خود بر گزیده شیاد گذاردند . در ایرآن‌هم‌ساطان 
مسد خدا بنده‌شپر ساطا لیف را یدید آورده و تختگاه غود ساخت . 

نتوان منکر شد 5+ در قرن‌های باستان و در روز کار شهریاران 
متعامنشی واشکانی وساسانی‌هم اینکونه شپرها یدید [مده باشند » ولی‌آین 
اتفاقپا بسی زیاد است و تنها, در بارةٌ بعش کمی از شهر ها می توان 
احتمال داد. اعتر اف ما بر مو لفان اسلام اژایثر وست که بیشتر بلکه‌همگی‌شهر 
هایایر ان عراق را پدید[وردة‌پادشاهان‌دانسته واز قواعد مسلمه پنداشتهاند 
کا شیر ی راباید شیر یاری‌سازدو ر خی بادشاهان اد گذاردن ده‌شهر بیشتر 
را متسو ب کرده‌اند . شگفتتر [نکه برخیهو لفان‌فر نگیهم بنوشته های این 
مو لغان قیست داده بتتلیه ایشان ساختن ری شپرها را بیادشاهان منسوب 
مي‌سازند . کته از همه اینپا برخی گفنه های‌این موّلنان دروغ صریح و 
برخلاف‌حقایق مکشونه‌تاریخ می‌باشد و باندك غور و وارسی توان دانست 
5 سەن رانده و يك رشته افا نەد ر کتا دای خود ورده‌اند. 

کراه ودلیل را ما درایشجا چند فقره از گنته‌های ایشان که سر لاف 
حقارن تاریخ است | ورده مقاله خود را بایان ميرسانيم : 

اس ابوجەغر طبری وحمزه اصغپانی‌شایور دوم ساساتی را میذوسند 
که شہری در خوزستان نیاد گذارده 3 ایرانغره شابور» با < ایرانشېر 
شایور» نام نپاد و مر دم تازی نرا 2 سوس خواندند(۱) ۳ آنكه بى گفتگو 
شپر شوش هزار ها مال پیش ار ساسانیان باد و یکی از شهر های بنام 


سس 


کیتی وود ه است . 


۲ - حمزه وعلبری‌ومستوفی مینویدند کهشپر اهواز را اردشیر با بکان 
بنیاد گذدارده «درمزاردش > نامیده وتازیان «هون‌الاهو از > خواندند(۲). 
با آنه اهواژ بسی پیش ازاردشیر شپری]باد و نشین زمستانی اردوان 
اشکاني ,ود و «خوزستان وجار» نامیده شدی و <سوق‌الاهواژ» تازیان‌تر چمه 
ین نام پارسی است 2 


۱) طبری چاپ مسر جلد دوم ص۷٦‏ ۰ سنی‌ملوك‌الارض ص ۳۷ 
۲) سنی‌ملوك‌الارض ص۳۳ » طبری جلد دوم صمه : ترهه‌التلوب ص۰ ۱ 


بط 
۳ مستوفی «حویزه» را بدید آوردة شاپور دوم می‌نکارد )۱( 
باآنکه آن شپر چنانکه از نامش بیداست پس از ظہور اسلام و استیلای 
نازیان بر ایران پدید آمده وپس از خرابی<نهر تیری» است که نام آن‌در 
کتابپا وتاریشها برده‌میشود . 
) محله آ بنده شماره ٩‏ سال ۲ ) 


کو ته دای کارو اژه دا 


( برای اطلاع خوانند گان از شیوه نگارشی که مرحوم کروی 
در اواخر عمر بز گزیده بود قسمتی از رساله < ژبان‌پاك ٤‏ اورا 
تقل میکنم ) 
...چقانکه گفتیم یکی از۲ کمای بزرك فارسی پمشوردن گونه مهای 
کارواژها و از میان‌رفتن بیشتر [ نباست.این آك کی ازچیزهائیست که بان 
را بسیار تنك گردانیده بود . ميدانیم زبان از جسله ماء وجمله هاازو اژها 
پدید آید . نیز میدانیم که واژه‌ها بسه کونه است : نام واژه (اسم)؛ کرواژه 
(فیل)» بندواژه ( حرف) . 
هم باید دانست که درجمله دی ما بهمه این سه کونه تیازمنديم. ولی 
رك سېنده جمله‌ها کارواژه میباشد . اگر شما میگونید: «بزاد رفت» او 
يك واژه درفت > چند منی فهمیده میشود . ژیرا شم رخدادن کار » و دم 
زڙمان آن وهم ایلکه رونده یکتن بوده فرمیده میشود . گذشته از انا 
از کارواژه معنی‌های دیگری نیز می‌توان فپمید که سپس روشن کو آھیم 
گردانیه ی 
اینست که کارواژه در هرژمانی رك سپندهجمله‌هابشمار آءه ودر برخی 
از ژبانپا کونه‌های آن تا سی یابلکه بیشتر می باشد . درفارسی نیز تابیست 
وچندی بوده‌است . 
ولی بشوند آسیبی که بربان رسیده بسیاری از آنا فراسوش شده و 
برخی‌نیز بپم آمیخته و نابسامان گر دیده‌بود . اینست فارسی زبانان‌ازفیمیدن 


- وفهمانیدن بسیاری از معنی‌ها بی به میبودند . 


برای روشنی سخن منلی یاد میکنم : در | کنون(مشارع ] افته‌میشد: 


«میر ود» ۰ «مینویسد» » «میخواند>» واینپا بدومعنی توانستی بود . یکی 


۱ نزههالقلوب ص ۰ ۱ 


۷۷ — 

آنکه کارش رفتن بانوشتن ۳ خواندن است» و دیگری اينکه هم اکنون 
میرود ‏ یا می نو رسد » یامیخو اند . مثلا اکر کسی کف :من فرش میترم> 
شما ندانستیدی که آیا کار او فرش خربدنست و يا کنون را میغواهد يك 
فرش بخره . از خودجمله‌ها دردوی این معنی‌هافهمیده شدی. در زبان‌های 
دیگر این دومعنی ازهم چد‌است در فارسی نمز دخست جدا هی بو ده وهر یکی 
با واژهدیکری فپمانیده ميشده . ولی سېس بهم‌خورده بدانسان که گفتیم‌دو 
کی بز ده 

از اینگونه بازهم هست و به يکايك شماردن نیازی نیست . بشوند 
این بهم‌خورد کی‌ها در فارسی گو نه«ای کذشته(ماضی) پنج» و گونه اکنون 
یك کردیده بو3 . ۱ ۱ 

ما دراین باره نیز بکار پرداخته و گونه های فراموش شده را باز 
کردا رشاو سامان درستی با نپا دادیم و ايئك ۳ درز بان باك سز ده آگوته 

۳ 

گذشته و سه دونه اکنون بکار می‌بر یم که هر کدام دريك معنای آرجدار و 
سید ه ای‌مساشد . : ‌ ۰ 

چون درفارسی گذشته ار این سیب کار و اژدا » در ریشه‌های< بایستن > 
و« بودن» و« دانستن» ناسامانیپی فزون‌تری پدید مده بود وما آنپارا 
سل مسامانش باز کر دانیده ایم»اینست درانحا رهم اینپاستدن خواهیم ر اند 


(رساله د بان باك) 


دیج رود 
ذبیح بہروز اصلش از ساوه است ولی درطیران‌بسال ۱۳۱۰هجری 
متو لد شد. تعلیه‌ات مقدماتی‌را پیشاسانید فن وتحصیلات ابتداگی وعالیتروا 
در مدرسه ادب و کالج امریکائی آموخت . در سال ۱۲۹۰ قاهره 


رفت و بیاد گرفتن ژبان عربی پرداخت و بهضویت فرهنگستان آن‌مملکت 
نائل "مد . پس از ۱۰ سال اقامت در مصر بلندن مسافرت کردو مدت‌شش 
سال که در لندن بود بعنوان معاون «براون) » مستشرق شهیر انگلیسی: 
بتدریس زبان فارسی در دانشگاه که‌پریج اشتغال‌داشت. 

وی در سال ۶ بطپران باز گشت » مدتی را در وژارت 
مالیه بکار ترجمه مشذول شد و سبس در مدارس مختلف‌بتدریس زبانعر بی 
و انگلیسی پرداخت تا اينکه بالاخره دردانشکده افسری سمت معلمی یافت 
و اکنون ریاست کتابغانه دباشکاه افسران > رادارد. 


۰ ۱۲۹ 

بپروژ ازسالپا پیش تاکنون برسرالفبائی که جپت اطعال‌تپیه کرده 
کارمیکند ورسالاتی هم دراینموضوع نشر کرده‌است. وی شعرهم میگوید. 

لفات و آثار - الف : کتبی که تالیف کرده و بخط مع‌ولی 
بچاپ رسیده است : 

~١‏ نمایشنامه جك علیشاه ) چند بار بچاپ رسیده ( ۲ نما شنامه 
< شاه ایران و بانوی ارمن > ( این نمایشنامه را بذربی و انگلیسی هم 
نوشته و انگلیسی آن طبع شده است) ۳ زبان ایران : فارسی‌یاعری 
( این رساله را دیگران برای او بچاپ رسانده‌اند لدا نسخه اصل‌نیست: ) 
-٤‏ دیری سال ۰۱۳۲۳ ( شاره ۲ ایران کوده ) ه - خط و فرهنك 
سال ۱۳۲۵۰ ( شماره ۸ ايران کوده ) ٩‏ - نمایشنامه « درراه مپر > 
سال ۱۳۲۳ (شماره ۱ ایران کوده ) ۷ -گندستان ( مجموعه انتفادی, ) 
که‌نسخ خط ی آن دردست میباشد. 

ف : کتبی که برای ترویح الفبای نوبنیاد خود و بخطی که‌خودش 
کته کر ده بطیعر سا نیده است. ۱- کودك دیره . ( سال ۶ -هوشی ۱ 
و موشی (دوچاپ) ۳ - برزوی پازیکوش ( دوچاپ ) ٤‏ موش و گربه 
( سال؛ ۱۳۲.) ۵ س منتخیات دیوان حافظ 1 - منتشبات کلیات‌سمدی ۷ 
منتخیات ر ماعیات خیام . 

انك تمونه ای از نثر او : 

تجو دادر ابر آن و هید 

...از چندین قرن بش از دیلاد درایران وهندادعیه وسر ودهایمذدبی 
را بازمزمه يا [هنك میخواندند . این طرز خواندن را مردم این‌دو کشور 
از پیشرایان دینی خود با علاق»مندی بسیار امود ۳۲ که عقید هد آشتند 
اگر سخنملای مقدص با لفیا صحیح قدیمی و زیبای خود ادا نشود .تاثری 
ندارد و این عقیده و عادت در ایران و هند بهمان روش دور یته‌خوددر کنار 
تکنه‌ها و صحن مسجدها معمو ل‌است. 

علمی که در آن از مقاطم دمان و حروف «جا و مخرج و صفات 
هرحرف بحث میکند عام تجوید مینامند و کتب بی‌نظیر این علم که‌از بانزده 
کا پنج رن بیش‌ازمیلاد در هلد نوشته شده خوشبختانه ازمیان نو فته است . 

قبل از اسلام درایر ان بعلار هعلم تجو یدحروف»خصوصی بر ای‌ضبطزم زمه 
یا قراآت کتب مذهبی داشته‌اند . متأسفانه بچز حروف آن‌اافبای آهنگی 


و ترتیب علمی بینظیر آن و علامات تجوید و برخی اصطلاحات و 


— ۳ * 

مدارك تار یشی از ۳ اصلی این عام جمزی بدست ما نمافتاده است + 
کتابپای جوید قبل از اسلام مانئد اصل کلیله و دمنه و هزار انسانه‌و صد 
ها کتاب دگ ر در وه عرب و مغول از ميان رفته ولی‌محتویات[ نیابعر می 
و فارسی مغو ظ مانده است . 

تجوید رعد از اسلام ‏ اولت علمی که بتقلیدعادات مذهبی قدیم 
بعر بی ترجمه شده علم تجوید است ولی چون تجوید از علوم سری‌مذهبی‌و 
در ابر ان محر بيك د سه معصوصی بوده ماما نان جزمعلومات سصطجی 
از آن‌چیر دیگری نتوانسته اند کسب کته زیرا گر باصول‌این علم کاملا 
آشنائی داشتند میتوان‌تند خط تجوید داشته باشند و مجبور نشوند برای 
قرأت هر کلمه‌ای شرح جدا گانه‌ای در کتابپای مفصل خود بنویسند . او 
قراریکه و شته | ند درزمان حجاج ن بوسف در عراف اعتلانات خو نینی‌میانه ۰ 
مسلمانان در قر ات[ یات‌قر [ نی پید اشد. 

برای جلو گری از احتلافات حجاج از کانبپای ایرانی خود استمداد 
جست و در همین موقم است که حروف معجم کوفی که بدا بان اشاره 
e. ۳ ۰‏ ۳ . ص 
خواهد سرك از خطوط ودم ابران اقتياس در دید ۳ 

از ترتیب تجویدی آیات و عصریکه در آن قراء سېمه نشو و تما 
کردند و مدارك تار یخی دیکر فلاهر است که عم وید درحدرد هشتاد 
هجری در ميان مها تان رواج گر فته است. علاص 4 مسامانان‌ایر ان باس قى 
که‌از کتب‌دینی باستانی داشتند در تقسیم‌وتنظیم آهنگی آیات ونقلو تعریب 
اصطلاحات خدمت شایانی انجام دادند و کات ای سوره ی که همه 
کلمات دخیل‌ء‌یباشند و سیاری از استللاعات وآثاردیگرتقابد از گذشتەرا 
میرساند . (۱) 

کتا بهای تحوید : چون در مدت قر نبای بسیار اصول عام تجو ید 
تغییر اساسی نگرده‌است ونا همهم و لفین کتا «بای‌شو درا او شم اداح 
کرده HH‏ لازم ست یاف کتاب و با بك ۳ میدصوصی و ژمینه نتل 
قرار دهیم . 

شر حند طر و تقسیم شدی وسمگ تعبیر کتا بپای ی دووف باهم [ختلاف‌دارد 
و اغلاط وافتاد کیپاء ی ی سیاری‌در نتتههای خطر , وچایید د له یشو ك ولیآن 
اخعلانات و طا بجو جه ی در موضورع بث ما نادو هد ا ر اشت ز برا 


۱( بسمالله در اول سوره‌ها مقا نت دقر ه و 0( و شان نزول سوره بوسق 
تر تیب تجویدی ]بات یکی از مباحت نار یخی است که بایددر رسال جد| کا نه از آن بحت کرد. 


بت ۱۳۱ بت 

مقصود ما در ابن رساله تصحیح وتنظیم کتب نجویه نیست بلکه میشواهیم 
نشان دهیم که در ايران و هند قبل از میلاد بمیعارج و مقاطع حروف هجا 
آشنائی داشتندو شکل‌حروف الفباهای ایران برای‌ضبعصدا و آهنك‌ازروی 
مقاطم دهان گر فته شده است . ۱ 

شرح چند اصطلاح‌مهم- تدحو ید . تجوید درلغت خوب کردن‌است. 
ودر اصطلاح ادا کردن هر حرت رااز مخرج که متخو ص‌اوست باصفاتی که 
مخسموص اند به آن‌حرف تا متاز شوند حروف متقاربه که نزديكاند باهم 
در مخرج و حروف متجانسه که متحدند در مغرج و متغایررند در صفت* 

مالاحثله : کلمه تجرید که در عربی از اصل جاد است بهیچ‌صورت. 
وصیغه ای در قر آن‌بکار نرفته وممانی‌لغوی آن با معنی اصطلاحی‌میچگونه 
ربطی تدارد . حقیقت ایلستکه کلمه < جاد > معرب < کات > عیباشد یعنی 
خواندن با هنت . 

ف : ءقصود از حرف حرف هیا است . اينکه حرف را حرف 

کوینه برای اینست که حد منقطع صوت‌وپایان و کناره آنست . 

مالاحظه : مر حند این تعر یق بم است وی باوجود این برای حرف 
چنین تعریقی در هیچ زمانی ثیست ‏ حقیات ایسشسعت که حرف و مجا هردو 
باین معنیمعرب اند ومعنی تر کیبی‌هردو «صدایمقطم> است . 

مارح : مرج حرف موضعی است که آن حرف از آن برونهی 
مه وطر بقه‌شناختن وی آنستک4 آن حرف را ساکن گرداناد IT‏ 
ر ار اعدو اف کد شون هن موی زب خر قاس ال فوار کیرد 
مرج حرف است . ۱ 

ملاحفله : از روی این تعریف مهم میتوان برای هر حرفی شکلی, 
رسم کرد وحرف قرار داد . ۲ 

محر ج و مقلع وحرف و صوت :در کتابپای تجوید دو کله 
مفرح ومقطم تقریبا متر ادف دم بکار رنته اند و بین سیب ملاحظه می 
شود که راجح بعدد مخارج حروف اختلافاتی پیدا شده و آنپارا از نه قا 
هفده نوشته اند . ونيز دو که حرف و صرت بجأی دم آستعمال شده‌اند .. 
نظیر این اشتباهات در کتبی که از بونانی بعربو واز عربی بلائین ترجمه 
شده مشاهده می شود که باعت اختلافات ژیادی گردیده است .. 


(دییره - ایران کوده شماده 16 


علی اصغر حکمت بال ۱۳۱۰ هجری درشیر از متولد شد. تحصیلات 
قدیمی را درهمان‌شهر وعلوم جدید را درمدرسه آمر یکائی‌طپران فراگرفت 
بسال ۱۲۹۷ به‌ضویت وزارت معارف در آمد وپس از آنکه داورتشکیلات 
جدیدی بر ای‌عدلیه فراهم کرد اورا هم بعدلیه فرراخواند. وی بعدا مسافرتی 


على اصغر 


که‌قریب پنجسال طول کشید باروپا رفت ودرپاریس‌ولندن بتکمیل‌تحصیلات 
ومطالعات خود پرداخت . 

حکمت چندین‌بار بمقام وزارت نایل آمد و در دوران تصدی وزارت 
کارت کر شای بتیار کرد . او گاه شمر فیکوانه ویکی ازاعضاه پنوسته 
فرهنگستان ایران واستاد دانشکاه طهران میباشد . | کنون ریاست شعبه 
انجمن یونسکو در طبران با اوست. 


— ۱۳۳ بت 
تا لفات و ر : 

۱ -زش ر مجله«تعليم وتربیت> چپار سال ۲- نشر «تقویم‌معارف» 
(ازسال۱۳۰۵- ۱۳۰۷) ۳ -سرامز ند گانی‌سال ۱۷۹۵ ازعربی (اثرنیکلا 
حداد مصری) 6 - مقددمه پرالف لیله ولیله چاپ خاور (ء ال ۱۳۱۵) 6 
درسی از دیوان حافظ (سال ۱۳۱۳) ۰ - رومتو ژولیت و لیلی و مجنون 
(سال ۱۳۲۰) ۷ - جامی » سال ۱۳۲۱ (شرح احوال) ۸ - ترجمه ونج 
حکایت از شکسییر (ترجمه از انگلیسی سال ۱۳۲۷) ٩‏ - تصحیح و تحشیه 
«مجالس النغالس» (سال ۱۳۷۲۳) ۱۰ - خعلابه درباره شعر مماصر مندرج 
در مجموعه < کنگره نویسند گان» (سال و ۱۳۲) ۱۱ - ايران درفرمنك 
جپان (سال ۱۳۲۹) ۱۲ - از سمدی تا جامی ‏ سال ۱۳۷۷ (ترجمه از 
ان‌گلیسر یسمجلدچپارم تاریخ ادبیات ایران تاليف «براون») ٩۳‏ - رساله 
دراحوال اعیر علیشیر ترا e‏ ويام نو سال ۰۱۳۲۷ 

ایك نمو نه‌ای و 


ار کاب E‏ مو لا تا زا می(۱) 


رف 5 
ازجمله تألیفات مولانا جامي چپار کتاب ورساله بشرح ذیل است : 
ON‏ وسال در شرح دو ست ر موی «و لو ی. ۲ س وساله<الدوقت 

الفأخره» قی‌تعقیق مذهب الصوفيه والتکلمت و الحگماه ۳ - شرح 


ہو ص الحکم سیخ یں ادن , الاعر ام ۹ تن رساله فتو حالعر مین ۳ 


اس رساله شرح دو یت ار مشنوی مو ایی : 


۳ 


ص 
۱ اسامی لفات ۳ ولانا ا سمل او حیه سام ٩‏ 
ی رتاو جای ر وج 


شده یک 


7 ماو | دار ان إا ر ساله دب ەت شور شرح نی رگ ام لو ی. اين 
وسال در داش 4 مجمو ع4 ۹ ار و وس ۶ ل E‏ تو ت ما تند اش اللمعات 
جامی و ھکس چم آشر 1 سر آر علی بن -جمزد ااعطوسی وغیره) بعلیم سک 
اتو کر درطهر ان ال ۱۳۰۳ هری ەرف در ۸۲ صد ایح و اھ 
اسرت و شر ه دسو 1 ۱ اسات 
سو 8 و CE‏ یت مې گند ور جد ا ئی ھا ل وس مي کد 
ست E‏ که کو وغه دمم من تیم ج هون در بای ددم 


0 س ۱ ز اینکه ۲ قای کک کات ا ¢ ۳ تشر مسکنند سر کتاب 


دب رجای دست »یایند واین مقاله را درمورد آثبا کر یس داده درءحله [ءوزش و 
پرورش (۱۳۲۳) بچاپ. میرسانند. (۰۱.۱) 


x 


۳ 


از وجود خويش چون 9 ی نیست » از غیرخدایم کي 
غالی ازخویشم من و باقی بحق شد لباس مستیم یکباره شق 
واین اسات از [ تجاست : 1 

دم شرایع را بیان من می کنم هم حقایق را عیان من‌می کنم 
هرچه باشد نظم و نثر اندر زمن نیست الا ننه های لحن من 
هش ار این قرش ل های‌ها م۱ وی سور شی مان ی ند 
فرصتی خوش بايد و عمری دراز ا بکویم‌حال خود يك‌شمه باز 
چون بایان می نیاید اين سخن می نیم مپی خموشی بر دهن 


پس از آن بشرح بیت مذ کور بز بان نثر شر وع فرم‌وده وباز بانظم 
] ممطوته است واین رساله که در حلود با تمیف شعر ست باین سما ست تم 


می شود : 

این سمادت روی ننماید بکس جزپس‌از عمری وآنهم يك‌نقس 
چون س‌از عمری توروی ورد زود تر از برق خاطف بگذرد 
تشنه ای را ,گر ر دریا خطرء در دل آید بلکه بر لب قطره 


¥ رسالة دالدرة الفاخرة» : 
این کتاب که در ثپر ست مندرج در کیل ملا عب | لور و همجنین 
در آفهر سصت متدر ج در تدفه سامی مام «رساله در تحقیق مذهب صوفی و 
متکلم وحکیم> قيد شده و در کتاب «الشقائق النعمانیه فی‌العلماء الدولة 
الشمانیه) درشرحاحوال جامی بدان اشارت وفته است» ینام الدرة اافاخرة 
در قاهرةٌ مصر درمطیعه < کردستان العطلعیه > بسال ۲,۸ ۱۳ 5 کتاب اساس ‏ 
التقدیس امام فخر رازى در يك جا بطي رسیده وباین عبارت شروع هی 
شود : «الحمدانثه الذی تجلی بذاته لذاته فتمین فی باطن علمه مجال ذاته و 
صفاته » ۰ * > و پایان‌مبیا بد بدین عبارت: «واما انبساطه علی‌القوابللایجادها 
فى العين فلا يازم ان یکون على تلك النبة فیسکن ان يكون الصادر اولا 
بالوجود العینی اکثر من واحد كما ذهب اليه الصوفیةالموحدة قدس ال 
اسرار هم.> 
در این کتاب موّلف اشاره بتاریخ و علت تألیف نشموده و همچنین 
رساله را شام احدی از عطماء زمان مصدر نساخته و مستقیما وارد مطلب 
شده (ترجیح میادی‌صوفیه برمتکامین وحکما درمسئله واجب). تنپادره‌تدمه 
ودرذیل دوسه‌سطری مختصیر از مقصود وتعر یف کتاب شود سنن گفته که 
عنا قل میشود : 


Yo ~‏ ¬ 
«اما بعد فپذه رسالة فىتحقق مذهب الصوفیه والمتكلمين والحکماه 
الستقدمین وتقربر قولهم فى وجود الواجب وحقايق السمائه وصفاته‌ وكيفيته 
صدور الکثره عن وحدته من غير نقص فی كمال قدمه وعزته و مابتبع ذلك 
من مباحث اخر بوّدی الها الکفر والنظر والمرجو من الله سبحانه آن‌ینفم 
پپا کل طالب منصف و بصونباعن کل متعسب متعسف وهو حسبی و عم 
الوک شل . > 
وهر گاه سخن طاشکیری زاده مولف < الشايق النعمانيه> در باب 
لت تألیف رسالهٌ فوق درست باشد نی کتاب را جامی بامر سلطان‌محمد 
خان فاتح ِ عشمانی و بعواهش سیدی علی الفناری تالف کرده‌باشد 
س تالف کتاب مذ کور در ار اعر ایام ساطنت سلطان عشمانی واقع شده 
۳ بعداز وفات او این‌رساله بروم رسیده است (رجوع شود بکتاب‌جامی 
تآلیف حقیر ۱۹6 ) وچون وفات ساطان درسال ۸۸7 هجری اتفان‌افتاده 
بنابر این تاریخ تألیف رسالهً مذ کور قبل ازسال مذ کور بچند سال است 
(بظن غالب بین ۸۸۰ و ۸۸1) واین درست همان موقعی است که مولانا 
تأألیعات مہمه درتصوف مانند نقخات الانس مشغول بوده است وچون سفر 
مولانا بمکه و شام‌درسال ۸۷۷ انفاق افتاده‌پس تاأْلیف‌این رساله بمداز مر اجمت 
وی میباشد که در آن تاریخ دربلاد روم وشام شهرتی بسزا داشته زیر در 
اوائل سال ۸۷۸ آمدن وی بشام‌سرش قیصر روم رسیده است. (رجوعشود 
بکتاب مولف درباب جام ی ص۸5 ) ۱ 
فپ رست مطالب ومیاحث رساله از اینقرار است : 
١‏ س تمپید : فی‌ان‌الوجود واجیأوالالزم انحمارالوجود فی‌الممکن. 
۲ - الکلام فى ما ذهب اليه جمپورالمتکلمین وبیان حاصل مذهب‌الحکاء 
فی‌ان للوجود مفپوماً واخدا. ۳ - الکلام فى ان مستندالصوفیه فیما ذهیوا 
اليه دوالکشف والمیانلاالنظر والبرهان. 4 - القول فى وحدته تعالسی 
۶ - التول‌الکلی فى صفاتهالعالی ٦‏ - القول فى علمه تعالی. ۷ - القول ان 
علمه یذ اته‌منشألعل» بسا الاشیاء. ۸- القول‌فی‌الار ادة.* - القول‌فی‌القدرة. 
۰ - القول فى ان‌الاتر القدیم هل يستند الی‌المختارامل۱۱.۷ - القرل فى 
کلامه-بحانه وتعالی. ۱۲- القول فى بيان ان لاقدرةللممکن. ۱۳ - القول 
فی‌صدور الکثر 2 عن‌الو حدة, 
- شرح فصو ص الحکم : این‌شرح مفصلی است بر نصوص‌الحکم 
یی الدین ۳ ی عبد الله محمد دن . le‏ ی المه‌ر وف بان العر بی ااطاگی الحاتمی 


۳1~ 
الاندلسی» واینکتاب غير از «نقدالنسوص> که شرحی‌است بر «نقش‌الاصوص» 
می باشد ۰ ۳1 نیارد نکم را با یکدیگر اشتیاه مود ۳ 
نستفه‌ایکه مورد مطالعه حقیر است درحاشة شرح < جوأهر التصوسص 
ی حل کامات‌الذف وص لسید عیدالغنی النابلسی» که در سال ۱۳۰۴ هجری 
قمرى درمطیعة الز مان »هر در دو مدرد بچاپ رسیده ومشدیل است برشر جح 
طبه متن الصو ص و ¥ نص که !ابو اب فصو ص‌الحکم دی اشد 0 


ابتدا مشود بانبارتن 


الد ئه الذى زين خواتم تلوب او[ الم بصو ص نہ و | اجج ج 


و بایان یب بر د باینعبارت که مشع.ل بر تاریخ 1۳ ق تز مئ ا el‏ : لقسوفی, 


للةرأاغ عن فك ختام هذه ‌القمصوص و کت اهام هذه الم ص العیدالءتذذلل 
بالشعوص در دی عموم اهل الصو ص ہار ۰ ار جمن ن احمدالجاعی تجا وز اله 
سيعحا زه عن مزال REH‏ ومزالق ولام غر 5 جمادیالاولی ESRI‏ ی سل 


شپور سا سم و تسین وتمان مائه , ۽ الله اعلم 4 9 و ثایرا 2 در سال A‏ ۸ که 


جام ی اليف این شرح مو ف سل و ۱ دو قل لار و فا ث‌ ( دونو شن از ی سال 


از ۳ € تالق اسل کتاب نگذشته بو ده أست 


در مق مه شرح مد کورجاه ی‌اشاره ی اوام توا کا مات حت دفع4 اعد 
ٍ 


از هرگ 9 دس یی (ص) ور لب شیخ مو ده 4 ہس عالت إقدام مو ان کار و ! 


د مھ 8 2 
پال ی E‏ 


2 ومن جاتب هذاالنوعما فاض من قلبه‌الانور و روحهالاطر کتاب 
« فصو وص‌العکم» ا لاه من | الحكم والاسر ار دذعه ۳ قا ليخ 
ا 

الکام !۱ مه 2 ۳ عد ام سل نو علو و ال« روف با ما لعر د 
العطائی الساتعی الاتدلسی ا ج انی تیب در هه م ال ا مهو ۳ 


م 
ye 2‏ 0 ر 
مهو لا 2 ر و لم اجداستادا ن علي ا شرح می و لد ۳ 


Ce j‏ ۱ ۸ دزد 
ور شد مر ید به الى دشن ممت لات قم دت ای 2 شرو دا وا مغا ما واب 


۳ 
+ 

وتو ك ولال وک وا مب و ك ۳ ی سح عفر ۳ 

2 ی ات ۳ ےک ورن 7 


0 : ۰ گ‌ رم مه 
على ان اکت منوا ۳ رجا نے E‏ حل مه و سکفیژی م ۳ شمه ۳ اش 
اليه ماس فر اا له ل 5 ال فحاء محال ها 
۱ ما مسج ۶ی اما ( ی طا رده و مر ۳ ê‏ ۾ ااي x2‏ وا “ یم 


7 


شمه | لا ی تا واه رع وه ۳3 


۰( رت خه شي | از کتاب شرج فصو دں را استاد 5| 113 قای بندیمز زه 


دروو! ۳ درسمتان نزد 1 تای علام4 Sj‏ ۳ ۱ ۲ قاشیخ Leds‏ اح ۳۹ ر ی٣‏ ۳4 یله امھ ده 


اند که خلاهر] خط مو لف‌است 


بت ۱۲۷ مت 

درمکتب جامعه نظامیه حیدرآباد د کن نسخه خطی بنظر رسد که. 
منسوب بمولانا جامی است ولی درفپرست اسامی تا لیات او که عېدالغغور 
لاری درتکمله جات الا شین وسام میرژا در تفه سامی د کر کرده‌اند ازاین 
کتاب نامی تبر ده اند 1 جون محال تحص و استعصای ژباد دربارة ن سقه 
نبود با کمال استمجال فنکات ذیل اژآن بادداشت گردید . 

نسخه ابتدا میشود باین بیت : 
ای هه کس را بدرت التجا کمبه دل را و نو نور و فا 

ودر سیب تالیف کتاپ میگو ید 9 


پرخردی را چو از این مختصر فیم شد از بثرب وبطتا خبر 

ز آن خبرش فيض ازل رو نمود بردل وجانش در راحت کشود 

چون بفتوح دل و جان شد سیب کرد «فتوحالص مین > اش لقب 
در خاتمه کتاب فرماید : 

ايندو سخن موی بمو گفته ام نیست غلط ]نچه بر او کنده ام 

جامی ازایندر مطلب کام خویش مدو کن از لوح کسان نام‌خویش . 


سراسر کتاپ دراوصاف قاماتم که معظمه ومدینه طیبه است و ست 
(محله ] مو زش ویر ورش شمارهه سال۷۴) 


و صادق رضازاده - شفق 


د کترصادن‌رضازاده(شفق) بسال ۱۳۱۰ هجری درتبریز متولد شد ۰ 
تحصیلات مقدماتی را در مدرسه کاتوليك هایآنشېر بایان رسانید . در 
سال۱۳۲۸ هجری‌روز نامه شفق را انتشاردادوچون‌مقالات آن مخالف‌سیاست 
روسهای‌تزاری وخودش مورد تعقیب ۲ نها بود باسلامیول رفت‌تامصون باشد. 


د کتر صادق رضازاده - شفق 


در[ نجایتکمیل تحصیلات‌خود پرداخت واز کالج اسلامیول فار غالتحصیل شد. 
سپس از اسلامیول بطهر انمد وچندی‌نبائید که برای‌ادامه تحصیلات عالی‌در 
سال؟۱۳۰ هچری بسوی برلن رفت . 

دربرلن رشته فلسفه وا خواند و باخذ درجه دکترا نائل آمد . چون 
بطهران باز گشت در دارالمعلمین عالی ومدرسه دارالفنون درس فلسفه می 
فت . موقعیکه دانشگاه‌طهران ایجاد شد بسمت استادی دانشکده ادیات 


۳۹ 

انتخاب گر دید . وی از اعءضاء بوسته فرمت‌گستان‌ابرآن است و گاه‌هم شمر 
میگوید . 

در دوره چپاردهدم وپانزدهم از تہران بوکالت مجلس انتخاب شد و 
!کون سمت نمایند کی مجلس سنا را دارد . 

تألفات و ] ثار 

۱ - نشر روزنامه شفق در نیریز (۱۳۲۸ هجری) 

۲ .ہہ رساله اقتصاد ۳ - رساله راه رهائی ايران » ۱۳۵هجری 

> - مقدمه بردیو ان‌عارف ۰ ۱۳4۲ هجری » چاپ برلن ۰- مشا ر کت 
در تالف رساله کلنلمحمدتقی‌خان پسیان» چاپ بر ان -رساله « تورك متفکر نينك 
نظر انتیاهنه > » بزبان تر کی > ۱۳۶۳ هجری » چاپ برلن ۷ - سه 
سر ان ( سال ۸ ) ۸ - تاریخ ادییات ايران ( چاپپای متعدد ) ٩‏ س 
( تاریخ مختصر ايران ) ( ترجمه از آلمانی - اثر پاول هرن ) ۱۶ س 
ترجمه یك روزاز زند گانی داریوش (نرجمه از آلمانی » اثریوستی) ۱۱- 
غر هك شاحنامه ۱۲ - یاد گار مسافرت سویس 

اينك نونه‌ای رز راو: 
شادنامه ۳ او ست 

قريب یکقرن است که‌دانشمندان مغرب زمین درتحقیق منابم‌شاهنامه 
ذل مساعی نموده و در منشاء اخبار وحکایات داستانهای آن غو رکرده و 
مکشفیات سم دمند مهمی نابل آمده‌اند . 

يکي از نتایح این تحقیقات ترجمه و تطبیق اوستاست ومعلوم‌شده که 
سمت pe‏ داستانپا و اشعاص شاهنامه درک تاب آوستا ومخصوصا در قسمتی 
که اسم «یشت 4 موسوم‌است موجود بوده » نیزداستانهای زیادی د رکتاب 
های پپلویزمان ساسانیان مانند بندهشن ویادگار زریران وجاماسب‌نامك 
اردشر پایکان و خسرو کوائان ونظایر آن مضبوط است که کاهی عیتا و 
گاهی باتغییرانی درلفظ و معنی بکسوة فارسی شیرین ونظم متین شاهنامه 
اندر مده منشداستانهای‌اوستا هم بنو به‌خود بافسانهای هندی و کتاب های 
«ودا» مرسد که تحقیق و تطبیق آن از موضوع اینمفال خارج است . 

آنچه معلومست بین شاهنامه و اوستا و کتب پهلوی کتاب| و داستان 
های دیگر از فارسی و عر بی بوده است و فردوسی و دیکر نویسند گان و 
مورخین اسلامی سشتر ار آن منابم درجه دوم استفاده کرده‌اند ونام بعضی 


' ے۰١‎ 

از آنها مانند ترجمة خداينامك و شاهنامه منثور ابومنصور عبه‌الرژاق و 
شاهنامپا و قصه‌های شعرای قبل‌از فردوسی از منظوم و منثور مانئد آنچه 
به ابوالموژید بلعی و بختیاری و دقیقی اسناد شده سا رسیده است » و از 
همین‌تعدد وتنوع متابع است که اختلافی بین شاهنامه وتواریخ اسلامی‌مانند 
تاریخ طبری وحمزة اسنهانی وامثال آنها دیده میشود . 

مثلا پدر جمشید دراوستا «ویونگهوت» يا « ویونپو > ودر کتاب 
بندهشن «ویونه» ( بافتح واو اول ودوم وبسکون نون ) و بقول طبری 
«ویونجهان» وبنوشته بیرونی «ویجهان» و بقول شاعنامه < تبمورث > 
بوده » همچنین ضحاك بموجب بنده‌شن پسر «خروتاسپ» وبا بقول بیرونی 
و دیوری ضحاكن علوان و درشاهنامه ضیعاك سر «مرداس> است هم 
در نسیت‌مزوچپر ین بندهشن وشاهنامه اختلاف هت چنانکه مسمودیملنفت 
آن شده وف کر کر ده. گذشته از اسامی وانساب درطرژ جربان وقایم دم 
اختلاف مان شاهنامه و کتب تاریخ و کتاببای قبل‌از اسلام موجود است . 
ولی بااين مراتب بهمانطو رکه درفوق مذ کور انتاده گرد اصلی اشعاص 
و افسانبای شامنامه بطور کلی از اوستا و کتب تخر ژرتشی است واخباری 
مانند داستان اسکندرو متظومه بوسف و زایخا که بمتابع سامی و دیگر 

منابع مر بوطت‌حال استثنا دار دگو اینکة کتب زرتشی نام واعمالاسكندر 

۱ بیکانه تیست . 

تحقیق اشتءاص‌وافسانه‌ها و تطمیق ]نپا بااصل فواید بزرك دارد که 
کر از آنبا فزیانن علت وا نبا و دیگن مرن اصلی ]نبا ودیگر 
۳ واهمیت آنپاست . 
۰ يك‌ارزش فرعی ولی‌مپم وسودمند نیزدرتحقیق داستانپاعبارت‌است 
ازپی بردن بتافض صحیح ومعانی بهضی از اسامی خاصمه ولفات‌شاهدامهر پیداست 
که این موضوع برای تصحیح شاهنامه وپاك کردن آن از تععریناتی که 
شده و اقلاطی که رو داده تا چه پایه مپم است . 

اك برای روشن ساختن این مقصود ابر دوسه ال بروجه نمو ته 
آورده وتأثیر وفایده آنہارا درفم لغت وتفسیر شاهنامه نشان میدهیم تال 
این نموه ہی بمابقی برده شود . 
صضحا له "۳۳ ازدهاك : 

ار ائسانه های معر وف شاهنامه حکابت فر بدون ونحاك است . این 
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افسانه از اوستا دم قدیمتر بوده وریشه‌اش از کتاب های <ودای هنداست. 
ربدون در واقم مظهر قو ای آسانی است که بااهر یمن حر ص ودروغ و 
بلیدی می چنگد و اورا برطرف میسازد ۰ این ادر یمن در ودا 2 ھى> نام 
دارد که تمعتی مار میا ید ودر اوستاو اوی همتث کلمه «[زی» و درز 
و « ]وه است که نماینده‌ حرص‌وشپهوت و بشکل افعی است‌واسم مر کب آن د ازی 
دسات» است و عترگ ه بعضی از هستشر ون کلہه «ارز> در فارسی امر وز 
ازعمان ریشه است . این اهریمن نا ببارة افسانه های هندی در ایرها جا 
دارد و آب وباران را از ابر میگیرد و سیب خشکسالی مبگردد. 

آین جانور پلیداست که درشاهنامه نام ضحاك گرفته ومظهر ستم و 
استبداد وظام اجانب در ایران شده پس کلمه ازدی‌هاك در واقع مر کب 
است از دوقسمت که «اری» و «د مات > باشدوه‌خثف إن همان اژدها ی 
مار واقعی است. 

«دهأاك> باحر کت کف هم بمو چې اوستا و اساطیر خدیم حیوان بلیش 
ووشتی اصست و ] نجه درلغات راجم بده [ ك گفته و آنرا بمعتی ده‌عیب گر فته 
اند در و اقع خالی ار صحت نیست. بفرق آینکه ده در اسحا عدد نیست و 
جو هر طمه ست و تمام کلمه «دهاك > بمعنی عیب و بدی و 5 مظطیر دی 
است. نمو جب اوستا این جا ذو رھ چیب یعنیی اژدهاكت ضم4 سر وشخش چشم‌دارد 
ودو مار بردوش‌ضحاك که‌در شاهنامه هست از مایای‌همان افسانة قدیمست. 
بس ضععاك جانشین اژدهاك سه‌سره است و اتقاقا خود فردوسی‌هم ضحاك 


را گاهی پاسم صعحیح‌یمنی آژدها ملقب نموده و گفته است : 


با يوان ضصاك بردندشان بدان اژدها فش سردندشان 
TE‏ وب رو اه 0 4 ۳ 
بخشتی ومیل رون | تی مران آژدها را خورش‌ساختی(۱) 


هنک افر اساب ۔ ناهید و هو م : 

در قسمت يشت اوستا مده که افر اسیاب ( فر نرسین ) در هنک 
(هنکنه) شاهی خود برای رسیدن بمقصود و نجات یافتن ازدشمن صد اسب 
هزار گاو وده هرار بره قربانی شاهید نمود ودر آن قصر [هنین زیرزمین 
بود که سرانجام هوم (هئومه) اورا آنجا گر فتار کرد . 


یت سے 


۱ درضین داستان ضحاك‌فردوسی آشپزرا خورشگی و خوالیکر تامیده 
است. درپپلوی خوالست آمده (ودر اوستائی‌خور زشت) ولام‌وراء درپپلویاغلب 
مبادله ی‌شود پس‌خوالیکر همان خوالستگر خوارستگر خورشتگر و خورشکر 
است . شاهنامه خاور چا پ‌طهر ان ج۱ س و ۲ 


NEN 
بنا بروایت شاهنامه هنگ غاری بود که افراسیاب در [نجا پنهان‌و‎ 


۰ ناهنده شلد : 
نه‌ایمن یجان و نه تن سودمند همشه در اسان ذ سم کز ند 
همی ازجپان جایگاهی ددست که باشد بجان‌ایءن و در ست 
بنزديك بردع یکی غار دید سر کوه غار ازجپان نایدید 


هوم از پی جستجوی افراسیاب بر آمد و غار را پیدا کرد . 
بدید اندران هنك افر اسیاب دروساخته جای آوام و خواب 


وافراسیاب را گرفتار نمو ۵ 1 


چو آن شاهر اهوم باژو ممست همی بر دش از جای خو اب و نشست 
راجم به «هوم» فردوسی چنین گوید : 

یکی نیکرد اندر آن روز کار ز تم فسریسدون آموز کار 

پرستنده با فرو برز کیان بزنارکی شاه بسته ميان 

پرستشگهش کوه بودی همه ز شادی شده دور ودورآزرمه 

کجا نام آن نامورهوم بود پرستنده‌دور از برو بوم بود(۱) 


بحکم این اشمار دوم مرد عاید کوهنشینی بود که‌در گر فتارساختن 
دشمن ایران_افراسیاب اقدام‌نمود . حال بفعوای اوستا هنک ( که شکل 
اوستائی آن هنکنه باشد) خانه‌یا قصری بوده ودرواقع خود گفتهفردوسی 
«دروساخته جای آرام وخواب» اینمعنی را میرساند وبا آنکه در کتب لفت 
آنرا بقرینهٌ شاهنامه غارترجمه کرده اند. نابقول زبانشناسان مغرب بمعنی 
خانه‌است و آن از همان ریشه کندن‌است و کلمات خانه وفندق و( کندك) و 
و کان‌ازيك ریشه مشتقاست و کویاریشه< کت > که‌دراوستا بیمانمعنی کندن 
است‌و< کده»> درفارسی امر وزد ر کلمات‌مانند کدبانوومیکده‌و بتکده‌و کدغدا 
بمعنی خانه آمده باریشه فون قریب‌المخرج باشد . 

هوم که دراوستا< هئو م تلفظ شده گیاه خو ثبو ثی است که‌درهندوستان 
بنام «سومه» (50۳:2) معروف بوده وبقاعده تبدیل (س) سنکریت به(د) 
درفرس قدیم به هومه‌مبدل شده و آنرا درموقم عبادت میسوز اند ندوشر بتش 
نیز میگرفتند پس گیاه «قدسی بودبین هندیان و ایرانیان و نیز از اوستا 
مفهومچنی است که وی‌فر شته ایست‌ وهمون است که در شاهنامه بصورت‌عابدی 
جلوه میکند . 


۱) شاهنامه ءج ٣س ٩1-۹۸‏ 


— ۱۵۲ 
ناهیداز مظاهر الوهیت در ایران قدیم‌بوده حتی‌در کتیبه‌های‌هعامنشی 
نیزاز اونام برده شده وگن کیب کلمه بو ل‌اهل لغتو بحکم تلفقل قدیم آن که 
(اناهیته) .ود ار دوجزو است که‌اولی )۱( حرف نی ودوعی(آهیته ) بهعنی 
عیب و نقص‌است و آن درپپلویاهوك ودرفارسی 7هواستو بدیشعنی است که 
فردوسی گفته:<دوچشم‌ودو بایمن [هو گر فت > نون !لو اه مته نون وقاأبه 
است که در کلمه انیر ان (یعنی غیرایران) هم دیده میشود . پس‌مفبنوم لغوی 
ناهیدبی عب است ۳ 

اندر یهن - و ندر یدن ءدانشمندان از فحوای کتاباوستام‌علوم کرده 
اند که ارجاسپ یك برادر دیکرداشته بنام‌«وندری‌ینیش > (وندری‌ینش) 
جنانکه‌در بشت مده 2 «دو بر ادر و ندر یمیتی و ارجتاسیه (ارجاسب) از ناهید 
مستات کردند که به 2و یشتاسیه» (گنتاسپ) وژبری وری (رزیر) غالب 

۰ گردند .< 
در شاهنامه در غالب نستخ بحای و ندر من اندریمان ده حنان 

که گوید ۳ 


چوکر گین بپشتم بشد کینه خو اه ابا اندریمان ز توران ساه 
به آ یود که اران کرد چ از هرا اف نید( 


آبضا در ده شدن وندریمی با برادر در رش کېوم واه سنت 


اسفندیار وید 4 


بزد بر در دژ دو دار بلند فر‌وهشت از دار یمان کمند 
سر اندریمان نگونساز کرد بر آدرش رار ندده بردار کرد.(۲) 


از مضی مبارات فردوسی معلوم چنانست که وندریمن و کپرم‌رادو 
فرزند ارجاسپ گرفته وشاید صحیح باشد چه‌دراوستا دم بر ادرنبودن ]نها 
صراحت ندارد » درهرصورت اصل اسم «وندریمن> است وچونتبدبل واو 
اول کلمه به الف در فارسی قاعده نیست پس میتوان اندریمن را تحر یف 
داست ۰ 

نسو رت لستو را کستهم : در او ستا بعد از داستان اسفند یار سخن از 
«ویستورو > پسر نوذر آمده ودر کتاب پپلوی «یادکار زریران> کهآنر! 
شاهناعه کات هم گو ند چنین گفته شده چون زریر دست «ویدر خش> 


۱)شاهنامه ج ۲ص 19> ب 
۲)شاهنامه ج ۳س۲۹۲ 


E 
(بیدرفش) کشته . گردید بسر ش ستوو از اوانتقام کشید. ردو سی در کشتن‎ 
: سور بیدر نش را جنن گفته‎ 


با بش صف دشمنان ایستاد هعی بر کشیداز جکر سرد باد 
مم گفت فنستور وور ررر ذیره تیا ید مرا نره شیر 


درجای دیگر در سخن راندن از نوذر و داستان کشته‌شدن‌او بدست 
افراسیاب از دو پسر او کستېم و طوس نامپزده و مویه وسو گواری آن 
مارا بشون پدر یاد کرده (۱) چون در اوستا چنانکه گذشت سر نوذر 
(نوثر)» دویستورو > (بستور) نامیده شده وقلب واودر فارسی بکاف جایز 
است مانندو یشتاسب واشت ۱ 
س باغلب احتمال قرو ۱۳۳ نخست شکل E‏ ر داشته یی وستور 
گستور شده ,س هو فا ٫صورت‏ تن در آمده وفردوسی آنرا بموجب 
الز ام گامی باسکون ها یعنی بروژن فعان و گاهی بافتح ها بروژن فاعلن 
خوانده چنانکه ستور وبستور نیز بهمین ترتیب‌است در[ گاهی یافتن زال 
از مرك نوذر گوید : 
بکستیم و وس هد این آ کپی که شاه تيره دیپیم شاهنشهی(۲) 
ودر جای دیگر کویك ۲ 
«رسید اندر آن جایگه ی که بودند گردان توران بپم(۳) 


فر دوسی نامه یر 
(محله مهر شمار ۵۰ -" سال) 


۱) شاهنامه ج س ۲۱۵-۷۱ 
۲) شاهنامه جلد ۱ س۲۱۰ 
۳ شاهنامه ج ۲ ص۷۸ 


تھی مدرس رضوی سال ۱۳۱۳ هجری درمشہد متولدشد. تحصیلات 
ابتدائی را درمدارس جدید فرا گرفت و سس بآموختن عأوم قدیم در نزد 
اساتیدزمان پر داخت وچون‌درسال۱۳۳۸هجری ,طهر ان ] مدبتکمیل تحصیلات 
جدیه و قدیم در مدرسه 2 ]لیانس> و مدرسه سیپسالار پرداخت 

وی پس‌از فوت بدرش که مدرس ستان رضوی‌بود بمدرسی [نجا 
نا لآمد . بعدها عضویت وزارت معازف را قبول کرد ودرمدارس‌مشهد و از 
سال ۰ در م دار س طپران درس اشتغال یافت . پس از تاسیس 
دانشگاه باستادی در دانشکده دای معقول و معقول و ادبیات انتغاب 
گردید (۱) ۰ 
تألغات 4 ]زار 3 

افر ست کتبی که بو سیله او تصحیح و تحشیه گر دیدهو باه قدهه وی نش ر شدهاست: 

۱- (لمعجم فی‌معاییر اشمار العجم (ازروی نسخه مصعح قزوینی باتصحیحات 
جدید‌سال ۱۳۱4) ۲-[ثار علوی با کاننات جو تالیف خواجه ابوحاتممظفر 
اسفز اری (سال۱۳۱۹) ~٣‏ تاریخ بخارا (سال ۱۳۱۹) >- مجیل‌التواریخ 
کلستانه (درتار یخز ندیی‌سال۱۳۱۹) 9 - دیوان حکیم سنای (سال ۰ ۱۳۲( 
7 اساس الاقتباس تالف خواجه نصیر طوسی (سال ۱۳۲۲) ۷ - دیوان 
سیدسی غز نوی متخاس باشرف (سال ۲۰ ۱۳) ۸ - حدرقه ال<قیقه حکیم‌سنائی 
(در دو بعش سال ۱۳۲۹ ). 

اینك نمو نه‌ای اژنثر او : 

ارسطو واشع وسدون ارلی منطق مجموع4 منطقی خودرا برشش 
نت تالف وان را ارغنون نامیده و بعدهم دو رساله دیگر درخطابه و 
شعر بر آن افزوده است نابراین کتاب منطق ارسطو مشتمل بررهشت‌قسمت 
باهشت کتاب بوده است. بعداژ او فرفرریوس صوری مقدمه بر ک اب‌منطق 
ارمطو نوشته و [ن‌را نام مدخل با .ایساغوجی نامیده وبر قسمت محموعه 


و موه ماهنت بط درون سل سیسات یه 


۱) متاسغانه عکس آةای مدرس قراهم نیام . i‏ 
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منطقی ارسطو افز وده‌است اژین‌روی کتب مدعلق مشتمل بر 4 قسمت يانه کتاب 
شد ه است. 

این ندیم هم در کتاب القپر ست خود کرت 2 نسته تعالیم منطقیه ارسعلو 
axi [‏ تدوین خود اوست e‏ باب مبیاشد و باب ایساغوحی از مو لفات 
فر فرر دوس‌است ومجموعبوابی‌را که ارسط و تدوین کرده ار کانون‌خو انند.>» 

مو لفنن اسلامی اغلب نیز درتاألیغات خود رعایت همان تقسمات‌ار سطو 
را تمو ده وبا افزودن کتاب ایساغوجی بررسال ارسعلو 9 خویش رأبر نه 
کنات يانه معا له مر دب کرده‌اند ۰ او جمله شیج الر یس ابوعلی ما کتاب 
منطق شغارا برنه بعش تقسیم وهريك کتاب‌را بغنونی وهرفنی را بفصولی 
تقسیم کر ده است. 

خواجه هم درتألیف این کتاب بروش کتاب منطق شفا تالیف خودرا 
بنه بعش تقسیم کرده وهريك را مقالةٌ نامیده است . ومقاله ته گانه کتاب 
عبارتست از : ۱ ۱ 

مقاله اولی درعهدخل منطی که آنرا مونا ی ایساغوجی[۱) نو |[ تنل 
) اين همان مدمه ابست a_>‏ فر فرربوس صوری(۲) ر مقولات ارسطو 

مقاله دوم درمقولات عشر که آن‌را و نا نی قاعلیذور باس(۳) نأمند 
( مقالات عشر اولین قسمت ازمجموعة رسائل منطقی ارسطو است که نام 
ارغنون(:) معروف میباشد) . 

متا له سوم در اتوال جازمه که آنر! و نا ۳ بار بر منباس(۵)خو اننده 


) این دومن قسمت محمو عه رسائل منطقی ارسطو است 1 


Porphyre de Tyrede )۲ ]sagoge 0‏ فرفرریوس صوری 
( ۳۳-ە ۳۰ میلادی ) شاکرد فاوطن و۳۱۵6 (۲۰۵--2۲۷۰) و فلوعایت یا 
فلوطینوس مؤسس نحله نو افلاطو نی است که رسائل‌ویراجسم کرده و این کتاب 
بنام خلاصه وعل62ج1 یا منتخبی از رسائل فاوطین بء بی‌ترجمه شدهإاست و 
۲ نچه تردفلاسفه اسلام‌باً پیات ار سطو یا« اثولوجیا» «ئولوجی» ار سطو معروف‌شده 
عبارت از همین کتاب میباشد که شلط بارسطو تست داده شده‌است . ِ 
Organon (f Catégories (¥‏ 
ه) کلمه یونانیاست مر کب ازدو جزء یکی زع یعنی‌در بارةودیکر Herminias‏ 
یعنی تسیرعبارت واز همین روی این قت را کتاب العبارة هم فته‌اند و بفرانسه 
De "interpretation‏ نام دارد » و باریر منیاس بصور دیگر باری ارمنیاس 
و بار|ارما باس و باریارمینیاس نیز آمده‌است که از همه نزدیکتر باصل‌صورت|شیر‌است. 
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مقاله‌چپارم درعام قیاس که آنر! بیو تانی 7نالوطیقای اول(۱) گویند 
(اين سومین قسمت ارغنون ارسطو است . ) 

مقالة پنجم دربرهان که آن‌را [نالوطیقای دوم با ابودقطیقا(۲) نیز 
نامیده‌اند (اين چپارمین قسمت ارغنون است. ) 

مقالةً ششم در جدل که آن‌را بیونانی طو بیقا(۳) خوانند( این بنجمین 
قسمت ارغنون است. ) مقاله هفتم دره‌غالطه که آن‌را بیونانی‌سوفسطیقا(ع) 
خوانند (اين آخرین قسمت ارغنون است) . مقاله هشتم درخطابه که آن‌را 
یو نانیر یطور یقا(د) خو اند (این‌نام‌رساله کوچکی است از ارسطودراین باب). 

مقالهٌ هم درشعر که آن‌را بیونانی بوطیقال") خوانند (اين نیز نام 
رساله دیگریست ازاو) 


Les Premiêrs Analytiques ۱‏ نی تخیلات اولیه »> در کتب 
منعاق بیشتر این کلمه را ۲ نو لوطیقا بجای ۲ نالوطیقا نو بسند و در این کتاب یعنی 
اساس|لاقتباس چون نسخ آن همه 7نولوطیقا بود با آنکه نالوطیفا باصل یونانی 
آن نزدیکتر وصحیح‌تر ی نود برای محفوظ ماندن اصل نسخه تغییر [ نر ارو[ ندیدو 
بپمان صورت که در نسخ متعدد این کتاب بود ضبط نبوده وه‌سام است که [ نا لوطیقا 
چون بااسل یونانی نزدیکتراست صحیح‌تر می‌باشد» وعلت این اختلاف مسکن‌است 
از آن جبت باشد که چون در تعریب الفاظ غیر عریی عرب را قاعدة نیست ناقلین 
کتب منطق از یونانی بعربی خودرا مقید بحففظ صورت اصل ندیده وهريك به 
صورتی آ نرا تعریب کرده‌|ند» و یاآنکه چون بیشتر این کتب ابتدا بسریانی نقل و 
از سریانی بعر بی ترجمه شده این تغییرصورت ازاین‌جپت حاصل شده و یا [نکه 
بواسطه شلط يا تصحیف در نسج اصلی این اختلاف دید شده بپرحال این کلمه را 
بیشتر مو لفین بصورت ۲ نولوطیقا در کتب خویش آورده و فقط ابن‌الندیم در کتاب 
الفہرست ۲ نراآ نالوطیقا که مطابق بااصل یونانی آنست خبط کرده است . 

۲ ۸00۱0۲1106 این کلمه را شارحین منطق ارسطو بصورمختلف 
ابوذطیقا » |نودوطیقا و انوذوطیقی [ورده و از هه صور تزدیکتر باصل 
ہو نانی ابودقطیقا است که ابن‌النديم هم در کتاب الفپرست بپمین‌صورت ؟ورده و 
صور دیگر آن‌ظاهر ا تحر یفی است از اصل . 

"r0pi¶ue‹ Tropica ۳‏ در لغت یونانی بسنی موضوع و محلاست. 
Rhétorique (o Sophistieis Elenehir (¢‏ 
) این کلمه در کتب‌منطق بصو ر تہای|بوطیقاء بوطیقاء نیطوریقی» بیو طیةی › تو | تیطیقی؛ 
بیطوریقا » نیطوریتا آمده است و بامقایسه بااصل یونانی باید بوطیقا درست و 
بقیه محرفی از آن کلمه باشد (مطالبی که راجم بلغات یونانی دراین -قدمه [آورده 
شده بیشتر آن از یادداشتهای حضرت‌فاضل دانشمند ]قای بحبی مپدوی |ستادد | نشگاه 
طهر ان که لطفا بر ای نکار نده‌مر قو مد |شته | نداستفاده‌شده؛ از این لطف! یشان‌سباسگذارم.) 


~~ NEA — 

ر جه تسمیه کتاب: 

وجه تسمیه این کتاپ باساس الافتباس بدرسی معلوم نیست وشاید از 
آن روی که این کتاب درفن منطق است ومنطق دم اساس اقتباص علوم 
میباشه خواجه این نامرا برای کتاب متاسب دیده وتأللف خودرا دين نام 
تامیده است . 

اساس الاقتباس نام چند کتاب دیگر نیز میباشد که از جمله 
اساس الاقتباس قاضی اختیار الدين بن سید غیاث‌الدین ااسینی (۱) 
است که از کتب نظم و نثر خربی اقتباس کرده : دیگر کات 
تاریخی است در احوال شاه عباس ثانی صفوی تألیف میرژا طاهر 
وحید قزوینی . تاریخ تألیف کتاب اساس الاقتباس چنانکه در اغلب تسخ 
خظطی ابن کتاب ذ کرشده سال ٩4۲‏ است و بنابراین تألیف این کتاب ,س 
از تألیف اخلاق ناضری و پیش‌از تألیف شرح اشارات بوده است . کتاب 
اساس‌الاقتباس را ر کن الدین میعمدین علی‌فارسی استر [بادی که از فضلای 
روژ گار و عصر وی نزديك بزمان خواجه بوده باچندین کناب‌دیگر خو اجه 
هر بی ترجمه کر ده‌است )۲ ولیتاکنون کار نده این ترجمهر اندیده و در 
فپرست کتا با »های مهم نیز اسمی از آن نیامته‌است . 

( مدمه اساس!لا شیاس ( 


٩‏ ) کتاب ساسالا قتباس اختیارالدین مجموعهایست‌منتب از قر آن‌واحادیت 
وحکم و امتال و نو ادرو |شعارعر بی که بسال ٦‏ ۱۳۲ هجری در مصر بجأپرسیدهاست. 

( شیخر کن‌الدین محمد بن‌علی فارسی جرجاني در [غاز نسخه ترجمه رساله 
ارصاف‌الاشراف خواجه که تعریب کرده کوید : کتب بسیاری از مولنات پیشینیان 
که درفنون مختلف‌ساخته|ند مطالعه افتاد و هيجيك را درحسن تألیف بمانندمولفات 
خواجه ندید لیکن چون بیشتر مو لفات خواجه برای ولات زمان خود و بر حسب 
درخواست [ نان تا لیف شده بفارسی بود ونفعش عام نبود واز این چېت نزد طلاب 
عراق مشپور نگشته بود برای نکه نان نیز از آن کتب منتفع گرد ند بر آن شدم 
که آنچه از »ءولفات فارسی اورا بدست آوردم تعریب کنم و بتوفیق خداو ند کتاب 
. اخلاق تاصری و کتاب (ساسالاقتباس درمنطق ورماله جبر و قدر و رساله موسوم 
ول وشرح کتاب بطلیموس در نجوم واین رساله (اوصاف‌الاشراف درسلوك ) را 
از قارسی بعر بی‌دز آوردم (ترجمه اوصافالاشراف نسخه کتابخانه آستان قدس). - 


غلامرضا رشید یاسمی 


غلاه‌رضا رشیهه یاسمی بسال ۱۳۱4 هجری در کرمانشاه‌متولد شد و 
درهمين شهر تحصیلات مقدماتی و ابتدائی‌را ببابان رسانید . در سال۱۳۳۳ 
هجری بر ای‌ادامه‌و تکمیل تحصیلات بطر ان [مدودوره مدرسه«سن لولی>را 


تمام کرد.پس از ختم تحصیل مدتی در وزارت معارفو سپس دروزارت‌مالیه 
و پس از آن دردربار سلطنتی بکار اشتغال‌یافت . 

اينك از اعضاء پیوسته فرهنکستان ایران و استادتاریخ در داتشکده 
ادییات میباشد . وی شەر هم می گوید و منتخبی از دیوانش هم به چاپ 
رصیده است . 

تأليفات و ]ار ۳ الف_فپرست کتب ی که تاليف کوده است: ۱-تتبع 
در احوال و آثار سلمان ساوجی ۲ تاریخ‌مللو نعل ( ازانتشارات وة 
وعظوخطابه) ۳ - پرورش‌افکار بوسیله کلبات‌تاریخ؟ - آئین‌نگارش‌تاریخ 
۵ - کرد و پیوستگی نژادی وتاریخی او *- تتبع دراحوال و آثارابن‌یمیت 


نت ۱۵ بت 

۷ ادبیات معاصر ( ذیل برترجمه جلد چهارم تاریخ ادبیات ایران تألیف 
ادواردیراون) ۸ -مشار کت‌در تدوین کتابپای‌فارسی جپت مدارس ۳مجلد 
۰ - مشار کت در تدوین کتاب دستور بان فارسی( جپت‌مدارس ۲ مجلد ) 
۰ تاریخ مخعتص ر ایر ان ۱۱- منتخبات اشمار (یاسمی) ۱۲- قانون اخلاق ‏ 

ب س قپرست ۳ که تصیحیح و تحشیه و یا ماتخب کرده است : 
٩‏ س دیوان مسہود سعد سلمان ۲ ¬ اقتار کز يده مسعود سعد سلمان ٣س‏ 
اشعار گزیده فرخی‌سیستانی ٤‏ دیوان‌محمدباق رخسر وی٥‏ تصایح‌فردوسی 
٩‏ -اندرژنامه اسدی طوسی ۷ سلامان واسال ۸ دیوان هاتف ٩‏ س 
مقدمه براشمار بابا طاهر عریان ۱۰ س نشرمجله فرهنکستان ( ۶ شماره ) 

ج کت که أو بانپای مختاف رجمه کرده إاست : ١‏ ده مت 
دوستيا ى( از انگلیسی) ۲" سب چنکیز خان (از انکلنشی ) ۳ - تاریخ‌عمومی 
قرن ۱۸ ( از فرانسه) ۶ - تاریخجه نادرشاه (ازفرانسه) ه- آثارایران 
} مجله ارل از فرانسه) از قصرشیرین بطوس (ازفرانسه) ۷ تاریخ 
ادبیات ایران ( مجلد چپارم تألیف پر فسور براون - ازانگلیسی ) ۸ -ایران 
درژه ان‌ساسانیان ( از فرانسه ) ٩‏ - مقام‌ایران درتار یخ‌اسلام (ازانگلیسی) 
۰ رسالات اندرزاوشنرداناك ارداویراف‌نامه اندرز [ذربادمارسیندان 
( از زبان پپلوی) ۱۱ - نسایح اپیکتتوس‌حکيم ( ازفرانده ) ۱۲-رمان 
ایسیبل (اژفرانسه) ۳ - تأتر آنوش ( ترجمه منظوم) 


ااك نمو ای ار در او : 
و واه ه 
کر دستان ندیم 


از تدیمترین دکانپائی که بشر در [نجا بتشک-یل اجتماع و تمپید 
تمدن تامیاب شده است خورستان و بنا ری است که مطای | تار 
مکشونه در شوش و اور و اش و با بل و غير 3 از يث قدذامت 
آبادی » با وادی نیل پپلو میزنند. عردمیکه در این نو احی‌حاصلخیزمسکن 
ی را بأد کردن شیر شا و ستن سرد ها و کاشتن دشتما همست ماشته اند 
پیوسته یا محتاج اله قبایلی بوده اند که در کوهستانپای مسجاور آن 
مسکن داشته اند و 3 صسورت جاك و اه صو رت صلح 3 ۳ ین عشایر 
کوستانی مرتبط بوده اند زیرا مردمی که در جبال مشرف‌براین آبادی 
ها مسکن و منزل داشته‌اند » سیب خوی درشت کوهستانیو استیاج باو ازم 
ژندگانی هم اره درسدد اعرف این شپرها و غارت خزائن و دخاگر آن 
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نس ۱۵۱ س 

ها بوده‌اند و شهرنشینان هم که دردشتهای گرم و سوزان همیشه طاقت 
ماندن زد | شته | ند بر ای استفاده از مزایای کوهستان یا عبور بقاط دور 
دست » دائما خود را باین نواحی کوسستانی کشانده پا ساکنین آن‌تماس 
بیدا میکر ده‌اند. 

بعکم طبیعت ميان چادر نشینها و شهر نشینان پیوسته زد و خورد 
رایج‌بوده‌است.در کتاب او ستا [ مار این قبیل‌منارغات‌قدیم بد یدار است. از جمله Ê‏ 
حوائح شپر نشینان ین الپر ین مر تم خصیت و اسبان نامب ک-وهستان 
کردستان بوده است چنانکه در کتیبه‌های آ شو ریم کر ر باین امر اعتر اف 
و اشاره شده است .)۱( ۱ 

قبایل کوهستانی در نتیجهٌ این ارتباط با شهر نشینان مصمدن از 
گمنامی مطاق یرون |مده واسمشان دردفتر ایام‌ثیت‌شده‌است درصورتی که 
سایر قو ام معاصر [ نان با بعداز [ نان که از این مجاو رت بې ر هور نیوده‌انددرظلامت 
روز کار ماضی فر ور فته حتی نامی‌هم از [ نپادرصفحه تاریخ بافي نما نده‌است. 
مس آن است که فرمانروایان لدم و آ شود سالنام4 ها و فتح امه 
مای منم وداشته اند و حوادث روز گار خود را «تقصيل کید مبکرده ۳3 و 
ا کون آن اسناد مبنای تحقیقات تاریخی است . 

منطقه کوهستانی پپناوری که آنرا زا کروس میتغواندند و امرو 
درمغرب ایران ومشرق تر کیه وشمال عران‌واقع است بواطهه.ین‌تماس که 
با ممالك سیار متمدن عهد عتیق مل خور ستان()اع)وسو مر وا تاد و 
بابل داشته اس از اعبار سیار کون مش پور ودد و ساکنان [ lai‏ در 
ار قدمای آن‌ممالك بنامہای گو نا گون خوانده‌شده اند.منطةه زا کر وس 
چنان بوسته بدشتپای نامیرده بود که صرف نظر از اوضاع آنجا برای 
ژمامداران بلاد ډان انه ر ان ار ميان ۳ از حاشة این کوھستانپا ب‌وده 
است . جذانکه در ادواز ودوك در هم معل رور گار هنحا منشیانو اسکندر 

۱ مس 

اجازه عبور لشکر ها بانب :بین النپرین بعدازدادن مالی گزاف بسا کنان 
کوهستان کاسی ) (رستان ( و رت میگرفت. 

در تمه 1 ارتباط نام اقوام سیاری از ساکنان این کوهستان‌در 


۱) بسیاری ازمطالب ابن‌قسمت مقتبس از کتاب جدیدیاست ینام تاریخ 
باستانی اير ان که درسال ۱۹۳ بقام‌جورح کامرون |ستادزبانپای خاوری‌دردا نشکاه 
شبکا کو نوشته شده‌است. [نچه مستقیما باموشو ع ما مذاست‌داشت از آن کتاب با 
دیکر معطالب [ ميشتيم. 


oY —‏ کی 
الواح و کتیبه‌های بابل و آشورو ایلام مسطوراست مثل لو لو ہی۔ کی تی. 
کاسی ‏ منائی ( مانائی ) -نایری )همادا بار سوا وغبره . 
راجم باصل و ناد این طوایف علما را اختلاف بسیار است زیرا 
که بعضی از نپا بتحقیق [ریائی بوده اند چون مادا و پارسوا و 
بعضی ظن قوی میرود که آریائی بوده باشند مثل گوتی‌ها و کأسی ها 
ژیرا که نام خدایان قاسی بیشتر آریائی است چنانکه ذکر خواهد شدر 
نسیت ببعشی دیگر چون لو لو بی‌ها وما نائی‌ها بهضی از محتقان‌نك دارند. 
از این جپت اصطلاح چدیدی که البته موقت است وضع کرده‌اند که 
نام آن اقوام مشکوك‌قرار می‌دهند و آن لفط قفقازی است بمناسبت توقف 
آنان از زمانبای بسیار قدیم در شعب کوهستان زا کر وس , قتقاز . ولی 
باود دانست که اصطلاح قفقازی فقط برای امتیاژ است و حکایت از بکر یشه 
مخصوصی ۰ مثل اینکه بوفیان یامر دم‌قدیم. مضی ازدانش‌ندان 
هم این اقوام مشکوك‌را طوایف‌ساسلةٌ زا کروص نام نهاده‌انده‌دانشمندانی 
دیگر ۲ نانر | آزيانيك ع ںو مهای میگویند(۱ )و مر اد ازهمه این امطلاحات 
اقوامی است که ادوار قبل از تاریخ و پیش از ظہور آریائیهائی که ما 
میشناسیم . از یکی از نقاط[سیا مپاجرت کرده بکوهستان زا گروس[مده 
و با اينکه احتمال میدهند [نها مم آریائی بوده باشند ولی تادلیل‌تعطهی 
کشف نشود موقتا[ نان راتحت عنوان ففقازی با آزيانيك یاافواءژ؛ گر وس 
منظم نمو ده اند 
در اینجا چند نکته برای توضیح نوشته میشود » از ]نجا که‌اطلاعات 
ما در باب اين قبایل متعدد مأخرذ از ءخابع دول بزرك مذ کور آست در 
تسمیة ]"نان‌دچار اشکال‌میشو يمز يرا که یك‌طایفه را میبینیم که بچندنام‌شوانده 
شده| ندمثل‌ماد که نز دبارسیان‌ماه) نرد شوریان ]مادا ودر کتب بونانی مد 
است و قوم‌میتا نی که در کتاب مقدس بپود]رام ناجارم و نزد مصریان‌قديم 
ناهاری است کأسی هار ابنام تاشو و کوش و کاششو می نیم و لو لو بی دارا 
لو لو و لو للو می‌يابيم و ناحیه بین فارس و خوزستانرا انزان و انشان 
ميخو انیم علت اين اختلاف تلظ این است که کثیبه مای مکتغف متعلق به 
اقوام مختلفند که هر يك از گوشه‌ای بااین کوهستان ارتباط داشته‌انده دیگر 
ایتکه وح 


ی دروف قدیم را بحند وجه متو ان خواند و این مورت أشتباه 


G. 20802962۷0 )١‏ تمدن هیتی‌ها وميتانی‌ها 


—\or— 

محعتان مشود علاو ه براینکه بسی از کتیبه‌ها رشته و مرور مان مدو شد ه 
ون ای ید ا از کرد ات ۱ 

بس نتیجه میتوان کر فت که در | بنده ممکن است معلوم شود که این 
اقوام معتلف با نامپای گونا گونی که دارند یك طایفه برده اند و فرقی که 
فعلا قائلند بسیب نبودن دلیل ۳ است . 

مطاب دیگر که توضیحشلازم مینماید [نکه بعضی‌از علماء تاریخ‌قدیم 
درباب بیدا شدن فلان طایفه درفلان زمين طوری بحث کر ده‌اند مثل اینکه 
يك نژاد خااصی ازگو شه ظاهر شده ربانجا تاخته و بکلی سا کنان‌قدیم را 
طرد ومو نموده‌است اینقبیل بحث‌ها بو اسطه ساد ؟ ی ظاهری ک4داردشخص 
را فر یب ميدهد . ولى طبیعت و احوال جماعات بشری ی منافی این است . 

اولا ژاد خالص غير موجود با ! نادر ومتجصیر aks‏ ان و 
محدود تواند بود. درهمه ادواری که تاحال ثار جماعات شری در[ نبا 
دیده شده است آمیختگی نژ ادها مععق است . 

ثانیا هیچوقت سکنه قدیم يك ولایتی بکلی جای خود را قبیله تازه 
وارد نمیدهند و عداز ژد وخوردها وکشمکش‌ها مطیع میشو ند و در [نقوم 
جدود اگر عده آنا ژیاد باشد متعل هیگردند 9 عله و واردین کم باشد 
آنہا را حل می کیب . 

بس درعین اینکه نام طایفه‌غالب وزمامدار بر آن ناحیه اطلان میشود 
ند ادی که ["نجا سا کن است معزوجی است از میپمان و میز بان از اینجهت 
هر گز تباید چنین بحثی را علمی دانست که درفلان زمین نوادی خالص‌جای 
گزین شده است و داز [مدن نها نداد قدیتر بکلی ۳ نی گشته است‌مثال 
هردو قسم مذ کور نی تاع شدن بومیان سمت بمپاجمان درتاریخ دوقوم 
قدیم‌دیده میشودکاسیپا نمو نه محل شدن مپاجمین در بومیان هستندومیتانی 
ها تمونه تا بع شدن ومان نست بواردین چنانکه ذکر خو آدد شد . 

بنا بر این مقدمات کشوری که محل سکونت‌ماد‌ها شد قبل از مذ کور 
شدن نام آنان » جایگاه طوایف بسیار بوده است که نام بعضی را میدانیم 
و ,عضی را اصلا نمیشناسيم وسکنهة f‏ جا «مز وجی از طوایف ونوادهای‌سایق 
ولاحق وده‌اند که در مر ک-ز و مغرب ایران از هزاران سال پیش مسکن 
داشته اند . ۱ 

پس برای بحث درخصوص سا کنان ۲ نجا باید تاریخ امواج بی در بی 
مباجرین راکه آمده و داخل دریای نژادی سایق شده اند محل بحث قرار 


سوه اب 
داد واین تعبیر نیز اگرچه کاملا روشن نیست ولی تشبیه بوج صورت‌واضح 
ری در برآبر دهن اند کان ر بای میدارد ۲ 


.( کرد ۳ بو دی نژ ادی و تار تی او ) 


رژ را شدای از قبل شادی | فر سد 
شادی و خرمی همه از رز شود دد 
این قصیده یکی از ترون قاشمهای ادبیست که بسك مد جووی‌ساخته 
شده » تساسل‌ممانی وبی تکلفی اله ظ این قسیده رااز روز کار درازمطبوع 
طباع ساخته و برخلاف سایر اشعار مرغزی از دستبرد ایام رهاساخته است. 
بشاردراینقصیده لطافت کفتار فرخی را با تشبیه ونقاشی عنوچپری [ميخته 
است . فیالحقيقة درا ةكد ك میت نیست که بامتقدم و هوشر خود رابعله 
ند [شته باشد.تمام اشعار آن ر تعر وار E‏ سته است وار طول آن 
يك‌حکایت لطیف سادة دهقانی برمیاًید که عبارت‌از [ نو اقعه دلیذیر وشاعرانه 
باشد که اغلب شعر ای مدقدمین و متأخرین را شود مشغول ساخته است,.عنی 
مراحلی که انکور می‌پیماید تااز ثربای‌خوشه بآفتاب‌جام تو یل گند مسام 
است که مذو چپری دامفا نی‌درمسم‌طات خود ز بردست رین قاش این برده 
وصمیمی ترین راوی اينواقمه وتغییر این تحول عجیب است .وهر کس پس 
از اوباین نقاشی دست زده‌است شا گرد ومقلداو بشمار میرود ولی دوستان 
هدو جر ی جه شواهند گنت اگر ۳0 بت‌شود که ك شاعریدم قبل از منو چپری 
باینکار دست زده است واز هرجپت اوستاد او محسوب تواند شد ؟ 
اگر چئین کسی درعرسه ادات بوده است البته بشار مرغزیواهد 
بود که سيك شعر او او را یکی از شعرای اواخرقرن چپارم هجری»عر فی 
ی تما ید . 
ولی دوستان منوچپری میتوانند [سوده باشند ژبرا که جز سيك شعر 
که چندان ثبوتی ندارد هیچ چیز مارا بزمان بشار نزدياگ نمی‌سازد نهاشاره 
ممدوح ( زیرا که ممدوحش معین نیست ) ونه عبارتی دو تن کره هاست که 
که تور خفیفی بر ژمان او بیفنکند بلکه و نویسان با تمام ڌو سه 


کرده‌اند که مل اغالب شعرا! رد او را گم کنند وجوبنده را در با بان ش کو ا 


س 


سر گردان سای ند . ۳ که اشمار شار را دیده باشد دون طہیعی اب 


حکم خواهد کرد که این شس از شمر ای نر کسان و معاصر 


م۵ 06 - ۱ 
باغز نویان باسامانیان‌است وجون‌در اس م ولات اودقت نما یدحدس‌خو اهدزد که 
ازاعل مرواست ژیرا که‌مرغزی ا نز ديك است و بخاطر ميا ورد که 
مرغز اسم TT‏ دم ازتر کستان میا ورند . گ7 نششص 
مل ما هیچ و سیلة تحقیق دیکن دردست نداشته باشد نزد خود مسام خواهد 
داشت که بشار از شعرای فارسی زبان تر کستا نی فثرن حپارم و اوایل‌ترن 
پنجم هجری است . ولی نعوذبالث! گر ح سکنجکاری او را بکشاندبتفهس 
حال او از روی‌تذ کره‌ها ! نزدیکترین و رایچ ترین همه را که‌ممجمع الفصحا 
است باز کرده‌و این عبارت‌را خوامددید : < بر امجاد قدما و انجادحکمای 
زمان بوده‌و پارسی و غربی اشمار نیکوفرم‌وده در عرفأت چ اد یتش دیده 
و گزدده‌شد از احوالاتش اطلاع کامل حاصل نگردیده این چند بت را به 
شوه موچ ری د ر زورون کف درف ارت رة ادا شار 
عر بی از او مانده حالش در کتاب ابن خلکان مفصلامسطور ومرقوم ومابه 
فذضاش مءلوم است طبع عالی داشته‌است» چه‌فپ‌یده‌شد ؟ 

۱ - از امجاد تدما و انجاد حکمای یکزمانی از ازمنه 7ا ریشته 
«وده است . 

س این قصیده له حکایت تفرج شاعر است دز :۷ کستان و دیدن و 
چشیدن رز و قضیه ملتفت شدن دهتانو در خشم‌شدن ودختر ان تاكراگرفتن 
و کشتن و درشم کردن و .از پنج‌ماه سر نرا باز کردن و می‌را کلیدقذل 
غم‌دانستن . تام این‌حکایت‌سادة و اضح‌در وصف‌انگور فقط نیست بلکه‌درصفت 
زر (ط لا ورز (انگور) کته است ار کا میگو ید که در صفت زر ورز 
هرد و کفته است از [نجاکه رز وژر با بس‌وبیش يك نقطه بیمدیگررمشتبه 


یس این قصیده هم در صفت رز است و هم در صفت ژر خواه معنی 
[شمار قصیده دلالت مرژر کند خواه نکند ! 

۳ از احوالات‌او اطلاءعی دردست‌نیست. یار خوب ایتکه سر توافت 
عموم شمرائی (ست که دک مسرت ل که ان (فتاده است . ولی درس ر بعد 
میگو بد در قید اسارت سر دافتاد ودر کتاب‌ابن‌خلکان حال او مفصلام‌طور 
ومر قوماست. چگونه ممکن است هم اح وا لش‌دردست نباشدوهم‌در این خلکان 


مفبلا مسطور و »رقوم باشد ؟ 


ETE 

خلاصه شخص متجسس مجمع الصةا راسته و ابن خلكان را بازميكند 
که شاید شرح مفصل بشاررا ا بك در حرف‌باء اد اول شر ح‌حال بشار بن 
بر خوخ القصیلی مداج مدای ان متصور ان اهل «صبر ۵ ومتوتی در سال ۱۹۸۸ 
یا ۱۳۷ را خواهدیافت یی شرح حال عر بی که گونند اجدادش از اهل 
تعارستان اد کستان دوده ست ولی خود در هر ه و مداد عم ر گذرانیده و 
بالاخره بد ست ممدو ج خود مپدی بتپمت کفر و ر :دوه و شرب هفتادضرب 
ناویا 4i‏ هلاك کر دید و در هر ه مدنون شد ‏ ة2 شخصس جو ده چه حالی 
خو اهد داشت وقتیکه در ءوض شارمرغزی شاعرفرن چپارم يانم هحری 
فار سی ەف اسه و بعلاوه درسالی‌وفات کرده که اولن شعر فارسی روك از 

اسلام شاید ساخته نشده باشد ؟ 


آخر ین‌چارة که بر ای رفع‌دلتنکی‌داردهمان‌خواندن قصیده بشار است. 


(محله ایر انشهر شماده*۱ سال ۲) 


عاس اقال 
عباس‌اقبال متولد بسال ۱۳۱۶ هجری وار مردم آشتیان است .پس 
از [موختن تعلیمات مقدماتی وابتدائی بسال ۱۳۲۸ هجری بطهرانآمدودر 
سال وارد مدرسه دارالفنون شدناتصیلات خردر اتکمیل کند .بسال۱۳۲۵ 
هجری از تحصیل فرافت حاصل کرد و در کتابغانه عمومی معارف بکار 


عباس اقبال 


اشتغال یافت ودرهماناوقات درمدرسه‌دارالفنون ژبان‌فارسی‌ندریس‌م ی کر د. 

تدر یس ادنیات ون اقا دو چە ارس نظام و عاوم‌سیاسی وداز العلمین‌هالی 
نیز سالها با او بود . وی در سال ۱۳۰۶ از طرف وزارت جنك 
بسمت منشی بهمراه هیأت نظامی‌ایران‌بپاریس رفت وتوفیق‌یافت که‌ازمدرسة 
«سربن> درجه لیسانس درادییات را دریافت دارد . چون بایر ان‌باژ گشت 


۵ ات 

ودانشگاه ایجادشده‌بود ب.مت استادی دردانشکدهادبیات انتغاپ گردید . 
اقبال در فرهنگستان ایران آزاعضاء پیوسته‌میباشد وا کنون‌هستشاری‌فر دنگی 
ایر ان درممالك تر کیه واتالیا رادر عهده‌دارد . ۱ 

تأ لفات و آ یار * الف ۔ قپرست کتبی که تالف کرده است: 
١‏ خاندان نو بختی ۷-تار بخ کتشافات‌جغر افیا ئی ٣‏ خدمت ایر انیان مدن 
عالم ع + کایاث تاریخ تمدن جدید ه - تاریخ مفصل ایران ( تاریخ 
مفول) - قابوس وشمگیر زیاری ۷- ان‌المقفع ۸- بحرین و جزائر و 
خلیج فارس - ٩‏ دوره‌جثر افیای عالم (برای مدارس-۳ مجلد) ۱۰-دوره 
تاریخ عمو می ( بر ای‌مدارس) 4١‏ دوره‌تاریخ اران (برای‌مدارس ۲ مجلد) 
۲۔ کلیات ج راثیای‌اقتصادی (بر ای‌مدارس) . 

ب هر شت د تم ی که ازز با: ہایب کا نه تر جمه کر ده‌است: :- یادداشت 
های ژنر ال‌تره‌زل (اوفرانه ٩)‏ سه‌سال دردر بارایر ان (ازد کتر فور به - 
از فرانسة) ۳- مأموریت ژنرال کاردان درایران (از فرانسه)ع طبقات 
صلاطم ن اسلام (أثر 2اا ی لین بو ل - ازا نگلیسی) و سير ةالفلاسفه راز یس 
از ۶ر ای ( : 

فور ست کتبی که تصیحیح و تعشیه و بامقدمه‌ ای نشر ر ده‌است: ٩‏ س 
تتمه‌الیتیمه (عربی) ۲- معالم العلماً (عربی) ۳- تجارب‌السلف هندوشاه ٤‏ 
دائ ق | [سحر فی دقائق الشعر شاه نامەچاپ ارو خیم ماد ات FY)‏ ) 
۹ طبقات اشر | (چاپ اوقاف گیپ) ۷-دیوان ۳ معزری ۸ بیان‌الادیان 
*ستیصر ها لعو ام فی معر فه متامات‌الانام۰ اسسیاست نامه ۱ ۱- لت فرس ۲ ۱-تاریخ 
طیر سقان( ۲مجلد) ۱۳ -اشعار عبید؛ | کان(چاپ‌ارمغان) 4 ۱-سفر نامه‌میر اهجمد 
کلانتر فارس ۵6- انیس العاشق۱ستار یخ نو ۱۷سمجمع التو ار ۱۸ -محاسن 
اصفیان (ترجمه فارسی) -۱٩‏ عتبته‌الکتبه (با مشار کت محمد قزوینی )۰ ۲- 
شدالازارفی... (بامشار کت محمد قزوینی) ۲۱ سط العلی لاحضر ةالملیا ( با 


ر ی 
مشار کت ممل َر وینی) 

د - فپر ست ۳3 که بو سی لهاو بچاب‌رسیده است : ١ہ‏ بست مقاله 
قزوینی (جلددوم) ۷- رساله متمد قروینی درباره مولف ةالص دور ۳ - 
جنك ايران وانگلیس (ترجمه سعادت وروی - ضییده مجله یادگار ) 4 - 
یادداشتهای عبار میرزا ملك آرا (تصعیح عبدالحسین نوائی -نشریه انجعن 

آثارایران) 6 - رچال کتاب‌حبیب‌السیر (استخر 1 نوائیسضمیمه 
مجله یاد گار) 


0 مت 
مله ,اد دکار ر ۱ ھم مدت 0 سا ال ا شپر دور تال ۳( ۱۳ يعد مر تیا انتشار 


داد که هر سال مشتدل در ۱۰ شماره وود . 


اوناك نمونه ای ازنثر او 
دیلم ودب لمه 


ديام موافق‌ضیط جغر افیون تدیم اسلا‌ي ناحیه ای بوده است»حدود 
بحدود ذیل : از جذوب بقزوین ا وقسمتی از ]در بایجان‌وری و 
اراضی متصل ]نپا - از طرف مشرق به #بهعضانات ری وطیرستانو اراضی 
متسل انپا - از شمال محر خزر و ازمغرب بآذر بایجان و بلاد ران‌پاازان 
( قستی ار قنقاز یه حالیه که را این واخر دون ۰ مناسیت [ذربایحان 


نامیدها زد) و گاعی‌دم کو کوھتا ۳ طبر ستانر "1 که ازعارف مشرق‌دنباله 
این ۰ تاحیه بو ده دعر ی کوهستان 2رو بج و ره ادو سمان> و جبال قار رد و 
جرخان را جزء دیلم ماوت ون اک )۱( دو عم ری که «متدسی > جنر انیدان 
مور وف خودر | میترشته (۴۷۵ مجری) و دولت آل‌بویه نیز دراوج 
اعتلا بوده تام گیلان <الیه با ۳9 ولایات کوهستا نی جذوب بحر خز رو أقم 
در هشن آن یعنی طبرستان مار ندران‌حال») و جرجان (استر ابا دکنونی) 
و ةو مس (سمنان‌ودامغان وسطام آمروزی ) جزء ولایت دیلم حساپ میشده 
لیکن بعداء ن ولایات شرو ۳ دا و هر بل ۳ ناجیه ای مدز ی ۳ )۲( 

از این انات ا مشود که تاه «دیلم > بیش تدما گاهی ن 
حالیف را شامل میشده و کاهی دم تمام اراشی ساحلی بحرخزر را ولی‌مورد 
دوم جندان کلیت نداشته . "۳ قدیم در واقم همین گیلان حالیه :وده اسمتر 
که از ابتدای طالش شروع و یلد < کلار» ختم میگردیده و کلار که‌جزء 
طبر ستان شمار میرفنه تا خاك دیلم باث منزل یشتی فاصله نداشته است.(۳) 

بلاد کلار که‌جفر افیون‌و مورشین قدیم[نرا مکرر در کتب خود آورده 
اند و داعی کبیر حسن نز ید علوی در سه‌شنبه ۲۵ رمضان ۲۵۰ هجری‌در 
ول بأد زديك إن از مردم بیعت گرفت )٤(‏ امروژ دیگر وجود ندارد 

( کتاب السالك و | لها لاک ك تالف 7 نسو قلس ۲۹۷ چاپ د کو به. 
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۳) ابن حوقل صفحه ۵ ۲۷ 

6) تاریخ طبر ستان و ماز ندران ورویان تالیف سیه‌ظپیر | لدینمرعشی صفحه 
۳ ۲ (جاپ‌بر نپارد دادن). 


~۱ 

بالکه غرابه‌های آن در وسط جلگه‌های < کلاردشت> کنو نی که جز هباوك 
کلارستن (درمشرن تنکابن‌ومغرب کجور)(۱)است دیده میشود (۲) اگرچه 
دیلم درقرون اولي هجرت نام عمومی گیلان کنونی‌بوده و سبل وجبل»نی 
دشت و کوهستان آن هردورا شامل میشود لیکن در حقیقت ديام بالاخص 
قستهای کوهستانی و کوهیایه‌فا و گیلان‌قست هموار بعنی اراضی باتلاقی 
و دلتاگی مجاری سیاه کنار دریا بوده است (۳) و بهمین نظر سابقاقسمتی 
از البرز را که درشمال قزوین قرار دارد و راه عراق بگیلان‌از میان‌آن 
میگذرد «جبل‌دیام »ی گفتند و آ نرا صرحد بین‌فز وین‌ودیام‌میشم‌ردند. )<( 

کلمه دیلم بعرور ایام از استعمال افتاد و گیلان که ابتدا اسم قسمت 
رست ساحلی بحرغزر بوده‌اسمعمومی‌ولایتی شد که امروژ هم گیلان‌خو انده 
می شود . ` 

لفظ دیلم چنانکه از استمالات قدما بر میآید هم اسم ناحيةٌ فوق 
بوده است وهم اسم سکنهآن و در موقعیکه معنی دوم اراده میشده [نرا 
بصيغة جمع یعنی «دیالمه »یا «دیلمیون» هم یاد میکردند لیکن بیشترچنین 
بنظر مرسد که ابتدا نام سکئه بوده و بعدها بتدریج بواسطهٌ حذف کلمه 
مضاف آن ( ارض یا ناحیه با بلادو امثالها) بر ناحیه مسکونی قوم‌مز بور 
نیز اطلاق شده است . 


در وشته های نو بسته گان فارسی و لف مردم بومی در ایام بش 


۱ قسمتی اززبان قدیم 

۲) «جلکه کلاردشت طولااز مشرق بعفرب بیشاز یکفرسنك وعرضاً از 
شال بجنوب کمتر ازیکفرسنك وسمت دارد دروسط آن‌نبه مصنوعی است که بنا بر 
عقيدة اهل بلددر قدیم الابام قلمه‌و قصر سلطنتی درینجا بوده موسوم بکلار و وجه 
تسمیة آن‌جلکه بکلار دشت‌همین قلعه‌بوده است‌و رسوم آثار عمارت‌و بنای آن‌تا 
پنجاه سال‌قبلاز این باقی‌بوده است چنانکه دریعضی‌از بیوتات‌لاهو (بزر کترین 
.دهات امروزی کلاردشت واقم در جنوب آن) از مصالحیکه دراین قلعه بکار رفته 
از قبل [آجرودرو پنجره وغیره هنوزموجود است... شکل‌این تبه بیضی و طو لش از 
مذرق بغرب‌است بالای‌تبه شکسته پایه‌های آجری و آهکی وخرابه‌های زیاددیده 
ميشود ودر تپه‌علی التحقیق ٩1٥‏ وارتفاع آن بخطعودی +الی ۷ذرعست ۰۰۰» 
نقلاز رساله‌ایکه یکی از اهل‌اطلاع دد۱۲۹۹ ه.در باب‌جفر افیای کلارستاق نوشته 
و نگار نده نسخه خطی [ نر ادارم. 
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۽) فتوح البلدان بلاذری صفحه ۳۲۹ (چاپ‌مصر) 


ا 
وقتی که گفتگو از سرزمین مسکونی قوم دیام بوده است بیشتر آنچا را 
دیلیستان بادیلمان میگفته‌اند . 

ر کیب دیام‌ستان واضحا-ت‌ومعنی تحت اللفظی آن سرزمین قوم دیلم 
میشود ولی ر نت دیلمان محتاج بمخصر توضیحی است . در دیلمان‌چتین 
ذظ هیر سد که الف ونون آخر آن الف ونون جمع یست بلکه الف‌ونون 
نسبت است و در اینصورت اینجا افادة معنی موضع را مینماید وهمانست که 
در آخر کاه گیلان هم دیده‌میشود پس بموجب این بیانات دیلم و دیلمستان 
بمسی مسکن طایفةً دیلم و گیلان بمعنی سرزمین طاغةٌ گیل است چنانکه 
سید ظپی‌الدین میگوید : ددراین وقت داعی لشگر را اجازت داده بود و 
دیلم بدیلم‌ستان ۳ بکیلان رفته بودند» (۱) کیل با جيل با گیله‌یا كلك 
نام سکنهبومی گیلان يعلى مردم جاکهساحلي در باست و این جماعت همانپا 
نی که بعضی ار نو رسند کان قبل از اسلام مغرب * ایشانرا کیل با جيل 
نو شته‌اند . 

هنوژهم در کلاردشت و کلارستاق سایق الد کرسکنه اصلی‌را «گیل» 
میگویند و در مقابل ايشان طوایف خارجی وغیر اهل بلدرا که سلاطیت از 
خارح کوچانده وبا نجا آورده اند «ایل> میشوانند (۲) اهالی دو قسمت 
گیلان و دیام از قدیم شجاعت وژورمندی و جنك ]وری معروق بوده اند 
ودراشگر کشی‌های مہم شاهنشامان ساسانی از ایشان استفاده میشده کیلپا 
یا جیلپا در جننگهای باروم جزء لشکریان شاپوردوم بودند ودیالمه نیزدر 
بای عپد ساسانی کامی داخل میشد ند بگفته 7 کاتیاسس‌مورخ درجنك 
باشمشیر و خنجر بیشتر مپارت داشتند تا در تیراندازی(۳) انوشیروان نیز 
یمن را بدستیاری‌سواران دیلمی وسرداری «وهرز دیلمی> فتح کردو بتوسط 
ایشان [ تحار | ازوجودحشیپا مصفا ساخت . 

در ابتدای ظپور اسلام اکر چه 26۰ نفر ازسو اران‌دیام‌ی در روز 
جلك او ) سال ١۱ھ‏ ) بپموطنان دیگر شود خیانت کردند و بلشكر 
سعد وقاص ماعق گردیده ایشانر! در رن جلولا معأونت نمودند 
لیکن مردم دیکر گیلان و دیلستان بہمان حال قدیم باقی ماندند و 
بط يب خاطر تامدتیا قبول اسلام نکردندو بهمین جپت‌هم بیش مسلمیی در 


۲۸۷ تار یخ‌طبر ستان سیدظېبر |لدین صفحه‎ (١ 
جغرافیای کلارستاق (خطی)‎ ۲ 
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۷ س 

ردف کنار جر ای بو دال در ù‏ اوان جاك بادیلم حکم غزاء 8 کنار را 
دإشته جا نکه امیر المومتین على در موقعیکه عازم صفین و جذك بامعاوبه بود 
بپر اهان‌خود گفت کسیکه از آمدن بحنك معاویه| کراه‌داردوظ غه ودرا 
بگیردو بطرف‌دیام رود وبا ایشان بجنکد. (۱) 

اهالی گیلان ودیلم بو اسطه وجود<صار عظیم البرژمثل‌مردم‌طبرستان 
صالپا درمتقا بل مجاهدین اسلام مقاومت کر دندومدتہارا دس ازا ةر اض‌سلسله 
ساسانی پیروی از کیش بای خویش یعنی<[ ین مزدیسنی> یا <بدین > 
باقیماندند وبا[ نکه مسامین چندین‌دفعه لشکی بعرم سیر [نحا کشیدند 
با تمسلم ساختن آن قادر نیامدند و گیلان ودیلم همچنان محفوظط ماند و 
از آن بیعد بناهگاه مأمونی‌شد برای سر کشان وداعیه پروران و مخالفین 
خافا مخصو صا اولادعلی همین جپت همه وقت خلفایعباسی از [ نطرف‌درزحمت 
,ودندو از بشت‌چیال طیرستان ودیامو حشت داشتند 5 

(قا بوس بن وشمگیر زیادی) 

... قدمای ماریاضیات‌رابچپارنوع تقسیم میکردند اول ارثها طیقی 
Arithmetique‏ و [ نجه ,بخاصیت عدد ”ملق دارد » دوم هندسیات و 11 
هعر قت مقادبر و احکام و لواحق آن اس 3 سوم هت أفلاك 3 چپارم عام 
موسیقی (۲)- واین چپارنوع را بررویهم «تعالیم > میگفتند (۳)وتعر یف 
مو سبقی را چنین 4 در دال 45 ۳ «موسیتی علمی است ریاضی باصا عتی است 
که از احوال تفای از ی تاليف وتواەق وتنافر نپا وان خوال ار 
وفواصلی که‌در خلال شمات سادت مشود > خث می‌کند وشامل دوجزع ست 
یکی قستی که ازاحوال تغمات از جہت تاليف و توافق وتتافر [نپا بحث 
مما ژ موسوم 4 3 علم تالف < است 3 دیگرقسمتی که او از منه مزر تور 
۳ ای نک و 2 عم ایقاع 4 و اند و مشود 63 بت و مرانق انات 
ایشان غایت علم مسوسيقي و غرض از آن معرفت کیفیت 7أليف الحان 

می باشد. (5) 

۱ فتوح‌البلدان۳۰ ۰۳ 
۲) تقل از ترجمه فارسی خلاصه رسائل اخواناصنا (خعطی) 
(r‏ مدمه امن خلدون س ۳۳ ۲ 
)٤‏ تقل‌از کشف‌الظنون ج ۲ وشرح قانون‌شيخ الرئيس باختصار 
ه) کثف‌الطنون ٥٨۹‏ ج۲ 


۱ مت 

یکی از این نویا گان میگو ید :۰ موصیقی غناست وغنالحفی بود 
مولف بر یکدیکر نہاده و لحن نغہ»‌هاباشد مولف متواتر و نه آوازهائی 
باشد موژون (۱) > . وزن بموجب تعریف این‌جماعت : «هیئتی است تابع 
نظام تر تیب حر کات وسکنات‌وتناسب آن درعده ومقدار که نفس از ادراك 
آن‌هیئت لذتی مخصوص ابد کهآ نرا دراین‌وضم «ذوق» خوانندوموضوع 
آن حرکات و سکنات ا کر حروف باشد نرا « یر خوانند و الا 
ایقاع (۲)> . 

قدما عقیدهداشتند كه افلاك و کواکب را[ وازهائیست متناسب با وال 
سار ها لیکن این قسم واز ها لطیفتر ولذت آن‌بشتر است و دم ایشان 
فیساغورث را مولف‌وواضع علم مو سیقی می دا نستند و میگفتند که بجو اهر لطیف 
ورقت نفس این آوازها را از فلك دریافته و نعات مز بوره را در خیال‌و 
خمیر خود تمکن‌داده وسیس‌تواعد اینه‌ام‌را از خزاین خاط رخویش استخر اج 
نموده است . 


د که آواز ونفمات آلات موسبقی 


از روی این قاعده اظپار میکرد: 
همان سر کات افلاك است که خواننده از حنتعره و ساوژنده آن را اژآلات 
واسیات سر ورن هیآ .رد و تفه کوش سامعین “ی ساژد نان که شاعر گفته: 

4 :۳ سم 
رانك گردش های چرخ است اینفه خان 
۰ تس امیش ٫‏ نمور و تحلاسق 
دِ : 
س حخهمسمان که اد این لحن ها 


6و دوار چرخ بکسر فتیسم .ا 


۰ ۳ e ۰ ۳ erg e EE 
دای کل پم میهد شرعن ۹۳ ى مو سیتی او استخر اج و اعد اینفن‎ 
مانوس كردن ارواج 3 ذه س ناعلقه با ۶ م دس است که لپوو طرب مجرد‎ 


لپ ۳3 ِ ۰ 9 ۰ ۳ ا ۰ 
مییاشد و :#س را ده و اسطه استماع خسن ۳ لیف و شتاصت تعمات دشاأیش‌و 
NIE ۱ ۳‏ ۰ ۲ ۳ ل 
وا نمسای حماصمل تباید به ها کر دعیاحست ود 3 هو س le‏ ليهو مجاورت lL‏ 


1 ۳ ا ا ار 2 ۳ 
عا ام عدو ی سیر دد و عر ۵ دود خو در | در سای دا وو بعالم بالاو 
وجود سول و بو نله درك ا ین ار ام هی میم ۹ موسیقی عامی بو ده !ست 5 
س 


جمله علوم ر ياي و بههناسیت ‏ نخ؛درك قر اعد وقوانین آن دوقی مخحسوص 


و 


۰ 1۰۰ ۰ ی ۹ ۳ e‏ 
ستنف وهنظور از آن هم بخدرجه تز کیه نفس و توجه معلویات بوده 


(١‏ انر جمه خلا م4 رسائل|خوان | لصفا 


۲ کتاب»عیار |ل<شمار خواجه نصیرالدین طوسی‌صفحه ۽ 


مس ۱۹6 - 
وعالم این فن صاحب مرتیتی بلند ومتزلتی‌شر یف بشماره‌یاً ید . وغالبا حکما 
را بآن توجه دست میداده . 
ازجمله این مردمان‌حکیم که‌توجه تمامی بوسیقی داشته رجل‌موضوع 
مقاله ماعنی ابونصر فارابی است که‌بیش از حد در میان اهالی‌شرق باین 
حیت مشپور میباشه . اماباید دانست که‌اشتهار فارابی درمیان مردم‌نه از 
آن‌جپت است که عامه‌میدانند وی‌عام‌موسیقی را میدانستهو 7 ترایرای تکمین 
معلومات در ردیفعلومریاضیو حکمت آمو خته.ودهو ليغا تى در این‌موضوع 
داشته بلکه همه حیث او را در اين مورد آن مبدانند که درءحلس سیف الدو له 
چندپاره چوب را که‌بر کمرداشته باوضاع مختافه بایکدیگر تر کیب نموده 
ودر هر دفعه آواژی ساز کرده‌است کهحالت حشاررا دیک ر کون‌ساخته 5 
اینکه از نوای تارهای عنکبو ت که بر علفپای خشکی ټرار داشته و بر اثر ناد 
اهتزار بافته اصول تاررا استنباط کرده‌ویا درشبی بواسطه منظم بستنزنك 
شتران قافله [نها را یکشبه فرسخپا راه‌برده است(۱). 
این جمله یعنی آن حکایات که بین عامه مشپور است احتمان کلی 
دارد بی اصل و موضوع باشد و یکی از شواهدآن نسیت بعضي ازحکایات 
فوق باششاص مشتلفه است حتی ده نکارنده ۳7 کون در کتاب معتبری 
هم ندیده ام که مستقیماً از نوازند گی فارابی سختی کفته باشند فقطذکر 
بعضی از حکایات فوق در برخی کتب دیده مشود که‌میتو ان در اصل نپا 
هم تردید EE‏ 
چنانکه گفته شد . فارابی از "عامای فن موسیقی بوده و [نرا بهمان 
جپت آموخته کهیکی از شعب علوم ریاضی محسوب میشده و نا ره ار 
»ءسطورات بعضی از اهل خبر استنباط میشود در ایتعلم مپارتی داشته و 
۳3 هم در آن موضوع وت ال کشیده بوده از [تجیله < کتاب 
المو سیقی الکییر > اس ت که ]را ہت او جمةر ٥‏ حمد بن‌قاسم کر خی وزير 
تألیف نموده (۲) . 


۲٩٩ تار خابی |الفداه‎ ) ١ 

۲) متصودازاین ابوجعفر محمدین قاسم بتقریب پایدممدین قاسم بن‌عیداننه 
وزير ال اهر خلیفه باشد که از۰ ۳۲| ۳۲۲ خلافت کرده ومحمدین‌قاسم مز بور در 
او اخر خلافت اوبس از وزارت ثانی این‌مقله مشپور بوزارت رسید واند کی بعد 
دست‌گیر ومعزول شدودرهمان اوان وفات‌یافت و از اجددواقوام اوچند نفروزارت 
خلفای عباسی‌راداشته و بفضل وادب بروری مشپور بوده|ند. 


2 س 

با تمام این احوال شاید این مسله را نتوان منکر شد که فارابی‌در 
عواقعی که خود مم و استه چنکی هیزده و سازی میئو اخته چه‌ازدورق چنان 
حکیمی ؟4 بتمام رمور اینفن 7 گاهی داشته و بو اسطه تو جه باب و سبزهو 
اشحار درقی سرشار از دود هدمو ده بعك ست که باختیار از این‌سر چشمه 
ذدوق واحساس تمتعی بر نگیرد و گوش جان را باین سماع وش شا نسازد. 

استخدام موسیقی در لپوولب و دست درازی ناقا لان بالات متلفةٌ 
ù‏ ندرج ین ن شر بف را در انظار خوار کرده و یاهطر بی‌ورامشگری 
در یت ردهف قر ار داده است ۰ 

در ترجه فارسی رسائل آخوان‌الصفا مسطور است که : 2 موسیقی 
اگر امر ور در بعضی از شر یم ۳ می است سیت 11 بوده است که 
ایشان اسان ن در میدظورات و ت دنا بو نه در جه متسود 
= مار ده‌است. # واین ۰ شود حا کی اک فپ ی عقلا از آن بچه رم ر بوده. 
اختراع و وم لت وا ون‌را دز ز شارابی تست داده‌اند(۱) و لی صبحت این 
تست درست معلو م تست ۾ بعل ھا بابك اعتمار ۳ عدم اعتبار تن تات 
شود .... ( محله فروع تر ست‌شماره ٩‏ سال ٩‏ 

گت 
٩۲۹۵ ۵‏ قمری 

در جاك سم وم 5 تاب متم تاه رها در د من وقایم سال ۱۳۶ اند کی 
بعد از جاوس ا با بصارت هدر ا ۳ 

«مادام کا ۰و ز ورانوی وجه 4 حاچي عراس شیر ازی ی که بغرف اسلام 
عشثرف برل و بشغل هدر ہی خادمان حرم حلا ات برقرار کردید Co‏ 

جوا تفت گان محعرعحق دار ند که رسخت که این‌ مادم گلساز فر اوی 
شخ وجگونه در در بار آیران ره بافته و سمت مترجعی اند رون شاهی‌را 
بیداکرده است ؟ 

در رما نیکه مج رل شاه قاجاه: ر در سره ز ایام ر 5 م شس در دود )اس 
مرا نایب | لسل(طز» هیکت ارت یکی از تحارفر نکی ۱4 معدو عی نی 
کلہائیکه درذرنکتان ]نها را از کاعذ و يار چه های الوأن درست میکننه 
بایران آورد و چند دسته ازهمان گلا از طهر ان‌بتبریز رسید وزنان‌اندرون 
محمد مرژا عاشق وفریفتةُ [نپا شدند وهمهٌ ایشان خواستند که برای‌ژینت 


اطاق پای دی د ار ١‏ نبا ِ باشند آما حون تهیه آن مقدار گل ی در 


)تاریخ ابن خلکان ۳ طبع مصر 


سس 1 

تبریز میسر نبود و کسی‌هم بیدا نمیشد که بتواند از آنها بسازد مصدمیرزا 
یکی از نقاشان دستکاه دود را که حاچی عباس شیر ای نام داشت روانه 
فر نگستان کرد تا این صنعت را بیاموژد وبا این هنر بایران بر گردد . 

حاجی‌عباس درحعدود ۱۳۳۰ هعری سار یس آمد ودر عضی از کار خانه 
ها که کارشان گل‌سازی دود قبول شاگردی مود و یش ها تیبایکه در این 
هنر متتصص اند (۱) با موعتن این صمت برداخت ما عجار ه حاجی عیاس با 
اینکه نقاش خو ی بود ورنك [میزی و برده سازی را مد د تلم خوباز عبده 
برهیآمد سر انگشتانی لطیف برای گل سازی نداشت و هرچه کرد نتوانست 

خر کار تد بیری که بظر حاچیی باس و سے این بود که با تحصیل 
اجازه از محمد میرزا یکی از خانمپای گل‌ساز فرانسوی را با خود بایران 
بیاورد و جون این اجاژه‌را یافت خانمی سی‌سا له از اهالی ار لعان ۳ بسالی 

در راه حاجی عباس ماتفت شد که خا نم اراشانی علاوه راغ 
هثر های دیکر نیز دارد » هم خوب ميتو اند ومیرقمد ودم در ولایدوزی و 
شیاطی و [شیزی ماهر است وار همه کذ شته نی زیباأست . 

حاجی قا خانم را درهمان ین راه شرف اسلام مشرف ساخت و او 
را درعقد خود درآورد وخانم هم که شوهری چرب‌زبان وباهنر وثروتءند 
ومتنفذ یافته بود برغیت تمام این تکلیف را پذیرفت و در رسیدن بایر آن‌در 
چادر و روبند رفت و مثل پیرزن چپل طوطی زیر کرسی نشین و قلیان 
۳ سرف , 

مادام حاجی عباس که ژنی بسیار زيرك و با هوش بود بفاصلهٌ کمی 
۳ أ x‏ اد و د TI; Aa 7 E‏ اک اھا e‏ خرن 

رسی را بحو بی یاد ردت ودراشرون محامیررا ارایسر اال حرم 

ضما اوقات شاه [ بزده ابر ان را بانقل حکابات وتواریخ مر بوط بارو باغالبا 
خوش دیکردد و کم کم نود او دردعن دول مبر ژا واطر افیان او li TU‏ 
ژیاد شد که حتی در مصالح ملکی وسیاسی نیز از اومشورت میکر دند و کسی 
ك“ درمیان اهل حرم بش از شمه بامادام حاجی عباس گرم گر فته بود موف علا 
وجه محمد میرژا ومادر ناصر الدین میر | وعزةالدو له بود , 

مهدعلیا یی ملکه جپان خانم که در زز کی وهوشیاری در ردیف 


مادام حاجی عراس باشاید دم از اء EFE‏ و هو شبار تر دود ار ست دو 


1110011800 — \ 
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فرزند عزیز خود ناصرالدین میرزا و ملکزاده خانم عزةالدوله را بمادام 
حاجی عباس ممحول‌نءود » این زن‌هماوقات خودرا شبانروز باینکارمصروف 
داشت و بدوطفل مپدعلیا فرزند خطاب میکرد . 

بعداز آنکه دمسال از ورود مادام حاجی عباس بایران و ازدواج‌او 
با اینرد گذشت شوهرش مرد و مادام که ار حاچی فرزژندی نداشت و بستی 
قریپ بحپل رسیده بود دردمان اندرون شاهی ماند ودرجمیم ند و يسه 
ها وتوطئه های حرم ودربار همکار و دستیار مپدعلیا شد . 

موقمیکه ناصر الدین میرزا بسن ازدواج رسید نی در سال ۱۲۲۰۱ 
محمد شاه مادام حاجی عباس‌را مامور کرد که دراندرون شاهزاد گان دریی 
دختری مناسب بکردد وآن را که مییسندد برای زوجیت ناصرالدین میرزا 
اختیار کند. مادام ماجی‌عیباس‌هم حپار شاهز اده‌خا نم‌را دمحمد شاه معرفی کرد. 
و از آن ميان دختر شاهزاده احمدعلی‌میرز| بعقد ولیمید در آمد . 

مچدعایا باوجود اینکه پسرش ولیعپد رسمی مملکت بود طرق مپی 
ومحبت محمدشاه قرار نداشت بلکه تاحدی منفور ومطر ود شاه بود بپمین 
جپت دام دراین وحشت سر میکرد که مبادا پسرش سلطنت نرسد و این 
وحشت موقعیکه محمد شاه درشب سه‌شنبه ششم‌شوال ۱۲۹۶ مرد بحداعلی 
رسید بخصوص که جماعتی از عباس میرزا سر دیگر محمدشاه که ازخدیحه 
خانم کرد زوجه محیوبه او بود بشدت طرفداری میگردند . 

درمردن محمد شاه مپدعلیا درطم ران :ود » وی بدستیاری وراهتمالي 
و توطنه‌های مادام حاجی عیاس تا رسیدن ناصر الدینشاه ازتبر یز بای‌تخت 
درست و یکم ذی‌المتده که قریب شش هفته طول کشید با کفایت مخصوص 
زمام امور را در دست گرفت و بر اثر همین خدمان که مادام حاجی غباس 
سهد علیا دررساندن تاصر الدینشاه,ساطنت کرده‌بود ناصر الدیتشاه‌هم‌اند کی 
سر, از ورود بطهر ان مادام حا ی عاس را ا ماهحی مار فرانك حوی 
بسست رسمی هترجم اندرون ففتعر ساخت و راث باب مدز ل مخعموص نز 
باو شید . 

از تاریخ ۶ تا اواغر زمستان‌سال ۱۲۹۰ که مادام حاجی‌عباس 
درسنی قریب بنود درطهران فوت کرد این ژن درحرم ناصرالدیذشاه باعمال 
فود مشغول بود مخصوصا در دوره‌ای که مهدعلیا حیات‌داشت یی تا ۱۲۹۰ 
ممراهی او امو رکلی دربار را اداره میکرد . 

خانم حاجی عباس درسال ۱۷۹۰ اند کی قبل از فوت برای خانمی 
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۱۱۸ بت 

ایتالیائی بنام کارلاسرنا (۱) که سیاحت ایران [مده‌بود ودو کتاپ‌هم راجم 
بسفر خود درایران ومشاهدات شخویش نوشته چذت نقل کرده که وی در ایام 
مرض موت محمدشاه مبدعلیا را برای دردست کرفتن زمام امور مپیاساخته 
وجپت او تاریخ بعضی‌از ملکه‌های اروپا را که پساز فوت شودر تا برشد 
رسیدن سرخود شخص]ساطنت نموده واختباردار جمیم مپام کشور بوده‌اند 
نقل میکرده و باو آموخته بوده است. که مدا مردن محمد شاه با عزم و 
(راده محکم شام مادر بادشاه تا رسیدن سرش از تبریز مقام صمدارت را 
مخصوص خود بداند و با وزرای مخعتار روس وت یش بدستور او کفتگو 
کد جا نکه مپد‌علیا درملاقاتپائیکه وژرای مختار مز بور از او میکر دند 
با ژبان چرب و ثرءی از مساء‌دترائیکه دولتین وروس وانگايس در وساندن 
ناصر الدینشاه ,سرش تخت سلطنت کرده بودند تشکر مینموده واز [راء 
آنان درمصالح خود استمداد میجسته و باینوسیله بیش‌ار بش دل آیشان را 
نسبت بود ورش گرم نکاه میداشته است, 

جای هیچ شك و شبپه نیست که رك مقد اراز بلامائی که بر سرعباس‌میرز| 
ملك [را برادر ناصر الدششاه و مادر او وارد مد وما شیهای از[ نها در 
مقدمه شرح سال ملك [را آشاره کرده‌ايم و شاید هم قسمتی از توطته‌عائیکه 
پر صك مرا تقی‌خان اناك ره و مز لوقتل 3 با کفایت منتپی شده 
است بدست همین خانم حاجی عباس همدست و مشیر هید علیا اننجام گر فته 
باشد . دسیسه رات رن سنا ئی امساس خاندای را بر باد میدهد وقتیکه ڌو 
زن حیله ساز و یر نك با دست بدست ی و دهند معلوم است که ساد 


۰ » ج ۳ 
و[خلال. ایشان ناچه واه دامنه ۳۳ مکل و ج عو اقب شو کی تین مسکر دد. 


) مععله با د ار شماده چس سال ) 


دردر بارایران» ودیگری بعنوان «چیزهاواشخاصی که‌من‌درایران دیدم 6. 


سبعیل نقیسی 
سعید نفیسی بسال ۱۳۱۵ هجری درطر ان متولد شد. پدرش؛ ملقب 
بنظام الاطا؛ از مر دم کرهان ومردی دانشمند دود . سعید نفیسی تحصیلات 


خود را ابتدا درایرآنو‌سبس‌درفرانسه بانجام رسانید. پس‌ازآنکه بطهران 
آمد در استغدام وزارت فوامد عامه در ]مد و بترتیب ریاست اداره 


فلاحت ومدیریت مدرسه تجارت را در یفاک . تادر مدارس علوم 
سیاسی » دار الفتون ودارالمملمین غالی ندریس میکرد . از ابتدای تأسیس 
دانشگاه طہران بسمتاستادی در دانشکده حقوق‌وپس از آن در دانشکده 
ادییات انتخاب گردیه .وی‌یکی ازاعضاء پيوستةٌ فرهنگستان ایر ان‌است گاه 
هم شعر میسر اید 2 

تالیفات و ۲ ثار : الف - فپرست کتبی که تحشه وتصحیح کرده‌و 
پامقدمه‌های مسبوط انتشارداده است : ۱ - رباعیات بابا افضل ۲ داحوال 
و اشعار خواجو ۳- سامنامه خواجو (چاپ بمبثی) 6 قا بوسنامه٥-منتخب‏ 


۱ — ۷۷ 
قابوسنامه " -شاهنامه (مجلدات۷ر۸ر۹ چاپ بروخیم) ۷- تاریخ بیبقی 
(دردوجلد)۸-سیر العیادالیالمعاد -٩‏ رسالهفر یدون بن‌احمد سیپسالار * ۱- 
دیوان جنید شیرازی ۱۱- احوال و اشعار رودکی (۳مجلد) ۱۲ - دیوان 
قصاید وغزلیات عظار ۱۳ - مقطمات ابن مین ۱۶- جستجو در احوال و 
واشمار عطار ۱۵- احوال واشعار شیخ بهائی ۱7- دیوانلامعی کر کانی 
۷ -درپیرامون احوال واشمار حافظ ۱۸- تاریخ کی کا۹ سور 
الوژرا ۷۰-مواهب‌الهی ۲۲- زینالاخبار(قسمت ساسانیان وخلفا) ۲۲- 
رسالةٌ مجد به ۳ ۲ فر هنك ناظم الاطیاء یافر نودسار(د ۵محلد بزرك) و 
ریاعیات عمرخیام (سه‌چاپ) ۵ - شاهنامه (جلد اول ازچاپ‌خاور) 
ب فہرست کتبی کهبالیت کرده‌است وآثار ادبی او: ١‏ فرنگیس 
(۳ چاپ) ۲- ستار گان سیاه( آچاپ) ۳- ماه نعشب(۲چاپ) ٤‏ آخرین 
یاد گار نادرشاه (نمایثنامه سچندچاب شده‌است) ۵ -باد کار دوستانهه 
بزدگرد سوم ۷ مدرسه نظامیه بعداد ۸- ار 3 شده ابو الفضل مجقی 
*- محدالدین همکر شیر از ی ۰ ۱- شيخ زاهد کیلانی ۱- خاندان‌طاهر بان 
۱- تار بعچه ادمات ایران ۱۲ خاندان سعدالدین حمویه ۱۳ - خاندان 
بابویه ۱6- پوشکین ۱۵ -پیثر فت‌های‌ایران در دورءپپلوی ۱7-پیشرفت 
های فرهنگی‌دراتحادجماهیر شوروی ۸- نظامی کنجوی ۱۹ - فرهنکنامة 
پارسی (ءجلد اول) ۲۰ - ماه تازه برای حفظ دندانبا ۲۱ صنعت تتم 
نوغان ایران۲۲- یادبود گر یلف ۲۳- نثر معاصر فارسی 4 ۲-درفش‌ایران 
وشروخورشید ١‏ سخنان سعدی‌در بارةخودا ۲- ايران درصدوه:تادسال 
اخیر تا کرو و مقام شاءری او ند اسان درعصرحاضر ۲۸ 
هفتاد سال زند گی ۰ سال خدمت بدانش ۲۰ - بند نامه اذوشیروان 
ج فهر ست ۳3 که از زبانپای خارچی تسه کرده است : ١‏ 
فرهنك فرانسه بفارسی (۲مجلد) ۷- نایب چاپارخانه ( اثر بوشکین - از 
روسی) ۳- افسانه های گربلف ٤‏ نمونه‌ای از آنارپوشکین (ازروسی) 
- تاریخ عمومی قرون مماصر ~٦‏ تاريخ تر کیه ( تالف لاموش ) ۷ - 
سر اننتجام آلمان ( ترجمه از فرانسه) 
وب ذو رست جر ایدو مجلاتی که روسیله او انتشاریافته‌است:۱-روز نامه بر تو 
بامشار کت‌محمدعل ی واله (۰۳۰۲) ۲ روزنامه‌امید بطور هفتگی (۱۳۰۵) 
۳-مجله فلاحت وتجارت(سهسال - ۱۳۰۶) ع-مجله‌شرق (بکسال-۱۳۱۰) 
و مچله‌پيام نو (سال‌اول-۱۳۲۳) 


بت ۱۷۱ 

سعید نفیسی گذشته از اينکه درتحقیق وتتبع مسائل تاریشی و ادبی. 
مطالعات و اثارسیار دارد در داستان نو سی 2 شپر ه است و سه کتاپ. 
ستار گان‌سباه 0 فر نگیس و ماه کشت اراو در این زمینة جان‌شد هاست ۰. 

چون وی درمحلد اول این هحمو عه که شود بالف کرده است » و 
اختساص نو بسند گان‌دارد از ]ثارخودنقل نکرده‌است من دراینجا اتد( 
دو نمو 4 از داستا نهاو سس فمو نه ای از مر نحقیقی اورا میاورم. 

اينك نمونه‌ای از نثر او : 


این یکشت خس و خاشاکی را که در گوشة حياط زیر آن چفته 
می‌بینید بزمین ریخته است بحةارت منگرید ! این بکانه باد کار از بر نده 
کوچکی است که‌هرروز باءداد آواز دلکثش مرا از خواب بیدار میکرد. 
وهرشب هنگامیکه سر ببالیت میگذاشتم نشمه‌های ر وان بش‌او خستگی‌روژ 
راازمنمیگرفت »روحمر امینواخت وآ نقدر از الحان جگر خر اش‌خودهو ای 
نیم شب را برمیکرد و برای من‌سر ود میعواند که‌باهمه پریشانی اندیشه ماه 
تابامداد بخواب میرفتم. آ نروز که‌بپار سیمای در بای خود را از زیر نقاپ 
بیرون آورد وقطره‌های باران‌زمین باغچه‌هارا آب‌باشی کرد:داین‌پر نده 
کوحكت هم از راه دوو » از کشوری گرمسیر» بتماشای گلپای‌دیارما [مده 
بود . دوسه‌روژی ایستگاه اوبرسر شاخسارها بود . سپس اندك اندك با 
خار وخاشاك ولماب‌دهان کوچك شنگرفی‌خود برای دوسة برنده کوچك 
دیگر که میبایست از آواز خودآسمان را برقس و رامش آورند آشیانا 
کو چکی اعت , 

آه که ځانه های عشق چسان زود ریران هتقو ند !اما ن ای 
کېن که پایةٌ آن بر بیداد نېاده شده و دیوار های آن را برروی بیکر 
ستم‌دید کان ونت جکر سو گداران نپاده اند مدا هیماند ودور زمانه‌را 
نیز خرد میسازد ؛ باد وباران و آفتاب سقف و دیوار آن احترام‌میکنندو 
مرور روژ کان نیز رخنه‌ایو ارد تمیکند ؛ اما این ای کوجك عدن هنو 
ساخته نشده منتظر دست بداد کر شکار افکنی است که وکیا » [ را از 
فراز شاخسار برزمین فروریزدوسا کنان‌ستعکش بی ]زار نر اببعانمان از 
این صر | بان صعز | فر ستد ! 


پرنده زرد جامه ژندباف را اژ[شیان‌خود دور کرده بودند . کسی 


۱۷۲ بت 

.بست بیداد او را اسیر کرده بود » در کنج قفسی خانه نشین ساخته 
بود ».زار آورده بودند و آن پیرژن‌خمیده که چشمان ېی فر وغو گیسوان 
۰ صفایسته اونعستینآموز کار بدبختی من بوده‌اند بر ای‌دلخوشی‌من از بازار 
خریده واره‌غان آورده بود . 

- ننه کربلائی زیر چادرت چیست ؟ 

ننه‌جان!این‌قناری را امروز ازدرد کان‌خر یدهام و بر ایتو | ورده‌ام. 

دوازده سالم بود» روزها بعدرسه میر فتم » بك انبان کناب بی هز 
هرروز و هر شب بجان کاهی با من دست اندر کریبان بود. معام مسئله 
ریاضی میداد و نفهمانده حل [نرا خواستار بود ! آن یکی چیزی میگفت 
که خود نیز نفهمیده بود و فردا از ما بیچار گان مییرسید . آن پیر مرد 
دلغر اش که نپاد نيك خویش‌را باچهرة عبوس‌شود نمیدانمبا کدامز بردستی 
جوش میداد هرروژ صرف و نحو عرب را بجان ما میکماشت وزیدوء-رو 
را در دساغ نورس‌ناآزمودة ما بزدو خورد مپمانی میکرد ! 

آزدست ده کر لای چه کاری ساخته رود ؟ حتی‌دو رخسمت نمیدادند 
که گاهی هم مارا دلداری دهد « 

البته که مسایل علمي باژیچه این پرژنان خمیده موی‌حنابسته ایست! 

س نهنه جان این تناری را امروز از در دکان خریده ام وبر ای تو 
آ ورده‌ام.دره.ین‌اقدام وی» درهہین سخنان سناد او دزاران سلیت و دز اران 
حاشیه فصي بر کتامپای‌دروس بود. 

قمیبایست پیش ازاین چیزی بکوند» مگر من ژبان اور! نمیدانستم؟ 
قناری درفشی خویش زیر چفنه موجای گرفت. روژی نیساعت ازو دیدار 
مې کردم. هر روزظپر که برای ناهار بعانه باز ميکشتم باشتاب بسیار لقمه 
مائی را که درمیان درس جغرافیای پیش ازظهر وسیاق ومشق خط بعداز 
ظهر تحویده فرومیبردم سایان مبرساندم وتات کر آن فنجان چینی‌دسته 
شکسته که در تاد ةس ری قناری زندانی را تر میکرد و بر کردن 
کاس کوچك مسین که مادر برای همین کار بمن بخشیده بود. وهرروژيك 
مشت ارژن در آن جایگر مشک تیمساعت وقت من میگذشت. 

شہہا درحیاط بیر ونی در پرتو مراقبتللة پیردرسهای فردا را آماده 
می کردم 2 عنکامیکه این وظیفه نیز بایان میرسید قناری زردیوش نغمه 
ساز من منقار کوچك خویشرا در زیر پر فروبرده وخفته بود. اؤشما چه 


سپان کاهی هم اورا بیدار میکر دم 1 


رن س 

درشا که برستاری سس بیش از بانزده روز ین ۷ 

رور جمعه یر ون شور رفته :وديم هنگام بر ون رفتن تاره خد مت - 
گزاری پر نده کوچك زرینه بوش خویش فارغ شده بودم . گردش آنروز 
ماتانز ديك غروب کشید »هنگام باز کشت یکره زور جفته مورفتم » چه‌دیدم؟ 

قفس برزمین افتاده بود » میله های فلزی آن از یکسوی در رفته‌و 
a‏ ۰ ۰ 5 ۰ چ و 0 1 
مشتی بر ررد رنك «رروعه [ جر حياط رار حجفته ربخته بود! ذورا گناهکار 
راییدا کر دم. مکرچندسال نمود که هر روژی چندنار آن گر به سیاه پر پشم»دم 
بشم لود ودرا در دنال خود می کشید واز تبری 4 باه جفته را فراهم 
بامردم فر یی تمام درخانه رقت و آمد میکرد و دمشغر روژها ار کمن گاہ. 
خود از روی پاشویه حوض» ازشنیدن صدای بای این و آن میگر یشت؟مگر 
چندسال نود که این‌مز ور مشر م هتگامیکه وراك ات نا وشت ناشته 
را از دست آو زر سر یار بر بکش در کنارح۔اط نان کرده بودندچندین 
ساعت گردا گرد آن‌سید وآمکش راه میرثت ٤‏ 

شمانمیدا نید دردل کود کان دوازده ساله که هز اران دق‌دل وهزاران 
کته از درس و کتاب ودفتر وآموز گار ومشق وتمرین و مسئله و امتحجان 
دار ند چگونه انتقام جایگز ین مشود / انتقام یکی از شیر ین رن مزایای 
طبیعی اا ی است. حتی کودکان درازده سال درز از ان مر شوردار ند 4 
مخصوصا ] گ رکینه‌ای از بز ر گتری وتواناتری دردل‌داشته باشند همواره در 
اندیته نند که کاسه وکوزه وا برسر کوچکتری وناتوانتری بشکنند! 

e‏ رور در کمین کر :4 سیاه ,ودم 8 روزششم‌هنگام نامار که خورده 

۰ ۰ ۰ ۵ و وس ی 0 

وناخورده از سر سفر ه بر خاستم دیثهای زا شسته | شیز خا ند ان دود بی شرم 
شکم چران‌را بخود جلب کرده‌بود. آن‌روز بارنمکی برای‌توشهةائیز بخانه 
]آورده بو د ند و جوالی ی در گوشة ایوانی افتاده دود . با جوال 
شر آشبز انه رفتم .در را سم ۰ میدانستم آن دشمیته بوش سیأه حامه 
سيه دل از روزنهای که زیر درست رون خواهد مد . دهانه جوال را 
بر درروژ نه نگاهداشتم . با شدت بچوب در میکوفتمتا هر اسان و وحشت 
RE 2 ۰ ۰‏ ۰ ی ۰ 9 ۰ 4 
درده او روربه یرون | دك , آ هامید انىد هگا میکه فشار ] ن درد سبه ووس 
را در اندرون جوال حس کردم كوه شادی انتقام بر چشمان من بر تو 
اف‌کند! کر 2 بز بر چفته رفتم طنابی بدهانه جوال بیوسته بود . 1 ۷ 


و دست در جوال کردم و آن دزد بی شرم آن برنده خوار ماهیربای 


۳۹ 
کو دزد کاسه لیس ديوار کرو تنبوشه رو سالوس را با دست ازجوال 
بیرون کشیدم و طناب بر گردنش بستّم بر همان تير جفته مو که هرروز 
چندین بار از [ نجارفت‌و آمدمیکرد بدار آويشتم ؛ این یکانه کشتاریست 
که من در عمر خود کرده ام . [یا همین بس نیست که مانند هر جنایت 
پیشة دیکر از آن شرمسار باشم ۶ 
4 
ای پر ندهٌ کوچك‌من ۰ آن روزیکه آن سیاهیوش دو روزی بی‌شرم 
را بر فراز قتلگاء تو بدارمکانات [ویختم شش روز بود که بامداد ونیمه 
شت[ وازجکر سوز ترا نءيشنیدم مشش روز :ود تو رامشگو یزم دیگران 
شده بودی؛ سالہا از آن زمان ممکذرد . چە [و از ها که از آن بس‌شننده‌ای 
چه بانگهای دل انگیز و چه نوحه های جانکاه در گوش من جایگزین 
بشده است ولی هيچيك از ٢‏ نہا هنوز نتوانسته جای آن دستانپاتی راکه تو 
میزدی بگیرد . هدوز در<سرت و دریغ خنیا ّ ریپای توام ! 
اينك تاریکی نیم شب همه فشارخود را بر پیکر من وارد میکند و 
دیگر آواز تو نیست که این خاموشی هراس انگیز بم شبانر | برهم‌زند؛ 
آن»وسیقی دلکش و که‌در دوازده‌سا لکی ھر شب e‏ ن‌بودخاموش 
شده‌است. ايلك جز ]منك يك نواخت وزش بادخرانیچیزی بکو ا 


/ 
5 ت تمیر سل / 


چگونه آن بیدا د گر سیه پوش ترا ارف گرفت . آن آشیان گرم» آن 
داه عشق 3 که بر ۶ر از شاشسار ساخته شل ۵ بود در و در ی قران 

۳ س 5 که جع ا 
سز ده سل ر ان ق سی ؤندان سور درون ۳1 بو د در شم اس ته دشت 
و جز هشت ورک باد آ را ر بوده چیزی از تو تما ت آن جوجه شأی 
كوجك تو ۳11 هدوز در دست ورك اد کران اسیر رد با آنکه پا هم طعمه 
جانور شکم پر تی شده اند . 

اينك کلان خر تاستان رابحه خودرا در بن‌فضای تاريك می برا کنند 

۳ سیم هی‎ F4 
ستاره‌ها از گوشه [ سمان جش. كت میز ۰ باد باو رش ملام خود ڌو 4 پارا‎ 
دردرا ر زم متا بدو سطح ر مین‌ر ادر آغو شس‎ TES 5 تو از شم ده تال . مادیر تو رنك‎ 
رك خو درا‎ ۱۳ a رو غ کبس بایی‌ر نك خود می گر د جهو ۾ ار‎ 
«ر روی ھم می‌غلتا دار وان م4 مای حزین,۱؟ 4 ما در نا (4 ھر ی سر و مه‎ 
. درن تاریکی نیمه شب بور سوم هر ستل‎ 

فر دا بامدادان ۲ قتاب ور زر ین و در ! 8 بت کو فسار بر بن‌ذضای 

& ۰ ج 5 ك 
دلگیر تیار کے E‏ در د . سوم صیحخاهی ر اپا امشاطه و ار ینبم و 


۳۹ 
5 دیشر 


شوحو اهد داد ۲ رك درختان راخ اد آراست ۱ اماچه شود 41 آو 


¥0 
تیستی ê‏ و فع مستي که 1۳ ریک ی شب‌را بانغمه‌های ز رین خودبشکافی وەيستى 
که قطر ه‌های باران رابا خود برچیی و |هنكت موسیقی ودرا 
بسویابرهای خا کستری بفرستی . اينك که منبش از هر ژمان دیگر بسه 
مصاحیت تو نیازمندم تونیستی که آن اندیشه‌های نا [ژموده دو از ده‌سالگی 

مرا ادم آوری ۳ مپرماه ۱۳۱۰ 

(ستار ان سیاه) 
آخرین آمیر 

در یکی اؤ شبهای تار اواخر پائیز سال ۳۹۲ هجری قمری در راه 
یاریگی که از شهر بعارا بروستای ور > از روستا های نزديیك شهر 
شپر هر لت» سه تن بر اسیان رهو ار تست 94 و دنه | هسته وخاموش‌راه کوهستانی 
اك را سید د رل CEs‏ ۱ نیکه در اسب سفرك فس دو 3 شا بش راه يږ مهو دو 
دې وتن دنیگ سر در دوف هر ی أو رهسار بودند و ءردو اسب کو تاهتنومند که‌یال 
ای بلندشان بمتعاز ات سره مر سرد و رتك سرخ نز ديك سیاهی داشترد 
س بو دند 

امیر ابو ای آهیماسمعیل‌ساها نی پسر نوح بن‌منصور که‌سیزده‌تن از بدر انش 
۳ رصدو جپل‌و دو سال پیش‌در رسرو میت ماوراءالنه رک رانی‌موروث‌داشته و اصد 

شاا د میم e‏ ا ی وه از 
وع شمال شرفی ایران آن روژذرمانروائی داشته‌و داهی‌قامر ویادشاهی 
خود رآ بحوالی شهر ری رسا اه بودند و اتك دو سال است که جائشن 
بر ووش شده و بلاقب < منتصر > برتخت بدران خود نشسته است ا دو 
ت او باصبانان مرم ۽ امتن خود زد س E‏ ده ورن غز می رود که از 
حندی یش ار 11 اوی رود حون ن باین سر ز مین | هراد و و دراطر اف شیر 
ار | سکنی گر e:‏ و سر ۳ دگ امان این رو ستای وش را ل ار کاه 
و مر کر چادر شیتی و بایان کردی خود قر ار داده‌|ند. 

1 رى 3 ر تن ٤ز‏ آخرین آمیفدری دود که دادشاه جو ان ۳ أ بر ای کا 
داری ES. 3 € r‏ خو د ازدستشرد غلام زاد کان وان ی دسر واش که از 
او حپل و ملت تال خیش در غز ان شای ری تقو را گذاشته و اما روز 
سس تیرو ۳ تس 


و ت ااا ھر 9 ۳ کا وا ۵ 
RT‏ دی از غلامان رر حر ل ترك که د سرت بر ورده بدرانش بود 


a 

والبتکین نام داشت نمك‌ناشناسی را بجائی رساند که بر کارذرمایان خویش 
قیام کرد و در ۳۵۱ در غزنین رایت سر کشی بر افراشت‌و پس‌از اوپسرش 
ابواسحق ابراهیم در ۳۶۲ و سيس بلکانگین که تركتزرخریده دیگری و 
غلام البتگین بود در ۲۵۵ و پس از آن بیری که او نیز ترك درم‌خریده 
و غلام البتگین بود در ۳۶۲ و سرانجام ناصرالدین سبکتگی نکه‌اوهم‌ترك 
زرخرید و غلام البتکین بود در ۳۰۷ و پس ازاو نخست پسرمپترش اسه‌یل 
در ۳۸۷ و سيس بسر دومابو القاسم‌محمودغز نوی‌در۸۹ ۳درغز تین باط استقلال 
و خودسری را گستر دند. 

اينك چپارسال بود که محمود بخود یمین الدو له امین المله لقب‌داده 
و در غزنین تاج و تختی فرادم کرده‌و اندك‌اندك بیایتخت پادشاهان‌نامور 
سامافی نزديك میشود. 

چند روز پیش در ازدیکی سرخس عبر پسر ناصر آلدین سبکتگین و 
برادر محمود غز نوی هنگامیکه‌امیر جوان سامانی بدانجا رفته بود که از 
حکران آن سرژمین معروف مسر فقیه پاری بخواهد ووی هم مالی باو 
داده و لشگریانی بباری او گماشته دود بار دیگر ,راو تاخته درجنك ام 
سامانی شکست خورد و ابوالقاسم سی‌جرری و وز تاش که از بز ر کان 
دربارش بودند با بسیاری از لشکریان او گرفتار شدند و ابوالقاسم 
سیمجوری را ود او بردند و ان گرفتازام را بتواری و سر شکستکی 
بغز نین فرستاده بودند. 

اکئون امیر جوان که از سرخس برنج فراوان خود راباینجارسانده 
و اندك مدتی در پایتعت خود مانده گرفتارخطر دیگری شده بود. ايلك 
حان بادشاه ترك در شمال کشور وگ حکرانی میک رد ۸ انديشة دست 
درازی بشاك پدران او داشت و امیر ساءانی پس از چشم وخمی ؟»د رجنك 
سرخس خورده بود چاره جزین نداشت که در دنم ابلك غان از تر کان‌غز 
باری بخو اهد. 

سرانجام تر کان غز بیاری او برخاستنه و بالو بجنك ایلك‌شان‌رفتند 
و چنگی نزديك سمرقند در گرفت . نخست لشگر غر بر سپاه ايلك شان 
شییخون زد و گروهی را اسیر کرد » اما اسیران را چنانکه‌انتظارمیرفت 
در اختیار امیر سامانی نگذاشتند و معروف بود که تر کان غر از جنك با 
ایلک خان که از خون واژادشان بود شیمان شدداند و میت امنداصیران 
را باو باز گردانند و باوی بسارند. 


۱۱۷۷ 
چون امیر جوان دانست که غزان در اندیشه آنند که باوی خیانست. 
کیاد نردیک عفتصد سوار از نزدیکان خود را برداشت و از میان غزان. 
رفت و چون بکنار جیحون رسید و آن رود بخ بسته بود شبانه فرمان‌داد 
کاه روی بخ رشتند و بدیئوسیله از رود گذشت و چون لشکربان‌غز که 
او را دنبال میکردند درپی او بدا نجا رسیدند روز شده و یخپا آب شده 
بود و باو نرسیدند و امیر سامانی توانست بدینگونه بشهر آمل که در 
جئوب چیحون بود ناه «رد. 
RR‏ 
أن پادشاه جوان سامانی امیر زاده دلیر و هنرمند وادیب‌ودانشور 
بود . از ن#ستین روژی که در جوانی بتنحت نیا کان بز ر گوارخودنشسته بود 
بی دربی دوچار جان‌فرسائی های سخت و دشمنی‌هاوخبانت‌های گونا کون 
بوده است. 
در سال ۳۸۹ یك سال پیش از آنکه بادشاهی برسد عنکامیکه 
ايلك خان بر پدرش نوح بن منصور تاخته و شپر بخارا را گرفته موف 
ویرا با دوبرادر مپترش ابوالحارث منصور و عبدالملك وبرادر کهترش 
ابویهتوب و اعمامش ابوز کریا و ابوصالح غازی و ابوسلیمان وهه مردان 
غاندان‌سامانی گر فته وهريك از برادران‌را جداگانه در ژندانی افکنده‌بود 
5 ۱ هہدست تشه نله وسازش کید 
این امیر را درشپر اوژ کند درخاك فرغانه در زندان نگاه میداشت 
و وی چادر کنیز کی را که خدمتکارش بود تیا کر و از زندان گر بت و 
یکسر ببغارا رفت ودر[نجا مدتی درخابهٌ پیر ژنی بنهان بود تا اینکه از 
یافتن‌او نومید شدند ووی ناشناس بو ارزم رفت و کسانیکه از کار گزاران 
در بار سامانی باقی مانده ودند ون مداد و وی سباعی کرد آورد 
وبا ارسلان بابو که حاجب او بود بجنک ایلك‌غان فرستاد و ساز چند 
جنك اباك خان سر انعام عقب نشست و شهر مخارار! که ٥‏ دې :ود دردست 
داشت‌رها کرد وامیر سامانی باکار گز اران‌خود بای تخت پدرانش باز کشت 
ومردم شپر شادی در چه یشتر بیشباز او رفتند و بدشگو ثه وی در ۳۹۰۰ 
خت بدران خود نشست . 
پادشاهی سامانیان که درصد وچپل سال نه‌تنها ناحیه بسیار وسیمی از 
خاك ایران آنروز را رهین [سایش ونعمت کرده بود بلکه بایهٌ استقلال 
ایران و رهائی کشور را از چنك استیلا جویان بیگانه تاژی گذاشته وحس. 


۱۷ات 

لیت و ايران دوستی را دوباره بیدا ر کرده بود . 

هنکامیکه این جوان هدر هم بر ات تشست و ارد در دورد نکیت و 
ناتوآنی‌سخت ده وار هر سوی دشواریپای چانگاه‌ر آن جره شده دود . 
از ډور باز تر کان با کشو سامانی همسا يه شد ن و ادلی اند كت دان رخنه 
کرده بودند 

نه پا سلسله‌تر کان معروف باباث ۳4 نی با J1‏ افر اسیاب که دیشر 
بادشاهان آن لقب < ايلك خان > داشته‌اند درحدود ۲۱۵ قسمت عمده از 

۲ مخ سے سے 

ماو اءالنبر را گر فته و ساحل جیحجون رسیده و سېس از [ نحا ندز واه دراه 
سواحی جوب مسیون ۳ وت وتاز میک دند بلکه غلامان ترك a‏ رتست 4 
عتو ان ژر خر رد در کود کی سای کت ساما نان و در بار بخارا میا مد زد 
[ زد لک امک برشمارة ]نها از وده و دشواربای‌جان فر سا فراهم ساخته وك 
این کودکان ژرخرید نخست در خانه‌ها بکار های کوچك کماشته میشدند و 
همینکه شاءستة سلاج برداشتن و سواری همل زد lT‏ را در جر که سیاهیان 
و سلاحد ار آن مف بر فد و أندك ادك بش هیر فقتل تااینکه بکارهای بز رك 
و کافن. کرای توا مهم و کاهی سمسالازی تعکر سامانیان گماشته 
مشش ك 

این کار گز ار ان‌ژر خر بد أندك اند بز ر گتر ین‌مانم بادشاهی‌سامانیان 
شراب فک و هر يت هنگامی سر بطفیان و سر کش بر افر اشته و بباری سیاهیان 
خر د که نپا نیز تر کان »زدور بودند فسادهائی فراهم کرده ودند و اينك 
ار چپارسال پیش مجمود غز نوی علامز اده دیکری دزجنوت کرو سادا ی 
سر بر افر اشته و بذینگوته امبر جو ان دلاور سامانی درمیان دو دسته ار کان 
شر + و خونتوار که از شمال و هون کون وی را احاطه کرده بو دد 
گرفنار نود ۳ 

چون‌خبر بايلك‌خان رسید که ابو ابراهیم‌منتصی در بشارا بتشت نشسته 
۰ است بار ۱ ]هنك مارا کرد و منتصر باارسلان با و بامل واز ۲ دا از 
راه بیابان باییورد و از آنجا بنیشایوز رفت و دربیرون نیشابور با نصر بن 
ناصر الدین سیکتکین که از جانب بر ادرش مود غزنوی بحکمرانی آن 
شیر دس م4 وخراسان را طط کر ده بود ج در وجون اسر از عد 
او بر نیام گر یعت واز راه بوزجان بهرات رفت . چون خبر بسسمود رسید 
منك فا زور وی منتسر کهدرخود بارای بر ابری با او مرش ر باسفر این 


کریختواز ۲ lse‏ یکر کان رفت که از ۳ رو س دسر ۳ یادشاه معروف 


۳۹ - 

خاندان ژیاری بخواهد و قابوس هدية بسیار نزد او فرستاد و کفت‌بهتر 
آنست بشهر ری روی ومن پسران خود دارا ومنوچهر را بآنجا بیاری تو 
میفررستم وچون درری بادشاه توانائی نیست میتوانی یآسانی 7نجارابگیری 
واز آنجا سپاهی فراهم کنی و دوباره خراسان و ماوراءالنپر را تصرف 
کٹی . امیر سامانی این پیشنہاد را پذیرفت وبا دارا ومنوچپر آهنگ‌ری 
کرد وچون نزديك ری رسي دم‌ر دمآ نشهر بارسلان بابو وابوالقاسم‌سی‌جوری 
وامرای دیگر که با او بودند هدیه‌ها دادند و ایشانرا فریفتند و[نبارای 
آمیر را زدنك و تن انصاف نیست باهردمیکه وير وفرمانند جنك کنی. وی 
از ری بدامغان رفت وآنجا دارا ومنوچهر از وی روی گردانند وبکر گان 
رفتند ومنتصر دوباره آهنك نیشابور کرد وچون بدانجا رسید نصر بار دیگر 
از ]نبا گریخت و بپوزجان رفت . 

بدشگو نه درشوال ۳۹۱ منتصر دو باره تیشابور را گرفت و نصر از 
برآدرش مود باری خواست و او اولتونتاش ترك را که از سر ان‌سیاهمش 
وحکیران هرات بود با گروهی بیاری او فرستاد ومثتصر هم ارسلان بابو 
وابوالقاسم سیجوری‌را بجنك با ايشان مأمور کرد و در [آنجنگ نصر پیش 
برد وتیشابوو راگرفت . 

منتصراز نحا بابیو رد رفت ولشکریان نصر تانرديك گر کان‌دنبالش 
کردند وچون نزديك [نشپر رسب قابوس دوهزار سپاهی ووانسه کرد و 
وی رااژ آنجا راندند و درین ژمان منتصر دانست که در نگرفتن شپرری 
غطاکرده و ارسلان بابو باو خیانت ورژیده‌است . نیز بأو گفتند که ورس 
نیشابور بواسطة هم‌چشمیکه درمیان ارسلان‌با بووابولقاسم سی‌جوری بوده 
ارسلان بابو آن چذانکه باید نکوشیده است و مين جپت امیرسامانی بر 
ارسلان بابو خشم گرفت و او را کت . لشکریان ارسلان ازین کار 7شفته 
شدند واپوالقاسم سیمجوری سیا ر کوشید تا]"نپارا آرام کرد وسپس آهنك 
سر خس زر ول تا از سر فقیه حکمر ان آن سرژمین باری و اهند . 

و 4 مد 

فکمه امیر سامانی از برای لشکریان غر ريخت و شبانه از 
رود جیحون گذشت و بشهر آمل رسید پیش خود اندیشید که در میان این 
همه دشمنان جان فرسای از کدام بل برای رفم شیر ان داز نی اه 


و سرت ااك خان و غز ان از هر حت وا او انه دواد هه و 


ده 1۸ 

مود غز نوی با ۹ نیکانگی باز علامز اده پدرانش ود و مد مررفت 
که او را بخود جاب کند از آمل نامه‌ای باو نوشت و اژحقوقی که‌سامانیان 
و پدرانش بگردن وی و بدر و برادرانش داشتند یاد کرد و از سرنوشت 

يس از آن از 2 سیاهیان غز از آمل رفت و چون نزدیک مرو 
ر سرد کس نزد ابوجه‌فر خو اهر اده حکمران ه-رو ذرستاد و ازو باری 
خواست این ابوجشرمعروف بو ادر ژاده مرد فر ومایبه‌ای نود که دردوران 
سامانیان بدولتی رسیده و ناکس ژاده بیش نبود و ناچار دعوت میعدوم 
ادهٌ دامر هود را اجا بت نکرد وحون او را ناتوان دید ينامر دی ینک او 
بیرون مد و شکست خورد. 

اما دصر راه مورد بش گر فت ۳ در ۳۲۹۶ شدانشپر رسد و در 
این رمان میجمود از او دلجوئی کرد 4 برای او ودا ا هد به فرستاد و 
سر ابوجعتر و آهر ژاده را که دست نعا دق او بود فور خدمت‌ار کرد 
و ابو تصر حاچب که ار کار گزاران مجمود در آن نواحی دود ام بباری 
او برخاست ولي مردم نسا بخوارژهشاه نامه نوشتند و از او بر ای دفم 
ایشان‌باری خو استند و خوارزه‌شاه ابوالاصل حاجب را که ازبزر گان 
دربارش دود دفعشان مامور کرد و ابو نصرهم ,جاك بر ون فد و در 
روستای 2 استو < شیا dı‏ جنگی در گر فت و درآن جنگ ابو نصر ستاو 
سر حسام | لدو له تاش که پدرش ار تر کان محمدم در ار سامانان ود و 
کرو از بار ان متیر کته شد ند و جمعی‌هم گر یشتند. 

امیر سامانی ناچار باسفر ابن رفت اما مردم شهر او را واه ندادند و 
وق ناچار با گروهی از مردم اسفر این که در سماهش برد مسر لاس رفت 
و چند روز آنجاماند تا سرادیان او که دراکنده شده رودن د گرد | مد ند 

ا 

۳ باردیگر از جیحون ددشت و ساحل 2 قسطوان € رفت , 

در این هنگام شحنه بغارا که از جانب ایلک خان گماشته شده‌بود 
آمیر سامانی مر ون ]مد و ار هنتعبر از این جنگ جان :در بود و بدر دنو 
برداشت و باز بجنگ امیرجوانآمد. 

متتصر از در بند نو بر ]نها تاخت و باردیگر جنگ در میانشان در 
گرفت و چون آنها راشکست داد و پراکنده کرد < بسر علمدار > که 


صیهسالار سمرقند بود باسی‌هز ار مرد باش گر منتصر ببوست ور و سای‌س.ر قند 


~~ ۱۸۱ 

شم سیصد لام ترك نرد او فرستادند و از سیاهیان غزهم کرومی بلشگراو 
]هدند و باردیگر کار بادشاه سامانی بالا گر فت. 

چون این خبر بایلک خان رسید باز بجنگ‌او برونآمدودرروستای 
< #ورةمد > دی سمرقند جنگی در گرفت و ايلک خان شکست خوردو 
سیاهیان غز که با منتصر بودند از لشگر او غنایم بسیار بدست آوردند و 
این واقمه در شعیان ۳۹۶ روی داد و سپس ایلک غان‌بدیار خودباژ کشت 
د لشکر گرد آورد و باردیگر بجنك منتصر [مد . در آن ميان لشگریان 
غر از امیر سامانی جدا شده و بغانه های خود باز گشته بودند و متتصر 
ناتوان ترشده بود و در این جنك که نزديك «دزك ٤و‏ «خاوس» درنواحی 
< اسروشنه > در ميان اشکریان منتصر و اياك خان د رگرفتدر کیرودار 
جنك حسن بن‌طاق که از فرماندهان سپاه امیر سامانی بود باوخیانت کرده 
و با بنجهزار مرد بسپاه ایلك‌خان پیوست و منتصر ناچار گر یشت و ايلك 
خان درپی او تاخت و جمع کثیری ازلشگر بانش را در هنگام گر یز کشت. 

جون منتصر بکنار جیحون رسید نج کشتی نیود و درختی چند بپم 
پیوست و بدیلوسیله از رود گذشت و بسوی شهر «اندخود» و از آنجا از 
راه ببابان بل دراغول> رفت . 

چون خبر بمحمودغز نوی رسید موقع‌را بسیار مناسب دید که‌بنامردی 
پادشاه سامانی‌را که ناتوان شده بود اژیای در آورد و بشتاب ببلخ رفت‌و 
فر ون ان محمد را که دشت نشاندهة‌او بود با چہل تن از امیران خودبجنك 
منتصر فرستاد و امیر سامانی گر بت و سوی قهستان رفت و چون [نجا 
رسید نصربن ثاصر این و ارسلان جاذب حکمران طوس وطفا نجق‌حکمران 
سرخس که ازدست نشاند گان مود بودنددرپی اوتاختند. وی ازبیم‌ایشان 
بسوی جومند واز [نجا بپسطام رفت . در]نجا قابوس بار دیگر دو هزار 
سپاهی از کردان شاهجان بدفع اوفرستاد تا وی‌را از بسطام برانند و وی 
نخست سوی< بیار> در میانشهر گومش و شبر بیهق و از آنجا به شهر 
نسا رفت. در آنجا پدرسرخك سامانی که‌از کار گزاران در بارش بود بغیانت 
باو نامه نوشت ووی را بوعدة درو غفر یفت و وعده کرد باوی باری کند که 
بجنك ايلك خان رود ووی‌فر بب‌خوردو سوی بخارارفت وچون به <حباد> رسید 
لشکریان او که اژاین همه جنگپا و سر گردانیپا خسته شده بودند وشاید 
خائنی ایشان‌را برانکیخته باشد ازاوبر کشتند و ترد سلیمان وصافی‌حاجبان 


ايلك خان رفتند و اورا ازضعف و ناتوانی‌او خبر کردند . 


~\AY— ۱‏ 
منتصر هنگامی ازاین خیانت‌جانگاه خبرشد که لشکریان ايلك خان 
سرايردة اورا محاصره کرده بودند . امیر سامانی آخرین دلاوری خویش 
راهم بتر کان نشان داد ویکساعت با چندتن از نزدیکان با آ نپمه تر کان که 
گردش راگرفته بودند زد وخورد کرد وسرانجام اژبای در آمد وچاره جز 
فرار ندید . 

. با چندتن از برادران و خواص در بارش که باوی مانده بودند از آن 
میان گر یغت‌و ایشان را در رباطبشری گر فتند وبشهر اوز کند بردند وخود 
چون بمنزلگاه Cet‏ اعرابی که پیشوای تازیان صحرانشین‌در آن بیابان بود 
رسید ماهروی که از جانب محمود غزنوی برآن تازیان عامل بود ایشان 
را برانگغخت وسرانجام خیانت ونمك ناشناسی کا رگ زارانمحمود غز نوی کار 
خودراکرد و چون شب رسد آ ن تاز بان بر و تاختند ودرربیع‌الاول یار بیع الما نی 
سال ۳۹۵ پس از پنج‌سال پادشاهیو اینهمه سر گردانی‌ها و جانفشانیپای 
شگفت این‌جوانمرد با کزادة بز ر گواررا که آخرین امیرسامانی بود کشتند 
نكر اورا در «مایمرغ» درناحیه ررد بارزم بخاك.سپردند . 

3 

یکی از شگفتی‌های بسیار دلغراش تاریخ ایران اینست که‌سرانیجام 
امیر ابواپراهيم اسمعیل ساماني ملقب به منتصر که خرین باژماندة این 
خاندان بزر کت بوده است ان حت دخوار ای عالگاه و سر کردا نما و 
خیانت‌مائی که ناو کرده اند م نیز جان سیردن دون راه دیار خویش‌شیاهت 
عجیبی باسر انجام زد گرد سوم[خرین پادشاه ساسانی دارد که اودم پس‌از 
سر گردانیہا و جانغرسائی‌های دشو ار درهمن نو احی مرو در کنار رودی 
کشته شد و کشته شدن اونیز تحريك ماهوی نامی عامل مرو بوده‌است 
HRS‏ ۰ 

آمیر ابوابر اهیم‌منتصر گذشته ازین دلاوریها و پایداریپای سخت که 
در برابر بیگانگان و بدخواهان ایران کرد مانندیدران و نیاکان,زر گوار 
خود امیری دانش دوست و ادیب وادب‌پرور بود و درراه ايران ورهائی آن 
از چنگال بدسکلان شش‌سال تمام شب و روز جان فرسائ ی کرد و گذشته 
از هثرهای دیگر شعر فارسی راهم خوب میکفت و بومیت جپت دراد باتهم 
عنو آن خاصی دارد و ءونه‌ای از اشعاراو تما رسیده‌است . 

طهران ۷ اسفندماه ۱۳۷۹ 
( ماه نحش ) 


٩۸۳ =‏ سس 
5 سم ۳۳ آن چان 


نام رستم بش از [ نجه ما سور ميکنيم جہا كرست کسانیکه او 
اد یات جپان خەر ندار ند می بندار ند نام بهلو ان سگزق یا بگوش کسانی 
خورده که بان فارسی‌میدانند وشاهنامه فردوسی‌خوانده اندو ۳ از ثر جمه 
دای ز بانبای ارویائی (فرانسه ۰ انگلیسی 3 آلمانی ۰ روسی » ایتالیاشی 3 
دانمار کی » لپستانی) ویا ترجمه‌های تر کی‌وعر بی‌ودندی آن بدلاوریهای‌او 
شنا شده اند . ۱ 

شکی نیست که فردوسی و اتر جاودانی او رستم‌را جهانگیر کرده 
است چنانکه درژبان کر جی ترجمه‌ه‌ای متعدد از قسمت‌های مختلف‌شاهنامه 
بنظم و شر بائی است که همه [ نپارا از روی داستان‌های‌شاهنامه ك دواند 
از آن جمل» بکبار شاهنامه‌را درقرن دوازدهم میلادی (قرن ششم‌هجری ( 
۱ در قرن با ر دهم‌میلادی (قرن هم هری )تر جمه کر ده‌اندو ترجمه 
دوم از شاءعر معروف دوشن سراپیونك کدلاووری Serapinok‏ 
Kedelavouri‏ است . 

سبس در فرن‌شا نز دهم میلادی (فرن‌دهم هحری) دیگری ازشاءعرآن 
بزرك کرجستان که «خسروتورمانیدژه» نام داشته‌این کتاب را بشعر گرجی 
تقل کرده و آخرین بار شاعردیگر «مامو گاتاوا گالاشویلی> Mamouga‏ 
۲ در قرن هفددم مبلادی (قرن يازدەم هجری) این کتاب 
معروف را هر کر ج ار جمه کرده است . بجزاین دو رجمه ك لل بمعضي 
داستانپای شاهنامه وا مانند رستم وراب و سژن و مدرق ه و از ساك ی 
ممن را جدا جدا بز بان گر چی در آورده‌اند که نام موّلفان ان ترجمه‌های 
مور علوم ست و سدس همین 7ر جمه‌هارا شاعر ان دیگری نظم کر ده‌اند» 
او آن مله دو منطو مه است که درثرن هغد هم میلادی (قرن باژدهم‌هجری) 
سایان رسیده‌ویکی از نبا ازشاعر روف «بارزین و اج:ادزه> Barzine‏ 
6 است و نام شاعردوم معلوم نیست. نام همه حماسه‌هائی که 
بز بان گرجی سروده شده 4 «یانی> حدم میشود از آن‌جمله حماسه «خسرو 
تورمانیدزه» «روستومیانی € Rostomian‏ نام دارد که پیداست از کلمه 
رستم گر فته تشرد و و شاءر دیگری رو نام حماسه ای سر و ده است شام 
«اوماینیانی > Omaîniani‏ که از تام همای گر فته شده‌وشامل داستان‌مای 


شاھ ای است و نم حماسة دیکری بز بان گرجی‌هست نام «سیر ینو سیا نی >- 


بت ۱۸۵ — 

Sirinosian‏ که کاملا شامل داستان گشتاسب از روی اشعاردقیقی و 
«فر دوصی است . 

ترجه عر بی‌شاهنامه از قوام‌الدین فتح‌بن‌علی بن محمد بنداریاصفهانی 
است که در ۲۰ و۰۲۱ هحری مشفول‌تر جمه آن‌بوده است » درهندوستان 
گذشته از ۲ نکه متم فارسی شاهنامه رواج کامل دارد در زبان مردم‌بنگاله 
نام رستم »شل شده است و در موقم نسبت بشجاعت ومردانگی بر ستم نسیت 
میددند و امز و جما کامل از شاهنامه فر دو سی «ز بان بنکالی هست و اخی را 
یکی از ادبای بنکاله داستان رستم وسپراب‌را بزبان بنگالی نوشته ونيز 
در زبان گجراتی ترجمه شاهنا.ه و ترجمه هائی‌از داستان‌های جداگانه آن 
هست و معر وفتر ین نپا تر جمه « جمشیدجی‌مودی > است ُ 

در سیاری از اہحه‌های تر کی شنز ترجمه های شاهنامه فرردوسی‌باقی 
است از آن‌جمله در زبان قراقمای ( کازاخها) شمال‌دریای خرر و در ژبان 
ت ر کي جفتالی که در تاشکند در ۱۳۲ قمری چاپ شده است . در اقصای 
مشرق سرزمین ایران نیز نام رستم منعکس شده ودر زبان سفدی داستان 
های دلاوری اورایج وده جنا نکه در ز بان‌های معتلف کردی دم ازدیر باق 
داستان‌های رستم رو ج داشته‌است . از سوی دیگر درشمال غربی شهرت 
رستم از کوهپای قفقاژ نیز کذشته و در مان طو اتف کوهستانی«سوان> 
و «پشاو>و «چركت»داستان‌های‌رستم‌و بژن زبانزد خاص وعام بوده‌است. 
از آنجا نیز فراتر رفته ودر داستان‌های ملی مردم « کیف» شپر معروف 
روسیه نیز آشکار میشود . 

در این داستا نپانام کیکاوس به « کی Kirkous «gf‏ و کیةراد 
ب4 کیر کودان» م0 و زالزر به «زالازار» ورستم به «اروسلان» 
ممآد::[1 تبدیل شدهو بوشکین‌شاءر معروف‌روسیه اژهمان داستان‌اورسلان 
متظومهٌ دعر وف خود «#روسلانو لودهیلا»‌را اقتباس کرده است. 

در ارمنستان نیز نام رستم از زمانیای بسیار قدیم و حتی در آغاز 
تاریخ رایج بوده است . چنانکه مورخ سریانی < مارآباس کانینا > که 
در حدرد ۰ ۱۵ دش از مرلاد مدز ست جایی که داستان «دورك> Dork‏ 
نوه « مايك > نیای ارمنیان وا که در غاز دور هخامنشی بوده است 
بیان میکند پس ازذ کر فا او میکود: 

د اگر بخواهی دربأرة دورك انسانه ها و شکفتیهائی را خواهسم 
آورددمانند [ نییه ایرانیان در باره«روسدومسکچيك Rosdom Sakdjig<‏ 


گفته اند که در باره اش گفته| ند نیروی او ورادر با نوی صد و بيست 
پیل بود» ترانه های پر مغز در باره نیرو و ارزش دورك رواج داشت و 
نمی توانستند بپمان انداژه همان دو چیز را بشمشون و هرقل و سکجيك 
تست دهند. 4 

پیداست که کلمه روسدوم سکچيك ضبط قدیم همان کله 2 رستسم 
سکزی > در زبان اعروز است. موسی‌خور نیتار یخ نویسهعروف‌ارمنستان 
که عصر ژند کی او را باختلاف در قرن چپارم میلادی با قرن دهم‌میلادی 
( قرن چپارم هجری ) دانسته اند در همين مورد گفته‌است:«اگر بخو اهی 
دربارة دورك افسانه‌ها و شکفتیہائی را خواهم ] ورد هم‌جنانکه ایرانیان 
برای روسدوم سکجیک کرده اند و در بار او میگفتند که نیرویش با 
عمدو بيست پیل برایر بود. ترانه های پر منز درباره نیرو و ارزش دورك 
رایج بود و نمیتوانستند بهمان اندازه همان چیز را بشمشون و هرقل و 
سکجيك تست دهند. > ۱ 

در داستانپای عامیانه ارمئی که از قرون وسعلی باقیمانده و برخی 
از آنہا را از کردان گرفته‌اندو در سرزمن < وان > دید [مده است 
مطالب سیار از داستانپای شاهنامه را میتوان یافت » از آن جمله‌داستان 
رستم و پدزش زال و بیجن ( بیژن ) و سام و دیگران که نامپای آنها 
بهمان گونه در زبان ارمنی باقی مانده است .داستان رستم درزبان‌ارمنی 
بعنوان < رست,ژال > معروفست. 

در نتیجه تحقیقانی که دانشمندان کرده اند مسام‌شده‌است که‌داستان 
دوستم زال > را مستقیماً از شامنامه فردوسی نگرفته اند بلکه ماخوذ از 
حماسه‌ایست که بزبان ارمنی برده و «بورژی > يا « بورژو نامه» نام‌داشته 
و بداست که «بورزی > با < بورژو € هماست که در فارسی امرو 
برژو میذویمند . درین داستان زال پادشاه سرزمین ساسون در ارمنستان 
است و برادری نام داوید و پسری بنام رستم دارد و بورزی پسرداویدو 
اوهان عم بورزی است. 

این داستان شامل شش قسمت است ‏ در قسمت اول چنین [هده‌است 
که وقتی دو شاه بودند که یکی در ایران و دیگری در توران‌فرمانروائی 
داشت . شاه ایران « کیوغاباث > و شاه توران < آلغاسیان چاپ پیشا > 
نام‌داشت . شاك نیست که کیوغاباث همان کیقباد و[ لفاسیان همان‌افر اسیاپ 


است و شاید چاپ وش ۳ وان بغار سی چپ برش 4 نوشت. 
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شاء‌توران» وژیر و ژیردستان خود را خواست و گفت برویم ايران 
را ویران کنیم. ۱ 

چون خبر یشاه ايران رسید او هم وزیر و زیر دستانش را خواند . 
دولشگر با هم رورو شدند . لشکریان‌ایران شکست خوردند و کر تند 
و شاه توران را گرفت . وال بر دود و پیروی جنك نداشت اما رستم نام 
پسری داشت که همه امیدش باو بود . چون کودك بچپارده سالکی‌رسید 
پدر باو گفت رستم گرز ما در حیاط است و اکر بتوانی آنرا برداری من 
ترا بجنك میفرستم و گرنه تبر و کمانت را بردار و برو با کودکان بازی 
کن» آنگاه‌ما تا روز رستخیز اینجا ميمانیم. رستم بحیاط رفت و گرزرا 
برداشت و بردوش کرفت و پیش [مد. 

پدر برخاست و پیشانی رستم را بوسید و کفت سیاس خدای را که 
تو حس میکنی حاجت بجنك کردن‌داری ؛ برو بستور گاه و اسبی برای 
خود باینجا بیاور . صد اسب از یکسوی و صد اسب از سوی دیکر بسته 
بودند. وستم دست برشت هر اسب گذاشت که بر آن سوارشودشکم اسب 
بز مین رسید . ژال کفت مگر بتو نکفتم که کاری از توساخته یست » برو 
با کودکان بازی کن .ها تا روز رستشیز دربند دشمن ميمانیم. 

رستم گفت : ژال تو برای من اسب نگاه نداشته ای بلکه دراژ کوش 
اینتحا سته‌ای . ؤال گفت اگر چنین است برو شفت اسب روی تیه است 
یکی از آنهارا بگیروبیاور. 

رستم برخاست و رسن برداشت و سيه رفت . در | نحا رمه ای ار 
اسب دید در ميان آنپا کره‌ای بود و بشود گەت همکن است باون کره 
محتاح شود . زدیا پاسیان اسبان شده و گفت‌این کره رابرای‌من‌بگیر. 
پاسیان كفت : 

این کره از تو نیست » رستم پرسید از کیست ‏ گفت از رستم‌پسر 
ژال است . 

پرسید رستم را میشناسی ؟ گفت نه ؟ پرسید از کجا میدانی که این 
کره از اوست . گفت من اسبی را دیدم که از دریا بیرونیآمدوبامادیان 
جفت شد و دوباره بدریا رفت و درآن میان مییگفت : بز ودی کره‌ای می 
زاید آنرا ببیچ کس ندهید مگر رستم پر زال . رستم گفت اکرایشست 


این را بکیر و کره را برای من بیاور و مشتی زریپاسبان داد. 
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تفعمیلی دارد و باین کته هدر سد که رستم سر انجام کره را کرفت و بر‎ 
ر آن‌اشست و درراه علیندی ر سیه که باو تکلیف کردبا میتءژرین اسب‎ 
را نعل کید و 1 تعلیند ذفرشته ای بود که منکام زا ید ید شدن برستم گفت‎ 
الیته بف است‎ ۲ EH یر ن مہا در تعل اسب باقی أشنت او هم زژنده مھ‎ 5 
. که درمیان جز یات آین‌داستان وآ جه در شاهنامه اس ت اختلافاتی شت‎ 
قسمت دوم داستان رم ژال شامل دو بش است ت . خش اول پیداست‎ 
که از شاهنام4 گرفته شد ه و دتم س دوم 8 ر برژو نامه آمده است و دید است‎ 
که در ژبان ارمنی از این دو ماغذ مطالبی گرفته و با هم تلفیق کرده‎ 
ند 5 داستان سهر اب که یکی از وکر قسمتپای شاهنامه است در این‎ 
ربوط به‎ a داستان ارمنی کوتاه و دك است از سوی دگ ر در [ ا‎ 
زناشوئی رستم وولادت و برورش سپراب و پرورش سېراب و زناشوئی‎ 
او و وداع با همسرش در شاهنامه هست باداستان ارمنی تفارت دارد که‎ 
این‌قست‌ها را هم از برژونامه گرفته اند . درجزئیات جنك‌رستم با سه راب‎ 
نمز سباری از مطالب‌شاهنامه درین داستان تست واا هم متن آن کوتاه‎ 
۰ وخشك است‎ 
دوم این قسمت نیز گوبا از برژو نامه گرفته شده و چنان می‎ 
نماید که برژونامه هم تقلیدی غير مستقیم از شاهنامه و یا یکی او مآخذ‎ 
و در بر ژو نامه !رد شیاهتی 8 داستان‌سپر اب تست ۳ أن تفاوت.‎ 
که «روو س ار لك با 2 فر اءوررًا 4 ) فر اعرژ ( ورسم و ده مما ند‎ 
و برژو پس سراب و ژنی زیبا بنام شپرودست که پدر او را رها کرده‎ 
است و بس از چددی او را در کاخ 2 الفاسیان 4 ) افر اساب ( میم رد و‎ 
۲ الفاسیان را حك ابر انیان هیقر سّد‎ 
وسمت سوم داستان رستم وژال ژباترین قسمت [ ست ومطابق‌قستی‎ 
ست که در شاهنامه شامل شرح شکار رستم در تورانست ولی باز جزتمات‎ 
با سم متفاوت است و درین سمت نامپائی برده میشود که در شاهنامه‎ 
ست و میا رست از حم اسه ای ارءئی ۳ ساسون > ] مد ه باشد وار ۱ تجمله‎ 
کاو سیر > یعنی کيخسرو که در شاهنامه جنگی تک رده است در این‎ > 


داستان جنك ا 
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در داستان ارمنی شرح جنگهای رستم با آژدها و دیو هست ولی‌در 
جزقیات آن اختلاف است و از آن جمله است این اختلاف در [غاز قسمت 
چپارم داستان : 

دو کشور بود یکی ايران و یکی توران .شاه ايران < کوغسیر> 
( کیغسرو ) نام داشت و او رادو وزیر بود یکی گو معروف بگودرژو 
دیگر توسی ( طوس ) معروف < بازار > ( توذر ). شاه گفت برویم‌در 
کنار درا گردش کنیم کو مرد بسیار بلندی و توسی مرد کوت اه قدی 
بود > بکناو دریا رفتند و در آنجا نیزار بود. کوبلند بود و نمیتوانست 
به آسانی در آن وارد شود ؛ اما توسی که کوتاه‌بود بآسانی‌از آ ن کذشت 
و بزودی بکنار دریا رسید. اژدهای خنتهای دید که سررا روی سینه ژنی 
ګن( شته است ‏ اژدرها چشم را باز کرد و چون و سی را دید که استاده 
است دست دراز کرد و او را گرفت و سرش را در سان دو پایش‌جاداد 
و باهار! بهم نزديك کرد و دوباره بشخواب رفت. 

توسی بنای فریادرا گذاشت اما بجائی نمیرسید . کو فربادهای اورا 
شنید وباخود گت چه برسر توسی آمده و با کرد نی‌هارا باشمشیر خود 
ببرد واز نیزار گذشت‌ونزدیك توسی رسید. دید که سرتوسی‌درمیان‌پاهای 
اژدهاست و [نوقت سراژدها را از روی سینه آن‌زن برداشت و باحر به‌خود 
ضربتی بروواردآورد واژدها راکشت وعد ژن را ب داشتند وباز گشتند ۲ 

کو آن زن‌راخانه‌خود برد . [ نوقت توسی بیش شاه رفت و دفت : 
آیا منکن است چنین چیزی در دنیا پیش بايد ؟ شاه برسید چه خبرست ؟ 
کفت آن کسی کهووزهندتر است: همع جیو .را برای غود برعدا رون ها هیوست 
آن کیست؟ گفت: من بکناردریا رفتم » اژدهارا کشتمزني بدستمن [مدو کو 
چون ازمن‌زورش بیشتر بود آن‌زن را ازمن ربود . 

گورا! خو استند واوشم گفت : مر اژدهارا من نکشتم ؟ توسی ميل 
دارد یامن در بفتد ؛ شاه گفت | گر چنین‌است آنژن رادره‌یدان کشتی رید 
وهر که زورش چربیه از آن اوباشد . شاه‌نامة برستم نوشت و باو فرمان 
داد ودياك . 

رستم بر خاست و بااینکهمهمولابا پدرشمشورت‌میکرد اروز با بدرشور 
تکرد . بزروی اسب جست ورسیدودید که‌لشکریان گودرز از یکطرف‌و . 
سپاهیان توسی از طرف دیگرخیه» آراسته اند . کشتی گیران در میدان 


ت۱۸ 

مشفول کشمکش بودند . رستم نزديك رفت وپرسیدچر | کشتی میگیز ید ؟ 
گنتند مابرای‌خاطر این‌زن کشمکش‌دارم . ۱ 

ر سم زن‌را «ر اسب خودنشاند و باخودش برد. آن‌دیگر انهم پرا کنده 
شد ند اد جه نایده دارد که بر سر ژنی باهم زدوخورد کنیم . رستم 
آن ڙن راسر اجه شادذرستاد وود نزداو رفت ٤‏ شاه گفت 3 رستم جرا در 
بی نو فرستادم 1 وت نه نمید | نم. شاه گت بر ای نی بود که‌توسی وگودرڙ 

۰ .»۰ - ب 8 

سر أو جلك داشتاد . رستم دوت ادن 4 سزاو ار :وسی‌است و ته سای 
ودر 3 سزاو ارشاهست .شاه‌از این «بش ]مد بسیار شادشدو جشنز ناشو ئی 


را نبا کو دند 0 


,س ازاین داستان عشق سیاوش وسودابه‌است و جزئیات آن نیز با 
جز قیات‌شاهنامه فرق‌داردودر ینجا نیز داستان رستم زال ارمنی دارای‌ذواید 
سيار ات . مت های د دم و ششم‌این‌داستان‌ارمنی رابطه مستقیم باشاهنامه 
ندارد وچنان مینماید که مأخوذ از حماسه‌های ارمنی «ساسون > میباشد 
که مجهت ترا در داستان رستم ژال وارد کرده باشند . دانشمندانی که‌در 
این داستان مطالمه کرده‌اند با ین ترجه ر سیده اند که‌داستان رستمزال ارمنی 
مستةے] از شاهناهه سرچشمه نکر فته بلکه مأخوذ از زب یه[ امس 
ماد ات مع روف دریگ ودا» درهندوستان که درحدود ٦٦۰‏ ۵۷۲۱ 
پیش از میلاد بز بان پهاوی فراهم‌شده‌است و همین کتاب یکی از ماخ 
شاه‌نامه فردوسی بوده است ومين جبه درحماسه‌های ملی ارمنی افسانه 
ها ومطالبی هست که از مآخذ آریائی گرفتهٌ شده وهنوژ در قصه ها و 


تسرانه های عامیانه ارمنی باقی است و قایای آن‌درهیان <ماسه‌های‌ملی 


وارمني جنبه های ملی دم دست که آن ها را از حماسه‌های دیگر جدا 


4 کید . 


ی 
از زمانی که ارمنستان یکی از ایالات شامنشامی مخامنشی بوده 
است هو ارم درمیان ایرانیان وارمنیان روابعط نزدیگی و جو دداشته و عقاید 
و آرای دودولت‌بایکدیگر ]میخته‌شده وحتی‌در ا«و ال او لیای‌مذهبی ارم‌نستان 
مطالبی هت که پیداست از ایرانیان گرفته وداخل درمعارف‌عیسوی کرده‌اند 
۱ و بین گونه داستان های کپن ناد ایرانی درقالب عقاید عیسوی ناحية 


آرارات وسرزمین و آنر ته اند ۰ 


* مه N‏ 
ا ۳ و ۸ 
گر سس 
را کر ۰ 
۳۳ وه ۱ نس 


او ۳ ۳ زاجلا استان معر وف کارنامه اردشیر بابکان که شرح 


م و ۳[ 


زند گی < کر ؟ وار وو « پیش وای مء روف صا رای ارمشتانراازروی آن 
صاخته‌اند. روي ېمر ةه درتمام مطالبی که‌در باره اولیای نصار ای‌ارمنستان‌در 
قرن‌چهارم وپنجم میلادی در آثار مورخین ارمنی واز آن جمله 12 داتانژ 
لوسی > و «فاوست بیزانسی» وحتی «لازارپاربتی» نفوذداستانپای‌ایرانی 
آ شکار ستو نویسند گان معاصر ارمنی نیزدری‌باره شك‌ندار ند . 
شاعر عروف‌قرن‌هيجدهم ارمنستان و گرجستان که‌از ۱۸۰۰۱۱۷۱۲ 
میلادی میزیسته کشیشی ارمتی بوده است بنام « ترستیانوس > و پدرش 
«ماهستی کارایت > ومادرش «سارا» نام داشته است و باصطلاح ملل‌تفقاز 
«غاشوق» یعنی عاشق بوده باین معنی که بالبدامه شعر میگفته و بآهنك 
موسیقی میخوانده و دردر بارهرقل دوم (ارا کلی) بادشاه گرجستان‌میز بسته 
وبزبان ارمنی و گرجی وتر کی [ذربایجان اشعار بدیپه میسر وده‌وسر انجام 
ارا کلی دوم و اداشتمقام خلیفه باودادند واينكدر ميان ملل قفقازومشصوعاً 
درمیان ارمنیان نام (سایات نووا» معروف واشمار اوبزبان ارمنی بسیار 
رایج وطرب انگیزست و [هنگهایمو سسقیمخسوصی‌دارد. از 7 نجمله اشمار 
او بيتي است که ترجمه آن اشست : 
« شاهی نیست که ترا ماننده باشد ای رستم پسر ال > یا بیت 
دیگر که 7 رجمه اش اشعت کی که بو اند باتو سةد ۱ 
7" شکفت‌انگیز سرزال> . 
در ادسات گر چن تر نو ذداستانهای ایر انی یش ای نت ک4تصوو 
۳۳ شاعرمءر وف قرن دوازدهم میلادی (ششم هجری) «موسی خونلی > 
حماسه‌معروفی به‌نتر نوشته‌است بنام«امیر ان‌دار جانیانی»> که‌شرح‌دلاوری 
دای جوانی نام ابر ان سردارجان نامی است و كاملا در تحت اف داستان 
های ملی 2 و«مار» خاور شناس معروف روسی عقیده دارد که 
این کناب ترجه» گرجیبکی اژداستانهای ایرانی است که شاید اصل آن 
«اعیر ندر جتان» نام E‏ ب 
در مرصورت در این داستان‌حتی نامپای جغرافیائی نامیبای ایرانی 
است ماندد غز نه و «همر ه واستر ]1 باد و من حتّی نام مر و زچین هم 
شده است . دو رهمانزمان نفودادبات‌نارسی در گر جستان بجایی رسیده بود که 


شاء ران گر جی مدو وج خو درا بر وش عد حه سر ايان ایر آنی‌مدح‌میکر دهاند جنان 


َ بت‎ ۱٩۹۱ - 

که شاعر معروف آن زمان «ژوآنه شاوتلی» منظومه ای در مدح داوید 
شاه معروف کرجستان دارد که‌از ۱۰۸۹ تا ۱۱۲۵ میلادی (۵۱۹-۸۲ 
قءری) بادشاه ی‌عیکر ده وجد« تامارا> ضرف گر جستانست که ممدوح 
ومعاصر نظاه ی گنجوی بوده است . 

این مد بیحه راع بسك مدای شمر ای‌فارسی ز بان هار اش 
]ذربایجان واران در آن زمان سروده است ودر این مدیحه‌اورا «ابدول 
مسیا» نامیده است و پیداست که این کلمه همان لفظ «عبدالسیح»تازی 
است و این پادشاه داوید همان کسی است که خاقانی شروانی هم القابی 
نظیر این باو داده و در دوتصیدة‌خود مدح از او گفته واورا عظم الر وم و 
وعز الدوله ویمین‌عیسیو ذشرالدواریو امین مر :مو کپفالنصاری ومغاص- 
المسیجا لقب‌داده وا او در کارخود یاری خواسته است . 

در داستان معروف پپلوان پانگینه پوش اتر «شوتاروستاولی> که 
»مر وش‌تر ین شادکار شعری ز بان گرجی است نیز نفوذ ایرانی دیده‌میشود 
و گذشته از ایتکه‌شاعر گویدقپرمان‌داستانش «ناریل» جامه ای از بوست پانگ 
:رن داشت و این که در داستانپای آیرانی‌هم هست که بپاو انان بوست 
بلك میرم شیدند . در »يان برخی از نامپای پېلوانان این‌داستانو بپلوانان 
ایر انی‌شیاهتی از ] ن‌جمله اینکه واقء»ای دردر بار یادشاهءر ستان «رستوان > 
نام داشته و از زنی فاطمه نام و جپلرافی ذر بدون نام اسم برده و دخستر 
بادشاه هند هم « ستان دارجان » نام دارد وجزع دوم این نام همان کلمه 
« دارجان > در نام حماسه مر وق « موسی خونلی » نام «امران دار 
جانيانی € است که پیش ازاین دز آن رفت . از همه‌مپمتر اینکه تسام 
پیلوانان ,این داستان مسلمانند و بسیاری از اصطلاحات اسلامی را شاءعر 
در منظومة خود بکار نرده و از آن جمله نام ستار گان همه نامهای پارسی 
و تازی افباست و ببمن‌جپت در ژما نیکه شوتا روستا ولی این منجلومه 


را ا بان وسا ےھ کک شان کو در 1 3 رز شمر ده اد وحنئی درترن 


لا 
ھرجدهم ملادی | جا تاق کر وتان جیه ساجه ازاین کتاب‌راسوزأنیده 


د ی 


است. عمجنانکه در e‏ داستانہای شاهنامه‌را تاریخ معتبری‌پنداشته 


و در آغاژ کتا بای تاریخ ع ی جا مید اده‌اند در ادبیات ثرجی نیز در 
غاز 5 تاب عای ا ریخ 1 بن 2 e‏ ۳۹ ۳ که از 7 وک 4 دو در جای 
د[ده‌آند ۳ جنا ۳ در 3۹ غار 5 تاب دعر وقي که رمان باد شاه کار دل و 


اختانات شم در غار قرن فیجدشم میلادی ) قرن دوازدهم هری ( از 


۳۳ 

مورخین سا ی تدوین کرده اند و نام تاریخ و اختانك #مرو است همین 
داستان‌ها را جا داده اند و نها بعشی نامپا در را ي اندك‌تبیری 
بذ بر فته است " ار [ ن‌جمله درین ۲ آمده است که پیشدادیان‌در گر جستان 
پادشاهی کرده اند و چون افر بدون و ز توق را درمیان‌سهسرش سیم 
کرد aT‏ ابر آن را باو بشید سرزمین کار یل را هم باو داد و نامش 

«جارد» (ایرج) بود . 
نام فر پبرز درژبان گرجی «فاربورد> 2۲00۲00 و نام سیاوش 
«شیائوش > صیط شده و 8 عقید ه دار ند که سیاوش درت ر که کشته 
شده است. در این داستانقصه ذر‌دون بد نو ته مده که ار دون هرد سیار 
تو هید باد اندامی ود و «بورسب‌اژدهاكت 4 (یوراسب آژدها ( را در 
کوهی که کسی بدان راه نداشت با ر جر آهنین مد کرده ود و دریایان. 
این داستان صر جا نو شه شد ه است که : 2 در تاریخ ابر ان چن نو شنه 
شده‌است. € داستان اسفندیارو گشتاسب درین‌تاریخ کرجی چنین ] مده: 2هر د 
ومد RE‏ انگیزی نام 2 اسفندیعات روآلی 4 اس 2 و اشتاب 4 شاه 
ابران بحنك وفته بود . کرجیان و ار منیان که فممتو انستند با او مرابری 
کنند دژهای خود را استوار کردند و منتطر آمدن او بودند... ند سال 
بعل شاه اران وسر اسفندیات روآ لی شام 2 با مان >( مین )مر وف باردشمر 
که از همه شاهان دیگر ایران تواناتر شده بود بابل را گرفت و آ سور و 

۳ ی 

بونان‌ورومراو اداشت که با و خر اح بگذار ندو گرجیان نیز خر اج دز ارام شد‌ند. > 
در ميان ماحد تاریخ ۳ اخعانك کتابی را نام بر ده أ زد اسم ® تاریخ 
جوو آنشیر > که بیداست فارسی بوده و دتاریخ جو انش 4 نام داشعه وايئك 
ارجم ارمئی اختصار این کتاب در دست است وچاپ شد ه» دیگری وان 
2 ژند گی ګرجتان 4 بز بان کرجی شهست که در آن دز ری از کیقبادو 

سشامان دیگر رفته است. 
س از دو ره واختا زك ششم که و و پمر دنه از ۰۳ ۱۷ ۳ ۱۷۳۹ میلاد و 
) ۶ - ۱۱۳۲ قمری ) بادشاهی کرده و تاریخ منسوب‌اودر ۱۷۹۲ 
- 29 0 ۰ ۰ ن - ¥ 
میلادی ( ۱۲۰۹ قمری ) انتشار یافته است . بازچند کتاب دیگردرتاریخ 
گر جستان نوشته شده و در [نجا نیز داستانپای ایرانی را بمیان [وردهو 
از آن جمله کا ی است ار 2 فارسادانژتورژسا نید وه > که‌جامع تباسی؛ 
کتاب معروف شی بپائی را هم 'ز بان گرجی ترجمه کر دهو مو لف‌ذر دنك 
EE‏ بعر بی و فار سی نیز هست. (سالنامه کشو رایر ان - سال سو م) 


e ۵‏ 2 مر 
دکترقاسم غنی بسال ۱۳۱۹ هجری در سبزواریدنیا آمد. تحصیلات. 
خود را در مدرسة دارالفنون آغاز کرد و سپس برای تحصیل رشتة طب 
روت رفت . بس از اخد دکتر ای طب بسال ۱۲۹۹ بسیزوار باز گشت‌و 
پس از ايشکه سه‌سال در آنجا مقیم نود بباریس عزیمت کرد تادر مسائل 


پزشگی‌مطالعات خودرا تکمیل نماید . 


د کتر قاسم غنی 


چون بایران باز مد بطبات پرداخت و دردوره‌های ۰۱۲۰۱۱۰۱۰ 
۳ بوکالت مجلس انتخاب شد ‏ ضمنآدر دانشکده طب و دانشکدة علوم 
معقول و منقول علم اللفس تدریس می‌کرد۰ 

د کتر غنی چند بار بوزارت رسید و مدتی سمت سفیری ایران در 
ممالك مصروتر کیه را داشت و نیز چند بار در کنفرانسپای بین الملاسی 
از طرف ايران شر کت کرد . وی یکی از اعضای پيوستة فرهنگستان. 


ت۱۹ 

تألفات و ۲ ار او : الم فپرست کتبی که تالف ویاتصحیح 
.و تحشیه کرده است : 

۱رساله در شرح احوال وآثار «اين سینا > (۱۳۱۵) ۲ - معرفة 
اللفس ( از انتشارات موس وعظ و خطابه ) ۳ مشا ركت درتصحیح 
دیوان حافظبا مرحوم قزوینی (۱۳۲۰ ) ۶ - تاریخ عصر حافظل(جلداول) 
٥ه‏ - تاریخ تصوف در اسلام سال ۱۳۲۲ ( قسمت اول جلد دوم) ٦س‏ 
.مشار کت در تصحیح رباعیات خیام با مرحوم‌فروغی(۷)۱۳۲۱-مشار کت 
.در تصحیح تاریخ بیپقی بادکتر فیاض (۱۳۲۶) 

بب فہرست کتبی که بغار سی تر جمه کرده است:۱ - طائیس‌اثر ناتول 
۰ فرانس - ترجمه ازز بان فرانسه(۱۳۰۸ ) ۲ -عصیان فرشتگان از ۲ ناتول 
غرانس » ترجمه ازز بان‌فرانسه (۱۳۰۹ ) ۳- بریان پزی ملکه سیا ( از 
آناتول فر انس » ترجمه از فرانسه ۱ ۱۳۲۳) 

ايلك نمو نه ای از نشراو: 

قبلا در موضوع شتا شدن كامة « صوفی > و <تصوف » کته شد 
که در اواخر قرن دوم هجری صوفیه پشکل حزب مخصوصی در مددند و 
هرا میبایستی باسم متتصوصی هم نامیده شوند و آن نام « صوفی »بود 
.و مسلك آنہا هم «تصوت» نامیده شد .در نتیجه پیدا شدن علوم و فلسفه 
و تماس با ملل مختاف هرروز تصوف قدمی پیش رفته رنك خاص گرفته 
سعنی تازه ئی در آمده است تا ]"نکه در اواغر قرنسوم و مخصوصا قرن 
.چهارم در تحت تائیر عوامل مختلفه ئی که کفتیم مبانی واصول ٥ة‏ تصوف 
گذ اشته شد ونقریباحد کمال رسید ۳ بشکل‌طر یقه ومسلك ممینی‌در آمد ۰ 

حالا ميخواهيم بیینیم بعداز همه ابنمقدمات تصوف را چگونه بايد 
"تعریف کرد. هر گاه تعرر یف تصوف غير ممکن نباشد لااقل سیار مشکل 
است ژیرا تصوف هیجوقت نظر اأ و عملاطر بقه منظم ومحدودوهعینی اموده 
بلکه در هرعهدی مفهوم خاصی داشته است . بطوریکه گفته‌شد تصوف‌در 
«ابتدا بر طیقه ژهاد اطلان میشده که الیته نمو نه [نپادر قرن های بعد هم 
در بین صوفیه بوده اند و سیاری از تعریف هائیکه از تصوف کرده اند 
.در حقیقت تعریف « زهد> است نه<«تصوف > بمعنی خاص‌یعنی تعر یف‌معامله 


امت 4خت وو صف مداهده است نه معر فت ۰ 


س ٩۵‏ ات 

شیخ فریدالدین عطار در آغاز کتاب تدکرة الاولیاء که یکی از 
قدیمترین متون فسارسی است در شرح حال بزر گان صوفیه و در ساد کی 
ولطف شیر ینی یکی از بپترین نمونه های نثرفارسی است در ذ کر کلمات 
صوفیه وسیب‌اینکه ازشرح و تفسبر آن کفته‌ها صرف نظر کرده می گوید : 

« چون از قرآن و احادیث گذشتی هیچ سخن بالای سخن مشایخ 
طریقت نیست رحبة الله علیپم که سخن ایشان نتيجة کار وحالاست نه‌ثمره 
حفظ و قال )ست و از عبان است نه از بیان است و از اسراراست نه او 
تکرار است و عام لدنی است نه از علم کی است و از جوشیدن است‌نه 
از کوشیدن است و از عالم ادبنیربی است نه از عالم علمنی ابی است 
که ایشان ورثهانبیاانده ۰ 

دیگر سبب‌شرح نادان کلمات آن بودکه اولیا مختلف‌اند بعضی‌اهل 
هعر فت اند و بعشی اهل معاملت‌اند و سعضی اهل محیت‌اند و بعضی‌اهلتوحید 
اند و بعضی همه اند و بعضی بصفتی‌اند و به‌ضی دون‌صفتی و بضی بی‌صفت‌اند 
ا گر يك يك راشرح میدادم کناب ازشرط اختصار بیرون میشد...» 

بعد از زهاد قرن اول و قسمت معظمی از قرن دوم صوفی بردسته‌تی 
اطلان میشده که اساس شریمت وخدا پرستی را نه بر آمید. بپشت‌نه بر خوف 
ار جهنم بلکه بر محبت وعشق میگذاردند مد این مفهوم قدری روشذتر 
و" وسیعتر شده‌رابطة بین انسان و خدا را رابطة بین <«عاشق> و معشوق 
میدانستند بعد موضوع «وحدت وجود > پیش آمده آنگاه عقيدة «فنا» و 
۶ ما > از «قاید مهم صوفیه شده است . البته خوداینعقاید »ختلفه ه-م از 
مراحل گوناگون گذشته یی هريك در ابتدا مفپومی داشته و بتدریج 
تحولاتی يافته و اندك‌اندك افکار صوفیان روشن تر گشته و روز بروز بر 
مايه ذوق و حال ترقی کرده است اضافه بر اینپا همه‌زمان ومکان دوعامل 
بزرك بوده اوضاع و احوال اجتماعی ا داشته کاهی مشایخ بمقتضای 
زمان رعایت رسوم شرع را از شروط تصوف شمرده کاهی بظو اهر 
اهمیت نمیداده اند و گاهی قرودی میگذاشته اند که شا رد ازماهیت تصوف 
خارج باشد. 

دیگر آنکه مقپوم هردوره‌تي از مسائل عرفانی مختلف بوده‌است 
مثلا مسئلهٌ فناعفی‌الله که بعد ها از مېمترین مسائل صوفیه شده است در 


ابتدا [نرا فنای اراده و سلب اختیار شخصی میدانسته‌اند . حاصل[آنکه در 


تو 


~۱ 

نتوجهٌ عوامل مذ کوره بحدی تعریف های مختاف از تصوف‌شده که قدر 

جامم و مشتركث یافتن کار مشکلی است. 
شيخ فر یدالدین ععلار در طی شرح حال یکی ازمشایخ(۱ )و اقطاب 
صو فیه‌درتذ کر ةالاولیا رك سلسله أقوال و عقاید اورا دربابتصوف‌ و تءعر یف 
آن ذکر میکند که از مجوع آن گ.فته ها این نتیجه حاصل میشود که 
پارسائی بوده و بالاخره تمیالغه آمیز آرین اشکال عقده وحدت وجودی 
خاتمه یافته است و دربن این دو نقطه شروع و خانمه انواع واقسامرزك 
های عقاید گو تا گون و مسا لت مخصوص‌فکری و تمایلات رنگارنك و گفته 
های متذو ع پیداشده بطو ریکه حرف صحیح همان است که‌خودشان گفته اند 

«الطرق الی‌ال بعدداً نقش‌الغلایق» ۰ 

سهر وردی در کتاب ءوارف المعارف صد‌ها تعر بف‌درهماهیت تصوف 
و صوفی و عارف و عرفان و معرفت مث مارد و نیکلسن با انتتاب جنك 
عر یف بر اي تصوف در کتاب 2 صوذية اسلام 4 میکو ید :< "مر رش دای 
بسیار در فارسی و عربی از تصوف شده ولی بعد ازهمة 1ن کنته‌هاباید گفت 
که تصوف ۳ امیتو ان آعر بف کرد Cs‏ [نگاه قصه گی را که جلال الدین 
روهی در موی نقل رده شاهد میا ورد براینکه بعقید ‏ صاحب مثنوی هم 
اما قصه‌تی را که مو لاناء روهی در محاد تال موی حت عذو ان 
< اختلاف کردن در چگونگی شکل پیل درشب تار > گفته است این‌است 
که جماعتی از هند پا فیلی را «محل تاریکی وارد کر دند مره شرازگ 
که یل | اتك فيل چیست بحکم کنجکاوی «رای دیدن فيل روری بان محل 
آوردند چون‌محل تاريك بود و دید با چشم میسر نمیشد هر يك باودست 
میگذ اشت که ۳ لمس رقم فبل‌چگو 4 مو جودی است ["نکه‌دست بر طومفیل 
رسانیده بود ۰ گنت فيل چون ناو است»٣‏ | نکه گوش‌حیو انرا امس کرده بو د گفت 
مد مجموع) شر ح‌حال و |قوال نود و هفت نفر عارف بزرك‌درتذ کرةالاو لیا 
مسطور است‌یمنی شرح‌حال هفتاد و دو نفر که باشرح حال امام جفرصادق واویس 
قر نی شروع و بشر ح‌حال حسین بن منص و رحلاح خاتمه مییاید و مد درتحت عنوان وذ کر 
متأخران ازمشایخ کبار» شرح‌حال بیست وپنج نفرضمیمه است که باشرح حال ابراهیم 
خو اص شروع و بذ کرامام محمد باقر خائمه[مییاید و باقرب احتمالات اين قسمت 
ضمیمه هم تا ليف شیخ فر بدا لدین عطاراست (رجو ع‌شود بمقدمه های | نگلیسی نیکلسن بر 

جلداول ودومتذ کرةالاو لیای‌عطار چاپ‌لیدن). 


ت۱۹۷ بت 
پیل چون باد بیزن است آنکه کف بیای پیل سوده بود گفت فيل بشکل 


ستو نی است [آنکه دست بسشت او نپاده بود کفت فیل مثل نختی است و بقول 


مولاناءرومی: 
در کف هر کس اگر شمعی بدی اختلاف از گفتشان برون شدی 
چ شم حس همدو ن کف دست است و سس نیست کف رارهمه آن‌دسترس 


و از این حکایت چنان نتیجه میگرد که اختلافات در عقایدو تنوع 
]راء و یب ها ۳ جدالہا ھ4 تة همین نارسائی حس و کجی تیج 
است و یا این اشمار شیو ا که برای اهل حال و طالین حقمقات هر ست آن 


گرانبہا تر ار در شاهدو اری است موضوع را چنین تو ضیح میدهد که : 


هوش را بگذار آنگه هوش دار کوش رابر بند آنکه گوش دار 
نی نگویم ژانکه او خامی هنور در پاری و ندیدستی مووا 
این جپان هون درخت است ای گرام ما بر اوچون میوه های نیم‌خام 
سخت کیرد خامپا مر شاخ را زانکه در خامی نشاید کاخ را 
چون بخت و کشت شیر ین اب گزان سرت کیرد شاخ مارا رل از آن 
جون‌از آن اقبال شیر ین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جپان 
سخت گہری و ب خامی است ۳ جنیئی کار. ون آشامی است 


حاصل [نکه این مثل برای [نهائیکه خواسته‌اند تعریفی از تصوف 
بکنند صازق است و تصوف امری است درونی وازهةولهاحساسات شخصی 
است که هر کسی آن چیزی را تصوف میداند که خود احساس کر ده‌است 
و با یک تعریف عمومی جامع و مانمی که مورد قبول همه باشدنمیتو انیم 
حقیقت تمموف را وصف کنیم ۰ ما در اینجا بعضی از تعریف هائی راکه 
بز ر گان صوفیه از تصوف کرده اند از کتب هقی عرفا از کل تذدكرة 
الاولياء عطار و كشف المحجوب هجويرى وعوارف المعارف سپروردی 
وامثال نها التقاط نموده و نقل ميكنيم. 

باهمه اختلاف و تشتتی که در این تعریف‌ها دیده میشود بازچون از 
وجپه های مخصوص تصوف وممیزات آن حکایت‌میکند بالاخره ازمجمو ع 
آنا میتوان قدر مشتر کی یافت که کم‌یا بیش تعریف تصوف و عرفان 
شوب شود 

« از دوالنون مصری برسیدزد که صو فیان چه کس‌اند گفت مردمانی 
که خدایرا بر همه چیزی بگزینند و خدای ایشان را بر همه بگزیند. (۱)> 


۱ ند کرةالاو لیاء ج ۱صفحه ۱۲۳ 


~A 
از معروف کرخی بر سيك زد «تصوف چیست کت وی حقایق و‎ 
.>) کفتن بدقایق ونومید شدن از نجه هست دردست خلایق(۲‎ 

جذید بمدادی که از صوفیان معتدل بفداد ر باصطلاح‌صوفیه از پیش و ايان 
طریق صحو است ۳ عبارات دیل ازنصوف ەرف ه‌یکند یر 

»2 این راه راکسی باید که کتاب غدای در دست راست گر فته باشد. 
و یر مصطفی «ر دست چپ و درروشنائی این دوشىم ميرو د تاه دور معا 
شپت ‌افند و هدر ظلهءت بف هت > ۰ 

« صوفی چون زین باشد که همه بلیدی دروی انکنندوهمه نیکوئی 
وی برو ن‌آید» ۰ 

« تصوف ذکر است باجتماع و وجدی‌است باستماعوعملی‌بانباع» * 

2 تصوف اصطفا است هر که کز يده شد ازما سوی آله او صوفی. 
است ۰ ۰ ۰ 4(۰) 

۳ تصوف سی است که إقامت ملد درآن است کید اعت حق است. 
با مت خلق گفت حقمقتش عت حعقل است و رسمش زعت خلق ¢ 

« موف آن بودکه ترا خداوند از تو بمیراند و بخود ژنده کند» ۰ 

«تصوف آن بود که باخدای‌باشی بیعلاقه > 

2 تصوف ذکری است +س وجدی است س نه ین است و 4i‏ ن ۳ 
تماند چنانکه یود ¢ ۰ 

2 رویم در سید از دات تصوف کشت ۳ تو باد که دورباشی از ن 
سان تصوف بظاهر کنر و از دان وی سئو ال‌مکن پس‌رویم الحاح کرد 
گفت صو فيان قومی اند قایم با خداوند چنانکه ایشانر | نداند الاخدای» 

عمرو بن عمان مکی گفته : تصوف بنده‌درهر وقتی‌مشفول 
بچیزی بود که در آن‌وقت آن‌اولیتر > 

ابو سعرك خراز گفته ء 2 تصوف تمکین است او ۰ ات € ‌ 
بود از انوارودرءين لذت وداز ذ کر > ۰ 

سیل ان عید الله سر ی کفته ۳ «مصوفی 11 :ود که صافی‌شوداز کدر 


و تشر شود او فکر ودرقرب خدای منتطع شود از بشر و یکسان‌شوددرچشم 


٣‏ )تذ کر ةالاو لیا جلد صفحه ۲۷۲ ۰ ۳) تذ کر ةالاو لیاء ج۲ در ذ کر جنیه 
پغدادی صفحه ۳۶- وه . > ) ازاین جا قسمتی حذف کردید (۰۱.۱) 


۱۹۹ 
اوخاك‌وژر 4 وهم او گفته: «تصوف اندك‌خوردن است‌و باخدای رام گر شن . 
و ازخلق گر یختن >(۱) 

ابوالحسین نوری گفت (۲): «صوفیان ن قوم اند که جان ایغان‌اوا 
کەو رت شر فش آزّاد گشته است و از فت نفس صافی‌شده و ازهوا| خلاص. 
بافته ۳ در صف اول ودرجة اعلی‌باحق سار امیده|ندو ازغیر اورمیدهنه‌مالك. 
بودند نامملوك» ۰ 

وهم او گفته: «صوفیآن‌بود که‌هیچ‌چیز در بنداونبود و اودر بندهيچ 
چیز نشود» ۳(۰) 

و کوت : 2 تصوف دشه‌نی دناست و دوستی مولی @. 

از مو عد الله ن الحلا بر سید زد : < ک؛مرد کی مستععق اسم قةر گردد. 
گفت[نگاه که از او هیچ باقی نماند>.(ع) 

أ بو محمد دوم کفته (۵):< تصوف میثی أست رسا خصلت تعاق ساختن . 
بغقر و افتقار و محققق شدن ببذل و ايثا ركردن و ترك كردن و اعتراض 
واختيار». 

و کفت > تصوف استادن است براقعال‌حسن>. 

و گفت : « توحید حقیقی آنست که فانی‌شوی در ولاء او از هواء. 
شود و در و فاء او از جغاء ود تافانی کل بکل >. 

و کت : 2 او جرد مدو ]بان شرت است و جر بدا پیت > ۰ 

و گفت:«عارف را آینه‌تی است که‌چون در آن نگردمولاء او بدومتجلی. 
شود و و تمامی حقأیق آن ود که مقارن عام بود>. 

از ان عطا ورسد ند که امد[ این کار و انتہاش کدام انش گفت . 
ابتداش معررفت است و انتپاش توحید >.(5) 

سمئون سب گفته(۷) 2 مت اصل و قاعده راه است رند ای و 
احرال ومقامات همه سیت بامحیت باژی‌اند و درمحلی که‌طالب راشناسد 
زوال ردان روا باشد در محل مت بیج حال روا اشد مادام که‌ذات او 
4وجو ۵ :و۱۳3 

گفت : < تصوف [نست ک ز ملك و نباشد و توملك 
و مت ۶ 2 نموف | سمت ۱9 مل بو نباشد و تومل هیچ 


چیز نباشی >. 


۱) دجو ع‌شودبه تذ کر الاو لبای‌عطار درشرح‌حال هریکی ازعر فای‌مذ کور. 

۲) تذ کرة لاو لیای جلد دوم صفحه ه ۵- ٥١‏ ۳۵) قسمتی‌حذف گردید . 

ع ) تذ کرةالاو لیای‌عطار جلد دومص 4٩ء‏ و) تذ کرة الاو لیاج۲ س11. 
+) ند کرة الاو لیاج ۲ ص۰۷۳ ۷) تد کرة الاو لیاج۲ ص۸۲ 


۱۷۳42۵ نت 

ابو محمد مر نوش کته :2 تصوف خلق اسی >. 

و گفت«تصوف حالی است که‌غایب گرداندصاحب [ نر | از زر گویو 
میبرد تا بخدای‌ذوالمنن و از [ نجا بر ون گرداندتاخدای بما ند و او ئیست بشود> . 

و گەت : < این‌مذهبی است همه‌جد بپزل آمیفته مگردانید» . 
و گفت > 2 عارف صرف معر وف است که معر وف او را صید کرده استت 0 
.مکرمش گر داندودر<ظیرةالقدص بنشاند >. 

محمد فش لگفته «صرفی ستکه صافی شود ازجملة بلاما و غا RES‏ دد 
ار غاا زا ادن وهی ای سک 

«تصوف‌چیست گفت تصوف اسمی و حقیقت بد ید نه و پیش از این حقیقت :ود 

7 ۲ 

بی‌اسم > .و نیز او گفته که: « تصوف کوتاهی امل‌است وه‌داومت بر عمل ».عد الله 


مناز ل گفته :«حقیقت فقر انقطاع است‌ازدنیاو [ خرت وه‌ستغنی‌شدن بخداوند 


ی 
دنیا و [خرت»>. و نیزا و گفته « عارف آنستکه ازهیج چیزش عجب نیاید». 

ایو یکی کنا نی گفته ۰ 

« صوف همه خاق است هر که را که غلاق سشتر تصوف میشتر >. 

و گفت: » صوفی کسی است که طاعت اونزديك او جنابت بود که اؤ 
آن استغفار باید کرد > .شیخ کبیر اب وعبدالله محمدین الخفیف گفته: 

2 صو فی آنستکه صوف دمو شلد بر ہا و هوا را بحشاند طم li‏ و 
دنیا را بینداؤد ازس قفغا>. 

ونیز گوید : «تصوف صبر است درتحت مجاری اقدار و فراگرفتن 
از دست ماك جار وقطم کردن ۳ بان و کوهسار > 

ی ۳ 

ابوسمیدین اہی الخیر ته 4 : 

« صد بير از پبر ان درتصوف سین گفته | ند اول همان کفت که آخرو 
عبار ات معتاف دود ومعنی بت بود که التصوف ترك‌التکلف و چ تکاف 
تراتر از توئی و نیست چون بخویشتن فقو کی از اوباژ ماندی». (۱) 

» شیخ مارا پر سید ند که صوفیئی چیست گفت ] axi‏ درسر داری بنپی 
وآنچه در کف داری بدهی و آنچه برتو آید نر نجی>.(۲) 

« از شيخ ما پرسیدند که صوفی کیست گفت که صوفی [نست که نچه 
حق کند او بسندد تا هرچه ا وکند حق بپسندد ی(۲۳) 

ونيز :2 درویشی نامی است واقع جون تمام شد وشات در سر اینجا 
ود جزاز خدای جیژزی نماند>.()ع) 


6-۳-۲-۱ رجوع شود باسر ار التو حیدچاپ طم ر ان‌صفحات 4 ۳۸۱ ۲۳۹۵۲۶۳۲ 


_ 

ونيز : « تصوف عزتی است در ذل و توانگری است در درویشی و 
خداو ندی است دربن د گی و سیری اسصت در گرسنگی و بوشید ای است در 
برهنگی و ۲ژادی است درف کی و زند گانی است دره‌رك و شیرینی است 
در تلغی هر که دراین راءید واین راه بدین صفت‌نرود هرروژی‌سر کردان 
ثر بود <.)۱ ( 

ذوالنون مصری در تعر بف عارف گفته است : 

« عارف هرساعتی خاشع تر دود ژبرا که پر ساعتی تزدیکتر بود €. 

و نیز ا و گفته 

« عارف لازم یك حال نبود که از عالم غیب هرساعتی حالتی دیگر 
برو میاید تا لاچرم صاحب حالات بود نه صاحب‌حالت >. 

و نیز : < ژاهدان بادشاهان ]خرت اند و عارفان بادشاهان 
ژاهدانند ». (۲) 

هجویری در کتاب کشفالمحجوب میکوید : 

«واهل آن اندراین درچه بر سه قسم است یکی صوفی ودبگرمتصوف 
وسه دیگر مستصبوف پس صوفی آن بود که از خود فانی بود وبحق باقی از 
قبضه طبایم رسته و بحقیقت حقایق بیوسته ومتصوف[نکه بمجاهدت ایندرجه 
وا میطلید واندر طلپ خودرا برمعاملت ایشان درست همی کند ومستعوف 
آنکه از برای منال وجاه و حظ دنیا خود را مانند ایشان کرده باشد و او 
این هردو واژهیچ معنی‌خبر ندارد تاحدی که کفته‌اند الستصوف عندالصوفیه 
کالذ باب وعندغیرهم کالذتاب مستصوف بنزديك صوفی‌ازحقیری چون مکس 
بود و [نچه این کند بنزديك وی هوس‌بود و بنزديك دیگر ان چون گر گر 
فساد که همه همتش دریدن وسختی مردار خوردن باشد پس صوفی صاحب 
وصول بود ومتصوف صاحب فصول آنرا که نصیب وصل مد بیافتن مقصود 
و رسیدن بءراد از مردابی مراد شود واز مقصود متسود و ]نراله نصیب 
اصل مد براحوال طریقت متمکن شد واندر لطایف آن‌ساکن و مستحکم 
کشت و آنراکه نصیب فصول آمد از جمله باز ماند و بردر گاه رسم فرو 
نشست و برسم از معنی محجوب شد و بحجاب از وصل واصل باز ماند و 
مشایخ را اندرین ذصه رموژ بسیار است تاحدی که کلیت نرا احصا نتوان 


۸ - بصفحه ۲ ع ۲ |سر ارا لتوحید رجو ع‌شود 
۲ س برای‌ساترتعریفات رجوع شود بشرح‌حال‌هریکیاز عرفای مذ کور در 
تد کرة الاوئیا 


۲۰۲ 

کرد اما بعضی ازرموزایشان اندراین کتاب‌بیارم تافایده تمامتر شودان‌شاء ال 
ذوالنون مصری گوید صوفی آن پود که چون بگوید بیان نطقش سقایق 
حال وی بود وچون‌خاموش باشد فعلش هم فقر >. 

» شبلی گو ید صوفی آن بود که اندر دو جپان هیچ چیز نبیند 
جز خد | ۹ 

«حصری گو ید الصوفی لا بو جد بعك عدمه ولایعدم بعد وجوده » صوفی 
آن بود که هدتی وب راالیستی نباشد وئستی: وا هستی که کی ]نجه: نبا ید 
مر نرا هر گز گم نکند و [نچه کم نکند مرآنراهر کز تیابد». 

« علی‌بن بندار نیشابور ی گوید تصوف آن بودکه صاحب آن‌ظاهراً 
و باطنا خود را نبیند وجمله حق‌را بیند». 

« محمدین احمدالمقری گوید تصوف استقامت احوال است باحق‌یعنی 
احوال مرسر صوفی را از حال نگرداند و باعوجاج اندر یفگند(۱)>. 

ابوحفص عمر بن محمد سپروردی در کتاب عوارف‌العارف (۲) فقر 
و ژهد وتصوف رااز یکدیگر تفکيك نموده میگوید : 

تصوف غیراژ فقر است و زهد نیز غیراژ فقر است وهمحنن تصوف 
غیراز هه است ولی تصوف اسم جامعی است برای ممانی فقر و زهد با 
اوصاف واضادات دیگری که بدون [ نپاشخص ولو فقیر وزاهد اشد صوفی 
محسوب نخواهدشد. ]نگاه رك سلسله تعریفاتی ازقول مشابخ صوفیه نقل 
نموده درهر بك تحقیق مینمایه و از مجموع این تعریفات قدر مشترك و 
جامعی که بتوان بدست آورد این است که تصوف خدا برستي است مبتنی 
در میت ۰ 

صوفی رابعله خالق ومخاوق را رابطه عاشق ومعشوق مبد | ند و هن 
هقید ه ات که غالبا مورد اعتر اض شدید ظاهر بئان واقسع شده است . 

ان الجوزی میکو ید: 

صوفیه که لفظ «عشق» بخدا اطلان میکنند از سه‌جپت در اشتباه‌ند 


۱- کشف | لمحجوب چاپ‌ژو کوفسکی‌صفحه ۰ 4 - ۰6٩‏ هجویری‌تعر یف‌های 
متعدد از قول بزر گان‌عرفا بعر بی و فارسی نقل کرده که هر که بتفصیل بخواهد بان 
مر اجعه کند . 

س سپروردی نیز تمریفهای گوناگون ازتصوف اذقول مشایخ نقل میکند 
(رجو ع‌شود بعو ارفا لمعارف كهدرحاشية احیاءا لعلوم غز | لی در مصر بطبعر سیده است 
لباب لخامس فی ماهیته | لتصوف‌صفحه ۱ ۸ ۲ جاحیاء| لعلر م ) 


e 

اول اشتیاه آ نها در لیظ عشق است که زد لو بون ةمل برمورد ۳ بل مدا کیحه 
اطلاق میشود دوم آنکه خدارا میتوان محب و محبوب نامرد وی عاشیق و 
ممشو ق گفتن غلط است سوم ]آنکه و نه بشری میتواند علم حاصل کرت به 
اینکه خدا او را دوست مید‌ارد . 

البته وارداین ب<ث نمیشویم که‌اعتر اض بکنشر حثیلی ظاهر بین خشکی 
چون این العوری تاچه انداژه سمز ه و حا کی از حمودت در ده است وبا 
دزاران اعتر اض‌دیگر شیه‌بان بجاست ۳ نه و از باین کار ندار یم که‌علمای 
علوم حیانی ومد+مص‌صیل درهسحثك علم اس جز غر بزه شهوانی که طییعت 
بر ای تو امد مل درنباد هرجا نداری «ودبعت کذ اشته و برای مار [دامه-4 
نوع هزاران دام بان منظور ۷ عشق دیگری قائل مس مل با iT‏ 
فروید طبیب اطریشی وپیروان او هرعشق وهرژیبائی دوستی و هرشورو 
دلباختکی بجمال J‏ موزونیت و هر شعر وسماع وم‌وسیقی و بطور کلی هر 
مدعت لطیف را مظهری ازمظاهر غر دزد تناسل مید اند وجمیم اشامات 
عاشقانه را صدای انقعالات و عکس العمل های نقسی عشق مادی میشمر ند 
که درشبه شمعوو ولاشعور واعمان وژوایای ذهن نهان مانده است. نچه 
مسلم است این استکه صوفی خدایرستی را براساس عشق و تحت ۳ نپاده 
و اصطلاح «عشق خدائی > و «عشق روحانی> را مو جود آورده و تمام 
خصوصیات و کیفیات عش را دراین قسم دا بر سی رعات کرده و بحکم 
که مجاز و حقیقت است تمام امیطلاحات و تعییرات مشق وعاشقی را بكار 
برده وژبان جذاب مخصوصی‌درادیات‌ایجاد نموده است که عدها خصوصیات 

۰ ۰ کج 

را خواهیم دفت ۰ 

صوفی سر آفرینش را بااصل « کنت کنزا مخفیا فاجبت ان اعرف» 
ورابطة بین خالق ومعلوق را با «یحبهم و بحیونه» بیان میکند وبا روش 
«استحسانی >(۱) هغپوم خودرا از همکن وواچب وعشق ومحت و معر فت 
وامثال آن اثبات مہنمارد ئی بك سلس اه امول موضوع4 مسلم و تعلیلات 
تهیه‌شده قبلی‌را نفطه شروع محث قر ارداده همه چبز را دور آن میجرخا رل 


ودر راه ابات معتقد ان خود بقر آن و حلدارث وعقل و نقل وشعر وامور ذوقی 


۱) تر جمه اصطلاح A priori‏ 


— ۳۹ 
وسماع‌ووجد وحال ومکاشفه متمسك میشود ودرهمه جا ژ بان او سراپا ژبان 
عشق است . ۱ 
محبی‌الدین ابن‌العربی بك دوره توحید را بااصول وقواعد عشق در 
قالب إلقاظ ریه که ماحصل آن را فر عر اقی در کتاب لعات بقارسی 
ژبانان عرضه داشته است. شيخ عراقی که شاعری سوخته ودلباخته ,وده و 
شیفتگی اش بجمال انسانی وهرزیبائی بدرجه‌ای بوده که بقول خودش‌هرجا 
جمال را ديا ند بر وی از او خواهد کرد دراین کتاب شم وا ۳ ژبان مر موز 
صو فيا نه تو دی عرفا و وحدت وجود را با اصطلاحات عشق و عاشقی بیان 
موده است وحن نکه خود درهتدمه میگوید کتاب را چنان ساخته وبرداخته 
تا« ]ينەمەشوق نمای هرعاشق [ید». 


( تار بخ تصوف دراسلام ) 


چلال همائی - شا 
جلال الدین همائی درسال ۱۳۱۷ هجری بشپر اصفپان متولد شد۰ 


پدرش وجدش متخلس بطرب وهما هردو از شعرای معروف بودند.خودش 
نیز شعر میگوید و «سنا» تخلص میکند . تحصیلات مقدماتی را درمکاتیپ 
قدیمی وسیس درمدارس جد باه اصفپان‌فرا گر فت. بعك در مدرسة «نماورد» 
بتحصیل علوم قدیم خاصه فاسفه وحکمت پرداخه . چون از تحصیل فراغ 


جلال همائی 


یافت بتدریس مشفول شدوتاسال ۱۳۰۷ که‌بطهران ۲مد درمدارس اصفهان 
حوزَهٌ درس داشت . پس از اينکه بطهران آمد ازطرف وزارت معارف 
جپت تدریس فلسفه و ادبیات در مدارس تبریز بآن صوب عزیمت کرد * 
درسال ۱۳۱۰ بطهران باز گشت ودر مدارس این شبر لیم پرداخت. در 
هنگام تأسیس دانشگاء طهران باستادی در دانشکدء حفوق و دانشکدة 
ادبیات بر ای‌تدریس فقه واد بيات معین گر دید. ویاژاعضاء پیوسته‌فرهنگستان 
ایران نیز میباشد. 


EES 
: تأ لىغات و ]ثار‎ 

الف ج کي که تألیف کرده است: - تاریخ ادبیات ابران 
(دومجات چا" تیریژ ۱۳۰۸ ۰٩‏ 0۱۳۰( ۲ س غز ی نامه (تحقیق دراحوال 
امام مدرد غرالی \T Io‏ ( ۳ س دانش نامه اشعار چاپ اصفپان 
٤ )۱۳۰۲-‏ رسالة شعوبیه (مندرح در مجاة مپر) ۵ س مار کش در 
دوين کا بپای فارسی جپت مدارس متوسطه (سه محاد) ٩‏ مشارکت 
درندوین دستور ژبان فارسی (دومجاد) ۷ - رسالهٌ < گفتار درصرف و نجو 
فارسی > (مندرح در مله فرهنکستان) 1 

ب : اسماء کتبی که توسط ویتحشیه وتصحیح شده است: ١‏ نصیحة 
الملوك تاليف ( امام عزالی ) ۲ - التفهیم لاوائل صناحة التنجیم تألیف ‏ 
(ابوریحان بیرونی-۱۳۱۸) ۳ - ولدنامه (بهاء الدین ولد ۱۳۱۹) 4 - 
مصیاح الهپدایه ومفتاح الکفایه (غرالدین‌مصموده۱۳۲) ۵ - منتغب اخلاق 
ناصری (۱۳۲۰) . 

اينك نمونه ای از شر او 

شعو یه 
آغاز نهضت ایرانیان برضد عرب و اشکالی که این نهضت 
بخود گرفت . 

دانستیم که رفتار ظالمانه عرب در عهد شوم آموی نپشت ایرانیان 
را برضد عرب نتیجه داد » ایرانیان در مدت قريب يك قرن نه بدان انداژه 
2 مصیبت و زار دیدند که باین ژودیها فراموش شدنی باشد» اژینرو 

ی ینیم باوجود اینکه بالاخره بحکومت وسیادت صرب خا:مهدادند بازهم 
۳4 های اندوه برای دوره نامیمون آموی از روح ]نها رون نرفت. 

سیاست خشن ورفتار تند امویان برای قوم عرب بیاندازه مشئوم و 
نامبارك افتاد ونه تنپا برخسران عرب بلکه برضرر جاممة اسلامی تمام‌شد. 
شقعصای مسلمی ولفرق کلمه ونشتت اهواء و سدايیش فرقه‌ها و نفاق‌غانمان 
برانداز میان‌مسلما نان وصدها امثال این‌لطمه های اساسی که بر بیکر اسلام 
ومسلمین وارد شد همه ازنتایج همان سیاست ناهنجار امویان بود ویکی از 
رات آن شجرءٌ ظلم داستان «شعوییه» استکه مدتپای متمادی مال مسلم 
را مجان که نکر ات ؛ و اگر رفتار امثال علی بن ابیطالب سرمشق 
خلفا وحکام بمدبود بزودی حکومت ازدست عرب بیرون نمیر فت‌وشو کت 
وقدرت مسلمین وبسط نزوذ اسلام دردنیا ببزار مرتبه بالاتر آزآن هیر سید 


¥ 
که بود! بالجمله نہضت ایرانیان برضد عرب ازهمان عېد امو ی٣‏ غاز شدو 
دنبالهٌ آن بدوره های بء دکشید ودر قرن سوم هجری بنهایت درجه اشتداد 
رسید واز آن بیعد هم حس کته توژی وانتقام گاهی کارا و کاهی نیفته 
در روح‌ایرانیان جایگزین :ود ودرهردوره‌ای باقتضای وقت بشکل مخصوصی 
اثر خودرا روز میداد واین نبضت ازعهد اموی بیمد اشکال کو نا گون‌بشود 

رفت و بصورتهپای مختلف در مد . 

کاهی بصورت جنك باتیر وشمشیر ومحار به وڅونریژی ظاهر کشت ٤‏ 
کاهی بشکل فرقه دی واحزاب مذهیی لوه کر > بك چند صورت ادير 
وحیله های سیاسی بیدا کرد ؛ يك چند بشکل مناظره ادبی ومشاجرات‌علمی 
درآمد و بهرصورت که‌بود خواه باژور وشمشیر وخواه‌بحیله وتدبیر یابشکل 
علم و ادپ یابدسته بندیپای مذهبی واحزاپ سیاسی وتشکیل حکومت های 
محلی؛ بالاخره تمام همت ایرانیان روف مخالفت باعنصر عرب بود و از 
هرچیز موثرتر در برانداختن سیادت عرب‌پیدایش احزاب «شموبیه » استکه 


حکومت مطاةه عر بی را ریشه کن ساخت. 


نهضت های ایرانیان برضد عرب 

گفتيم که مخالفت ایرانیان باعنصر عرب ازعهد اعوی آغاز شد » 
وا آن تاریخ بیع بیوسته بایکدیگر در جلك و که ۳ بودند وبالاخره 
ایرانیان غالب شده مقصود خویش فیروز گر دید ند ودانستیم که‌این مخالفت 
صورت نبشتپای کو نا کون شود گرفت و در هرزم‌انبشکل خاصی جاو هگر 
کشت ۰ حال‌ميخواهيم مظاهر نهضت های ایرانیان رابترتیب یادآورشویم: 

قیام ایرانیان برضد عرب نخست بصورت «ادبی> و سپس بشکل 
مج و بالاخرهبصورت «علمی> ظاهر گشت. اينکه 3 بنظر مو هی 
اجمالی :ود و اشکال دیگر این نهضت را در ضمن مطالب تیه روشن 
خواهیم ساخت . 

اولین جنیش ایرانیان برمعالفت عرب بشکل ادبی درآمد و ادبای 
ایرانی درآ تار خود هفاخرت برجنس عرب‌را شر وع کردند. اسمعیل‌ین بسار 
نسائی (۱) از بزرگان شعرای ايران نژاد در عهد اموی است که در اشعار 


۱ اسمیل بن‌یسار ازموالی بنی تءیم‌و ازه‌خصوصین آل‌زیر بود. بعداز اينکه 
امر سلطتت ر عبدا لملك بن مروان قرا ر گر فت اسماعیل حدمت |وشتافت ووی و 
خلفاء مدازاورا بضرورت وقت‌و حال‌مدح میگفت و باطنادشمن‌میداشت ودرسال ۱۰۱ 
هجری‌وفات یافت وازاخبار اودراعنانی (جع) بتفصیل نوشته‌شده است. 


ار ES‏ 
خود تفنی بمجد وجلالت ايران میکرد واز بزر گواری اجداد ولیاکان غویش 
یاد میآآورد وفارس‌را برعرب ترجیح میداد ومیگفت: 
رب ال متو ای و ع-م ماود محتدی کریم التصاب 
انما می الغو ارس بالثر من مضاهاه رفعة الا نساب 
فاتر کی الفخر يا امام علینا واتر کی‌الجوروانطقی بالصواب 
اذ ربی شا تناوند سو ن سفاها نباتکم فی‌التر اب 
اسمعیل بن سار بامثال این اشعار ھے جا ئی میکرد و !شکارا عرب 
را تحقیر مینمود و بشر أفت سب و اساب نیا کان خود بر ورب مفاخرت میکرد 
واین معنی را از دلائل 7.دن ودانش ایرانیان وجہل وسفاهت عرب میشه‌رد 
که <ما دختر ان خودرا آرت میکردیم وشما ازجپل ونادانی دختر ان‌خو درا 
ژنده بخاك میسیردید»> . 
روزی اسماعیل‌بن‌یسار بضرورتی بعلاقات (عمربن یز یدبنعبدالملك) 
رفت 4 وساعتی معطل شد تااجاژه حصور بافت . جون يهور ر سد مخض 
جلب توجه او برفع حاجت خویش خود وپدر خود را« مروانی > خواند . 
چون‌از بیش ۶هر برون | مد شخصی باو گنت او وبدرت را بامرو انیت چکار 
وشما را باآن مروان چه تست ؟ 
اسماعیل جوابداد که‌ما اینگونه مروانی هستیم که آل مروانر | دشمن 
میداریم ۰ رن ]تدش مطلعه باد که مادرش هرروز بجای س 7ل مروآن 
را لعن امقر سید 0 
اسماعیل بجا ی کلمه «لاالەالااله > میگفت «لم‌الله مروان> ولمن و 
ةردن براین دودمان را بشت راز كامة وج سرت #رب بدا میدانست N‏ 
این خود مونه‌ای از حالت ایرانیان بود نسبت بنی‌امیه و آل مروان » وبر 
این قیاس اکثر ایرانیان در آن زمان جنس عرب خاصه حکام و پادشاهان 
۳۹ نواده امری را دشمن مد اشتدد ۳ 
ا 
بالجمله اولین نهضت‌ایرانیان بصورت مفاخرت برعرب پدیدار دشت؛ 
ولی بنی‌امیه بهروسیله که یکن میت این صدار! خاموش میکردند و گلوی 
صاحیان این نغمه را رل سرت قر یا بوسایل دیگر مىفشر داد 1 و اممال اسماعیل 
بن یسار و برادرانش که همه شعوبی بودند همواره باپیچارگی درتمذیبو 


آزار حکام اموی هیر ند . 


نس لگ 6 ۷ بت 
صاحب اغا نی (۱) مین و یسد که‌روزی اسماعیل ان بسار برهشام بن عبد الملك. 
وارد شد و این قصیده را خواند که مفاخرت نسبی خود ودلائل بز رگواری. 
ابران را در برداشت : 
آنی وجدك ما عردی .ذی خور عزدالحفاظ ولا حوضی ېدوم 
اصلی کریم ومجدی لابقاس به ولى لسان كحداليف مسوم 
احمی به مجد اقوام ذوی‌حسب من كل قرم تتاحالاك مسوم 


حجاجح ماد بلج مر از ,4 جرد عتا مسامسیح مطاء-یم 
من‌مثل کسری‌وسا بورالجنودم)] والپرمزان لفخر اولعظم 
مشون فی حلق الماذی سا يغه مشی الضراغمة الد اللپامیم 


هناك ان تسألی‌تنبی 


هشام از شنیدن این اشمار درخشم شد و گفت برمن مفاخرت میکنی. 


بان لنا جرثوم-ة قهرت عز الجرائم 


ومدایح ومغاقب خود ونیاکان خویش را درحضور من میغوانی ؟ 

پس‌امر کردتا اورا در بر که‌ای فرق کردند,طوریکه نز ديك بهلا کت 
رسید . سیس ثرمان داد ۷ ورا بر ون کشردند و او را بحجاز تیعید کرد ۳ 

تد لیر سیاسی ايرا نبان بررضد عرب 

بطوریکه گفتیم نبضت ایرانیان ابتدا بصورت ادبی ومفاغرت نسبی. 
شروع‌شد . ولی امویان ازاین نیت کاملاجل و گیری میکردند وحتی‌الامکان 
دهان مردم را میستند و نمیگذ اشتند که این صدا ها بلند شود . ایرانیان. 
چون از بیشرفت مقصود بدین وآخها تن شدند خط مشی خودرا تغییر داده 
بتد بیرها وحیل سیاسی متوسل گشتند و بدوتهای سری برضد بنی‌امیه‌مشفول. 
شدند . اقدامات نہائی آنها تدر یا :مورت دعوت عباسی در مد و منجر 
بقیام < ابو مسلم > کر دید . 

یکی از تدیرهای بزرك سیاسی که ایرانیان برای بر انداختن حکومت. 
پنی امه و اراض سیادت‌عرب اندیشیدند این بود که از <«بنی‌هاشم» حمایت 
کنند . ظاهر این‌امر صورتی بسیار خوش وزیبا داشت زیرا بنی‌هاشم هم 
عرب بودند وهم قرابت ونزدیکی آنا بپیشمبر از هرخانواده‌ای بیشتر بود. 
طر فداری از بنی‌هاشم درانظار مسلمانان رنك حمایت از دین ومذهب‌داشت 


ومتصود ایرائیان این بود که خودرا سب ظاهر حامی دان ويةممر نشان 


۱) ج٤‏ قصملاقات اسماعیل باغمرین یزیدنیزمأخوذ ازهمین جزواغا:یست. 


م ۲۱۵ بت 
لهند ولی‌در باطن غر ض دیگرداشتند ۳ ميو استند که بدست‌خودشان کسی 
مقصود نپائی ابرائیان این بود که حکومت را از دست عرب انتز اع کنند و 
خود ژمامدار امور دولت باشند 
[ما باقتضاء وت مور بودند که شعص خلیفه ویادشاة اسلامی رااز 
.همان جنس عرب انتخاب نمایشد و بشتیبان مسند خلافت وی باشند تا رحسب 
«ظاهر او حاکم باشد ودرباطن خودشان‌حکومت داشته‌باشند وبرای رسیدن 
باین متصود طر فگری از بنی‌هاشم را در نظر گر فنند ۲ بدیچی اس ت که 
- چون خلیقه وقت دست شانده وحفیظ مسد رات از هرحیث محتاج بوجود 
تشر و ۱ 4 1 ۰ و ۰ ۳ ِ 
[ نها کشت قبرا زمام حکومت بدست [نان خواهد افتاد و برای رسیدن 
.یاین ہچ در نبا نی جداً مشغول کار بودند وېيوسته کرد این غر ض مد شمه 
تاس کت 
آنگاه که هدوز برده ازرری مقصود نیفته ایر‌انیان برداشته نشده بود 
.و کاملا درخغا مشغول کار بودند دم باره‌ای از مردم هشیار زمان از غرض 
باطنی "نپا 7 کاهی د[شته ون ضمیر نان دی :رده بو د ند 2 ار ù‏ جمله 
۰ نصر بن‌سیار > بود که قبایل نز ار یه وما هرا مخحاطب ‌ساخته ۲ نهارا آزدشمن 
۰ 7 ۳ ی 
دت داخای نی ایرانیان دحل در میکرد وھ دەت ۳ 


.ما پالکم تلفحرن الحرب پیشکم کان اھلالحجاعن رایکم عزب 


قدما بدنیون دنیا ما سمعت وه عن الرسول و ام رل بهالکتب 
ەن يکن ساملا گن اصل دیجم فان دینهم ان تنل العرب )۱( 


نی شما سر کرم جك وجدال هستید ودن اصلی خود را رها کرده 
او آن بخرید » دشمنی‌دار بد که درقدیم دینی نداشت واكنون دين و آئین 

"او همه کشته شددن عرب‌است . تحلءیرات هیجان [میز امثال نصر بن‌سیار اتناقا 
سودی نداشت . چه ایرانیان اساس کار خود را طرریمحکم گر فته ووسایل 
انقراض دولت اموی وختم سیادت عرب را بدانسان فرراهم ساخته بودند که 
برهم زدن طرح آنها مشکل بود . 

کردند 


ژیرا دعوت سری ایرانیان و اقداماتیکه بر ضد حکومت عر بی 


چنان ٥ور‏ و افع شد که ہی جمعی از اکابر عرب نیز با آنها دم آواز و 


۰۲ لعقد| لفر یدج‎ | (١ 


مت ۲۱۱ بت 

متعد| (عقید ه گشتند و سیاری از عماء و روسای نةا از جنس عرب(۱) هم 
درانداختن دولت اموی و تحقر عرب ۳ ایرانمان همصد [ و مد ست سد تلد 

تحطبةٌ طائی یکی‌از همان نقبا و متنفذین بزرك عرب بود که بالهجة 
مور عجیبی درغر اسان خطیه میو اند و عرب را تحقیر میکرد وایرانیا نا 
بزرك مر د ودرطر فنگری اژابران‌شاید از باره‌ای از خود ایرانیان‌جدیتر 
و تندروتر بود. ۱ 

طبری میئویند(۲) که تحطبه‌طائی خطیه ای درغراسان خواند وروی 
بمردم کرده گت : 
شماست . نیا کان شما بعدل وحسن سرت همو اره مر دشمنان‌خود فروز بود تلد 
وچون ازطریق عدالت منحرف شدند خداوندعالم ذلیل‌ترین امم دنیا یعمی 
عرب را در آنان مسلط کرد وساطنت و دولت اجداد شمارا بدانها داد ۰ او 
نیز تا بعدالت وانصاف رفتار میکرد شا رست حکمرانی ,ود » ولی عدل‌وداد 
راکنا رگذارد و براه ظلم وجور رفت » اکنون خداوند عالم شماراتسلطی 
دأده 1۳ از عرب اتقام کشید و داد ازاین لاه جور ديشه بگیر ید ابر اهیم 
امام بابی مسلم وشت که تامیتوانی جنس عرب را درخراسان باقی نگذار ۳ 
و 
مضر را ۳ بود ساز واحدی از ]نبا باقی مگذار.(۳) 

رساله شعو ډه 
( محلة مهر شماره ۲ سال ۲ ) 


بعر ی حرف همز ند بقتل برسان وحتی بر کودکان ۳3 مکن 3 قبیلة 


۱ برای‌اسای و قبایل نقبا که طرفدار ایرانیان بودند رجوع شود بتاریخ 
طبری ج۸۳۹٩‏ 

۲) طبریج۹ص ۰۱۰۹ 

۳) شرح نج البلاغه ج ۱ 


بدیع الرمان فروزانفر 
بدیع‌الزمان فروزانسفر بسال ۱۳۱۸ هجری در بشرویه از توابسع 
خراسان: با چان گذاشت . علوم؛قدیمه .را نزد اسانید رمان 7موعت" :در 
سال ۱۳۰۲ بطهران آمد و در وزارت معارف ۶-ضویت و در مدارس 
دارالءعلمین عالی ودارالفنون سمت معلمی ادبیات فارسی را یافت . چون 
دانشگاء طهران تاسیس گردید وی بمقام استادی دانشکده های ممقول و 


بدیع الز مان فر ود اقر 


منقول و ادبیات نائل آبد. او چند سال است که ریاست" دانشکدة معقول 
و منقول و عضو بت فرهنگستان ابر ان و شورای‌عالی‌فرهنك را در عپده‌دارد 
و نیزه‌دتی معاون دانشکاء طهران بود.! کنو نیم‌سمت نمایند کی درمجلس‌سنا 
را دارد میراشد . بدبع الزمان شعرهم هیسر آید. 

تألفات و آثار : ۱ س منتخیات ادبیات فارسی ( این کتاب چند 
بار بچاپ رسیده است ) ۲ - سخن و سخنوران » سال ۱۳۱۲ (دو مجلد) 
ا تاریخ ادبیات ایران » سال ۱۳۱۷ ( جزء انتشارات موسسه وعظ و 
خطابه ) > مه رساله در احوال مولانا جلال‌الدین ( سال ۱۳۱۰ ( ©“ 


۲۱۳ بت 
نرمنك تازی پارسی ٦‏ خلاصه مثنوی ؛ سال ۱۳۲۱ (مجلد اول س 
بر ای مدارس ( ¥ مشا ر کت در سدوین و انه کت فار سی ک۔لاسہای 
"متوسعله ۸ - مشار کت درتألیف دستور ژبان‌فارسی » سال۲,۱ ۱۳۲۹-۱۳ 
د)۹ قدیمتر ین اطلاع از زند کانی‌خیام» سال ۰۱۳۲۷ چاپ تبر یز. 
اینك نمونه‌ای ار نثراو : 


شرج و توضیح ريات ۵ موی 
۹ ۷ س ‌ 5 

ای برادر تو همان اندبشه ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای 
سیر این مت را از مولوی رشو رد که در فیه‌مافیه Kı‏ رک «توباین 
معنی نظر کن که :و همان اندیشه‌ای اشاره بان اندیشه معموص است و 
]ترا باندیشه عبارت کردیم جپت توسمه امافی الحقیقه آن اندیشه نیست و 
اگر هست این جنس اندیشه که‌مردم م کرده اند ثیست مارا غرش ان 
معنی بوداز لفظ اندبشه‌ وا کر کسی‌اینمعنیرا خواهد که ناژلترتأویل کند جهت 
م عوام بگوید الانسان حیو ان ناطق و نطن [ ند یشه باشد بس‌درست آ مد 
که انسان | ندیشه است ما بق ی استخوان‌ور یشه است >. فیه مافیه‌چاپ‌تهر ان ۲۷۳ 
ار موارد استعمال أ ند رشه و فکرت در کلام مولوی ول سرت ميا ید که 
- مود اواز این دو کلمه کاہ می و اطیف؛شئی ودر ابن مو ضم لطيفةانسانيت 
است که فکر واندیشه بام طلاح ما اخص آثار و نزدیکترین تنرلات آن‌می 
باشد و گاهی نیز ارا برمرتبه نزولی معنی اطلان کرده و بدین‌مناسیت 
جپان را فکرت عفل کل خوانده زرا عالم یکی از مراب تترل و حول 
آن جان جپان و حقیقت پنهان است چنانکه فکرت‌نیز یکی ازمر احل‌تطور 
و تثرل (طیفه ازا ی است و بس از تمهید لین مقده» گو تیم که‌خو اه ندیشه 
را کنایه از اطیفه انسانیت بکیریم و خواه آنرا بهنی تفکر استمال کنیم 
حقیقت انسان جز ادیشه تمیباشد چه آنکه انسان بنظر صوفیان این‌صورت 
مادی نیست بلکه لطیفه غیبی و سرالهی است که از جنس عالم لطیف و 
کارفرمای بدن است و چون صورت سظر صو فیانهتبر تست بس انسان‌همان 

لطیفه است که مولوی او را اندیشه مینامند و اگر اندیشه را باصطلا 
2 ووی اورا :اسه اه و ادر اة را م € 
منعطقیان به‌عمی فکر ومرادف نطق بگیریم درآن صورٽت وهل ممیز انسان 
خو اهد ود و پیداست که سفق نو ع بصل است و بازمم میتوان گفت که‌انسان 
چز اندیشه نیست و بر این فرض هر گاه صور فکری انسان اژجتس فضائل 
و معانی والا وحق و صدق باشد خود درعین خوشی میزید و دیگران از 


.وی خوشیپا میبر ند و اگر صور فکری او از قبیل رذائل و انکار مذموم 


۲۱6۵ بت 

و نابسند باشد وجود او مایهةٌ پریشانی و چون غاری‌است که بخودودیگران 
گزند ها میرساند زیرا کیفیت افکار در اقوال و اعمال تأئیر کلی میبخشد. 
و گفتار و کردار ژادة اندیشه و فکر است چنانکه در رسائلاشوان‌الصفا 
میآید که عمل از اراده ناشي گردد و اراده از خلق غیرد و خلق از 
اندیشه بدید آید و میتوان گفت که چون انسان بوسیله نکر واندیشه بوجود 
خود و کیفیات سائر اشیا پی میبرد و با فرض عدم‌فکر پیوند او از خود و 
اشیاء KE‏ میگر دد بنا بر این همان| ندیشه بش‌نیست و بش ازشارحان 
گفته اند که‌مر اد از اندیشه قصد وهمت‌است چنانکه درمثل میا ید که‌قیمت‌مرد 
ا وتو ایس با خر ھر وی زاو سفن رای فاد 
تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکار نا یدید 

مراد از جدید در این‌مورد همان معنی لغوی است نی تاره و اوو 
]ثرا نیاید بمعنی حادن و مقا بل کلمه قدیم فرش کرد چه‌منظو رمو اوی [ نست 
که بوسیلهٌ تمسك بحبل طاعت و صبر برفرمان در جپان جانی که تازه و 
نواست وفرسوده وکېنه نیست و فوق ۲ نجیز بست که ماتصور میکنیم‌ودارا 
هستیم میتوان رسید و این تعبیر نظیر گفته خاقانی است : 
بردارز لفش از رخ‌تاجان تازه‌بینی واژ نیم کشت غمزه‌ش‌تر بان‌تازه بینی 

که مقصود از جان تازه جانی است که سراپا لطف و تاز کی و 
ژیبائی باشد چنانکه درموقع‌شادی‌ورفع نک و رهائی ازر نح میگوئيم 
جان تازه یافتم یعنی از کوفتکی در [مدم و جزآن شدم که «ودم و چون 
بعقيدة صوفیان جان سالك بر اثر تصرف مرشدو سلوك روحانیمبدل‌میگرده 
پس در حقیقت راهرو جان تازه مییاید و بعالم جان جدید وارد ميشود و 
ممکن است که در استعمال لفظ جدید تعریضی دم بگفته آن عدهاژحکماه. 
که جان راقدبم میدانند داشته باشد ولی این نظر را اگر قبول کنیم باز 
هوچب آن نمیشود که جدید را بمعتی حادث بر ابر قدیم فرض تمائيم زیرا 
در آن صورت لطف.معنی از میان میرود و خلاف اصطلاح نیز خو اهدبود 
در صورتیکه این منظور طریق تلمیح و ایہام از لذظ جدید بر ميا وك و 
چون عالم معنی وجهان جان مغز عاام صورت وجان جپان] فر نش‌وصورت 
ظهور معنی و تنزل جان است پس [چه متصف بظهور میباشد جان است. 
نه صورت ومغز است نه بوست ولک چشم حس برخلاف مەی را بوشیده‌و 
صورت را شکار میبیند پس عالم جان بحقیقت شکار و از چشم‌صورت بين 
سخت ناپدید است و این تعبیر متخذ است از این به هوالاول و الآخر و 


الظاهر و الباطن . (خلاصة مثنوی) 


مجتی مینوی 
مجتبی مینوی در سال ۱۳۲۰ هجری بطهر ان متولد شد. پس از ا"مام؛ 
تحصیلات ابتداگی و متوسطه دور دارالمعلمین عالی‌را نیز بانجام رسانید 
و سیس بتدر بس‌درمدارس طپران اشتغال یافت. درسال ۱۳۰۸ سمت معاونت 
اداره سر پرستی محصلین ایرانی در پاریس معین گشت و بآنصوب عزیمت 
هبتر از آن مدتی هم سمت سر پرستی محصلین ایر انی درلندن بااو 


محتبی مینوی 


بود . بیش از سه‌سال دور مأموریت او در اروپا بطول نیانجامید که 
بایران باژ گشت. 

وی در اوائل سال ۱۳۱۵ سوی لندن رفت و تا اواسط‌سال۳۲۹٩‏ 
در ]نجا بود و بتحقیقات ادبی وتاریغی خودادامه‌داد. | کنون سمت‌استادیم 
دانشکدء ادبیات طهران را درعهده‌دارد. 

تألفات و ]ثار :1- صلاح الدین‌ایو بی و بشگیان(تر جمة کتاب‌جرجی 
زیدان - ۱۳۰6 ) ۲ - تصحیح و چاپ دیوان ناصر خسرو بامقدمه(۱۳۰)» 


= ۲۱۷ مس 

۳- نامه‌تتسر (۱۳۱۱ ) > - تصحیح و مقابلة شاهنامه (ح ۱ با مشارکت 
عیاس اقبال - چاپبر و شیم ) ۵ - اطلال‌شهر بارسه (ترجمه خطابه‌هر تسفلد ) 
1 وضع مات ودو ات ودر باردر دورة شاهنشاهی ساسانیان (ترجمه ازفر انسه 
ٿر کریستن سن) ۷ تصحیح و اس ورامیت (ع۱۳۱) ۸-مازیار (بامشار کت 
-صادق هد ایت ٩)‏ - تصحیح و تحشیه‌نورو زنامهخیام(۱۲ ۱۰)۱۳-شیرو خورشید 
۰(مندر ج در یاد بودنامة دینشاهایرانی- چاپ:.بتی)۱ ۱-رساله نصیر الدین‌طرسی 
در باب‌ما لیات‌وه‌ملکت‌داری(,ضمیمهترجمهٌ انگلیسی آن توسط مینورسکی- 
لندن ۰ ۱۹4۵ میلادی ) ۱۲ - اقبال لاهوری ( نشرية مجلة یغما ) ۱۳- 
تاریخ خط عربی فارسی ( بزبان انگلیسی‌در کتاب نظری بسنایمایران » 
چاپ | کسفورد ). 

انك نمونهای‌از نثراو : 

5 
مشا قش شیر و خور شید 

دراینکه علامت شیر وخورشیدفقط در زمان‌بادشاهان‌قاجار«رسمی> 
-یهم‌منای اداری شده شکی ئیست و دستور الععلی که در ۱۲۵۲ درین باب 
«پامر محدشاه صادر شده درسالنامهٌ وزارت خارجه که در ۱۳۲۲ بطیم 
ارسیده است موجود است. بءضی میگویند که این علامت را فتحعلی شاه 
قاجار «رسیت» داده اسمت . لیکن آنچه يت است اینکه نقشو شکل‌و 
.رانك علمها بر سب موارد مختافه متعاوت بوده است ودر مان ناسرالدین 
.شاه بازده شکل مختلف در در بار وجود داشته که اشکال و تفصیلات راج 
:بپر يك را اینجانب بدستت آورده و جمع کرده‌ام. 

در باب اصل و منشاء شیر و خررشید ]نچه بر اینتجانب معلوم شده 
اینستکه نمیتوان آن را بعېد مافبل اسلام منسوپ کرد سول است دراوابل 
عهد اسلامی نمز متداول نیوده و از زمانی هم که باب ده استعمال ر عام 
نیوده است و درزمان واحد از شکل و رنك پارچه برق وقش آن‌ورنك 
۔علامت منقوش باخنلاف وصف کر ده‌اند؛ ولی تنها فول صریحی که درباب 
ایتدای استعمال شیر و خورشیدبایکدیگر قبل از رمان فونه دست [ورده‌ام 
,روایت این السری صاحب تاریخ معتصر الدول است که کنو ید چون 
.ساطان غیاث الدین کیخسرو از سلاجتهٌ روم ( فونه ) دختر شاه گرجیان 
را بزنی گرفت ( بین ۳۰ و4۱٩‏ هجری ) و مردی عیاش وهوس‌ران بود 
مکو است صورت زن خویش را که بسیار دوست‌داشت برروی دراهم نقش 


بت ¥ مت 
کند » باو اینطور راهنمائی کردند که صورت شیر که بر بالای آن نقش 
خورشید باشد بردر آهم بساژد :ا مقصود حاصل شده باشد ولیه ر کسآن 
بو رت وا دید گمان ند که این نقش طالع ولادت شاه بوده است . او 
هء‌چنان کرد )۱( 

ا گر داستان سابق‌الذ کر واقعاً باتمام جزئیانش حقیقی باشد شکل 
خورشید معرف صورت يك دختر گرجی و این تو کیپ نقش‌بیرق از بقایای 
]لساحوق مشود و چنا که رفك خواهیم‌دید شکل شیر ۳ نی ز که پیش ‌ازا 
ن درروی مرقها رسم ممشده است از ار قوم‌تركث است‌و بنایر این چين 
نقشی لاءق آن نیست که مات ایران بدان بنازد ونگاهش‌دارد. 

از تسه در ۳ ساوی تواریخ و قصص باژ مانده ازدورء ساسانی 
او قبل شادنامه والتغییه و الاشر اف» و تاریخ طبر ی » و الاثار الىاقیه » و 
غرر ماوك الفرس » والاعلاق الثفیسهی و محاسن اصفهان »و فتوح‌الیلد ان 
و غس ده معلوم مشود درفش دولتی و جنگی ابرانیان ق.ل از اسلام درفش 
کاوبانی و ده است که در جنك قاد سه رلدست عرب افیاد و سعد ین ابی‌وقاص 
آن را برای عمر ان خطاب فرستاد وی امر کرد 11 را بر هم ژدند و باره 
پاره کردند و میان گروند گان باسلام بخش نمودند . 

درفش کاوبان بر حسب داستانهای ملی اتطور بید اشده مود که کاوة 
آهنگر همینکه بقلاف دا برخاست بارچرمی را که از بوست شرص‌و 
بقولی‌بوست شیر بود و آن را در هنگام کو یدن آهن فته بر پیش‌میبست و 
پا های خود را بدان میپوشانید برسرچوب کرد و مردمان را درزیر آن 
«#درفش > کرد آوزد ۳ درفش کاویان که در دوره ساسانیان مرف دولسی 
بود بزر و جواهر [راسته بود و میگفتند این همان پارة چرم بی بهاست 
که فریدون [ثرا گوهر نشان کردو شاهان بس از او بدان تبرك و تیمن 
میجستند و برجواهر آن میافزودند و از همین جپت بود که امتیاژ حمل 
درفنش را بخاندان قارن مخصوص کرده بودند که سلسلهٌ نسب خویش را 
بکاوة داستانی یرما ند ند ۶ شکل درفش کاویانی بردیوارهای ابوآن 8 
در مداین موش بوده است و محر ی در قصیده سینية خویش که دروصف 
ابوان کسی سر وده ست بدان اضاره کرده میگو بد : 


0 از این سکه شیر و خورشید سلطان کیعسر و معدودی موجود است و 
تصویری از آن در داگرةالمعارف بریتانیا در تحت لفظ سکه‌ها ویکی‌هم در تاریخ 
ملت ادمن تا لیف‌دمر کان کر او ود شده‌است. 


— ۲۱۸۸ بت 
شکل درفش کاو یا نی در نش رسدم درفاری یز حجاری شد ه وامر و 
موجوداست و بر آن صورت‌شیر یا حیوان‌دیگری‌منقوش نیست. فردوسی‌در 
شاهنامه در دوموضوع بیان درفشهای مختلف پپلوانان‌اساطیری ایران‌را 
مقعر ض شده است : در هنگامیکه هحر و سراب از بلندیم شرف بلشکر گام 


وصاحیان آنہارا میگیرد هجیر میگوید : 


۱ سب سرا بردة ديب رنگر: ت‌ 
به پیش اندرون بسته صد ژنده پیل 
یکی زرد خورشید ۳9 درش 
۲" سب هم هم و هم ۰ از مله 
سرا ارده ای و و کشیده سیاه 
زده پیش او پیل پیکر درفش 
٠ ٠ ٠ ٠ ۵‏ طوس نوذر بود 
٠۰۰ ۳‏ آن سرخ پرده سرای 
یکی شیر پیکر درفشش شقن 
e ۰ ۰‏ ی ف ۰ ۰ e‏ ۰ % 
6 ۰۰۰۰ آن‌سیز پرده سرای 
1 تخت بر مایه اندر ميان 


در فشش سل ادها بیکر ست 


بدو اندرون خیمه های پلنگ 
یکی تخت پیروزه بر سان نیل 
سرش ماه رين غلافش بش 
سواران بسیار و پل و بنه 
ده ؟ دش اندر ستاده یاه 
ر ر ر : 
پنزدش سواران زرینه کفش 
پیل پیکر بود 
یکی لشگری :کی پیشخش بپای 


درفشان کچ در ميان درنش 


درفشش کیا 


سیهدار وه کشواد گان 
بزو دان ايدان مشش اف 
زده پیش او اختر كاويان 


بر ان نیزه برشیر ژرین سرست 


این خیمه رستم :ود و ھچیر اند یشید که اگر نشان رستم را سپر اب 


بگوید ممکن است بی‌خبر سپراب براو بتازد وتباهش سازد. پس نام وی 


را از ميان بیفکند و كفت این سرا «ردة مردی چنین است که بدر گاه 


شاه آمده ۰ 

۵ مت و »۾ موه از مپترآن 
یکی کرك‌بیکر درفش از برش 
با چا ۵ 
۰۰۰-7 ازآن‌سو که تا ند شید 
ر دیبای رومی پیشش سوار 
ر دیبا فرو هشته‌زیپاجلیل ٠۰۰‏ 


فر ابر » ه ۰ فرزند شاهست 


کشیده سر أ «رده ای ار کران 
بابر اندر آورده ژرین سرش 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کو بو 
بر 11 یکی رده م سر له 
رده بر کشیده فزون از هزار 
یکسی ماه تک درفشی سای 


® ۰ ۰ ۰ e ۰ ۰ ۰ ۰ e 


۱٩‏ بت 


۷س ٠۰١‏ آن زرد پرده سرای درفشی درفشان پیشش یبای 
بگرد اندرش سرخ وزرد وبنفش ‏ زهر گونه ای ب رکشیده"درفش 
درفشی یس بشت ۳ کن گراز سرش ماه سدمیت و بالا درا 
۶ ۰ ۰ او را کرازه است نام ¢ 4+ ما ها 4 4G‏ ها 4G‏ 4© © 


در این ابیات فردوسی هفت‌قسم نقش درفش را وصف میکند : نقش 
خورشید » نقش شیر » نقش: اژدها برای درفش کاویانی » نقش کر گدن » 
نقش ماه » نقش گوسفند نر ( گراز )؛ همچنانکه دیدن مام جزئیات از 
" راه دور و از بشت اشیاء حاجب ماوراءدرین فصل شاهنامه یکلی شاعران*و 
خیالانگیز است این اوصاف وتقسیم!نواع‌درفشہا نیز خیالی وناشی ازتصور 
است و بيشك منقول از هیچ‌سند قدیم نیست‌و اگر بتوان فرش کرد که‌ممکن 
است در عالم خارج يك روزی این افسام نقوش بر قا وجود داشته است 
فیگمان زمان خودشاعر بوده است همحنا نکه‌وقتی‌فردوسی وصف‌چو گان‌باژی 
سیاوش‌را میکندنباید [آنسکایت را طرزچو گان بازی‌در ژمان‌خود فردوسی 
دانست . 

در موضوع دوم ی که فر دوسي اقسام نقشہای درفشپا را واد میکند 
موقم سان دیدن کیخسر و است لشکر خویش را » درین مورد نقش بلئك و 
آهو وهمای را برنةوش سایق میافزاید اما در دوسه مورد در نسبت دادن 
هر نقشی بهلوانی برخلاف سابق سخن رانده مثلا خورشید پیکر درنش‌را 
بفریبرژ وشیر پیکر درفش را شیدوش‌وماه پبکر.درنش را بکودر ز گستوم 
تست مداد , 

نتیجه اینکه اژ روی ابن اقوال فردوسی( تمیتوان گفت که نقش شیر 
یاخورشید سابتهٌ تاریغی ماقبل اسلامي در ایران دارد همچنانکه از ابیات 


فخرالدرن اسعد کر گا ۳ درمنظطومه وس ورامین چنان استئیاطی نبایدکود. 


وی درضمن وصف يك جنك میگوید : 


هوا چون بيشة دد بود یکر زبس وشیر وک رک وپیل‌پیکر 
چوسر وستان‌شدددشت ازدرفشان چودیبای درفشان مه درفشان 
فراژ هریکی زرین یکی‌مرغ عقاب و باز باطاووس وسیدر غ 
دز در ماه درشہر آبکون رنك تو گفتی شیر دارد ماه‌در جنگ 


شود او آن را بزمان قبل‌از اسلام نسیت میدهد و عادتاً شعرا در این کونه 


تخیلات تأبم مآخذ قدیم نبوده‌اند . 


سر 


٩‏ [ لاب 
پس‌از این فقره‌فقط معلوم میشو د که در دورد ند گانی گر گانی‌یعنی 
در اواسط قرن پنجم هجری وموقمیکه ساطنت قز نویان بایان رسیده و آل 
سلجون بشاهی ایران نشسته بودند علمهای رنگارنك مخصوصا سفید ازدیبا 
بانقوش شیر وببر وکر گدن و پیل متداول بوده است و نقش شیر آن رنك 
آبی داشته واز اببات فردوسی نیز میتوان استثباط کرد که وی در دورة 
غز نویان قوش گوناگون درفشهای تيره های مختلف ترك وایرانی راکه 
جزء لشکر ساطان مود بوده‌اند دیده بوده است . 
زیرا چنانکه گفتیم درفش کاویانی ایران که علم دولتی وجنگی دورة 
ساسانیان بود وصورت آن امروزه از مأخذهایمته‌دد بدست مارسیده‌صورت 
هیچ حیوانی نداشته واز آن گذشته درروی هيچيك از سکه‌هائیکه ازماقیل 
اسلام ایران مانده جز بر بمضی‌سکه‌های اشکانی صورت حیوان منقوش نیست 
وبرسکه های عهد ساسافی ازبکطرف صورت شاه را واژعطظرف دیکرنقش 
آشکده را ژده‌اند . 
پس نقوش حیوانات برروی بیرقها از کارهای ایرانی نیست واز آن 
قومی است که هرتيرة آن نسب خویش‌را بيك حبوان میرساند وآ نراحامی 
خاندان خود هیداند و مییرستد. بدین صفت قوم ترك را میشتأسيم و اول 
موقعیکه استه‌مال این نقوش را دربیرقپا ميشنويم دور غزنویان و پس‌ان 
ایشان دورة سلحوفیان است . 
33¥ 
اك بر فیب تدم تار یخی ور یی بعضی از فصول وذةرات وا بیانی را 
که درآ پا ذکر رایت شاهان ونقش آن خاصه نقش شير وذ کر مسکوکات 
و نقش آن [مده واز بطون تب و دواوین بیرون آورده ام پدست میدهم 
آنگاه به تیجه هیپر داز م ۳9۳ 
و 
تبج مقدمات سایق این شد که این نشان از بقابای تز کان است که 
شیر یکی از مقدسات بلکه یکی‌از پروردگان ایشان‌است » بلی ایرانیان‌یش 
از ظہور زردشت [ فتاب را میبرستیده‌اند و در آن اوان شکل [فتاب را 
بارج بیرق ٹین هش فیکردند وی در زمان ساسانیان نیز تا که 
۱) متاسفاه ببلت تنگی‌جا فصول ونفراتو ایباتی راکه تويسندة دا نشد 
مقاله برای تأییدمطلب آورده است نمیتوانم نقل کردو ناچار بدرج قسمتآخرمةالة 
مز بو رکه نتیجه استباطات نو بسنده‌هییآشدمییردازم. (۰۱.۱) 


-۲۲۱- ۱ 
ابوریحان بیرونی از آئین شاهان در روز مه ر گان (نقط در روز مپر گان) 
گذاشتن تاجی بوده است که بر آن شکل خورشید و گردونه ای که بر آن 
سوار است ) و اسب ۳1 میکشیده ( منقوش بوده » واژ طرفی هم دروازة 
شیرانی در همدان از آثارعبد هخامنشی ونقش‌شیریکه چنك درشت کوزنی 
رده و دندان و گوشت او فرو برده درخرابه‌های خت ج شید باقیست لکن 
هيچيك از این امور ربطی بنقش‌شیروخورشیه روی‌بیرق‌باسکه نداردچثانکه 
نقش صورت شیر در زمانهای مختلف روی بالش وساط وچتر و شادروان 
و فرش وقالی وبالای در کرمابه وروی مجر ونمد وغیره متداء ل بوده و 
مجسیه‌شیر که ازدهان آن آب‌بحوض مير بخته نیز درعمارات مجلل ( اژجمله 
درقصی العم ر ۰۲ خلفاء اموی دراندلس ( میساخته اند ولفظ شیر دره‌عنی‌شیر 
آب انبار وغیره هم از آنجا [مده است که آن مجرای غلزی راکه آب 


بر ون مہ دهد سا 5 ٫ص‏ ورت شیر ممساخته | زد ۳ 


ک 
ازآنها بشکل شیر بوده و چپارتای دیگر بصورت‌فیل وعقاب ومار ودلفین» 


حت ميك آم خلیعه‌عیاسی پنج کشتی کوچك در دجله داشته کهیکی 


وازاینهاگذهته امز مورد استعمال نش شمر بسیار فراوان بوده وحتی ةش 
شیر وخورشيدهم درغیر مورد بیرق موجود است ولی آن نقشی نجومی‌است 
چه چنانکه معلوم است منجمین شیر را خانة [فتاب‌میدانند و ابوالفرج‌رونی 
درشر بطه قضیده‌ای گواید 
تا برزمیت نبات بود مايه حیات تا بر سپپر شیر بود برج [فتاپ 
وقطران کو ید : 
اگر بخان شیر [مده است شیر رواست 
بدانکه خانه شید است شمر بر گردون 
وچنانکه دیدیم نقش شیروخورشید بیرق وسکه نیز گاهی تصورشده 
است که مر بوط ن حالت جومی است 5 حتی هر افسانپای ایرانی متعلقی 
بعپد اسلامی خورشید آسمان را هم سوآر شیر «صور میک رده‌انه (۱)چنانکه 
اسکندر با هد ه ور و سرژاده روا نه كورة | فتاپ ال وی تخمینا 
۱- این عتیده قطعاً در دورة اسلای‌و شاید از روی نقش شیبرو خورشید 
ببرقپاو سکه‌هاً بید|شده» ورنه عقيدةماقبل اسلامی عامه‌درایر ان این بوده که گردو نه 
خورشید رافرشته ای بصورت اسب می کشدو کردو له ماه دا فرشته ای‌بصورت کاو. 


» 


رو و دک 

دوساعت به صبح مانده بجائی رسیدند که‌زیاده از آن نتوانستند پیش‌روند.. 
و بروایتی‌چشمه ۲ بی و بروایتی چاهی دید ند که شر ار از آن چاه درمیآمده 
ارسطوعرض کرد ای شهریار این چاهی است که آفتاب بیرون میآید» ۰۰ 
شماع فتاب ازچاه در آمد وبر روی شیری سوار بود آن‌شیر چنان اعره‌ای 
کشید ک4 تمام عالم بارژه در مد ۰ ۰ اما از اثر خور شید همچنان بادی 
یوت که اسکندر وا باسالارانش برداشته سه‌منزل در عقب انداخت ۰۰۰ 
از[ نحا بر خاسته روانه شد‌ند باژصبح همان مکان رسیدند در و قتیکه [ فتاب 
بر ]مد شاهزاده اصلان جستن موده آن شیررا در غل کرفت که آن شیر 
بلندشد بقدر یك نیز ی شاهزاده دید که میسوژد دیگر خودرا نتوانست ضط 
کند مدهوش اقتاد چون هوش ]مد سه‌منزل خودرا عقب دید... 

بنا برعقيده نجومی مذ کور از ژمان بابلیان مر سوم چنان,وده‌استکه 
چون‌منطقه البروح ياسع سیاره‌را میخواسته اند هش کنند صورت‌خورشید 
را برپشت شیر میساخته‌اند وبردبوارملی که درحدود قرن‌ششم هجری‌برای 
چز پر أن هر ( که شپری جزیره مانند است در کذار دجله ) ساخته اند 
نقش دواژده بر جرا ازسنك تراشیده اند وبرج اسد را بشکل شیری رسم 
نموده‌اند که بر بشت آن خورشید بصورن دایرءای قرار گر فته و اشعه نوربر 
اطر اف پرا کنده . 

بط 

از [ نچه گذشت معلوم شد که نمی توان جنهٌ ملی داستانی و 
تاریغی برای نشان شیر و خورشیه قال شد » ونه بتار خ دبم 
ایران ( قبل از اسلام ) ارتباطی دارد و نه قرائنی موجود است که 
ایرانیان آ نرا ایجاد وابداع نموده اند و 9 باأين فصیل باز کسی سمت 
این علامت را بدورة قبل‌اژ اسلام ایر ان ,دهد ST‏ ھی اورا بايد بانسدازه 
مصققت عهد محمدشاه قاجار دانست که درمقمه نظامنامه نشان دولت علیه 
( که درهمان زمان< پاسمه شده وباطر اف وا کناف مالك میحر وسه » فرستاده 
شده بود) این‌عبارات مضحك رانوشتهاند: ٠٠۰2‏ ودولت عل اران ر ادم 
نشان شیر وخورشید متداول بوده است که قروب سه‌هز ار سال بل متعجاوژ 
ازعبد زردشت این علامت بوده وسیب انتشار آن شاید این باشد که در 
آ ین دین ژردشت ۲ فتاب‌را مظهر کل ومر بی عالم میدانسته اند وباین‌سیب 
اورا برستش میک رده اند وچون بجر به وامتحان که قر ارعلم نعجوم بر [نست 
چنین بافته‌اند که ات سیم سیارة دربعضی ار بروج خو شعال‌اند ودر 


۲۳ ۲ب 

بعضی بدحال باین معنی که دربهضی از بروج اثر خوب بارش وساکنین می 
رسانند ودربرخی اتر بده پس ھر کو کب در هر برج که خوشحال بوده واثر 
نيك باین عالم بخشیده آن برج را بیت آن کوکب یاشرف آن ک و کب 
نامیده اند وباین علت برج اسد را هم بیت وشرف شمس قرار داده ونشان 
دولت عایه ایران‌راشمس دراسد که شیر وخورشید (کذا) باشد قر ارداده‌اند. 
شاید برای اینکه هرشخصی که خدمت میکرده خواسته بودند بایه و مرتبة 
اورا هم بامتال واقر ان برتری دهند تصویر کو کب‌را درحالتیکه باعلادرجه 
سماء که بيت او باشد رسیده صورت [ نرانیز در بشت‌شیر کشیده با داب‌تمام‌باو 
میداده اندواین‌قاعده قویمه قر نېا درین دولت متداول میبوده تا که دو لت 
اسلاء‌غالب واساس کفر ازمبانه رفت ۰۰۰ ولیکن بواسطة اينکه | کثر بلاد 
وبقاع‌ایران دراقایم چهارم واقم‌است وحر کت شمس‌هم درفلك چپهارم‌است 
ازاین جهت نشان شیروخورشید را تغییر نداد و همان قرار سابق متداول 
ومعمولبه بود و هر کدام از نو کران دولت وچاکران حضرت که خدمت 
فمایان میکرده وباءعطای نشان شیر وخورشید سرافراز میشد تا خدمت او 
برخلق هماو م شود ودیگران نیز شوق خدمت حاصل SE‏ ولی درسنوات 
سالغه تا اواخر عد خاقان مغغور اءطای نشان باسباب دیگر منوط گشت 
بناء علبپذا رای جہان آرای شاهنشاه» ۰۰ قرار براین گر فت که این‌قاعده 
تجدید ونحدید یابد وقانو نی دراین خصوص مرقوم وبرای هرنوع ازخدمت 
تر کیب معینی ساخته شود ۰۰۰> 

نما خەر صحیح در اين فصل دوجملا اخیر است که نصریح دارد که 
نشان شیر و خورشید دراتدای شاهی محمدشاه قاجار وضع شك 

اینجائب بمناسیت تجسی از برای یافتن منشاً شم وخورشیدعلامات(۱) 
رسمی ابران راکه در دورة هخامنشی واشکانی و ساسانی بحسب زمان و 
مکان درروی برقها وسکه‌ها نقش ميکر ده‌اند بیدا کرده|م و ار همه بزو کتر 
و مچمتر درتش کاویانی یا «اغتر فروزندة كاويان> بود که بدست اعراب 
افتاد و درسجه مدینه پاره و بش گردید . 

بتابر این اگر درباب جه سیاسی این موضوع گفتگو و سئوال شود 
که [یااین علامت شیر و خورشید را باید حعظ وتقدیس کرد یامیتوانتفییرش 


(١‏ علامات از ان میگو یم که در آن دوره ها يك علامت ثایت متحد| لشکل 
نداشتیم 


3 


سع ۲۷۲ - 

داد خواهم گفت بگمان من شري مانعی برای شیر آن درانعید انقلاب حیات 
ملی ودورة تجدید رسوم وشمایر قدیم‌ایرانی نیست‌وهم‌چنانکه بره وخرچنك 
و کودم را بفروردین و غیره بدل کردیم وخوك ومار و بوژیته را بدیار 
عدم فرستادیم این یاد گار دیگر قوم ترك را نیز حوب است وا گذاریم و در 
انصورت پتر ن بيرق که رات تطمت واستا نیما :وده همان درف ش‌کاويا نی 
است واز وشبغتی‌شکلش و تر کیب اصلی آن بواسطهٌ تعریف مورخین و 
رو اسطه باقی ماندن صورت آن در نقش رستم فارس و بیدا شدن شکاش در 
دوجای دیگر احدی بدست | مده است و بر فسور اوسکارمان I‏ مختصو ی 
درباب آن دراو لن شماره محله کاوه نو شمه است 

این بود خلاصه‌ای از آنچه اینجسانب درموضوع منشاً شیر وخورشید 
رلست آ و رده‌ام و تفصیل این اجمال را باذ کر شواهد و اسناد در رساله ای 
باعده‌ای تصاو بر وفرهنگی حاوی لمات و اصطلاحات / تة درموردجز .ات 
ومتعلقات‌علم وچتر و نظایر آنها درج کرده‌ام که شاید روزی بجاپ دراسد . 


لندن ۰ ۲۳ من ماه ۱۳۰۸ 
( یادنامة دينشاة ایرانی ۱۲ 


سب ویادنامه دینشاه ایرانی > محموعه است مشتمل بر مقالات فارسی و 
انگلیسی که بسال ۱۹۳ ددبمبئی نشر شده‌است.(۰۱.1) 


نصر الله فل-فی اصلش از سو اد کوه است و بسال ۱۲۸٤‏ درطهر ان متو لدشد . 
تحصیلات| بتدائی و متو سطه را درمدارس أقد سيه وآلبانی وسیس‌دردارالفنون 
پایان برد . 

پس از فراغ از تحه‌یل در وزارت پست وتلکراف مشغول کار شدو 
بمدیریت مجلة رست ولاف هتمتوف گرا وه . مدتی هم در وزارت عدلیه 


ایک 5ا انه مو ت او ن ا زت ماوت ی اور متسه 5ار | لقتوای 
وغیره بتدریس پرداخت . از هنگام تأسیس دانشگاه طہران بمقام استادی 
دانشکدة ادبیات برای تدر یس تاریخ پیش‌از اسلام نائلآمد . وی گاه‌بگاه 
شعرهم میسراید . 

تألفات و آثار بالك 2 فهر ست کتبی که تالف کو 5ة ازا ست : 

۱ - تاریخ روابط سیاسی ایران واروپا درعېد صفویه ( مجلداول 


نت ۲۲ بت 
۳۷۹ ) ۲ - شرح حال بزر گان ؛ سال ۱۳۱۸ ( داریوش وانوشیروان) 
۳ اصول تعلیم‌وتر بیت(سال ۱۳۱4) 4 - تاریخ اروپا (درقرن ۱۵و۲۰) 
» - دورةکامل تاریخ‌ایران‌واروبا (۵ مجلد برای کلاسهای مدارس‌متوسطه) 
-*٩‏ دورءکامل جفر افیا ( برای کلاسبای مدارس متوسطه -- و مجاد ) 

ب س قپرست مجلاتی که توسط او نشر شده اشت : 

۱ - مجلة پست وتلگر اف (۱۳۰۳) ۲ - مجلة « ايران > ( نشرية 
کلوب بت‌المللی) ۳ = مجله تعلیم وتربیت (۱۳۱۵ - مدت یکسال‌و نیم) 
۶ - مجلهممر (۱۳۱۲ - مدت‌چپارسال)ه- محل دنتکی امید (۱۳۲۲- 
مدت ۳ سال) ۱ 

ج - فهر ست ی که ترجمه کرده است : 

- ۲ ) ۱۳۰١ ۰ بیچا ر گان اثر ویکتور « وکو ( ره منظوم‎ - ١ 
وران ای کر ساب ۴ ب ساطت فاد و میرن مودت ور رودن‎ 
۔دانما ر کی - قسمتی از اینکتاب را آقای احمد ببرشك ترجمه کرده است.)‎ 
۽ - تمدن قدیم ( اثر فوستل دو کولانف ۳۰۹ بسرمایة آفاید کترمعمد‎ 
- ۱۳۹۳ ۰- مه.دق بچاپ رسید ) ۵ - انقلاب روسیه (اثر اوصیب لوربه‎ 
: .«استانپای متهء‌دد که نام بعضی از آنها دراینجا ذ کر میشود‎ 

ششتصد وسیزده - توده طلا = سر رگ بلور - دندان سر ( از آثار 
موریس لبلان ) 


انك نتمونه‌ای از شر او : 


ت سو مات 
عتا رں نو سند تان اسلامی : 
بسیاری از مورخین اسلامي همتقد بودند که بت‌سومغات همان 2 منات» 
بت قبایل «اوس> و «غزرج» است که با «لات» بت بنی ثقیف و «عزی> 
بت قریش وبنی کنانته و بتان دیگر در کبه بود وچون رسول اکرم آن‌بتان 
را پشکست کافران منات را اژمیان «ر ربودند واز راه دریا بشبة جزيرة 
رات که ازدیر باز مسکن کفار بود بردند سیس اوراتغانه‌ای ناکر دند 
و آن منك را بجواهر رنگارنك بباراستند و در جپان خبر افکندند 
که او خود از دریا بر آمده است ونام او را سومنات نهادند که نام اصلی‌در 
آن مضمر :ود . 
لاو ه چون منات باحتمال کلی صو رت آده‌ی داشته مورخین اسلامی 
کیان داشتند که بت‌سومنات را نیز صورت دم 


ی بو ده أست ۰ 


تس ۲۲۲۷ 

اینه‌قاید هسگی خالی از صحت است . ابوریحان بیرونی(۱) که در 
خمہو ص عقایددینی مندوان درعصر ساطانمحمود تحقیقات کافی کرده‌و کتاب 
۳3 انبپای جامعی راجم بهندوستان نکاشته است راجم باین بت مطالبی 
مینگارد که بحقیقت نزدیکتر مینماید و بطلان عقاید سا :ق‌الذ کر را [شکار 
میساژد . 

در کامل‌التواریخ ابن‌الاثیر نیز درین باب شرحی نگاشته شده‌است که 
درسطور ذیل‌نقل میکنیم وموید گفتهُ ابوریحان‌است . [نچه مايه تعجباست 
اشکه هنکام لكو کي محمود نیز همر اهان وی‌در بارة اصل بت بد‌یده‌قیده 
بوده‌اد وفرخی هم که خود بامیحمود سومنات رفته وقطما بت رادیده‌است 
سومنات را همان منان کعبه مسشمارد . 

تة | بو ر بحان : ۱ 

ابوریحان بیرونی‌درخصوص بت‌سومنات(۲) میویسد که این نام مر کب 
از دو کامه سوم ونات است . 

2 سوم € بسعنی‌های نات بمعنی »خدومیاصاحب» وسومنات بعنی‌صاحب‌ماه 
و در وجه تسمیه این نام شرحی‌از انسانه های هندی‌نقل میکند که مضمون 
أن تشگ + 

2... و گفته اند که منازل ماه دختران < برجابت > (r)‏ اند که ماه 
با ایشان مزاوجت کرد و بس‌از اندك زمانی از ميان ایشان به «روهنی> 
)٤(‏ بیشتر مایل شد و دیگرخواهران پیش‌بدر از او شکوه بردند. پرجابت 
ماه را بند داده که برجمله دختران بيك دیده تظر کنده و لی ماه‌پنداو نشنید 
پس او را فرین کرد 5 رویش سور شد و از کرده پشیمان کشت و از 
گناه خویش استذغار کرد . برجابت او را گەت که .از گفته ود مار 
نمیتوانم گشت . ولی رسوائی ترا در نیمی از ماه پوشیده خواهم داشت . 


ماه گەت بس دشان این گناه موز از ن مجو تواند شف . 8 بدان 


۱ ابوریحان محمدین‌احمد البیرونی فیلسوف وریاضی‌دان درسوم ذی| لحجه 
سال ۲٣۳ھ‏ . (سیتامبر ۹۷۳ع.) در خوارزم متولدشد ودردوم رجب ساأل ۰ > 
(۱۳ دسامبر ۰۸ ۱ع۰) در ۷۷سالکی» درغز نین وفات‌یافت. 

۲) بز بان‌سانسکریت Somanãtha‏ 

۳) بزبان‌سانسکریت 0261 ۳۵[۵. بگه‌ان‌هندو ان ازمقامات روحانی بوده 
است. برای م و ضیح رجوع بکتاب « حقیق ماللپنه من مقو له مقبو له میا لعقل او 
مرذوله > برونی شود. 

110] سانسکر یت‎ —f 


۲۷۲۸ بت 


که صورت لنگ مپادیو ( ۱ ) را بر با سازی و ستاو شکنی . ماه چنین 
کرد ولگ مپادیو همان سنكث سومنات است . € 


لیگ با لکا بز بان ما تا ریت بمعنی آلت مردی است » برو نی در 
باب دلنک مپادیو > که‌مورد بر ستش ماه کر وید ازسموعات خود چنین 
مینگارد که روژی «رش>(۲) مهادیو(۳) را باژن خویش تنها دید وبدو 
بد گمان شد و او رانفرین کرد تا آات مردی از او جدا کشت ولی رش 
پس از آن بربیگناهی مپادیو بی برد واورا گفت که بجبران آنچه برتو 
رفت صورت عضوی را که از :و ساقطشده برستشگاه آدمیان خوادم حاخت 
تا بدان توصل وتقرپ جویند .> 

درخصوص‌طر زساختن بت سو هنات نیز بر و نی بنقل از کتاب< بر اهر > (4) 
میگو بد < باید سنکی ۳ 
قسمت کنند . ثلث زبرین را بشکل مکمب مستطیل در آورند وئلث‌میان‌را 
هشت بپلو ساژند و ثلث اول را گرد و صاف کنند » چنانکه مانند راس 
انگا شود. 

هنکام نصب [ن نیز بايد ثلت مکمب مستطیل رادو خاك کنند و 
ثلث هشت پپلوی میان را بوششی سازند که‌هندوان «بند > (۵) مینامند » 


عیب بهر انداژه‌ای که خواهند در کیره و ]را سمه 


این پوشش باید از یرون چهار پپلو باشد » چنانکه برئلث مکعب متطیل 
زبرین که درخاك است‌منطبق گردد» و ثلث مدوررا از آن پوشش‌بیرون 
گذارند 4 

ابن الاثیر نیز درتاریخ خویش بت سومنات را بصورتی که نگاشته 
شد وصف میکند وطول نرا بنج ذراع میئو یسد ومخصوصا میکوید که از 
سنك سومنات سه ذراع‌مدور بیرون‌ازخاك ودوذراعدیگر درزمین بودوصورت 
خاص نداشت . 


Linga Mûhadeva سانسکریت‎ —\ 

۷- رش(سانسکریت: زووزع[) درهندوستان برحکمائیاطاق میشده‌است که 
گرچه بشر بودند بسبب دانش خود برفرشتگان برتری‌داشتند. (رجوع‌شود بکتاب 
«تحقیق ماللپند» طبعلاییز بك ص ه ؛) 

٣‏ دیویا 126۷0 عنی فرشت‌گانیکه در ]سایش وسمعادت سر میبر ند و 
مپادیو نبزیکی ازمقامات روحانی بوده است. 

ع براهمر( پسانسکر بت : a e‏ ستأن‌بوده 
است. وراجم بعقاید دینی هندوان واحکام نجوم کتابی داشت 

pindP—o 


۲۲٩‏ سس 

سپس بیرونی از عقایدباطلی که هندوان بدان بت داشتند سخن‌میر اند 
و تقل ار کتاب بر اهمرمیئویسد که : «هر گاه ثلث هدور بت زا كوچك یا 
باريك ساز ند موجب فساد خواهد کشت و در ميان مردم سرزمینی که بت 
آنا ساخته شده‌است‌شری بدیدار خواهد شد و هرگاه آ نرا باندازة کافی 
در خاك فرو نبرند یا از سطح زمین کم ببر ون گذارند مردم آن سرزمین 
دچار امراش گوناگون خواهند گردید. هچنین اگر هنگام ساختن بت 
میغعی بدان ژنند موجب اتلاف رئيس قوم و کسان او خواهد شد و هر گاه 
در موقم حمل بت ضر بتی بسدان خورد واز آن ضربت در بت اثری‌ماند 
سازندة آن هلاك خواهد گشت و امراض گوناگون آنسرزمین را فرا 
خو اهد گرفت .€ 

پس از آن میویس که < اژاینگونه بت در شپر های جنوب غری از 
بلاد تاحیة سند » در خانپای هندوان ژیاد دیده میشود (۱) ولی سومنات 
بزرگترین ومشهور ترین ٣‏ نهپاست که ده میلی ساحل غر یمصب‌رود 
«سرستی> (۲) واقع شده است > . هنگام طلوع وغروب ماه بواسطه مد 
آب دریا این مکان رافرا میگر فت وبت در آب شپان ميشد و چون ماه 
ا دبای وا وع الل هراس رب ارک رت کر ارجا بان 
می‌شد . هندوآن کیان داشتند که ماه با شستغوی بت همواره ستایش او 
مشغو لست . سیب عمد شپرت سومنات آن بود که دریا نوردان و کی 
هائی که بین« سغالة > (درسرزمین‌موزامبيك)وع‌لکت‌چین آمدوشدمیکردند 
در آنا لنگرمیانداختند . 

معید سو منات 

زمانی که ساطان یو قصدسومنات کرد بگفتة جمعی ازم -ورخین 
هند قریب چپارهزار سال از غاز سای آن معبد میگذشت(۴) و هندوان 
گمان داشتند که کریشنا خدای برهمنان در آن‌جا ,يدا وشیان شدهاست ۰ 
TT FT‏ 
موهنجودارو )0إjo*da-Mohen(‏ در ولایت سند کشف شده‌است‌و ازاینرو ثابت 
میشود که بر ستش لنکارز زمانی بسیار قد.م درهندغر بی متداول بوده‌است. 

5272۷۵61 ۲ 

۳- ابن‌خلکان مینویسد که در کوش بت‌سومنات سی‌حلقه بود وچون سلطان 
محمود از آن حلقه‌ها پرسید گفتند که هرحلقه نشان هزارسال پررستش بت است»ازاینرو 
چنین برمیاً ید که هنکام حمله سلطان محمو د بسو منات‌سی هز ار سال بر آن بت گذشته 
بوده و این‌اغرری [شکااست . 


۳ ۳* — 

معبد سومنات بسیار بزرك وباشکوه بود . آنرادر کنار دریا ساخته 
بودند » چنانک آب دریا هنکام مدقسمتیاز دیوارهای آنرافرا میگرفت. 
بنیان معید بر تفته‌سنگهای بزركاستوار بود وسقف [نرا پنجاه وشش‌ستون 
ازچوپ ساح که از افریقا آورده بودند نگاه میداشت و ستونپاسرابا از 
صتحات قلعی بوشیده بود 3 (. ست هعرل شکل هرمی سیز ده‌طیةه و بلند بود 
وبرفراز آن سقف‌چپار گنبدطلائی در تابش آفتاب میدرخشید وازراهی‌دور 
دیده‌ميشد. کف معبد را نیز ازتخته‌های چوب‌ساج پوشانده ودر شکاف‌تخته‌ها 
سرب ریشخته بودند . درون ممید تار یك :ود > ولی از هرسوشععپای فراو ان 
در شمءدان های زرین وسیمین جواهر نشان میسوخت. بردرهای اطراف 
معبه پرده های زربفت گر انبپائی آویشته ودند که‌هريك منسوب بيك‌تن از 

رایان و بزر گان معبد بود . 
در میان »عبد س ناف سومنات بر بای بو -. این بت پنج ذر اع‌ار تفاع‌داشت که دو 
ذراع[ نر ادرزمین فر و برده بودندوسه‌ذراع از کف معید بير ون بود. پوششی ازحله 
سیار نفیس که‌صورت‌حیوانات بر آن باجواهر و درر قلاب دوزی شده بود 
بت را از نظر ها مستور میداشت (۲) . وتاجی مرصم از جواهر گرانبپایر 
فراژ سر آن از سقف فرو آوخته بودند و کرد کرد آن دالانپا و راهر و 
۳ تتاب‌گاه بت هفتپچی میگشت ودر هر بكث ابا منزل 
های مخصوص بر ای خدام ومستحف‌ظین بت ساخته بودند وخدام زائرین را 


ئی مود که ھگ 


بمعید رهب ری میکر دند . موقونات تک سو هنات رده هزار ر به(۳) ماو 
وآ بادانم.رسید.ودر:ز ائن آن‌اموال وجواهر بسیار گرد]مده‌بود. قریب‌هزار 
مرد ار برهمنان خدمتگر خاص بت بودند. شغ ل سید کس (4) تر اشیدن‌سر 
وریش زائران بود . 

سیصاء نو از نده و یانصدژن رامشکر بوسته در آن بتکده بنو ازند گی 


ورامشگریمب کذ رانید ند وحقوق‌این‌جمله ازموقوفات و عواژد يتخا نهمیر سيدو 


۱) درتاریخ الفی نوشته شده‌استکه «هریکی ازستو نها بانواع جواهر نفیس 
مرصع بود»ومسوب بر اجه ازراجپای‌هند که استو|رساخته بودع» در #جمع الا تساب 
شبا کار 2مسطوراست که «اصل بتخانه ازمس بود ودیوارو ستو نبای آن‌ همه اززر...» 

۲( درتار یخ مجمم الا نساب شبانکارة چنین نوشته شده‌است: «...وبتی بوددر 
آنجا ازسنك‌رسته وهفت پرده‌بر آن‌بسته بودند وبت‌مرصم وپردهای مرصع‌در [ نجا 
تباده بودند وشممپا ومشعلپا وعودو عنبر ومشك وزعفر ان..» 

۳- بقو لی‌دو هز ار 

~~ بقو لی‌دو هزار کس. 


بت ۲۲۳۱ ~~ 
در برابر بتکده ژنگی آویخته بودند که وژن زنجیرطلای آن دویست من. 
هندبود و آن‌زنك را هنگام عبادت مینواختند . در کنار تغانه نیز معازنی 
انباشته از جواهر گونا کون وبتان زرین و سيین بود (۱) . ر مورخ-ین 
قیمت [ نجه را که‌در بتغانه سومنات بوده است قروب بيست میلیون دینار 
نکاشته اند در کثار تکده نیز چشمه‌ای ,ود که‌هندوان م گند از بپشت‌ جاری 
ست وشف‌دهنده‌مفاو جان وهمتلایان امر اض مز من است . 
عقاید هندوان در باده بت سومنات : 
بت‌سومنات از بتان»»ر وف و بزرك‌هند بودومر دم[ فسر ژمين بدو ایمان کامل. 
داشتند . گمان میکردند که آنبت را قوءٌ خدائی است » چذانکه میتواند 
جان دهد وهلاك سازدوسهم‌هر کس را از لدات دینوی تعین کد وهر گونه 
مرضی را شفا دد میگفتند که ارواح چون از بدنپا جدائی گرفتند بر 
این بت گردميایند وسومنات هريك از آن ارواح را درجسمی تازه میدمد 
ونير میکننند که جزر ومددریا نشانة[ ستکه ماه ودریا آن بت واستایش 
هکت . 4۵ سال گروهی مشمار ازشپرهای دورو نز ديك او lL‏ هنكام 
گر فتن ماه بز بارت‌سوهمنات‌میاً مدند . برحی ازءورخینعدءز ار بن‌ر ادرمو اقع 
خسوف ازدویسته زار بر تر نگاشته‌اند. دریکی‌ازروزهای ماه «شراین>(۲) 
ازماهپای هندی نیز نام سومنات روزه میگرفتند و سیاری اژرایان هند 
در ای اينکه بدان بت قرب یایندهمهسال‌خود بزیارت ان مامد ند وندور 
سیار می ] ورد ند کار دختران خود را وقف خدمت سومنات میکردند 
همه روز بوسیلة مأمورین ممینی ظرفی بزرك از آب مقدس رود کنك که 
بیش از دویست فرستك امد سومتات دوربود برای شستن بت بدان‌معید 
میآوردند ويك سبد گل‌نیز از کشمیر برای تز ین آن میرسید . 
چنانکه پیش از این‌نیز اشاره کردیی سیب عمده شهرت‌سومنات‌آن 
بود که میانة راء‌دریاتی افریقا وچین قرارداشت ولنگر گاه‌بسیاری‌از کشتی 
مایتجار تیچ و افریقا بود وشایدتساروسیاهان آن‌بت‌راحامی و نگاهیان 
خویشتن هید | نسته | ند. مردم‌هند سایر ان[ نسرزمین‌ر از بردست وفرمانیردار 
بت‌سومنات می بند اشتند وچون‌ساطان محمود قسمتی ازقلاع وشهرهای‌شمال 
غر بی‌هندوستان را فتح کرد ونان سيار شر کون ساخت شهرتافکند ند 
که چون سومنات از آن نان ناخرسند ود هسلمسن را برآنان نجتزه. کزاق ۲ 
راه تح سو منات (محلة مهر شماد ٠٥‏ سال ۷) 


۱) درذین الاخبار نوشته شده‌است «...و کنجی بودا ندرز بر بتان» ص۷ ۸. ۲) 5۳2۷295 


د کتر مهدی بهرامی 


دکتر مهدی بپر امی سال ۱۲۸۶ در طبر ان متولد شد ,تحصیلات 
ابتدائی ومتوسطه‌رادر ژاد گاه خویش بایان آورد واز مدرسة دارالمعلمین 
خارغ التحصیل گردید . در سال ۱۳۰۸ با اولین هیأت محصلین اعزامی 
برای تحصیل باستان شناسی بفرانسه رفت . ابتدا درمدرسه تخصصی موزءٌ 


د آتر مهدی بهر امی 


«لوور» وسپس در مدرسه هنر <سر بن > کن باستان شناسی پر داخت 
وباخد درجه دکترا نئل مد .وی‌بسال ۱۹۳۳میلادی ازپاریس ببرلین رفت 
ودرموزة شهرمز بور بکارم‌شنول‌شد. 

دکتر بپر امی‌د رسنة۱ ۱۳ بطهر ان باز گشت و درموزایر ان باستان بکار 
اشتفال یافت.۱ کنون استاددا نشکا ء است ودر دا نشکدء اد بیات (شعبه باستا نشناسی) 
تدریس میکند وموژه دار صنایی وس از اسلام میباشد . 


۳ ۲۳۳ سب 
تألیغات و ]ثار: ۱- صنایعایران‌ظر وف‌سفالین(۱۳۲۷) ۲-گنجينة 
قر آن (بامشار کت آقای دکترمپدی بیانی-۱۳۲۸) . 
Musée Cernuschi [ran, Piêces du musée de Téhèran‏ —3 
Paris, 1948.‏ 
Gurgan Faiences, Cairo, 1949.‏ 4 
Iranian Art; New york, 1949.‏ و 
Recherches sur les Carreaux de Revétement lustré‏ --6 
dans la Céramique Persan du 2۱1] au XV 516016 Paris, 1937۰‏ 
اينك نمونه‌ای از نثر او 
کاس سفا لین زر ینام 
از اشیاء تازه‌ای که دربازارعتیقه طهران دیده میشود ظروف‌ژرین 
فام (طلائی) زیبائی است که در ناحیه کر گان بدست مده واز حیت نقش 
وجلو لعاب با [نجه‌تا کنون در کاشان وری‌وساوه‌پیداشددوتاانداژه ای نرد 
امل‌نن مشپور میماشد اختلاف‌دارد ... 
انك ہس ازشرح مختصری راجسم بظهور ظروف سفالین با لعاب 
زرین(مشپور بنو ع طلا تی ) بر فی يك نمو نه که‌دارایامضاعوتار یخ‌می باشدا کتفا 
ميکنیم. درقر ون‌وسطی‌ظر وف سفالین وچینی ساخت چین‌رقم عمد محصول 
آن کشور را تشکیل میداده که بایران و از ايران بکشور روم (بیزانس) 
حمل ونقل شده‌است . مورخین اسلامی نرا جزء 2 الطر اف الصینیه > مى 
شناخته وفروشندگان چين در بازار دارالخلافة شداد مسکان ومحله‌خاصی 
داشته‌اند.(۱) 
ارتباط چین باایران در آنوقت هم از راه خشکی وطریق تر کستان 
ومرو شاهجان و نیشابور (راه ابریشم ) بوده و هم بوسیلة راه های 
هندوستان ۰ وخلیج فارس و بنادرسیراف وبصره صورت می گر فته‌است. (۲) 
اندرشة رقایت اقتصادی باییشرفت روز افزون ظروف چینی پیش از 
اسلام خبال هنرعندان ایران را ۲سوده نگذ اشته و ببوسته درصدد شکست 
بازار آن بر آمده حتی درهمان اوقات ترقی ظروف چینی در آغاز قسرن 
سوم هجری که مصادف با پادشاهی سلسله تا نک ( ٩۰-۱۸‏ میلادی ) 
در چين بوده است در مراکز مخحتاف صنعتی کور مانند نیشابور و ری 


۱) دجوع‌شودبکتاب البلدان تالیف ابن‌الفقیه الیمدانی طبم‌لیدن ۱۸۸۰ 
میلادی و همجنین فسخ خطی کتا بغانة [ستان قدس‌مشپد 


¥)Heyd, Histoire du Commerce du Levant, Leipzig, 1924. 


— ع ۲۳ ~ 
و اصطیتر وشوش دست تقلید وصاختن ظرو فی ژده‌اند که‌در لعاب ودر نش 
باپترین نو نه‌مای کارچینی وا بل مقاسه مبیاشد ۱ 

در دوره نگ درجین ظروف سا لینی ساخته مسف که بیشتر يلعاب 
رقبق و روان ان توت ۳ آبی نیلی رشت بافته و در ميان چینی ھا 
مو نه هالیکه دارای لعاب رزخیم رنك سلادن )۱( ۳ سورد بوده و ينفش 
کنگره (۲)یا مخط (۳) بکل و بوته های تزئینی آرایش بافته بودند 
سيار در آسیای مر کزی و ایر ان رواج داشته ات شرح و بان شگفتی 
مای سیاری که از هنرمندان کشور خاصه استادان خراسان و کاشان و 
ری در تار یخ‌سفال سازی بپمچشعی ورقا ت کارهای چین دوجود ورده‌اند 
دراز ست ¢ همء‌قدر میتر ان اشاره مود که‌درطی این مبارژه کار کاههای 
بز ر گی در کشور تشکیل گردید و گذشته ازتپیة ظروف سفالین بسبك 
جين بکشف و اتکار سك ه-ای تاه ای از موذق | مد ند که ازهمه 

مهمتر و معروفتر طرز مینائی و زرین فام بوده است . 
ظروف‌سفالین که در ورن شم و هفتم هدر ی ساخته مد د دار ای 
جد | ر سيار ناز ك وخم رسعت و در<شنده مباشند که باسنگ ساګید هو رده 
شوش وگل سويد (لوری ۳ رکانی منوب بدهات گل خیز )ساخته شد اند 
لعاب رن از غاز قرن سوم در ابر ان شناخته شده بود و شستن فهو ذه 
های: ان که بگیری طلاگی شرت دارند در استحکام با غار وف ساخت‌قرن 
شم و هفتم ۱ بل مق سه سەت و از حرش ل کت مواد نیز با | نها املا 
اختلاف دارند و بنظر ميرسد که اولین سبك طلائي تا بایان قرن چپارم 
بیشدر دوام نکرده و چون هیچ نمو 4 ای در قرن م سيك طلائی ساخته 
نشده‌است نمیتوان که این سبك طلامی را دنبالهٌ اولی دانست . بنظر مسا 
خلر وف رین فام که در قرن ششم‌وهفتم هحری درکاشان وریو کر گان 
ساخته شده درتاریخ هنر‌های رای کشور ی طبر بوده بلکه در تاریخ 
سفال سازی دنیا نیز مقام ارجمندی دارند وما درهیچ کشوری نمونه های 
سا تر از آن که بدان‌سرك ساخته شده باشد نمی شناسیم و بپمین مناست 
این نلروف در تمام دنیای قدیم مورد وجه بوده و رتقلید آن در اسیا یا 
نوع ژرین فام مشپور بزلیلج وا ساخته اند ولیتصدیق یکی از مسافرین 
612100 )1 
Décor gravé sous Fémail‏ )2 
Genre incisé‏ )3 


- ۲۳۵ — 

همان ۳ نی این بطوطه طنحه ای نمونه های ساخت اسیانیا از کار 
ایران ست ر است . 

جنانکه میدا نیم‌در بار سلاجقه وغو ارژمشاهیان مر کزاهل هنر ودانش 
محسوپ میشده ودر ] نجا فن‌خوش نویسی ونقاشی بسیار مورد توجه‌مردمان 
بوده است » استادان سفال ساز نیز از هسکاری با ایشا ن کوت-اهي نکرده 
و ژادة ذوق و ژحمت خودرا اغاب ببپتر ین وجهی باشعار دلچسب وتصاویر 
ژیبا آرایش میداده اند . در این هرهم کار کوزه وععل ساختآن سيار 
دشوار بوده است وهم تر کیب خمیر و تمه کالبد گلی آن. در باب طرزساخت 
لعاب ظروف مولف رسالهٌ «کاشی گری» (غضاره) یعنی ابوالقاسم‌عدالله 
بن‌علی ن ابی‌طاهر چنین میدو يسك : 

« وسیاقت لیقه بدین تفصیل باشد : فرا گیر ند زرنیخ زرد و سرخ يك 
جزو و تیم مرقشیا ذصی یافضی بکجزو و زاج زرد طبسی‌یاقبروسی نصف 
جزو معجون مدقون‌سحون چپاردیگر ازاو بش درم نقره محرق‌بگو گرد 
برصلای» دو شیانر وژ مسحی کرده وممیا شده باقدری‌دوشاب حل کردهآلات 
را نقش کنند چنانکه خواهند و باز درشاخورة ثانی نپند که برای آن‌کار 
ساخته باشند و سمه شیانه روژ.دود میدهند تا رنك دو اکن مثل‌طلاگیردو 
چون سردشود بیرون کنند وبخاك باریگ بمالندصبفیمثل زر از وی‌درخشد 
و E‏ دیگر بر ان لیقه ادوبهٌ چند ژیادت می کنند چون بر نج و ژنحار 
آما بچای همه شادنج مفردبانقر2 محرق‌همین کار میکند و [نچه از آنآ نشی 
معتدل بافته باشد ءثل زرسرخ‌در فشدومانند روشنی [فتاب درخشد» (۱)- 

مه 3 

کاسه‌ای که ما امروز اژنظر خوانند گان محترم میگذران-یم دارای 
بایه و دبواره کوتاه و لعاب سقید رنك است که بسك طلائی برروی‌آن 
نقاشی شده. (۲) نقش‌درون ظرف عبارت از چپار ترنج گلابی شکل‌میباشد 
که بدور ترنج گردی در میان کاسه قرار گرفته ودر فواصل [نپامجاس 
گفتگوی دو نفر جوان چپاربار تکرارشده‌است . ریكاز تر نجهاتصوبر 


1) 1, Rutrer, J.Ruskac‘ ۳۰ Sarre, R. Winderlich; <Orien= 
talische steinbucher und Persische Fayencetechnik >» (Istan- 
bùle Mitteilungcn, H.3,1935,p. 29-30 


۲) فراخی‌دهنه ۲۰۰۵ وبلندی آن ٩۰٥‏ سانتیتر است. 


سا ۳ 
لبه ظرف را فرا گرفته است» بخشی از آن از بت رفته و [نچه‌باتی‌مانده 
شامل زارا است که بامضاء دیل ختم میشود: 

< محمدین ابی منصورالکاشی بتاریخ صفر احدی وستمائه‌هجر یه (7۰۱). 

اهسیت این ظرف نپا مناسمت نام سار نده وتاریخ ساختنش نمست 
بلکه سبك کار آن شیوه تازه‌ای‌را نشان میدهد که‌با اسلوب استادان‌کاشان 
وریو ساوه فرق دارد ونخستین کار ساخت گر گان راکهتا کنون شناخته 
شده بما میئماید . باآنکه سرابوه‌تصور خودرا از اهل کاشان میداندنه‌نام 
او نه‌نام پدرش هنوژ درشمار خاندان کاشی گر ان کاشان‌دیده نشده‌است‌حتی 
سبك کارش هم وطن اصلی او را ابداً بیاد نمیآورد چه‌از لعابفیدرنك و 
سيك تر کیب دی زقش درست نمیتو آن شناصمت اف از وا مبرژ کر دبلکه 
نها اژم لاحظه جز گیا ت کاراست که ميتو ان اختلافیکهمیان‌شیو دمحمدین|:ومنصور 
با کارهای کاشان وری موجود است بی برد . 

مثلا درصورتیکه هنرمندان کاشان جمر؛ اشخاص را درشت واعضاء 
ترا کاملا واضح نموده بنمایش زیبائی نها توجه خاصیمطوف داشتهاند 
تصاو یر اشغاصی کهدر این کاسه دیده میشود هیچکدام مین فکری ست 
بلکه از جہت اختصار سبك کاراستادان ساوه مشابپت دارد . همچنین بر 
روی سرجوانان کار کاشان نیم تاجی دیده میشود که‌در فراز پیشانی به 
مرواریدی آراسته شده‌وبرروی جامهٌ آنا نیز گلوبوته‌های تزیینی گواه 
مخصوص توجه نقاش پنمایش طبیعت است . آرایش زلف سردر روی کاسة 
ماسیار ساده است وموها دردوطرف پیشانی تقسیم‌شده واژآین لحاظ همبا 
شیوءٌاستادان ری وساوه اختلاف‌دارد . 

در کاشان در غاز قرن‌هفتم هجری دو استاد مشپور کاشی گر 
بوده‌اند که نام آنپا برروی ظروف و کاشی‌ها دیده میشود واین‌دوهر يك 
سیکی جد| گا نه احداث کرده بو دند یکی بز ر کترین استاد کاشی گر کاشان 
ابوژیه محمدین ابوژید نقاش مشهور به بطه ( کذا) که خود او در تهيةٌ 
کاشی و محر اب حرم حشرت رضا علیه‌السلام در مشمد و بدرش درساختن 
مزار متہرك حضرت مء‌صومه عامهاالسلام شر کت نمو ده دیگری سید شمس 


الدین | لحسنی که پر زان کارش همان بشقاب مز راك متعلق 4 محمو عه 


FY —‏ ید 

امورفو بولس(۱) است کهمجلس‌ملاقات خرو وشیر بن‌رانشان‌م‌یدهدوتاریخ 
جمادی‌الاخر سنهٌ ۰۷ هجری‌است ۲(۰) 

بااینکه این دواستاد همزمان هريك در کارخوداستقلال‌نکری دارند 
باز درسيك نمایش انسان و آرایش مجلس بین‌ایشان بستکی فاحشی‌موجود 
است که‌همان نماینده و گواه بیع معمول کاشان میباشد ی بثایر 
این ممدبن ابی‌منصور را نمیتوان ازنظر صنعت ازمر دم کاشان بشما ر آورد 
وانتساب اورا باین‌شبر مخصوصکاشی گران برای شناسائسی کار او کافی 
دانست بلکه بشرحی که گفتيم کر گا نی‌دانستن او اولی‌است . 

) محل یاد کار شماده ۱" سال ) 


1) Eumorfopulos 
برای مزیداطلاع بماخذ ذیل‌رجوع شود:‎ )۲ 
M. Bahrami, Le Problême des atelies etc. (Rev. des Arts 
Artistiques) و‎ 1943 A.Pope, A Survey of Persian Art و‎ 
1918, vol. vpl. 708. 


پرویر نام 


پرویز (عیسی) بپنام بسال ۱۲۸۰ در طهران متولد شد . پس از 
اتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه برای کل تحصیلات بارو با رفت . 
ابتدا در مدرسه لوور و س از ی در دانشگاه «سر ین > بتحصیل باستان 
۷ طبر ان با گشت و درمدرسة «ژاندارك > بکار تعلیم اشتغال‌یافت. 


پرویز بهنام 


ار آن وقت تا زن در دانشکدة ادییات (رشته‌باستان شناسی ) ندرپس 
میکند و چنهسالی هم در موز :اران باستان‌صت‌موزه داری(قسمت پیش از تاریخ) 
با اوبود ومدتی نیزجریدة «ژورنال دوطهران» (بزبان فرانسه) را اداره 
0 

تالیفات و آثار: ۱ - صنایم و تمدن مردم فلات آیران بیش از 
تاریخ ( سال ۱۳۲۰ ) ۲ - ”اریخ صنایم اروپا در قرون وسطی ( از 
اتشارات دانشگاه تبران — ۱۳۲۷ ) ۳ - رسالهٌ 7-ارىخ لباس در ايران 


بت ۱۳۹ 
( متدرج در سال دوم محلهٌ سنن ) 4 - وی مقالات متعددی راجم‌بسائل 
باستان شناسی نوشته است که در مجلات ایران امروز» مهر »پیام‌نو» ستعن» 
راه نو » چپان ڏو درج میباشد . 


اينك :مو نه‌ای از نثر او 


تاریخ (یران از روی آثار گذشته 


تا چند سال قبل کسی از تاریخ ايران در اژهنه پیش از «خامنشی 
(طلاعی ند اشت. 

در اواغر قرن اخبر در نتیجهٌ کشفیات نر[وانی که در خاك مصرشد 
تاریخ آن کشور تا حدود ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد روشن گردید سپس 
تاریخ سرزمین بین‌النهرین و ارتباط آن با مصر تدوین و بسیارم‌طالبی 
که در ازمنه دشت برای جهانیان تاريك بود جزو علیمات کشت . 
خط وط <« هرو لف >مصر را خواندند و بعد از آن خط ایران زمان 
هخامنشی و خط آشوری و بابلی نیز قرائت شد و در نتیجه زحمت‌فراوان 
چند نفر اززبان شناسان معلوم شد ریشه خطوط میخی در خط سومری و 
ایلامی است ویکی از زبانناسان فرانسوی (عل) خطوطی را که در 
حدود ۵۰۰۰ سال قبل مردم شوش و شهرهای اطراف آن بکار می بردند 
و تعداد زیادی مات جزء آن بود قرائت کرد و ترجمه های آن بز بان 
فرانسه در چندین جلد بطبع رسید که مطالعه آن سيار مفيد است و 
ما را از احوال مردم آنزمان آگاه میکند. 

بنا بر این تاریخ قسمت مغرب ایران بیش و کم آشکار شده بودولی 
معلوم نود که قسمت مز کی و شمالی و شرقی آن مورد سکونت چه‌نو ع 
مردمانی بوده است. 

اما کرش های چندین تا اندازه‌ای تاریخ فلات ايران را روشن 
کرد که متواند با مصر و بی‌النهرین همسری کند » باين معنی که معلوم 
گر دید تمد نی که در شوش از ۰۰۰ سال باب جا نوده متحصر باین نقطه 
ثبست و در تمام قاط ابر ان عمومیت داشته » بعلاو ه احتمال داده شد که 
مردم تواحی شوش و ین النپرین از ايران بآن سرزمین ها رفته باشند 
بطوریکه امروز قدییترین قفسه موژه قفسه مر بوط باشیاء کاشان است و 
شوش از حب قدمت در درجه دوم واقم شده ولي کاشان تنما قطه‌قدیمی 


ایران که تارش به oe‏ تاح ف.ل هدر مك تست بلکه از ه.ین‌شپر ری 


£ س 

که در مجاورت تهران واقع شده نیز آثار هفت هزار ساله بیدون آمده 
و باژ نقاط دیگری‌بدون‌شك در ايران هست که قدمت [نپاباین‌بایه ميرسد» 
ولی متاسفانه در تمام قاط ابران عمل حفاری نجام شلد است . نابر آین 
باید مزتظر [ینده بود. 

در ناحیه تر کستان یعذسی شمال خراسان نیز [ثار صنعت چند هزار 
ساله بدست مده و از اشجا معلوم میشود اقو امی که هفت هزار سال بیش 
در کاشان وری و سائر نقاط ایران مسکن داشته‌اند درتر کستان هم بوده‌اند 
وحتی ممکن است احتمال داد که ازتر کستان سوی فلات‌ایران آمده‌باشنده 


یکره 


ل 
تاران مده باشند ابر آم متذ کر موم درنقاط مانند شوشو کاشان 
بار 1 سا بر ان و مي ويم در هاطی ونو ان 


است بعضی بگو ید جه اصر اری دار بد که از رل دیگری 


و ری وقتی کاوش کنند گان تمام‌طبقاتی را که حاوی [ثار انسانی بوده و 
غالبا تا ۱۰ یا ۲۰ متر از سطح اصلی زمين بالاتر بوده برداشته اند و 
شقطه‌ای از زمین رسیده اند که دیگر اثری از انسان دیده نشدب طعا 
اشيائیکه در آن عمق ۱۵ با ۲۰ متی بدست [مده متعلق‌باوان‌مردمانی بوده 
است که آن نقطه را مورد سکونت خود قرار داده اند . 

این اشیاء با این قدمت (۰۰۰سال قبل از میلاد ) بقدری ظریف و 
زا هستند که ناچاریم بکویئيم مردم آخرین طبقهٌ آن مدل تاریعی مردم 
وحشی و خالی از هر گونه تمدنی نبوده اند و حتی دوره های اولیه عصر 
حجر را طی کرده وظروفنقوش سیارژیباومجسمه های کو چك استخوانی 
میساخته‌اند و ژنهایشان گردن بند های ژیبا از سنك و با صدف دریا یا 
سنگهپای رنگی بگردن میانداختهاند. 

وس لازم است که مردم آخرین طبقة کاشان با ری مدتپای مدیدی 
(شاید دو هزار سال ) در نقطة دیگری از این سرژمین باتمدن ممتازی 
زن د گی کرده باشند. 

تون باید تسس کرد این مردم از کیا آمده‌اند و بأید محلی 
پیدا کرد که در زیر طبقات ۱۵ یا ۲۰ متری باز طبقاتی موجود باشد که 
مردم آن دارای اشیاء سنگی صیقلی نشده ( مانند قبایل نیمه متمدن ) و 
ظر وف خشنتری باشند و [ثار خشت و خانه و غیره نیز بیدا نشود. چنین 
[ثاری تا کنون در خود فلات ايران بیدا نشده ولی ظاهرا آثاریکه در 
تر کستان بدست [مده از آثار کاشان و ری قدیمیتر است . بس شاید به 


توانیم بگوئيم که این مپاجرت از شمال جنوت انجام شلد ٤‏ در شوش ندز 


STE 

این امر صدق میکند باینمنی که اشيائیکه در [خرین طبفۀ تبه شوش و 
مستقی.) روی زمین‌بکر نوس آمده سار ظریف و با سليقه ساختهشدهو 
حکایت از تمدن ممتاز و باسابقة صاحبان آن‌هاميکنند. 

نھن حال ما کنون در فلات ایران 7ثار مردمی که بتوان گفت بومی, 
آن سرژمین اند یعنی از ابتدای خلقت در اینجا زند گی کرده باشند بدست 
یامد ه است . 

البته ممکن است چئن اری وجود داشته و لی بللی که در مامعلوم 
نیست از بن رفته باشدو شاید چنین ا تاری ررر بدست [ید . غالبادراخبار 
خارجی ميخوانيم که جمجمه های متعلق بعصر حجر و حتی قبل‌از آن متعلق 
بده‌ها هزار سال قبل از مردمیکه دارای هیچ نوع تمدنی نبوده اند و در 
غارها زند گی میکرده‌اند در بعضی قاط اروپای شمالی یاچین و غیره بیدا 
شده » جمجمه‌های ناهبرده غالا شمیه به جمحمه میم ن هاشد و خط بیشانی 
]نها نسبت بخط بینی ودهان یك زاویه حادی تشکیل‌میدهد . چنین ج جمه‌ای 
تاکنون در ایران بدست نیامده و جمجمه‌های ۷۰۰ سال ابران ”قرا شبیه. 
بجمجمه های امروژی ایران است ؛ پس واضح است که متعلق بانسان‌متمدن. 
بوده است , 

اينك [ثار هفت هزار سالهٌ کاشان در اولین قفسه موزه ایر ان‌باستان 
محفوظ است وھ رکس میتواند [نپارا سند و از روی آنها راجم بتمدن 
مر دم آن نعصله قضاو ت کند ‏ 

در مور ابران باستان قفسه ایکه شماره ۲ روی آن گذاشته شده 
متعلق بیکی از نقاط پیش از تاریخ ناحیهٌ «مررودشت» است و از این قاط 
در ایران سیار ژیاد است و شاید تء‌داد آن از چندین هزار تحاوز کد 
خصوصیات مردم این ناحیه که نام‌امروزی ان «تل‌بیگم > است بقر ار ژ بر اند: 

کک ظروف زیبائی که دراین شیر كوجك در نتيج حفاری هیئت تلمی 
آمریکائی بدست [مده متعلق به ۳٣۰۰‏ بیش ازمیلاد تا ۳۳۰۰ سال پیش از 
میلادند و هیچگونهاشیاء‌فازی همراه این ظروف نبوده » بذابراین بایدتصور 
کرد که در حدود ۳۳۰ ش از میلاد بعلتی که برما معلوم يست ( هجوم 
قبایل - زلز له - ناخوشی و غیره ) این اقوام ناحیه تل بیگم را 7-رك 


کرده اند . 


نس 6۲ ۲ 

۲ - صنمت‌مردم تل‌بیگم بی اندازه ظریف وژیبا بوده ونقوش بسیار 
:زییائی روی ظروفشان دیده‌میشود . 

۳ -- این مردم بقدری باذوق وسلیقه بوده‌اند که با اينکه کاملاو اضح 
است که میتوانسته‌اند از طبیعت تقلید کنند ولی موضوع طبیعی را مصنوعاً 
نقاشی کرده‌اند. مثلا شاخ حیوانی‌را چنه برابر خود حیوان بزرك کرده‌اند 
"و آن‌را بصورت یك نقش‌تزبینی سیار زبیائی در آورده‌اند. 

٤‏ س این قوم خورشید پرست بوده وخورشیدرا ابتدابصورت‌طبیعی 
متخ اند ولى تدر رسا را بصورت مصنوعی نقش کر ده‌اند و بشکلی 
نظیر صلیب و سیس زیر صاب شکسته ) بران نشان دادن حر کت دورآنی 
خورشید) در [آورده‌اند . 


(محلة جهان وشماده سال؟) 


TTT‏ سس یی ریسم 
ا مړ ا < مایت 
ر و مار ۸ 
۳ ر ۰ 


د کار مهدی بیانی 
دکتر مپدی بیانی درهمدان بسال ۱۲۸۵ متولد شد ‏ اما اصلش ازا 
فراهان میباشه . پس‌از انمام تحصیلات مقدماتی و متوسطه بتحصیل فلسفه 
و ادییات در دانشسر ایعالی مشغول شد . 
سپس دورء دکترای ادبیات دانشگاه طهران را بانجام رسانیه ودر 
سال۲۵ ۱۳ باخذدرجهٌد کتر| موفق گردید. موضوع رسالة ختم تحصیل دوره 


د کتر مهدی یا نی 


دای او < تحقیق در احوال و آثار ابن شهاب شاعر » منم » مورخ 
گمنام قرن نهم > میباشد . 

هنگامیکه‌دوره دانشسرایعالی‌را بپابان‌برد ابتدا بکتابداری کنا بخان 
دانشسرایعالی معین‌شد وسیس بتر تیب بریاست فرهنك اصفپان» معاو نت‌اداره 
آموزش وزارت اقتصاد ملی و ریاست کتابخانه ملی منصوبگردید» اکنون 
یز ریاست کتا بغانه ملی درعوده اوست . 

تالىفات و ثار 

الف: ذه رست کتبی که تألیف و تدوی نکر ده است:۱-شر ح بز ر گثرین آثار 


NEE —‏ 
ملی(۱۸ ۲)۱۳- امو نة سخن فارسی (جلداول ‏ نشرء سال۱۳۱۸) ۳-فپرست 
نمایشگاه خطوط خوش کتابخانۂ ملی (۱۳۷۸) 4 - راهنمای کنجیه‌قر آن 
(باء‌شار کت د کتر مپدی بر امی-۱۳۲۹) - فپرست‌نمایشگاه نمونهخطوط 
خوش کتا بخان ملطنتی (۱۳۲5) 

ت : کتبی که بوسیله او تصحیح و تحشیه شده است : 

١‏ - «دورسالة فارسی سپروردی » سال۱۳۱۷ (فی‌حالةالطفولیه 
سروزی باجماعت‌صوفیان) ۲ - رسالا «عقل سرخ» ازسپروردی(۱۳۱۹) 
۳ - وسالهٌ «السوانع فی‌العشق > از غزالی » سال ۱۳۷۲۲ - اصفهان ٤‏ - 
رسال4: <« فى اة تة العشی > از سپر وردی (مندرح درمجله‌بام نوسال‌دوم- 
٥ ) ۴٥‏ - رسالهٌ «]واز پرجبرئیل> از سپروردی (مندرج درمجله پیام 
نو سال دوم ¬ ۱۳۲۵) ٦‏ = بدایم‌الازمان فی وقایم کرمان تألف افشل 
الدین ابوحامد بن حامد کرمانی (-۱۳۲- از نشریات دانشگاه) 

انك نمونه‌ای از ثثر او : 

رك سک فیس آزمجمم التو ار بخ حافظ ارو 

از جملهء و لفات متعدد و میسوط شاب الدينءبداله ن لطف الله خوافی 
مشپور بحافظ ابرو که عموما در تاریخ بسا جغرافیا میباشد مجمو عه ایست 
بعنوان «مجیع التواریخ‌الساطانیه » که تألیف آن بسال ۸۲۰ هجری بنام 
بایسنغر بن شاهرخ‌بن امیر تیور گورکان باتمام رسیده واین تاریخ بزرك 
بچپار «ربم > تقسیم شده‌است بدینقر ار : 

ربع اول .- تاریخ انبیاء وسلاطین ایران پیش از ظهور اسلام 

ر بم دوم ب تاریخ‌وفات حضرت‌محمد بن عبد ال وغلفاء راشدینو بذر اميه 
و ی عباس تاخلافت المستعصم با له 

ربع سوم - تاریخ ابران بس از سقوط خلافت عباسی تامركابوسمید 
و این ربع خود بدو قسم تقسیم شده است : 

قسم اول - تار یخ‌سلسله‌هایمختلفی که بعد از ظهور اسلام‌درایران 
سلطنت کرده‌اند و در همین قسم تاریخ‌خلنا تا قتل مسته‌صم ثبت شده‌است 

قسم دوم - تاریخ مفول‌تام رک 1بوسعید(سال۷۳۹) ۱ 

دم چپارم - که مستقلا عذو آن«ز بدةالتواریخ بایساخری>دآرد بدو 
قسم نقسیم شده‌است د رار : 


تسم اول - تاریخ امیر تیمور گور گان . 


۱ 
قسم دوم - تاریخ شاهرخ تاوقایم سال ۸۳۰ 
HR‏ 

راجم بحافظ ابرو و مولفات او بحث های مفسل و انتقادات‌فراوان 
شده است و با اینکه نکارنده جز [ نجه تاکنون کفته اند دراین خصوص 
معلالیی کی دارددر اینجا بدون ورود دربحث کیفیت تألیف قط توصیف 
وتهءریف‌يك جزء ازاجزاء چهار گا نة مجمع التواریخ می‌پردازد و آن‌يك نسخة 
بسیارنفیس از ربع سوم این دورة تاریخ حافط ابروست که‌در کتا بغانةملی 
علپر ان میاشد . 

این نسخه در جلد میشن سرخ روی کاغذ بخارائی جدول‌دار باندارة 
Yo XY‏ بقطم ۶۵ سانتیمتر در 4۷۵ ورق است وهرصفحه آن۲۵ 
صطر دارد. 

این نسخه رقم ندارد و تاریخ تحریر آن ۸۲۰ خط نستعلیق خوش 
قدیم و عناوین آن سرغی نوشته شده است . چون اوران کتاب شماره 
گذاری قدیم دارد مسقطات آن مشخص و بدینقر ار است : 

هشت‌ورق ازاول کتاب » دو ورق از تاریخ صفاریان » شش ورق از 
تاریخ دیلمیان» چپار ورق ازتاریخ سلاجقه » سه ورن از تاریخ قراختائیان 
که مجموعا ۲۳ ورق می‌شود وصفحهٌ اول موجودچنین شروع شده‌است: 


« لفت و گوی واقع می شت ۳ همد گر را می کد وتا مد د باین 


ی 
طریق بوذ که نه‌علی باهواز میامذ ونه خضر می شذ . ناگاه علی‌بن ابان 
لشکری برش خضر كشیذ وجنك آغاز کرد وسیاری از این لشکر خضر 
درین جنك تلف شد وخضر بگر خت وشن مکرم شد وعلی وجماعتی‌را 
دورق فرستاذ وایشان را نیز در آن حوالی سى از اصحاب ةوب بکشتند 
و قوب برادر خر فضل را بمدد خضر فرستاده۰۰۰> و چنین خانمه 
بافته است . 

«۰۰۰ واین واقعه هائله در ثالث عشر ربیع الاخر سنه ست و ثلمین 
سیعمائه بوقوع بیوست واز مرائی آن بادشاه چند بیت که ذکر تاریخ در 
آن آورده اند ايراد میروده ۱(۰۰) بمبار کی و فیروزی باتمام رسید ربع 
سيوم ازتاریخ عالم چاشتگاه روز چپارشنبه نهم ذیالحجه الحرام سنةئلئن 


و نمانمامه هجر ٩۱‏ >. 


) ۰۱۰۱ ( از نقلاشمار خودداری‌شد.‎ (١ 


1 

ودر پایاننسخهیکی ازمالکین آن بعط شکسته تعلیق چنین نوشته است: 

«من عواری الایام لدی الفقیر الى الله الصمد العلام الباری این حيحة 
الاسلام جلال الاسلام المشتهر بمحم‌دین عبدالففار الثفاری العلیشاهی سبط 
صاحبی.... عفا الله تعالی عنهما محمد و له اجمعین. > ومهری‌دارد که مورخ 
سال ٩۰۳‏ و سجم آن اشست: 
7و کل کر ده بر لطف عمیم و عفوغناری جلال اسلام ابن‌حیبةالاسلام غفاری 

4 

موجباتی که نگارنده‌را برانگیخت 7ا بمعرفی این نسخه بپردازد بقرار 
دیل است: 

۱ س این نسخه در زمان حیات موّلف یعنی بال ۸۳۰ که تاریخ 
اتمام تألیف نت و چپار سال قبل ازمرك حافظابرو (سالع۸۳) است 
کتابت شده . 

۲ - این نسخه همان نسخة اصلی است وبرای كتابخانة شاهرخ بن 
امیر تیمور تحریر شده ومورد مطالعهٌ شخص وی بوده است . 

۳ س نمو نه ای ازخعط این امیر کور گا نی درآن هویداست و شاهرخ 
بط ورقم خود درحاشة یکی‌از سفحات یادداشتی دارد . 

٤‏ پس‌از شاهرخ این‌نسنه بدست یکی از بزر گترین وژرای سلاطین 
کور نی یی ماسب دیوآنآعو اجه شین الو مک ی دی آعینه این 
خو اجه عبدالملك بن ش‌س‌الدین محمد وزير الغ بيك‌بن میرزا شادرخ و 
میرزا عبداله بن ابراهیم ساطان‌ن مم زا شاهرخ ومیرزا ساطان ابوسمید 
بن سلطان محمد بن میرزا میرانشاه افتاده و یادداشت های فراوانی در 
حواشی این کتاب بخط ورقم او موجود است که شرح حال و گذارش 
وه گانی او را ( که خود موضوع مقالةٌ جدا ؟-انه ای است ) روشن 
می سازد . 

ه ۰ بااینکه ازسه ربع دیگر این دوره تاریخ وسایر آثار حافظ 
ابرو نسخه های متعدد در کنا بخانه دای داخلی و خارجی موجود است با 
مراجعه بفپرست های بزرك تفع در کتابغانه های داخلی فقط بوجود 
دو نسخة دیگر ازاین ربع اطلاع یافته ایم که یکی نو نویس وبسال۲ ۱۲۷ 
هحدری کدا مت شده ودر کتابخانه ملك موجود است دیگری در کتابخانة 
قانی عسکر محمد مراد در اسلامبول است وچنانکه آقای فلیکس توئردر 


6۷ ات 
فپرست نسخ تواریخ خطی کنابغانه دای اسلامبول درضن شمارة ۹ ۳ضبط. 
کرده است این ن مه فقط مسوده اس ت که صورت کتاب مضبوط ندارد ؛ 
در صورتبکه تسخه ما با اینکه چذد سقط دارد اصل و کامل ترین اسشه‌های 
موجود جهانست. 

1 - ههمترین اجز اء ار بمة مجم التوار 2 وشاید مفید ترین تألیغات 
حافظ ابرو همین ریم سوم است ۰ زیرا که در اینتجاست که مجموعه 
ای از تواریخ سلسله هائی که پس از ظهور اسلام در ایران سلطنت کرده 
اند میتوان یافت و با اینکه میدانیم از تواریخ سلسله های ایرانی مدر 
اسلام مقدار قابل ملاحظه ای در دست نیست » این مجمو عه نفیس سی 
مفتدم است . 

4 

نگار نده در بدو آشنائی باین جلد مجمم التواریخ فان قوی داشت 
که سر اغجاد دیگر را در کتا رخا نه های خصوصی وعمومی میتوان گر فت 
وپیوسته در جستجوی آن میود تابراهنمائی آقای احمد سپیلی بر بع‌چپارم 
این‌دوره که بالاختصاص بز بدة التواریخ بایسنفری‌موسوم است د ركنا بخانة 
سودمند [قای حاج حسين ]قا ملك راه یافت وبا مطالمه ومعاینه آن نسخه 
اطلاعات سودمند اندوخت . 

نستحه کتا خا نه ملك ارحیث خط وقطع وجدول بندی و کاغذ و حتی 
جلد کاملا مطابق ومشابه نسخه ماست وتا سال ۰۳ هر دو جلد ( وشاید 
دوجلد اول آن که | کنون نمیدانم در کجاست ) در تلك شخصی واحد 
بوده است . 

نی تقریبا همين عباراتی که جلال الاسلام غغاری سایق الذ كر در 
]خر نسخه ما نوشته دراین جلدنیز نوشته وبیمان مپر موشح ساخته است. 
این جلد نیز مقطاتی دارد و از جمله آخر آنست که يك ورق از تاریخ 
دیالمه بسپو درصحافی ثانوی در آخر جای داده شده است ( وهمیت ورق 
اجمله سقطات نسخة ماست). از توصیفی که مرحوم بلوش» درفهرست نسخ 
خطی كتا بخانة ملی باریس ازيك نسخه از ربع اول مجمم التواریخ که 
تاریخ تحریر آن۸۲۹ میباشد کرده است (ص ۲۱۰ ازجلد اول آن‌فپرست) 
بر میرسد که آن نیز درسلك این دوره باشدولی البته تارای‌المیت نباشده . 


بعمعحت 11 Cz‏ ۽ امیتوان کرد . 


(محلة یاد کار شماره ۵ و۰٩‏ سال ج 


>٠‏ د 3 مهمد معدم ۾ 


دکتر محمد مقدم بال ۷ درطپران متولد شد. تحصیلات‌ابتدائی 
ومتوسطه ر | درمدرسة شرف مظفر ی و کالج البرژ امریکائی سایان رسانیك. 
سپس برای ادامه تحصیلات عالی بامر یکا رفت » اما تحصیل خودرا تمام 


د کتر محمد مقدم 


کر دة بوؤد که این ن باز گات ودروزارت‌امورخارجه بسمتمتر جم استخد |م‌شد. 

محدداً بسال۱۳۱۰ بر ای تکیت تحصیلات بامر یکا رفت واژدانشگاه 
پرینستون در رشتة زبان شناسی‌درجاد کترا گر فت. چون بایران باز مد در 
وتات کقوون بکار اشتغال یافت. 


») دکتر محمد مقدم .متقد است که ريشة نام او اززبانهای ایرانی است و 
باید نامش بصورت مذ کوردرفوق نوشته‌شود. ( 4 ۰۱ ) 


6 
وی" بعد از باز گشت از امریکا دردانشکده ادبیات‌دروس‌اوستاوزبان 
شناسی را تدریس می کند . از سال ۱۳۲۳ شمسی بمشا ر کت آقایان ذ بی الله 
بهروز ودکترص. کیا انجمنی موسوم به «ایرانویج> تأسیس کر ده وم جهو مه 

هائی بنام «ایران کوده > نشر میکند . 

تألغات و آثار : 

الف - تدوین و انتشار مجموعهٌ «ابران کوده» که ار سال ۱۳۲۳ 
تا بحال ۱۲ محلد آن نشر شده است و چند محلد آن محتوی آثار خود 
اوست بشرح زیر : 

۱ - نمونه‌ای از نوشته های هخامنشی وریشهٌواژه های فرهنگیژبان 
عربی (ایران کوده۱) ۲ - یادداشتی دربارة الفبای روسی(ابران کوده۳) 
۳- چند نمونه ازنوشته های فارسی باستان (ايران کودهع ) 4 -داستان 
جم بامشار کت دکتر ص. کیا (ایران کوده ) ۵- يك سند تاریخی از 
کوس دی فرش (ابان رده )اه کور ییا وف و شان و 
تفرش (ایران کوده )١‏ ۷ سرود شا زرتشت (ابران کوده ۰)1١‏ 

باب ضایر کی کد او ال ور کر وو ات 

۱ - راز نیشب (شعر آژاد » دوچاپ » ۱۳۱۳) ۲ - بانك‌غروس 
(شعر آژاد ۰ ۱۳۱۳) ۳ - باز کشت بالموت (شعر راد ۱۳۱۶) > - 
رستم وسپراب (مستخرج از شاهنامه- ۱۳۱۳) ه - رهنه‌ای زبان فارسی 
) سال ۱۳۱۹ ( س هجو مس نسخ خعطی کون ۰ ذارسی > هندی 
ذانشگاه پریننستون بامشار کت دکتر ارمچانی (بزبان انگلیسی. ۱۹۳٩‏ 
میلادی» چاپ پر نیستون ) . 


اينك نمونه‌ای از نثر او : 


2 .. در ضبن یاد داشتپائی که برای شداخعت ر شه باره ای از 
واژها داده شد از همریثه های عر :ی نیز ذکری بمیان آمد . در بیان این 
ی مان گو یشهای ابرانی و عر ای جد سطر دیل افز وده مشود ۳ 

چناتکه گفته شد  ۱(‏ هر گام گور 


شود نقش ر بان را بعپد ه تفر و او بان رسعی ادبی و فرهنکی خود را 


۳ در اتر بش [ مد‌ها ۳ کا 


(١‏ بصفحه ۱۵۸ ابر ان کوده شماره ۱ ۱ رجو ع‌شود.(۰۱۰۱) 


نب ۱۱9 بت ۱ 
پر میکند ودر آن غرق میشود. (۱) روی این اصل و با در نظر گرفتن 
این نکته که زبان ایران قرنپا زبان رسمی و علمی شاهنشاهی با فرهنگی 
از مدیتر انه ۱ سر حل چين :وده و عر ای ۳ جند قمیله نوده که در 
«حوره فرهنگی> ابر ان مز س مدد نکارنده مج سال دیش «ررسی در بارو 
عر بی غاز نمودو نخستين بادداشت را در شماره ۲ ابران کوده 2« رشه 
واژه‌های فرهنگی زبان عربی > نشر داد . ولی پیش‌از ]نکه بتوانم‌دنباله 
آن گمتار را بگیرم دریافتم که نفوذ ز بان ایر ان‌فقط درواژه‌های فرهنگی 
امس مت بلکه سر اسر ۶ر ای را فرا 2 است و واژه‌های اصل نمای ۶ر بی 
نیز ازاین میدان بیرون نیست. (۲) 
در شمار ه های کن ده ابرآن کوده بطور بر! گنده بر يشة برخی از 
واژه های رای اشاره شد ه است ‌ (۳) 1یا با این و صف ميتوان ۶ری را 
بك گویش ایرانی شمرد؛ 
بنظر نکارنده فرق برج ه وشاید تنبا فرق اساسی میان زبانپای 
ایرانی (مثْلا فارسی) و عر دی یه درفارسی برای بیان می ) یاواژه 
سازی) بك ريشة اصلی (و کاهی دو یا بیشتر )را باو ندها(پیشوند وبس‌وند 
ومیان وند) « سر هم میکنند > ( پس فارسی زبانیست «سر هم کرده > 
= «هم‌کرد> = سنت کر وت ) در صورتیکه درعر بی و کوشبای ھن سآن 
«قالب» هائی‌هست که برای واژه‌سازی ماده اصلیرا در آن‌قالبپامیر یز ند. 
۱ يك‌نمونة روشن‌و تاریغی» زبان انگلیسی است که ازحالت یك کویش 
ناچیز میان گویشپای دیگر در جزيرة انگلیس بصورت یکز بان دامنه‌دار در [مده 
و ناگزیر شده‌است کنجینة زبانهای یونانی ولایتنی و زبانبای دیهر رایکجا در 
«واژه‌دان» خودسر ازیر کند. 
۲) درچپل سال گذشته چندتن اززبانشناسان اروپا دربارة همبستگی اسن 
زبانها ببررسی پر داخته | ند. تازه تر ین آ نہاالبرت کو نی است. 
Albert Cuny: Etudes Prégrammaticales sur le do-‏ 
maine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques»‏ 
Recherches sur le vocalisme, le onsonantisme et la‏ ;1924 
formation des racines en <nostrati{ue> , 19435; Invitation‏ 
a étude comparative des langues indo-européennes et des‏ 
langues chamito-sémitiques, 1946.‏ 
درباره بررسیپای او در یکی ازشماره‌های [ ینده‌ایران کوده کز ارشی داده 
خو اهد شد. 


۳( نگاه کنید فپر ست و اژه‌هادر خر شماره‌های ء وهو ۷و٩‏ «ایران کوده». 


۲۵۱ 

ريشه های عر بی ( یا بر حال بیشتر نها ) در اصل‌دو حرفی‌بوده 
و با افزوده شدن وندهای گوناگون ( چنانکه در زبانپای ایرانی بوده و 
بك نمونه آن در صفغحه ۱۳۹ داده شد) بصورت «فقالبی > سه‌حرفی‌در آمده 
است.(۱) برای نمونه ریشهة کت = ایرانی کت (نگاه کنید بصفحه ۱۲ 
ذیل کساق ) داده میشود . با در نظر گرفتن بدل شدن ك وق و خ و د 
و ذ وت و ط و ض ( و ص و سر ) وافزودن پسوندها » واژه‌های‌ذیل رادر 
عربی دارم که همه بمعنی بریدن و پاره شدن و ریز ریز کردن و کشتنو 
شمشیرژدن و سفتن و شکافتن و قسمت کردن است : کت کتم _ کدء 
دی کرت کل کسف؛قت-قتع -قتل_قد_قدف _قذ_قط_قطم -قطل۔قطم۔ 
قطّف. قطب فش ۶ قطن وہب صم سقصم. صر س وش قصل قم 
قسط؛ خد خد ختن - خصل. خسف . بامیان وند «ر>: فارسی« کارد» 
و اوستا (۲) و عربی « قرض > و با در ظر گرنتن بدل شدن حرفبا 
یك رشتة دیگر از این واژه ها در عربی داریم و باینها میتوان‌رشته های 
دیگری نیز افزود. 

ازطرف دیگر این فالب سه‌حرفی میتواند اصل دیگری داشته باشد. 
مشلا ربشه اوستائی رپ ۱ رف معشی باری کردن و شاد ساختن 1 عر بی 
رف"*: تیکی کردن ‏ رفد: یاری کردن رفیغ: خوش رفه ( رفاه)...] 
بأپسو ند ( پیلوی ) میشود «رفیق> .سپس این وژن «رفیق» قالبی 
میشود فرض کرد که قالب اصلی «رفق»> بوده است و از این يك رشته 
واژه های «اصلی> سه حرفی قالب زد . ( اين قالب «فمیل» بایسوند 
اوستائی» بپلوی» نیز دست فا 

بر وزن وزير و گزیر ‏ اوستا ) نتیجه ات که پسوند های 
ایرانی مانند ایروايك در عری بصورت وزن وقالب دز آمده و معتی‌اصلی 
خود را از دست داده و بجای آن بخود«قالب» معنی چسبانده شده‌و بکار 
رفنه است. 


عربی و «زبانبای» همجنس آن از همین‌جا سرچشمه میگیرندو نا 


۱ نیز نگاه کنید به E.Renan, Hist. générale er sys‏ 
tême comp. des lang. sém. p.97.‏ 
۲) متأسفانه بو سط٤‏ قر اهم نبودن‌حروف اوستائی و پپلوی نقل لغات اوستائی 
بپلوی .سکن نشد.(۰۱۱) 


س 


= 
بان را بآنہا واگذا رکرده است. 
( ویش وفس و آشتبان - اران کوده‌شماره۱۱ ) 


سرود شاد دون زر دشت 
« زردشت در داستان جپان نخستین کسی بود که این 
و دلری را داشت که فکر کند دینر استین‌چیست‌و ترا 


« ساده و آشکار بکو ید ی مبلز 


واژه اوستا از ماده <« وید > آمده و آن بمعنی 7 کاهی و دانش 
است » بویژه آ گاھی خوپ و مژده » وواژه < نود > از همین ماده‌است. 

اوستا نو ید رهائی مردمان از زشتی و خشم ومنش بد و نورد شکست 
دروغ و پروزی و فرمانروائی حق و منش باست. 

آورنده این نويد یا اوستا زردشت و aT‏ از نویه او :ما رسیده 
سرود هائی است که بآهنکی میخواندند و تارا <« گاهان» میناهید ند . 
از گاهان ۳ سرود هائی که نو بد زردشت را در برداشته نجه امروز در 
دست است ۱۷ <[یه» است که از رویوزن سرودها به پنج د گاه> بخش 
شده است . 

زبان این سرود ها نمونة کهنی از زبان ایرانی است و اژزمان ]نها 
بیش از سه‌دز ارو یا نصد سال میگذرد ۰ 

HRH 

پیشنهادة این گاهان‌زند گی‌مینوی(معنوی) مر دمأن‌و :ر ورشو بر داخت 
آن ژند کی با کوششو از خود کدشتکی ھر کس در راه آراستن جې-ان 
برای بر با ساختن شهریاری حق و منش به است. 

دریافت و بذیرش دين مینوی زردشت که بنیادش بر رای و شواست 
و میپنش در دل هرمرد و زن‌بود برای جهان نروز ست بود و هنوز 
هم برای جپان‌ما دشوار است. 

بس از زردشت زردشتیان از دين و داد بیشینیان و آین ند کی 
آنان چیز هایی بر گرفنند و با رنک زردشتی نبا را بدین‌نوین‌زردشت 
افز ودنك و با گذشت زمان آن داد و آثن با دين ژردشت آمیخته گشت . 

کاهان شاد نویه یا اوستای زردشت است . سرودهای جشن‌آیزدان 
(یشت‌ها) و [ئن و داد وندیداد ( دویدیودات > یاداد ضد دیو) ازسر ايندة 
گاهان نمست. 


۳ 0 
سرود های جشن ایزدان از زمان بسیار کہن باد کار مانده و با رنك 
زردشتی با رسیده است ۰ 
همچنین [بینپای و ندیداد و مانند آن پیش از زردشت و در زمان او 
دواج داشته و سيس bL‏ دين معنوی زردشت در يته است . این 
دستور ها برای آن زمان سودمند بوده و بیشتر نها هنوز بکارمیا ید 
و با رنگپای کوناگون در دینها و آیینپای کنونی دیده میشود . در 
ای اوه استای عیاش و 
« این بخشہای اوستا بپداشتی را نشان میدهد که بپتر است بجای 
آنکه نرا زیر با گذاریم و سرزنش کنيم از آن پروی تمائیم این 
دستورها يشرو سیاری از نظر های امروزه دربارة بپداشت بوده 
است و برخی از مردمان بیطرف برآ نند که این دستورها به لاویان 
تورات راه‌یافته است.» 
Ss‏ 
يام درونی و ژرف کاهان جنا نکه سراندة گاهانودمیگو ید برای 
۲ کاهان و تويك يافتکان است . شرگن سین و کی ژبان و گذشت 
رمان نهم آن سر ود هارا چندان دشوار ساخته که وژ وشندة کاهان چه 
سا سر گردان و ناامید در میم ند 5 با این شی4 ۳ حشنودی ميتوان کے 
که نکته های برجسته وید گاهانی از مان تاریکی‌ای که نها را فرا 
گر فته است هدر فشد و جو ده را مافتن معز ù1‏ یام امیدو ار میسازد ۰ 
بر پایةٌ این‌نکته‌های روشن‌وبرجسته است که گزارش کوتاه زیر در بسارة 
سرود بنیاد دین زردشت فر اهم شده است. 
RBH‏ 
e a ۰ 0‏ ۰ ۰ 
بمداست که برای دریافتن دين زردست باید f‏ اجه رااژ دامان باژ 
مانده بررسی و جستجو کرد . چ جستجو هائی بژ وهنده را بجنده نکته 
شیادی میا ند که دینزردشت ۳ lT‏ استوار است . بر جسته رین این 
نکته ها در یه ۰ ۳ سن آمده و این 4 را میتوان‌سرود یآددینز ردشت 
خواند 4 دو بژه که در این سرود ) بند نوم ) آرزوی مشر ت دادن جپان 
بالا و نو ساختن آن ( فراشکرد) که سشنهادة دسن ژردشت است بیان 
شده , در بارة این سرود و بل نوم ù‏ استاد ماز تک ود 
دوبان فکری درخشان تر و بلندتر او این بیان نتواندکرد.شکفت 
نیست که چنین سرودی را جاودانه گرامی شمرند ک-ه بیان یکی از پاك 
*ر ین و در دأخته رین و یکی ار اسن آرزوهای نو اد مرد إست. > 
پیشگفتار سرود بنیاد دین زردشت 
(ابر ان آوده شماره )٩4‏ 


د کتر ذیسالله صفا 
د کتر ذبیح الله صفا بسال ۱۲۹۰ در شپیرزاد از توابم سمنان 
متو لد شف , تحصیلات ابتدائی را در بابل‌بایان رسانید و سیس «رای‌ادامه 
تحصیلات بتهر ان آمد و دوره ادبی را در مدرسه دارالفتون تمام کرد . 
تحصیلات عالیه‌را هم‌در دانشسر ایعالی با نجام‌رسانیدو پس از آن دوره‌د کتر ای 
ادا ت‌فارسی را بایان برد و باخذ درجه دکترا در ادییات نارسی نائل 


شد ۰ وی مدتی در دبیرستان شرف‌وبعد از آن چندی‌دردییر‌ستان‌دارالفتون 
بتدریس ادبیات فارسی اشتغال داشت و ازسال ۱۳۲۲ بدانشیاری‌دانشکدة 
ادبیات منصوب گردید ونیز مدتی ریاست‌اداره‌دانشسراهای‌مقدماتی وتعلیمات 
عالیه‌در عهده‌او بود . | کنون‌دبیر کل کمیسیون‌ملی‌یو نسکودر اي ان‌ميباشد. 
وی‌بندرت شعرهم میسر اید. 

تألفات و آثار : ۱ - مجله «مپر» از اواغر دور چپارم 
تا هفتم ۲ س رافائل ( ترجمه از فرانسه س اثر لامارتین = ۱۳۱۸ و 
۸ ) ۳ - مرك سقراط ( ترجمه از فراسه - اثر لامارتیت › دو چاپ) 


نو ۵ لا 

۽ س حماسه سرائی در ايران (رسالهٌ دکتراء۱۳۲-) ۵ - رساله در 
اح و اللا یپ نیتز۲۹۰ ۱۳ (چاپ‌دوم) *- رستم و اسفندیار(مستخرج ازشاهنامه) 
۷- مجلهٌ شیر و خورشید سرخ از سال ۱۳۲۰ سعد ۸ - روزنامه 
شباهنك که مدتی درطهران نشر شد. 

اينك نمونه‌ای از نثراو: 

ممارستان گند شا رور 
( جندیسا بور ) 

ملت کیتسال و سر بلاد ایران در ابواپ مختلف تمدنو کمال‌چندان 
سابقه ممتد و [شکار دارد که وان در هیچ باب اؤ [ نها درحد ممینی 
از قدمت متوقف ماند و راجم کیش آن اروز نات و سک کرو 
یکی از این ابواب مهم توجپی است که این ملت ازقدیم الایام بعلوم و 
فنون مختلف خاسه طب داشته و از ایئجیت عدا یی در دورة تمدن 
اسلامی نیز شبرت و مقام عالی خود را حفظ کرده است. 

ایرانیان وارث تمدنهای بز ر گی مانند مدنیت ]شور و بابل ویونان 
و تمدنهای [سیای علیا بوده اند و توانستند این تمدن های درخشان‌و مجم 
را با قدرت عالیهٌ التقاط بهم در [میزند و مبتکرات خودرا بر نها بیف ایند 
و از آن میان "مدن بزرك خود را بدید ]آرند. 

در ايران قدیم مهمترین مراکز علسی آتشکده ها بوده و بسیاری‌از 
کناشانه های ]نروژ کار منسوب بهدین مرا کز منبهیی بوده است و بااین 
حال بنا بر [نچه از ظواهر امر بر میآید در ایران قدیم کتابغانه‌هایمپم 
دیگری نیز وجودداشت که‌یکی از :پارا دراوایل قرن چې ارم در «سارویه > 
از شپر جی ۱۱) اصفهان کشف کردند (۲) و کشف این کتابخانه نشانة 
بزر کی از بقایای آثار علمی و ادبی پیش از اسلام است. از کتب معتلف 
که در دورة اسلامی از لپجه و خط بپلوی بعربی نقل شد و نیز از قرائن 
معتلف تاریخی ثابت میشود که توجه بعلوم مختاف خاصه طب‌وریاضیات‌و 
نجوم و فلسفه در ابران بکثرت رایج بوده است. 

مپمتر ین مر کز عاحی ایرانیان که تا مدتی از عپد اسلامی نیز دنباله 
اهمیت سایق را از دست نداده بود < گند شایور» است. 

١‏ معرب کی‌یکی ازدو قسمت بزرك (صفهان بوده‌است. 

۲- تاریخ‌سنی‌ملوك|لارض والانبیاء حمزه اصفهانی‌ص ۲۷ ۱ چاپ بر لین. 


oO‏ اس 
کند شاه‌بوهر (۱) که نام آن در ادبیات سریانی < بث‌لیت > (۲) 
و معرب آن «جندیسابور> است شهری بود در خوزستان واقع در مشرن 
شوش و جنوب شرقی دزفول و شمال غربی شوشتر کنونی . بانی این‌شهر 
بنابر مشهور شاپور اول بسر اردشیر پایکان است و او ازاسبران رومسی 
دسته ای بزرك بداخلهٌ اران برد و از آنجمله گروهی در خوزستان به 
موضعی که باد کرده ام آورد و شپری بدست نان ساخت که بنام او 
«گندشاه‌پوهر» نامیده شد . کون شاه بوهر از همان اوابل امر مر کز بت 
علمی یافت و چنانکه در تاریخ ابی‌الفداء (۳) هی بینم شایور فرمانداد 
که عده ای از کت بونانی سپلوی نقل شود و آنپارا در شهر مه کور 
رد وردند. کت شاه وهر در عين آ"نکه از مرا کز علمی بود مر کز بیش 
دین مسیحیان نیز داشت و نخست از جملة اوك نشین )٤(‏ سای 
«سیحیان ابران بودو سپس بعنوان متروپولیتن (۵) یا حوزةۀ دینی 
شناخته شد (1) و این امر یکی از عوامل مهم‌وموثر تکمیل حوره علمی 
کندشاپور گردید. از با بتو ضیح‌میگوتیم که : درد وره ساسانیان | این مسح lL‏ 
سرعتی بسیاراژطریق بلاد شمالی بین‌النہرین مانند شپرادس (۷) و حران 
ونصیبین بشاهنشاهی ساسانی رخنه کرد وهمواره بردايرة رواج و انتشار 
آن افزوده ميشد و کلیساهای [نان‌در بسیاری اژنقاط ایر انمفتوح‌میگشت 
چنانکه ريس روحانیون عبسوی ایران که نخست عنوان <«کاتولی کوس» 
(جائلیق) داشت از سال ۶۲۶ میلادی‌عنوان <بائرياك» (بطریق) که‌عالی 
ترین مقام‌روحانی در نزد مسیحیان بود » یافت و سراسر شاهنشاهی‌ساسانی 
به‌پنج حوزدینی (+تروپولیتن) تقسیم‌شد . 
مراکزحوژه های دینی عیسویان ایران که‌از آ تین ژردشتی یاسایسر 
مداهب [نزمان باین کیش‌در آمدندازحیث علمی اهمیت بسیارداشت وچون 
معمولا عیسویان ایران از باب ارتباط با عیسویان شمالی بین‌الپرین با ژبان 
سریانی سر و کار داشتند بهمین‌سیب با مدارس وحوژه‌های علمی معروف آن 
نواحی مانند دارالعلمپای قنسرین وحران و نصیبین وادس ( رها اورفه ) 
مر بوط بودند . 
مدارس مذ کور دم چنانکه ۲ گاهیم غالا ) سو گرم علوم و معارف 
<-Evéché‏ ج | Gundêshûhpuhr ¥—Beth-Lapat ۲- o ‘w‏ —\ 
o) Métropolitian 1)JAr.Chrisnsen: 23L{ran sous les‏ 
Sassanides,265 ¥) Edesse‏ 


۲۵۷ 
یو نانی وترجمه وشرح وتفسیر آثار بزرگانی از قبیل ارسطو وافلاطون و 
جالينوس و بقراط و نظایرایشان بودند و همین سیب گندشاه‌پوهر علاوه بر 
iT‏ اساسا از دورة شاپور اول مر کز بت عام ی‌داشت در نتيجةداشتن عد 
ژیادی عیسوی بامدارس صریانی بان من الد پر بن‌هر بوط کشت 1۳ بن‌ار تباط 

طیعا مایهٌ تشديد فعالیت عله e‏ ۱ 
موضوع دیگری که براهمیت علمی کندشاپ-ور بیش از پیش اف-زود 
پذاهنده‌شدن گر وهی از فلاصفهٌمعر وف یو نانی است در عپدخسر واول‌انوشمرو ان 
(۰۷۹-۵۳۱ میلادی) بایر ان . توضیح‌ان مقال [ نستکه در دورهامیر اطوری 
پوستی نین (۵16-۵۲۷ میلادی) برروم‌شرقی (بیز انس) عده‌ای از مدارس 
بونانی وغر مسیحی در آن واسکندربه و ادص بفرمان‌وی سته‌شد . مر ائز 
از نب دانشندان آن‌عید که بیکت راو روان فاسفه 


این اقدام هفت تن 


اذلوطت (۱) و فرفرریوس (۲) یعنی از طر فداران فلسفه املاطو نی نو 
بو د دد ناچار ترك اك امب راطو ری یز انس شلف ند . ۱ 

این هفت ى 45 بقول از گناس (r)‏ مورخ معر وف بو ۳ نی شکوفه 
هائی در بوستان فل غه يو نان بود ند عبار ندازداماسیوس (۰)4 سمیایسیوس (۱۵) 
او لامیوس(1) بریسین(۰)۷ ایزودور(۸)» هرمیاس(٩)»‏ دیوژن (۱۰) نینیقی 
آنوشمر, ان معدم این دا نشمندان ز ركرا کر ی داشتو باایشان معا اس سح 
ومناظره A‏ داده وآ انرا تاليف کتبی درطب و منطق و فلسفه و اداشت. 
وجوداین دانشمندان در دار العلم کون ناوت هو ثر افتادو باعت کمال 
وروی عمده‌ای‌د رآ ن کردید ۲ 

مپمتر ین E)‏ گند شاپور کهدرروز گار ببش از آسرلام و تامدتی از 
دوره اسلاعهی دار ای اهمیت شایان بود بیمارستان [ تحاست 1 سمارستان 
گند شاپور بیش ارمته قسمتم‌ای‌دیگر این‌دار العلم‌شهرت و اهمیت‌داشت. بیمارستان 
ها درایران پیش از اسلام و تقلید از آن در ممالك اسلاعی‌دو خاصیت داشت؛ 
رتست خاصت تداوی 4 بعنی هععلی بود بر ایعلاج و احیانا نگاهداری بیماران 
ی [ نکه‌حقی از [ نان گر فته‌شود. دوم خاصیت تعلیمی بدن م معنی که دریمارستان 
همواره عده‌ای از بز شگان که هر يك در رشته‌ای اص مپارت‌داشتند اسر 
میبردند واین طبییان رئیسی داشتند که ضمنا ریاست بیمارستان نیز برعهدة 


۱( ۲۱۵610 ¥) Porphyrie ۳ Agathias <) Damascius 
o) Simplisius 1 Eulamius ۷( Priscien ۸( Isidore ٩( Hermias 
۱۰( Diogêue 


۵۸ ۲- 
و دوگ اطیاء این بیمارستان بفر اخور متام ومرتبة ]نان شاگردانی 
بفراگر فتن فن‌طب مشغول بو دند وم حل تدریس وعمل ۲ نان‌هم بیمارستان :و ده 
است . در این سمارستان شا گردان قسمتی از اوقات تام خود را صرف 
معا امه در اصول ءام طب وداروشناسی‌میکردندوما بقی‌اوقات خودرادرمداو ای 
مار های ساده صرف متمو دند . 
این رسم در دورة اسلامی جاری‌بود وعموم بیمارستانهابهمین تر تیب 
اداره‌میشد وحتی نام اين موسسات راهم از ژبان‌فارسی گرفته و آنرا در 


۳ 


ژبان عربی بیمارستان یامارستان وجمم [نرا سمارستانات با مارستانات 
میگفته | ند.در بیمار ستان گندشا بور از تجارب‌مالمشعتلف‌یعتی ایر انیان‌وهندوان 
.و يونانيان و اسکندرانیان و سر بانیان استفاده" ممشد ولی همه آن ها 
بنا بر آنچه در مقالهٌ دیگری راجم بطب درایران پیش از اسلام خواهیم 
نگاشت باتصرفاتی قبول‌شده بود . در بیمارستان گند شاپور عده‌ای از اطیاء 
هندی میز وستند که بام وتن اصول طب هندی اشتغال داشتند وعلاوه‌بر این 
چنانکه در الغپرست ابن‌الندیم می بینیم چند کتاب از [ثار طبی هندیپلوی 
تر‌جمه شده بود که بعداً بعری در آمد ۱(۰) 

هنکامیکه درقرن پنجم میلادی عیسو یان نسطوری‌از امیر اطوری‌روم 
شرقی بایران رانده شدند عده ای‌از دانشمندان واطباء آنان در بن‌النهرین 
وایران برا کندند وبوسیلة نان مدارسی دراین تواحی بدید آمد ومپمترین 
مر کز طب که در آن از وجود آنان استفاده شد بیمارستان و داراله-لم 


از دود , 


باز عام طب مشتفل نبو ده اند 
بلکه از مال مجاور نیز محصلانی بآنجا میرفته‌اند و یکی از ]نان حارث 
بن کلمد تقغی است که از عر بستان بکندشاپور رفته وپس‌از فراغ ازتحصیل 
بموطن خود باز گشته دود . 

ب کب ش ازاسلامو در دورة ظپور پیغامبر میزیست و ار 
چه اسلام نیاورده بود ولی اشامت دراو بدیدة احترام مینگریست . 

بیمارستان گند شاپور اهمیت ومقام غودرا تامدتی از دورةاسلامی نیز 
حفظ کرد وتاقسمتی‌از عبد عباسی ازمشپورترین مدارس طب بود ورئیسان 
ین بیمارستان همو اره از زر کتوین طبیبان رمان شمرده همشد ند چنانکه 
چون ابوجعفر مخصور بن محمد دوا نیقی دومن خليفة عباسی درسال ۸ به 


۱) رجوع شود بفهرست ابن‌الندیم چاپ‌مصرص ۲۱ > 


O E 

یماری معده گرفتار شده وهمه پزشکان نداد از معالجت او ماو سگشتند 
ویر ا ا بیمارستان مذ کور ینی جر جيس پسر بختیشو ع که ازعیسویان 
نسطو ری بود راهبری کردند . این مرد در عبد خود چندان مشپور بود 
که نظہری در ملب نداشت و کتابہائی بزبان سریانی در باب طب ثالیف 
کر ده بود: ه ۱ 

خایفه عیاسی چون ازمقام شامخ جرجیس سر بختیشوع در با 
یافت کس بطلب وی فرستاد لیکن جرجیس ریاست بیمارستان را برخدمت 
خلیفه رجحان مینپاد و مزیمت داد حاضر نمیشد . فرستاده خلیفه چون 
ابرام چرجیس را درعدم اعتنا بامر خلیفة عیاسی مشاهده نمود او را بقتل 
دید کرد و جرجیس ناگزیر رباست سمارستان را به سرش بختیشو ع که 
آو یز از بز ر گان بزشکان زمان بود وا گذاشت و بعداد رفت وچون بخدمت 
منصورد ر مد اورا بزبان بپاوی وعر ؛ی #حیت گفت وبس از معا لیعت‌متصور 
تزد وی قرب سیار یافت وباصرار خلیثه در شداد بماند . 

این‌مرد یکی‌از دوستداران تاليف وترجمه‌بود وچون یونانیو پپلوی 
وسریانی و عربی را نيك میدانست چندین کتاب درطب از زبانپایمذ کور 
بعر بی درآ ورد . 

وسر جر چیس بعنی «فتیشو عتازمان‌خلافت هارون در گندشا بور برباست 
بیمارستان و معالجةٌ بیماران و تربیت شاگردان خویش اشتفال داشت ولی 
درعېد فة مذ کور سغد اد خوانده شد وجای بدر را در ریاست بزشکان 
در گاه گرفت وازاعقاب‌او افرادی‌دیگر مانند جبریل بن بختیشوع وبختیشوع 
نجیر بل و جر بل ن عبد اله وعبیدالهین جمر یل دردستگاه حافت عباسیان 
شپرت یافتند و مدتہا پیشوائی بزشکان بغداد باآنان بود واغلب افراد این 
خاندان بزرك ایرانی درتالیف کتب طب وترجمهٌ 7ثار پرشکی از بونانی‌و 
سریانی وپپلوی بعربی رنج میبردند وحتی بسیاری ازمترجمان معروفآن 
زمان را در کنف حمایت خود داشتند . 


(محلة شیر و خورشید سرخ شمارة ؟ تیر ۱۳۲۷ ) 


وکر محمد معن 
دکقر محہ دمم سال ۱۳۹۰۱ در رشت متو لد شد . تحصیلات خود 
۳ در مدارس ابتدائی رشت غاز کرد و دوره متوسطه را در مدسة 


میس بد | ن#سر ایعالی وارد شد ودر رشته قلسفه و اد بی ات بدریافت 


دزجة لیسانس نایل آمد وبسال ۱۳۲۱ از دانشگاه طهران دکتر درادبیات 
ژبان فارسی شناخته شد . 

وی بسر ازانمام‌دوره دانشسرایعالی بتر تیب بریاست دانشسر ای‌مقدمائی 
اهواز ومساونت دانشسرای مقدم‌اتی طهران و بمعلمی زبان فارسی درشعية 
تاریخ وجغرافیای دانشسر ایعالی انتضاب گر دید . اکنون در دانشکده‌ادبرات 
بتدریس متون ادبی و نقدالذعر اا :ارد ىدر ام کف 2۳ ایران شناسی 
هم (تازمانیکه دایر بود) پارسی باستان تدریس میکرد . 


E 

تألغاتو آثار ۳ 

۱ - ستاره‌وناهید (شعی ۱۳۱۸) ۲ - حافظ شیر ین‌سخن(جلداول- 
۰ ) ۳- روان شناسی‌تربیتی ۱۳۱۲ ( ترجمه ازعربی اثر علی‌الجارم 
ومصطفی امیت) > - بکقطءه شعر درپارسی باستان (۱۳۲۲) ٥‏ - يوشت 
فریان و مرژبان نامه (۱۳۷۲۶) ٨‏ - رساله درشرح حال پور داود وتدوین 
مجموعه یادنام‌پور داود (۱۳۲۰) ۷ - ارداویراف نامه (۱۳۲۰ ) ۸ - 
روزشماری درایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی (۱۳۲۵) ٩‏ س 
عنتخب چپار مقالهٌ عروضی ۲ .۱۰ - مزدسنا نمی آن در ادبیات 
پارسی ( ۱۳۲۷ ) ۱۱ - حکمت اشراق و فرهنگ ایران ( ۱۳۲۹ ) 

اینك نمونه‌ای از نثر او : 


چام چپان نبا 


۱ جامابرآنی 
ا 2 ن جام جپان اهن و کی دادحک, یم 4 
گفت ?$ iT‏ رور که 1 ن کید ما میکرد ۴ 
< حافط > 
در نظم ر پارسی بارها از جاه ی نام ۳2 جام چپان نما 4 واساهی 

دیگر / (١‏ یاد ۳ کر دم ۲ و هر هد زك نو سان ت E‏ 2 : جامی وده است که 

احو ال حر و شر عالم از ان معلوم‌میشود 9 
ا ی ا ر باری که شام ی و در اس تانپای های 1 ران 

۱ 


۰ 


از بادشاهان بزرك کیان ی ؛شمار مبرود تم وی دن 
اوستا کوی هوسروه (۳) و در ودا ( کتاب «قدس‌هندوان) سوشروس(4) 
است و بنا بر این از بز ر کان دوره هندو اير ابی بوده است که یش از جدا 
شدن هندوان از ایرانیان ومپاجرت آ نان سمت سند در داخلهٌ فلات‌ایران 
میزیسته (د) . فردوسی در شاهنامه » در < داستان بوژن و منیژه »> 


۰ 5 ۰ < سس 
او تفریج رز ندانی شدن بیژن بامر افراسیاب در چاه و جستجوی یو 


 ودنکس یله‎ Ti چام کیشسرو؛جام‌جم چام جمشید جام گیتی انسیا‎ ~١ 
غاٿالاغات: جام جمهان بين چام کم مخسرو‎ ٢ و ضیر و‎ 

۳( Kevei Husravah <) Sushravas 
و رك: شاهان کیانی و هخامنشی در 7تارالباقیه بقلم نگار نده: مجلة آموزش‎ 


ی 


وپرورش سال با تزدهم‌شماره ۱۰-۸ س۳ > > 


f 


در وی و مابوس شدن او » در عنوان « دیدن مسرو بيژ نرا در جام 
۳ نمای »> گوید: ۱0( ۱ 


چونوروز خرم فراز آمدش 
بیامد پر امیددل بپلوان (۲) 
چوخسروارخ گیو پژمر ده‌دید 
رامد ۰ موشید دوهی بای 
خروشید پیش جپان آفرین 
ژفریادرس ود فر یادخواست 
خرامان از[ نجا بیامد بگاه 
پس آن‌جام بر کف‌نهادو بدید 
زکارونشان سیهپر باد 
ز ماهی بجام‌اندرون تابره 


بدان جام‌فر خ نیاز آمدش 
ژبپر بسر کوژ کشته» نوان 
داش را ,درداندر»] ژرده‌دید 
بدان تا برد بش یز دان‌ نای 
بر خشند هب چند کرد[ فرین 
وژاهر یمن بد کنش‌دادخو است 
اندر سے 
وسر بر اهاد إن ڈیا نی کلاه 


دروهفت کشورهمی شگر ید 


همه کردپیدا چه و چون‌وچند 


نگاریده کر بدو بکسره 


چه کيو ان»چه‌هر مز چه بهر ام وشیر چه‌مپر و چه ماه رچه ناهیدو تیر 


همه ودنیپا بدو اندرا بدیدی جپاندار وگ 
پر دفت و رھمی EE‏ رد که آید و بیوژن‌نشانی بدید 
سوق شور کر ماز انر ساد بر مان یزدان» مر او راید ید 
بدان چاه سته ند گران ۱ زسختی همی مرك جست اندر آن 

شا براین «جام گیتی نمای» در نظر موّ لفان خدا بنامك پهلوی که 
شاهنامه مع‌الو اسطه مقتبس از آنست › جامی بوده است که صور نجومی 
و دیارات و ھەت کعوو ( هفت اقلیم ۳(۲) مین بر آن‌نقش بود وخاصیتی 
اسر ار آمیز داشت چه‌وقايعی که در نقاط دوردست کرد زمین انقاق‌ممافتاد 
برروی آن منعکس شلد 


این نام مر کب است از جم و شيد . جزء دوم 


همانست که در «خورشید» نیز دیده‌میشود وبعتی 


تابان و درخشنده‌است. 
جز ءاول جم در اوستا بيه )٤(‏ ودر ودا یمه )٥(‏ 
آمده . در کتاب اخیر وی پسر خورشید (1) و نخستین بشری است که 


۱- شاهنامه چاپ بر وخیم جلد 4 صحنة ۰۹۹ ۲ کو 

۳( رك:شماره‌هفت و هفت پیکر نظای‌در مجله پشوتن» بقلم نکار نده‌صفحة ۰ ۳۳-۳ 
Yima e) Yama‏ )< 

) مفهوم درخشند کی جمشید (جم. شید) فز ازاینجا ناشی شده ۰ 


۲۳ 
مرك براو چیره شده » بر دوزخ حکومت میکند(۱) . در اوستا (وندیداده. 
فسل‌دوم) او نخستین ۳ است که اهورامزدا دين خود را بدو سيرد ه 
و در روابات داستانی [ایران » جم یکی از بزرگترین پادشاهان سلسلة 
بیشدادی است که «جام چپان نما» را بدو نسبت داده اند . در شاهنامه 
ذکری از انتساب جام بجمشید يست ولی چون شهرتجم بیش از کیخسرو 
بوده است و از سوی دیکی فسامانان او وا با سلیمان پیامبر بنی اسرائیل 
یکی دانسته‌اند (۲) و همچنین در روایات » پیدایش شراب بجمشید منوب 
بوده است (۳) < جام کیخسرو > را < جام جم > و < جام جمشید > 
خواندند و این اتساب ظاهراً در قرن ششم هجری‌بدید ] مده‌است.شیستری 


در کنر لفات کو بک (٤(‏ 


یکی جم نام وقتی بادشا بود که‌جامی‌داشت کان کیتی نمابود 
بصعت کر ده وود ندش‌چنانر است که بید امیشداز وی هر چه‌میشو است 
هر [ن نګ ودی کاندر جہان بود در آن‌جام اژصثای آن نشان ود 
چو وقتی"بره جام ازرنف کف شه سکن از آن دلتنك ی 
بفرمودی که دانایان ان فن - بکردندی لنش باز روشن 
چوروشن گشتی آن‌جامدل انز ای بدیدی در چه بودی درهمه‌جای 
و اوحدی کرمانی در مسیاح‌الارواح (o): E‏ 
هر بمك جمشید کر ده از گل صد جام جپان تمای‌حاصل 


ر کی او فر هنك نوسان خو استه اند ن این دوروایت تلفیقی کنندو 

کف او « مناست‌چام بحمشد از آنست که جمشد جام را احدات موده 
ie f ۰ ۰‏ 2 ر 1 ۳ ۰ 1 ر 2 

و ی جامی ساعد نود مشتمل بر خطم ط هندسی 3 حا اجه از خطوط 

و ردوم و دوایر اصعلر لاب ارتفاع کو( کت و غير ه معلوم ماند همجنین ار 

نجام حو ادثر وز گارمعلوم کر دند چنا نچه‌در کتب‌تو ار بخ«سطوراست > ۰ )3 


ول : 
ا 


هغ ی 
۳2 


ی 


۱ درداستانهای‌ملی‌ما یز [مدهاست که مدت سیصد سل در زمان جمشید 
ومرك نبود تا او کر اه شد وخبان بر آشفت وبیماری ومرك باز کشت . (شاهنامه) 

۲) رك: ممدوحین سعدی بقلم علامة مرحوم قزوینی در « سمدی‌نامه > 

۳) رك: مزدیسناو تا تیر آن‌درادبیات بارسی؛ بقلم نگار نده صفحه 1۷ ۵-۲ ۰۲۷ 

<( نسعه خعلی متعلق نار نده. رت: مرد نا صفیحه ۵۳۶ 

و ) نخ خطی متعلق بآ قای|فشار شیرازی. رك مزدیسنا صفحه ۱اه 

<) غیات| لمات ۱ 


۱ م1 ۲ 
جام کیخسر و بکف داریم بسر ببد که‌ما 
دمبدم در بزم وصل یار جام جم زنیم 
باعتباری جام ج را جام سلیمان داسته EH‏ )۱ 
| در داستانہای اسلامی ءسلیمان و جمشید را نا 
یمان | ر ای ی » سایمان و جمشید را با هم 
خی تا کک را نات هگن هیر 
داستانی را دور ارس داسته ند و آثار 
باقیماندة داریوش و خشایارشاو دیگر بادشاهان هخامنشی را در 7کت 
جمشید از آن جم دانسته‌اند چنانکه نام < تخت جمشید > خود حاکی از 
لست ۳ (r)‏ از سوی دیکر در نیح وا ره های مذهبی مسا به کامل عض 
احوال و اعمال منسوب بحمشید و سلیمان مانند استشدام ديوان و جنيان 
و طلاعت جن و انس او ابشان و سەر کردن در هوا ¢ موجب این نودم 
گر رده که مت رل و سلیمان یکی است »ار ارو فارس را وگه سلیمان 
و بادشاهان ارس را قائم‌مقام صلیمان ووارث مات سلیمان ځوانده اند )4( 
و حتی آرامگاه کر زرك را مک مادر سلیمان‌نامیده اند 
۳ بر ] نجه گذشت جام جمرا دز در ادییات‌پارسی گاه بسلیمان سینت 
کرده ند (o)‏ حادظ وت ۳ 
دلی که غيب نمایست و جام ”م دارد 
رخاتعی (YU‏ که دی گم‌شودچه غم‌دار د 0 
جامی در مننطاو مه 2 سلامان وابسال > در عنو ان 
ela‏ « 1 کاه شدن شاه از رفتن سلامان و خبر نا یافن 
هر دوس 


حال وی دانستن» آورد: 


1 ۰ ۰ ۳ ٠ 
از حال وی و امه دمتی نمای را کار ذرمودن و‎ 


3 از هر جاخیر ممما بار وه کار ا 
داشت شاه که ای میس تماق در ده اسر ار همه کیتی کعای 
چون دل عارف نبو دازوی‌نېان دچ حالی از بدو نيك جهان 


5 ۰ ۳9 اس e a‏ 
گەت کان [ گنه افتادش اظر بافت ار کم کشت بان غود مر 


امقر هنك فار سی بانگليسى فر انس جانسن . ۲ رك: مزدسنا صفه 3۸۲ ۱۸۱ 
حاشیة . ۳- وبدیپی است که ازابنية مزبور اءجاب داشتند و بنای آن رابدیوان 
۲ نتساب میداد ند. 

3 توضیح در خصوص ملاك سلیمان بقلم علامه قز و ینی در سعدی نامه ۰ ميمه مجلهٌ 
تعلیم و تر بیت ۱۳۱ صفح ۰۷۹۱-۷۸۸ ۵- فرهنك فارسی انلگیسی‌جانس. 
مب خاتم منسوب سلیمانست. 


o‏ لام 
هر دور اعشرت کنان‌در بیشه‌دید از غم ایام بی اندیشه دید (۱) 
جامی در آغاز داستان مزبور فقط گوید : شهریاری بود در بونان 
ژزمین » و نام وی را یاد نکرده است اما خواجه نصیرالدین طوسی‌درشرحج 
اشارات نام اورا هرمانوس بادشاه مالك یونان و روم و مصر (؟) [آورده 
است وشاید وی همان ارمانوس باارمانیوس مذ کور درتوار بخ (۲) باشد . 


۱ | امهای مختلف ۱ در ادییات ما جام مزبور را گاه «جام جم> 


ا ۱ خو|نده اند خاقانی و دل : 


| 


عمر جام جم است کایاءمش بشکندخرد» پس ببندد خوار 
و گاه «جام جمشید» و خاقانی‌راست: 
رو جمشید جام » سام تهمتن حسام 
خضر سکندر سپاه ‏ شاه فریدون عام 
وزمانی « جام کیخسرو > (امثله [ ن گذشت) و گاه «جام‌جهان‌نما > بطور 


اعللاق باد شد ه فخرالدين عراقی گوید 5 
ون ججام جپان نمای ساقی شموه مرا لقای ساقی 
باشد که شود د دل ع رافی چون‌جامجهان‌نه‌ای‌ساقی 


وهنگامی E‏ ۰ . حافغل کو رل : 
همچو چم جر عه‌ما کش که زسر هر دوجهان 
پرتو جام جپان ین دصعدت 7 گاه-ی 
بدیپی است که‌غردمندان باريك بین وجود چنین جامی 
5 ۳ 1 سجر آمبز وا ميتو آب‌تزد باور لاد ¢ از اشحهت 
ترات | تک ی 
ی | در زی تمس أن ار [ مد ند : 
تا حکیمی کا ۳ جام ب مود ن (r)‏ 
اف رود ودریا اسم تمو ن آنه سر دود 03 . املافت آب و انعکاس 
عمو رت اشباء واش اس در مطح ۲ آن شرف E‏ بر شرب» آب 
را بعنو ان مر ومجلای آشیاء بکار بر ند . اسو ,دیگ ۳ ۳ س ملطی (ه) 
از یک ما ۳17 نان باستان‌و بر وان او اب شا راء در با که ژائیده 1 منت را 


منشاء ان جپان شتا حته است )5 و ابراین بر خی آب را چام پان 


۰۳-۹ ۲ مااماوو اسان پتسحیح [ قای‌رشید یاسمی صفحه‎ (١ 

Romanus ۲‏ ۳) از کنزااحقایق شبستریست دردنبالهً قطعه‌ای که 
پیشتر نقل شد. 4) چنانکه آب در پارسی بمعنی درخشش وتلااوولمعان بسیار 
کک رك: لت نامه دهخدا۰۱ ۵) de Milet‏ اب -- وجعلنامن‌الما 

شیئی‌حی (سورة ۲۱ ]یه ۳۲۱) 


۳ سب 
نما دانسته اند که كاية صور جهانی بصورت استءداد در آن‌مکنون اسف ۳ 
اس ویو م گفت : اصعط رلاب بود آن. 
اسط لاب( ۱ اسلا کلمهاست يو نانیم قو کا 2 ی‌ستاره 
Lambaneins‏ به‌عنی گر فتن ومغ ېو م ۳ آن تقدیر ستار گانست وآن 
آلتي است برای مشاهدة وضع ستار کان‌وتعین ارتفاع ]نها وتشخیص‌اوقات 
بکار میرفته است . اختراع اصطرلاب را بابرغس ( ۲ ) دانشمند قرن دوم 
بیش ازمیلاد نست داده!ندو( ی عامای اسلام در تکمیل آن کو وکوا 
ابواسحقبراهیم ن حبیب فزاری (فرن‌دوم هجری) نخستین کسی است در 
اسلام که اصطر لاب‌ساخته‌ و[ نرا دراعمال نجومی بکاربرده است .بطلیوس 
(۳) معروف (قرن دوم میلادی) کامة اصطرلاب را بنقشهٌ دو یسکره زمین 
اطلاق کرده‌است واغلب‌مولفان اروپائی‌در قر نبای‌شانزدهم‌وهفدهم میلادی 
نیز آ را همین معنی استعمال کرده‌اند ۲ 
مو غات الات کید کرو ام اغ وو مل ر 
خطوط هندسی چنانچه از خطوط ورقوم ودوائر اصطرلاب ارتفاع کواکب 
وغیره معلوم تسایند ه ۱ 
۳ سد گريك گفت : بود اينه ای راست 
چنان روشن که مد رد ] aze‏ می هو است 
آنه - در اعصار باستانی قط آئینه‌های فلزی‌را که ععوما دارای 
ابماد کوچك بودند بکار میبردند . طلا » نقره »فولاد و متتصوصاً براج در 
ساخت [ینه بکار میرفت . فولاد درآ ينه تاقرن‌شانزدهم استه‌مال میشدهاست 
ولی دراین‌عصر [ینه‌های شیثه ای بکار بردند . آنه برای خاصت اشیاء از 
همان قدیم ۰ تعنیلی بلیغ برای مظېہر و محلای حقیقت کرد بد . ار جا 
موطوعها ئی که جلب ب و حه مسلمانان کرده:1 ده 2 کت است که‌در اد یات ۳ 
نیز سیار مده , حافظ گوید. : 
] تبنه سکندر » جام ج0 میت كت 
تا بر تو عرضه دارد احوال ملاك دارا 
فرهنك نویسان در باه آن گفته اند: «نام [ ئینه‌ایست که‌بجیت 7 گاهی 
اؤ حال فر نگ بر سر مثارمٌ اسکندر به تیاده بوده است و کشتی‌های‌در باا 
صدمیل راه درآ ينه دیده میشده و آن مذاره وا اسکندر بدستیاری از سطو 


Li‏ کرده‌بودو از فغلت پاسبانان» فر نگیان فرصت یافته آینه در [باهکندند 


Ptolémée ۳ Hipparque ۲ Astrolabe (١ 


1۷ 

واسکندربه رابرهمزدند و ارسطو ب#سون و ءداد [ ترا ازقعر دریابر آورد(!) 
وآن در حقرعت مناره دریائی در جزاره ذارس )۱ نز ديك اسکندو به بوده 
است )۲( و «رجی :وده که در ساحل دریا با درجز «ره‌ای بر و رده ‌بودند»ه 
این‌منار ه در غار قر ن‌سومبامر بطلیه‌وس معب الاخ (۳( و متو سط کنیدین 
سستراتس (4) از مرمر سفید بارتناع ۱۳۵ گزساخته شد ودررآسآن شب 
هنگام ۲ ش‌میافر وختند و کي ھا راراهن‌ائی‌میکر دند . در فرمنك فارسی 
بانگلیسی جانس [مده :جام جم باجام جم شك ¢ ]یه ای که جپانرا نمایش 

میداد ومحازاً مناره بخصو ص مثارهٌ اسکندر به‌ر | گفته | ند 

٤‏ - برخی از متأخران [نرا بکرة جفرافیائی تعبیر کرده اند که 
تقش کشورهای تلف و کوه‌هاودرياها و رودها بافو اصل ی 9۳ ۳ آن 
یت بود. ازعپودقدیم نقشجهان تا[ جا که معلوم قدما بود تر سیم شده‌است ولی 
جیزی‌از | نبا باقی‌نمانده اما از قرون وسعطی نشه‌های مت‌دددردست است‌و 
کرة ارض را باشکالمعتلف مر بع‌ومر بم‌مستطیل وقرصی محاط باقیا نوسها 
وغیره‌تر سیم کر ده‌اند. همین ع ما سرت ر خی امتا خر آن کتاب خودر ادرجفر افیا 
« جام جم > ا اند از ۱ | مله فرهاد ۳ معتمد | لدو 4 ان عاس مبرژا 
«جغر افیاو تاریم جل ول € تالف و یلیام ئڭ (٥)‏ را سارسی ترحمه کرده 

عمج 2 و و یم 
سام «جام‌جم» در ۱۲۷۲هجری قمری‌درطبران بطبع رسانیدهاست وهمچنین 
سید علخان وقارالماك‌شرح سیاحت هندوستانر | بنام «جام‌جم مندوستان > در 
۲ قری‌چاپ کرده‌است . 

9 عضی ۳ ذر | قطب نمای احکامی )5 گفته اند بونانان و 
رومیان وا از قطت‌نما [ اھ نبود:وظاهر] نتعشت تیان ثرا ِِ 
و محقق است »در قرن های e‏ ۸4 لادی 4 ملاحان چیحی ذوعی قطب 
نمای اد تکار میبرد ند . مسامانان از جشیان و مسیسیان در که 
ازهسامانان ساختن وطريقة استعمال 7 ثرا فر| گرفشند . 

۳۳ تسیر عر فا نی این تسیر ات دوق (عطیف‌عارنان حققغت جو ی ایرانی 
را اقتناع نکرد : ۱ 

در عام خود گفتند سیار و لی سان شش 1 ن کار دشو ار 

۱) در »و ۳ Pharos‏ ودرلاتینی 5یع۳۵ نام جزیرةمزبور است که لنت 
phare‏ درز با نهایارو پائی از آن ناما خو ذاست ( رك: لت نامه دهشدا: [ آئینه اسکندر 
William Pinuok(e Gnidien Sostrate(t Philadelphe (F‏ 
Boussole Astrologique (1 Modern Geography and History‏ 


مت لا 
س ار جستجو ی فراوان 3 عاقیت حقیفتی بافتند که‌از فرط وضوح 3 
نهان مانده بود : 
ہسی گفتند هر نوعی از اینپا نبودآن جام چیم جز تمس دا نا 


چو نقس تیره روشن کردانان نماید اندر و آفاق یشان 
جو انسان کشت اندر نةس كامل شود بر کل موجودات شامل 
ز چرخ وانجم و از چار ار کان نمو داری بود در نفس انسان 
حقیقت‌دان اگر چه دم است او چو عار ف شد بخود»جام جماست او (۱) 


حانظ شیر ین سجن بارا دین معنی‌اشارت کرده و بخصو ص‌درغز لی 
لد 4 همان مر شیستر ىرا با lu.‏ نی لطیف آورده است ۳ 
سالپا دل علب جام جم از ما میکرد و [ نجه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد 
مشکل خو یش ر بر مغان بردم دوش کو اس نظار حل مسا ۳ کرد 
دیدمش خرمو خندان قدح باده بدست واندر آن[ینه‌صد کو نه تماشامی کزد.» 
گفتم: «این‌جہان بهن بتو کی‌دادحکیم؟> گفت:< | نروز که این گنبد مینامی کرد.> 
بد مج تن جپان خود «جام جم > است . ادیب اور توا : 
چپان‌ای بر ادر چوجام‌جم است نماك و مسرت ]دم است 
بمناسیت تعبیر عرفانی » برخی از کت بدین نام‌هاخو انده شده اند : 
چام م اوحدی خت اوحدی مر اغ4 ای ) متوفی بسال (TA‏ معنو یی 
دلکش ام «جام‌جم > برداخته است و خود در آغاو منطو مه کوت :)( 
نام این نامه جام جم کردم و درو نکش کل رام کردم 
اه ری از جام جم نیأورده وفقط خو استه است امات ود را 
(که 2 سر“ مھا ر خی ۰ که د ال را داع اهر رنه 
مشتمل است بر مقدهانی چند و دودور ده دور اول را بمیداء | فراش و 
دور دوم را مگیفیت معاش ج٤‏ پور اختساس داده) بحام جپان نمای جمشید 
قشبیه کذد چام جپان نما تاليف »مدن عر الدین ان عادل»شپور بحعدشر ین 
ومعروف مغر ای (متو فی ۹ (A*‏ در عر فان )۳( ۰ 
e ۳‏ 
جام دیتی نصا ۳ اف قاشی هیر حسین ن همین الدین حسینی‌میبدی (متوفی 


در )٩۱۰‏ درحکمت )٤(‏ . (مجلة دانش شماره ٩‏ ال )١‏ 


. ۱) کنز | لحقایق شبستری ۲ )جام جم 1ء حدی‌ضمیمةٌ مجلة ارمغان سال عشتم ۱۳۰۱۷ 
۳ )رك: فپرست کتا رخا نه مسجد سپرسالارج۲س ۸۲-۸۱ و فپرست کتامخانه آستان 
قدس رضوی ج٤‏ ص ۵۸- ۵٩‏ ۱ 
ع)رك : کثف الظنون و فپرست کنا بعانه آستانه ج > ص ٩-1۰‏ توضیح-چون‌دداین 
مجموعه مقالا تی جسم آمده که مر بوط بتار بخ و اد بیات | :ران است ناچار از نقل‌قسمت دو ماين 
مقاله معتع پذام (جام فر نگی) خودداری شد (۰ ۱.) 


رد نائل خانلری 
دکتر پرویز ناتل خاناری سال ۱۲۹۲ مخولد شد. تحصیلات 
متوصطه را در مدره دارالفتون بایان رسانيد » مپس وارد 
دانكسرایعالی شد و بأخذ درجه لیسانس نائل آمد » بعد دوره دکترای 
ادییات دانشگاه طہران را تمام کرد و سال ۱۳۲۲ دکتر در ادبیات 
بان فارسی‌شناخته‌شد . وی‌از آنگاه که‌از تحصیل فراغ باهت عضو وزارت 


د کتر پرویز ناتل خانثری 


فرهنگ بود و بتدر یس ادبیات‌فارسی» مدتی‌دررشت و پس‌از آن درطهران » 
اشتفال‌داشت . چون دوره د کترا را ببایان‌برد بدا نشیاری دانشکده ادبیات 
متصوب گردید. | کون زیاست اداره انقشارات دانشگاه را دزعیده دارد . 
وی شعرهم میسراید و در باره شعرعقاید خاصی دارد که درمجلٌ < سغن > 
نوشته است . 

تألفات و ]ثار : ۱ - دختر-لطان ۱۳۰۹ ( ترجه از فرانسه» اثر 


۷ 

بوشکین) ب روانشناسی ( ۸ ) ۳- چند نامه بشاعری جوان» ۱۳۲۰ 
(ترجمه از فرانسه - اثر ریلکه) ¿ - تحقیق در عروض فارسی و چکونکی 
وتحول اوزان غزل» ۱۳۲۰ (رسالهد کترا) ه -خطابه درباره نثر نارسی در 
عصی حاضر ( مندرج در ر کسگره نویسندگان ) ٩‏ - انتعار له 
خن (۲۳ سال) که‌از مهترین وبا ارزش ترین کارهای اوست . ۷ - رسال 
«نکانی در تصحیح دیو ان حافقا > که درسال اول و دوم مل ۳ طبع 
رسیده‌است ۸ - مننخب منطق‌الطیر۔ ازنشریات «شاءکارهای‌ادبیات‌فارسی > 

اینك نموثهای از نثراو : 


e o‏ ی ٹول آوزان و زل 
و رابطة آن با شیوه های غزلسرالی 

وقتیکه از حول اوزان و رابطه ميان غزلسرایان از لحاظ اختیار 
وژن کنتکو بمیان می آبد مسکناست بعضی از کسانیکه با ادیبات سرو کار 
دار ند خاصه [ شنابان ادات ارو پا ئی با خود ندوشند که ان بحث بم‌وده 
و باطل است بر ا هرشاعری پتناسب موضوعی که ما ند یشک E‏ بر ونی 
اختیار میکند و اختیار این ورن ةا بع مضمونی است که در نظر دارد نه‌نایع 
شیوه غزلسرالی او وباین سبب نباید از این لحاظمیان غز لسر ايان‌يك‌دوره 
با ادو ار میتعتلف را بطه‌ای هو اج 

معوذ | بحنپای فصول قل ۰ اثبات کرد که جن را بطه ای وجود دارد 
و اکنون علت نرا باید یافت. ا کر غزل‌باناتاسات و غواطف وتجر ات 
شخغص گو فد باشد و شاعر در بیان حالات فقط از ذوق مبدع خویش واز 
تصورات و انکار ی که حاصل جر یات و حوادث ژند گا ی خود اوست مدد 
بجوید ميان آثار دوشاعر غز لاسرا (اکرچههر دودربل‌زمان و بكمکانز بسته 
باشند ) از حیث مشامیت و معانی و الفاظ و عبارات و وژن و نکات دیگر 
نی از حیت صورت ومعنی اختلاف های‌سیار وجودنواهد داشت . 

اما در واقع‌حال‌چنین نیست زیرا وسیل بیان » الفاظ وعبارات‌معپود 
و مقرری است که تصرف شاعر در آنها بسیار جزئی و اندك است و در 
اندیشیدن معا نی » شاعر هرچه میتکر باشدباژاز معاصران خود بعنی ازطرژ 
تفکر محیط و اجتماعی که در آن زیست میکند متاثر است . بنا براین هیچ 
شعری را یداع مخلون نت کوب آن دانست وشات محیطرا 
در صمورت و معنی 11 منکر شلف , این کته کلی است و در مورد ادبیات 


0 
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مه کشورها صدن میکند . اما نکته‌ایکه بادبیات ايران اختصاص دارد 
اینست که غزل در ایران خاصه در قالب و لفظ تا بم سنت بوده و شخصیت 
شاعر درآن سیار کم جلو هگری میگر ده است . غزلسرای ابرانی هميشه 
کسی نیست که ناهن درونی اورا بپیجان آورده باشدو شواهد برای‌تسکن 
این هیجان آ نرا بمبارتی دلکش و مور بیان کند بلکه‌بیشتر اوقات‌استادی 
است در ]داب سخنوری ماهر که احساسات کلی وعمومی و زمان خودرابا 
بیانی که مقبول عام باشد شرح میدهد . این احساسات عمومی عشق است و 
غم عشق و شکایت از کج‌رفتاری روز کار وکام و ناکامیپائی که مورد ابتلای 
همه افر اد,شر است ۳ 

اماشاعر برای بیان این‌معانی عبارات واستداره ها و ثیلپا و بخصوص 
تالبی را بکار میرد که پبشینمان او بکار برده اند و در حکم سنت‌شاعری 
ترا رگرفته است . 

بپمیت نسبت است که درتاریخ هزار سالهًٌ شمر فارسی‌شارة شیوه 
ای مختلفی که رواج یافته معدود است و شاعری را نمیتوان بافت که خود 
پاستفلال شیو خاصی ابداع کرده و بکلی از سنت تبری جسته باشد. بلکه 
شیوه های نو همیشه رحسب ایل زمان بتدر یج تکامل یافته وجایگر شده 
و سس باهمان سیر تدریجی منسوخ گردیده‌است . شا بر این تاریخ ادبیات 
ایران مانند بعضی کتورهای دیگر شرح تحولات و تغییرانی است که در 
شوه های سخنوری روی داده و تطوری که در صورت ومه‌نی‌شعر در طی 
اعصار تاریعی و ادعشده است . 

برای آنکه بتوانیم این تحولات را باروش دقیق علمی موردتحقیق 
قرار دهم باید نعست‌صورت وه‌نی شعرراجداگانه دراظر کرت وسیس 
عريك را بعناصر مغتاف خود تجزیه کنیم. معنی شەر شامل غرض گوینده 
و تخبلات او ومضامین و صوری‌است که‌ذهن شاعر برای بیان مقصود ابداع 
کرده است . 

اما صورت‌شعر الفاظ و عبارات و شیو تر کیب کلام و قالب‌یعنی‌وژن 
وقافیه آنست " هريك از این عناصر وعوامل رلاجداگانه‌مورد تحقیق‌قرار 
باید داد و تفیرات آنا را درادوار مختلف و شیوه‌های گوناگون شاعری 
و نزده‌ريك از سخنسرایان مطالعه باید کرد وتاریخ ادبیات ایر ان وقتی‌کامل 
است که‌همه این تحقیقات از روی مواژین علمی انجام گرفته و یکجا گرد 


آمده باشد . 


۱ ۲ ۷ ۲ : 
اينك نخستین بار یکی از امور مر بوط بصورت و قالب غزل‌فارسی 
يعلى وژن در این کتاب مورد بحت قرا ۱ تاو ده دشن است که 
این بحث را بدون توجه بنظربات مختلفی که‌تا کنون در بارة سبك های‌شهعر 
فارسی اظپار شده (والبته اغلب ]نها متکی بدلایل هتقن است) بایان‌برده 
يرا لازمه در تحقیق عامی [ ست که‌محقق ذهن خودرا از نظریات وعاید 
قبلی پاك کند تا درضمن کار بآن عقاید متمایل نشود و از نتیجه‌ای که تحقیقات 
او خود شود بدست خواهدداد معرف نگردد . در اوران پیش چ کو نکی 
تحول اوزان تا جا که‌میسر بود بوضوح و صر احت بیان‌شد و نخستین نکته 
ایکه از این بحث بدست مدو بائباترسیداینستکه اختیار وزن درغز لسرائی 
تنپا منوط بذدوق‌شاعر نیست بلکه سنت شاءری و شیو مسول زمان‌شاعر 
را بیآنکه خود بداند باختیار بمضی ازاوزان وترك بهضی‌دیگر و امیدارد. 
بس وزن نیز یکی از نکاتی‌است که در بحث سیر وتطور غزل فارسی‌باید 

مورد توجه قرار گرد ۲ 
خلاصة نتایجی که از تحقیق در تحول اوزان غزل بست آوردیم 
این است : َ 

نیمه اول قرن ششم دور شروع وآغاز ز نضح گ در فتن غزل فارسی است 
وباین سیب غزلسرایان دراتغاذ اوزان هريك بر اهی رفته‌اند . 

مثلا سنائی ۲۳ درصد از غزلپای‌فود را بروژن شمارةٌ ۱۰(فاعلاتن 
فاعلانن فاعلاتن فاعلن) سروده وحال آنکه در دیوان ابوالفرح رونی هیچ 
براین وژن غزلی دیده میشود و ادیب صایر فقط ۰٤ر۷‏ از غزلهای خود 
را بروژن فوق ساحته است . همچدن اختلاف در یکار بردن اوزان دیگر نیز 
مشپوداست مْلابوزن‌شماره۳ (مفاعیانهفاعیان‌موان) ابوالفرح‌رونی‌ش۹ر۲۵ 
وسنائی ۱۰ره درصد غزل صروده‌اند. 

اما بپرحال وجوه اشتراکی میان شاعران این دوره هست که از آن 
جمله بطور کلی تمایل و توجه ا میباشد . بنظر مير سد که این 
شاعران وزنہای کوتاه را برای غز لسرائی واوژان بلند ومتوسط را برای 
قصیده سازی‌مناسیتر دانسته‌اند . اما درهمین دوره » نخست امرهءزی ورس 
از او عبدالواسم جیلی دو وزن متوسط خفیف (فعلاتن فعلاتن فعلاتن‌فعان- و 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) را که پیش از ایشان فرخی درقصیده بسیار بکار 


برد بر ای غزلسرائی بر کز رده اند و اینگو نه اوژان که درتمام دونیمه قرن 
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شدم وحتی اوایل قرن رهد نیز رواج بسیار زد اشته اژاو اسط ڏرن هنتم‌ازاوزان 
اصلی غرل فارسی گر دیده است . 

در نیمه دوم فرن شم اگرچه تمابل عمو غزلسرایان باوژان کو تاه 
بیش از نیمه اول رن است باز دو جر بان متا در دون اعغعاد اوزان‌دیده 
میشود که یکی را خراسانی و دیگری را آذربایجانی نام بای گذاشت . 
غزلسرایان خراسان انوری و عطارند و جمال‌الدین عبدالرژان اصفهانی 
دم زين حہٹث 8 ایشان قرات دارد ۰ 

اند سته باوژان کوتاه بسیاررغت دار ند ووژنهای باند فيل (مفاعيان 
مفاعیان مفاعیان مفاعیان ت مستفعان مستفعلن مستفعلن مستغعان ) و او ران 
متو سط تقیل( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن تس مناعان وعلاتن‌مفاعلن فعلن) 
را چندان درغزل تمس یف ید | زد ۰ دنیاله این جریان جنانکه آثار ۳ در 
صفحات پیش نشان‌دادیم تأفرن‌هفتم نیز امتدادیا فته و کمالالدین اسمعیل‌و عراقی 
را نیز از ایندسته بايد شمرد . 

رن هفدم دورد رواج اوژانمتوسط خاصه اوژان متوسط خفرف است 
که بعضی از شاعران نیمه اول فرن شدم (مء‌زی ت جیلی - عمادی) ۲ نهارا 
درغزل رواج دادند و درنیمهٌ دوم آن قرن از رواج این اوژان کاسته شد . 
از شاعران این دوره سعدی شیرازی و نزاری قہستان ی کت وژنپای قيل 
را مورد استشاده ۶ر ار هرید هد وهمام در بزی در درجه اول و س‌از او حد 
همکر باینگونه وز نها نی وجه کرده‌اند . 

درلمهه اول‌قرن هشم اگر چه تأر سعدی دک ی است که غرل-رایان 
از هيت او احتر از ميتو اند کرد lf‏ بتدر یج استه‌ما لاوز ان‌متوسطقیل یزرو 
تز اید مبر ود ودر نیمه دوم این فرن‌جز حادیا که در اوزان غز ل بشمو سمدی 
متمایل است غز لسرایان دیگر بوژن شماره ۱۰ ( فاعلاتن فاعلاتن فاءلاتن 
فاعلن) توجه وتمایل خاصی نشان میدهند و البته اوژان خفیف که ,وسيلة 
سعدی و حافظ و دیگران درغزل مقام ثابتی یافته نیز از رواج نمی افتد . 
اما تمایلی که از يمه دوم قرن هشتم وزنهای متوسط ثقیل ایجاد شده بود 
درقرن نهم روبفزونی میرود وبالطیم از رواج اوزانخفی ف کاسته میشود . 

درقرن دهم همین جریان شدیدتر میگردد واوژان ثقیل خاصه وزن 
شماره ۰ ۱ از رگ رواج و رخ استعمال در درج اول‌قرارمیگیرد. آیااین 
تعول اوز ان را ۳ اوضاع اجتماعی و حالت روحی مات ایر ان در ادوار" 
مختلف نمیتوان ارئباط داد ؟ 


شب ۲۷ 

میدالیم که هدمشه مف تب | فاعبله لازم است ۳ اثر سوادث اجتماءی در 
روحبه ملتی آشکار گردد ۾ سوك و غز لسرایان معاصر او اگرجه در دوره 
عملان مغول‌ها و انقلابات اجتماعی ایران مدز سنه اند باز ما زد دوره قىل 
بشمار هیر و ند و در زمان ایشان هنور ند شعتیهای حاصل از حمل4 مغول اثر 
خود را آشکار نکرده بود . مضامین غزلپای شاعران ایعصر بشتر نشاط 
انگیز و شادی بعش‌است وغزلسرا اغلب سرود زند گی‌را میس راید.اوزانی 
که شاعر ان در غزل بکار مهبر ند نیز دارای همین حالت میباشد . اوژان 


خفیف ضر بی ومهج وسرور |ور است : 


درمن اين‌عیب قدیم است و بدریی نرود که‌مر | بیو ممشوق بسر می نسرود 

اق که کی شو ون ی ر بان شی چند کو گی؟ کل ازبیش شکر می نرود 
RH‏ 

مجلس فاد نتن مروز سان ماه ءیش خلوت بتما شای کلسنان ماند 

می حلا لست کسی را که بودخانه بپشت اه ا 


از نیمه دوم قرن هشتم کم کم اثر بد شتیهای اجتماعی ]آشکار میشود. 
درغر لها بندر یج زمز مه حزن و اندو ه و و میدی و تا کامی بگوش مر سل . 
اوژان متوسط تقیل‌خاصه وزن‌شمارة ۱۰ که آهنگی‌متین وسنگین‌وغم‌انگیز 
دارد برای‌بیان اینگونه مضامن مورد فاده قرار میگیرد وتا رن بازدهم 
که استیلای تیمور م حوادث وانقلابات دیگر افر دگیٰ و اندوه را درروح 
ایرانیان مخمر ساخته بتدریح شیوع و رواج ابن وزن بیشتر میشود: ‏ 
ابی بپسود ماهر گز دواسودی نداشت هر که شد ریمار دردعشق پبودی نداشت 

HHR 

داغ دل‌درعشق‌افز ون نمیدا ند که چیست لاله این‌ باغ پژمردن نمیداند که چیست 
باغیان دهر تنعل عبر را آبی نداد کشتن‌دانست و بروردن نمید | ند که ست 

شاید کسی از خوانندگان بپرسدد که چرا در این ادوار اوزان بلند 
نکد (مغاعلين 3 بار ج مستفعان 4 بار ) که باندتر وس لین آز است و 
ياين عات بايد غمانگیز ر باشد امشتر مورد اسول یافته است 1 پاسخ‌آن 
است که دو وژن فوق اگرچه دارای ایتصفات هستند اماسیب آنکه قطعات 
متساوی و مرب تقسیم میشوند خر کت ونشاطی در نپا وجود داردکه در 
دووژزن شمارة ۹ و شماره ۱۰ یی در اوزان متو م عل قبل ثمست : 
دمی باغم بسر بردن جهان یکر نبیارزد بمی بفر وش دلق‌ما کز ین خوشتر نمیارزد 

درقرن دوازدهمپس از مدتپا که رغوت ور کود برجامعةٌ ایرانی استیلا 


داشت باظپورنادر وجنگهای‌او جنبشی دراجتماع پدیدار گردید واینجنبش 


~ ¥0 

چنانکه میدانیم درغز لسرائی نیز ایر شدید بخشید . اما تحولات ادبی که 
بااعماق ری جامعه سر و کار دارد مانند تحولات اجتماعی نا کهافی و شد رد 
پیست . غر لسرایان این دوره از اسلوب ومضامین معمول شاعر ان دوسه فرن 
ش‌از خود رو کردان شدند و بتیم آن اوزان تقیل را که مورد استعمال 

ایشان بود نیز ترك کردند . اما میان آن ارژان سنگین غم‌انگیز وژنهای 
خفیف واشاط [ور قرون هفتم وهشتم فاصله بسیاز بود ونمیتوانستندنا گپان‌اژ 
آن باین برسند . بنابراین حد متوسط ايندو درقرن دواژدهم مول شد. 
یعنی اوزان بائد ثقیل را بکار بردند که اگرچه هنك [ نها آرام و 
متین است بسبب تقسیم شدن باجزا متساوی جنبش و هیجانی در ۲ نجا 
وجود دارد . باین‌سیب درترن دوازددم وژن شداره ۱۳ (چپار بارم‌فاعیلن) 
رواج و انتشار بسیار یافت . پس‌از این دوره در قرن سیزدهم بتدریج ار 
جنیش ادری باقدرت دولت مر کزی قاجاریان شیت. شد و ذوق ء.ومی‌رو 
باعتدال گذاشت وشاعران »+بروی از استادان قر ون‌ههم و هشتم پر داختند. 
وزن‌شماره ۱۳ که درقرن گذشته بعلل مذ دور رواج فراران پافته بود کم‌تر 
بکار رفت و وزنہای خفیف و نشاط انگیز که مورد استفاده سعدی و حافظ 

وود باردیگر در عزل مقام خود را ملست ورد ۰ 

اگر فقط وزن غزل را ملاك تشخیص سبکہای مختلف غزلسرائی 
قرار بدهیم میتوان گفت که بطو ر کلی شش سبك اصلی درغزل فارسی‌یافت 
ِِ هريك از ]نها درزمان‌ومکانیین ,و جودمده است وهر سيك با 
ی ازاتواع‌اوزان‌مر بوط است‌بمنی پیروان در شروه باستمال‌نوعی‌اژاوزان 
27 ند و آن‌نوع وز نپار | بکثرت استعمال یگنت سمکپای مز مور ا سک 


شوه غز لسرا ی محل رواج آن زمان رواج و که پیشتر بعار میرود 
۱- شیو:‌غراسانی خراسان‌وعراق قرن“ اوزان کو تاه 
۲- شیوه[ذر بایجانی شمال‌غربی ایران ‏ ایمه‌دوم‌فرن+ اوزان‌متناوب 
۳ شیوء‌شیر ازی فارس‌و کرمان‌وعراق قرون ۸۷ . اوزان‌متوسط خفیف 
6 - شوه هندی ایران‌و هندوستان قرون۰ 9۱و ۱۱۱اوزانمتوسط غيل 
۵- شیواصفپانی اصفپان و تواحی‌عراق قرون ۲ ۱ اوزن ددثقیل 
+ شیوة باز کشت تبران‌و نواحی‌دیگر قرن ۳ اوزانمتوسط خفیف 


ميان شوه های اصلر ی فوق شمو ه«های ذرعی ثم هت که اغالب سو 
فاسل‌دوسرك ووسیله ول بل سم شروه‌ای شیو 1 دیگ رست 4 ازجمله سيك خو اجو 
واوحدی كه مقدمة ڪول شیو و شیر ازی شیوه دغدی است ۳۹ 
(تحقیق انتفادی درعروض فادسی) 


صفحه سطر غاط درست 
1۲ ۲ )۱ زیاد است 
۱۹ ۳۹ تاریخ جغر افا تاريخ وجفرافیا 
۳۷ ۲۹ نثره شر نویسند کان 
۲۸ ۲ کو ميتيك کر يتيك 
۴۹ ۳۲ قاآنی قاآ نی 
۴۹ ۳۲ ظپرانی طہرانی 
٤۲‏ ۲۰ طالب طالب اف 
%0 ۸ کر ده| ند کر ده| ند و 
۹ ۷ چپار پنج 
۶:۸ ۱۲ رفته رفته ‏ و 
۶۰4 ۱۳ خواهیم خوادم 
۸ ۲۰ باشیم ‏ باشم 
۶۰:۸ ۲۹ نپرداخته ام نېر داخمه ام 
۱ ۱۰ نژ اد نثراو 
۳“ ۱ بادشرط بادشرعله 
۷٤‏ ۲۹ فرهنکستان بفر منکستان 
۳۰۹ ۱۲ غر الدین عزالدین 
۳۹۹ ۲ پارسه پار سه 


لوضیح- آوردن شرح حال و نون نشرسیدمحمد طباطبائی دداین 
مجموعه ممکن نشدز یر | کناب بطبم‌ر سید و ترجبه حال نامپرده‌فر اهم نيامد. 


